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 دیباچه

  

به مجموعه مقالاتی در نقد مارکسیسم  آرمان و اندیشهجلد هیژدهم 
ایرانی و مبانی تئوریک ضدانقلاب سیاه و سرخ در ایران اختصاص داده 
شده است. ما اینجا به یک آگاهی تئوریک مواجه هستیم که جنبش 

ی ـ به بحران کمونیستی ایران را ـ با وجود بیش از یک قرن تاریخ مبارزات
ی تحقیقاتی من با برنامه کشیده و با خطر انحطاط مواجه کرده است.

عنوان "بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی" از ابتدا بر این مسئله متمرکز 
بود که مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را در متن تاریخ فرهنگی 

ل کرده است، جهان مدرن و بر اساس فعالیت سوبژکتیو انسانی متکام
زدایی از دیالکتیک در حالی که انگلس در آثار متأخر خود دست به سوژه

ای بورژوایی گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهزند و با یک عقبمی
گوید. ما اینجا به دو طرح فویرباخ از حرکت دترمینیستی تاریخ سخن می

که مارکس  در حالی متفاوت و متناقض از حرکت تاریخ مواجه هستیم.
با استناد به پراکسیس از فلسفه فراروی کرده و دیالکتیک هستی 
اجتماعی با آگاهی طبقاتی را مد نظر دارد، لیکن انگلس در آثار متأخر 

ی مکانیکی شود که از رابطهی طبیعت" میخود مدعی کشف "فلسفه
دهد. انگاری که حرکت تاریخ حاوی یک ذات زیربنا با روبنا گزارش می

ها به سوی یک ی انسانتریالیستی است که مستقل از آگاهی و ارادهما
جا با شود. اما ما اینچون سوسیالیسم سپری میمقصد خوشایند هم

جابجایی سوژه با ابژه و با اشکال متافیزیکی مواجه هستیم که مارکس از 
 ها زد.  بتدا تا انتهای فعالیت تئوریک خود دست به نقد رادیکال آن
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های انگلس متأخر پدید آمد که یسم روسی نیز در امتداد مغالطهمارکس
پس از فروپاشی "اردوگاه سوسیالیستی" عواقب تئوریک آن در پراکسیس 
سیاسی به کلی عریان گشت. در همین مضمون نیز تقی ارانی بنیان 

را در تئوریک مارکسیسم ایرانی را گذاشت که ما عواقب تاریخی آن
ایم. به این عبارت که توده به خوبی تجربه کردهپراکسیس سیاسی حزب 

حزب توده نه تنها پس از تشکیل "شورای متحد مرکزی" سر جنبش 
کارگری در ایران را به سنگ کوبید، بلکه توسط نشریات خود "پیروی از 
خط امام خمینی ضدامپریالیست" را نیز موجه کرد و با شرکت در یک 

 دام جنبش کمونیستی در کشور شد. ضدانقلاب سیاه و سرخ منجر به انه

اند، ایسم در ایران هنوز از پا نیافتادهبا تمامی این وجود آثار مخرب توده
زیرا حزب توده توسط نشریات خود بنیان مارکسیسم ایرانی را گذاشته 

های های گذشته و بر روح و روان نسلاست. انگاری که کابوس نسل
شود که چرا نقد به خوبی روشن می کند. از این منظرکنونی سنگینی می

گردد. در حالی که جریانرادیکال مارکسیسم ایرانی به درستی فراگیر نمی
ی نسل فاشیست تحت عنوان "پنجاه هفتی" کمر به تخطئههای شبه

ی مقابله با ای به بهانهاند، جماعت تودهگرای انقلاب بهمن بستهآرمان
اصم در جنبش کمونیستی ایران های متنوع و متخ"چپ ستیزی" گرایش

کند. این دو جریان ظاهراً ی ایران میی تاریخ حزب تودهرا ضمیمه
ها یکسان است، زیرا از فراگیر اهداف متفاوتی دارند، اما زمین بازی آن

شدن یک تئوری انتقادی و انقلابی که از نقد رادیکال تاریخ و فرهنگ 
گیرد، یت مدرنیته سمت میسنتی ایرانیان متکامل شده و به سوی نها

ی مدرن است که کنند، در حالی که ایران آبستن یک جامعهممانعت می
ها هزار نفر را در ماه دی همین سال با قتل عام دهما درد زایمان آن

 تجربه کردیم. 

 0202فوریه  9برلین،   فرشید فریدونی
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آواتیس های سیاسی های تئوریک و انگیزهایده
 1زادهسلطان

 
با وجودی که بیش از یک قرن از قدمت جنبش کمونیستی ایران می

زاده روبرو گذرد، اما ما به ندرت با شخصیتی مانند آواتیس سلطان

زاده در رابطه با حزب کمونیست ایران و نقش سلطانایم. در بوده

زیاد است. از جمله باید از بسیار حرف و حدیث کشور جنبش کمونیستی 

ایران را جنبش کمونیستی تاریخ بی محابا که رد یاد کحزب توده اقدام 

زاده اسمی از سلطان به این عبارت که اصولاً. کندمصادره به مطلوب می

توان برای نمونه می آورد.و فراکسیون وی در حزب کمونیست ایران نمی

شورای "رضا روستا یاد کرد که پس از دسترسی به مهر و موم اقدام از 

را تنها  موسوم به "شورای متحد مرکزی" ی حزب توده، سندیکا"مرکزی

 با وجودی که خواند،وارث به حق سندیکای حزب کمونیست ایران می

ا همین ها به کلی متفاوت بودند. مآگاهی تئوریک و اهداف سیاسی آن

لی را وغیابیم که حیدرخان عموامینیز روش را در آثار احسان طبری 

 زاده بیاورد.که نامی از سلطانبدون این خواند،کمونیست با بصیرت می
                                                 

1
در  0202جولای  11من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "جمهوری شورایی گیلان" در تاریخ  

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
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ی لنینیست و تروتسکیست خود زدههای بحراندر عصر حاضر اما جریان

کمی  که به کاسبکاری کساد سیاسی خود خوانندزاده میرا وارث سلطان

شود که جمهوری شورایی گیلان و جا پرسش طرح میاینرونق دهند. 

و  را چگونه باید ارزیابی کردایران  زاده در جنبش کمونیستینقش سلطان

عصر برای فعالیت سیاسی هایی را هتجربیات تاریخی این دوران چه آموز

جا باید به تاریخ پیداست که ما این ؟گذارندما میمدرن در اختیار 

  زاده رجوع کنیم.و مستقیماَ به آثار سلطانایران جنبش کمونیستی 

منابع زیادی در دست نیست. وی  زادهدر رابطه با مسیر زندگی سلطان

متولد شمسی  1021در سال  مراغهستانی از شهر ی ارمندر یک خانواده

ی تحصیل ابتدایی به شهر ایروان برای ادامه یسال مدرسه 5پس از و 

سالگی به جنبش  11در سن و  در یک کلیسای ارمنی فرستاده شد

به یلادی م 1912در سال و سپس  سوسیال دموکراسی قفقاز پیوست

در زاده در دوران انقلاب اکتبر . سلطانعضویت حزب بلشویکی در آمد

های کارگری سن پیترزبورگ معلم دبیرستان بود و با اتحادیهشهر 

حزب از جمله باید از نقش وی در تأسیس همکاری نزدیک داشت. 

ی کمیتهمیلادی عضو  1919از سال یاد کرد که وی عدالت در قفقاز 

نشینی ارتش مند اکتبر و عقبد. پس از انقلاب شکوهبومرکزی آن 

روسیه از ایران، حزب عدالت در شهر انزلی تشکیل کنگره و عنوان خود 

زاده به تغییر داد. در این اجلاس سلطانحزب کمونیست ایران را به 

این حزب انتخاب شد. اینجا باید از فعالیت سیاسی وی عنوان دبیر اول 
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دومین یونال کمونیستی( نیز یاد کرد، زیرا وی در در کمینترن )انترناس

در آن به عضویت هیئت اجرایی میلادی  1902آن در سال  یکنگره

و مشخصاً در همین دوران بود که اختلاف نظری وی با لنین آشکار  آمد

 شد.

پس از تصرف قدرت سیاسی در روسیه و شکست به این دلیل که لنین 

ر نظریات انترناسیونالیستی خود تجدید دهای انقلابی در آلمان اقدام

 یک تصور از انقلاب جهانی داشتمیلادی  1911در سال وی نظر کرد. 

انگلس و البته در تناقض با تئوری متأخر را تحت تأثیر آثار که آن

به این عبارت که انگلس کرد. مطرح میانتقادی و انقلابی مارکس 

-یو با سوژه کرد یهگلیستم سدر  "حرکت ایده"را جایگزین  "حرکت ماده"

یعنی  ،ویلیستی آی ایدهگرای فلسفه، مضمون مثبتاز دیالکتیکزدایی 

ظاهراً ماتریالیستی ـ و البته مستقل از را در یک شکل آن "منطق تاریخ"

ایدئولوژیک تمایز ی مغلطهمحصول این پراکسیس ـ ارائه داده بود. 

مارکس آثار که در  است " تاریخیماتریالیسم از " "ماتریالیسم دیالکتیکی"

های اجتماعی فرماسیون" ماتریالیسم تاریخی"بنا بر شود. اصولاً پیدا نمی

؛ شوندیکی پس از دیگری ردیف میو دترمینیستی به صورت جهانشمول 

و کمونیسم.  سوسیالیسمکاپیتالیسم، داری، فئودالیسم، جوامع اولیه، برده

ها ای اقتصادی مواجه هستیم و وجود آنهبا دالاناینجا انگاری که ما 

ما ظاهراً با  "ماتریالیسم دیالکتیکی"بنا بر  لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

ناپذیر و جهانشمول ماتریالیستی یک حرکت به اصطلاح ابژکتیو، اجتناب
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ها اراده، انگیزه و آگاهی انسانبدون توجه به کار داریم که انگاری  سر و

ها انگاری که سرنوشت انسان دهد.خود ادامه میی مسیر دترمینیستبه 

و از هم اکنون به صورت نبردهای طبقاتی مستقل از پراکسیس 

ی مطلق" در مضمون جا با "مادهما ایناست.  سوسیالیسم معین شده

در ـ اما  خالق جهان هستیبه عنوان  یعنی با دمیروژ، ی مطلق" هگل"ایده

که انگاری گزارش از یک  واجه هستیممـ شکل ظاهراً ماتریالیستی آن 

در حالی که مارکس با دهد. ی دلپسند را به مخاطب خود میآینده

ی انتقادی نسبت طبقاتی یک نظریههای استناد به نتایج پراکسیس نبرد

روند دیالکتیک، زدایی انگلس متأخر از به روند تاریخ داشت، اما سوژه

نابراین لنین در ده بود. بحک کررا در ذهن لنین تاریخ  گرایمثبت

ناپذیر یک حرکت ابژکتیو و اجتناببه  متافیزیکی خودتوهمات 

در سال اعتقاد داشت و از این منظر ماتریالیستی به سوی سوسیالیسم 

 اد:داز یکدیگر تمیز میبه شرح زیر سه جریان متفاوت را میلادی  1911

-ی سرمایهههای سوسیالیستی فوری در کشورهای پیشرفتانقلابـ 1«

انقلاب بورژوا ـ دمکراتیک ـ 0، داری اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا

یافته در روسیه که به لطف وجود پرولتاریای نسبتاً قوی و سازمان

تواند بلافاصله پرولتاریای پیروز اروپای غربی، می      متمرکز و با کمک

های کشورهای انقلاب ـ 2و  به یک انقلاب سوسیالیستی دست بیابد
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داری است، زیرا شرقی که مستلزم یک دوره طولانی توسعه سرمایه

  1.»پرولتاریا در آن قسمت از جهان وجود ندارد

جا با ماتریالیسم ما اینکند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان

مواجه هستیم که ، یعنی با عینیت، شیئیت و مادیت بورژواییای مشاهده

به این است. رفته گفویرباخ وام و انگلس از آثار متأخر را آنالبته لنین 

ی کارگر اینجا بدون توجه به سطح خودآگاهی طبقهعبارت که لنین 

و با صرف شود رشد نیروهای مولد سرمایه میمبهوت شکل ابژه، یعنی 

یک درک جهانشمول و ی متفاوت، هانظر از تاریخ و فرهنگ ملت

 گرایانه،از این منظر تقلیل. دهدنا را ارائه میمکانیکی از زیربنا و روب

دین، فلسفه و ایدئولوژی فقط ظواهر یک حرکت جهانشمول مادی و 

ها نه به قوای زیرا موجودیت آن شوند،توهمی غیرواقعی محسوب می

یافتگی انسان، یعنی به جامعه و قوای دهنده و موضوعیتحسی، کار شکل

شود. انگاری ماده نسبت داده میحرکت  سوبژکتیو انسانی، بلکه به خود

هر چه کند و آگاهی بدون وساطت جامعه از هستی مادی رشد می که

تر و تعداد پرولتاریا بیشتر باشد، به همان اندازه هم صنعت پیشرفته

نهادهای ز منظر لنین تر است. اانقلاب سوسیالیستی ضرورتاً محتمل

سیاسی  احزاب، تنوع دیکاییمدنی، مطبوعات آزاد، فعالیت سن یجامعه

که شکل هژمونیک دولت  و همچنین روانشناسی مدرن اجتماعی

                                                 
1
 Claudin, Fernando (1711): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der 

Komintern zur Kominform, Bd. 1, Berlin (west), S. 55 
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انگاری  شوند.میمحسوب اهمیت  آورند، به کلی بیبورژوایی را پدید می

بازتاب صرف زیربنای اقتصادی و ظواهر اجتماعی تنها  ساختارها و که

ری را در هیچ نقش مؤثو لذا  هستندبه خصوص  فاقد یک تاریخ فرهنگی

روند نبردهای طبقاتی در و و بر افکار عمومی کارگری  گفتمان سیاسی

ماتریالیسم شناسی عواقب ناجور شناختجا با ما این کنند.بازی نمی

بورژوایی مواجه هستیم که بر اساس شیئیت، مادیت و ای مشاهده

انتقادی و انقلابی خود ، در حالی که مارکس تئوری آیدپدید می عینیت

 حسیت، موضوعیت و کلیت متکامل کرده است. ا بر اساس،ر

ی لنین را گرایانهشناسی تقلیلانحراف ایدئولوژیک و شناختعواقب ما 

با انقلاب شکوه . به این عبارت کهیابیمدر وقایع این دوران به خوبی می

قدرت روسیه سرنگون شد، در حالی که بلشویکی  نظام تزاری مند اکتبر 

های که انقلاببه مطلوب کرد. از آن پس  ادرهسیاسی را مص

با و بر خلاف انتظار لنین سوسیالیستی در غرب و از جمله در آلمان 

واستار "وحدت تمامی نیروهای ضد وی خشکست مواجه شدند، 

نفوذ که اینتا  مستعمره شد،امپریالیست" در کشورهای مستعمره و نیمه

خطر ا تضعیف و شوروی را از ر یشرقی جبههکشورهای امپریالیستی در 

ی اول کمینترن در حالی که کنگره .سازدها آسوده تجاوزات نظامی آن

( انقلاب جهانی را در دستور کار خود قرار داده میلادی 1919در سال )

ناسیونالیسم "( میلادی 1902در سال ی دوم آن )بود، لنین در کنگره

متمایز کرد.  "ناسیونالیسم ملت ستمدیده"را از  "ملت ستمگر
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کشورهای  ازناسیونالیسم ملت ستمگر شامل بورژوازی امپریالیست 

که به گمان لنین از تعدد روزافزون پرولتاریا در  شدی غربی میپیشرفته

ی خودآگاه گوید که بورژوازی از طبقهجا نمیهراس بود. لنین این

آگاهی زیرا برای وی ، ی انقلابی در هراس استپرولتاریا و یا سوژه

آن کارگران محصول حرکت مادی زیربنا و تنها محدود به فعالیت صنفی

منفعل را در بر میاز کارگران انبوهی انگاری که پرولتاریا  شود.می ها

پیشروان پرولتاریا" به سوی سوسیالیسم زب "حکه باید توسط گیرد 

به عنوان  "ناسیونالیسم ملت ستمدیده"از هدایت شود. اینجا لنین 

ی وی بر این کند. نظریهشی از جنبش بورژوا ـ دموکراتیک یاد میبخ

د که اکثریت جمعیت کشورهای شرقی دهقان هستند وشاساس توجیه می

های امپریالیستی است. ها محصول سیاستماندگی اقتصادی آنو عقب

-مستعمره و نیمه یود که استقلال کامل کشورهاشمیزمان مدعی وی هم

احیاناً و اگر  انجامدها مییالیسم به توسعه اقتصادی آنمستعمره از امپر

-میلیون ی ضد امپریالیستی پشت کند،بخشی از بورژوازی ملی به مبارزه

ی ضد امپریالیستی را ادامه خواهند ها کارگر، دهقان و صنعتگر مبارزه

 1داد.

                                                 
1
(: مورخان بورژوا و رفورميست و سياست کمينترن در زمينه مسائل ملى 1222مقايسه سورکين، گ ـ ز ـ ) 

 ادامه 051ادامه، تهران، ص  015و مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص 
Lenin, V. I. (1791): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. 17, 
Moscow, PP. 771111 



 02 

ه کند، ما اینجا با دماگوگی مواجی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان

با  ،لنین به جای تجدید نظر در توهمات سیاسی خودهستیم، زیرا 

حالی که نمایندگان کمونیسم  در کند،انقلاب جهانی به کلی وداع می

ایران  هندوستان و، های ایتالیا، ترکیه، کمونیستاز آلمان شورایی

یاد زاده سلطانباید از از جمله پذیرفتند. نمیسیاست جدید کمینترن را 

ه به شرح زیر ارزیابی دیگری را از لنین در مورد انقلاب جهانی کرد ک

   دهد:اراده می

انقلابی که در غرب آغاز شد، زمین را در ایران و ترکیه نیز داغ کرده و «

به انقلابیون نیرو بخشیده است. دوران انقلاب جهانی آغاز شده است. 

بش بورژوا ـ ها که حمایت از جنبه نظر من این نکته در دستورالعمل

تواند در کند، فقط میدمکراتیک در کشورهای عقب مانده را ارائه می

ی این جنبش هستند. در مورد کشورهایی اعمال شود که در مراحل اولیه

سال یا بیشتر تجربه دارند، یا در کشورهایی که جنبش  12کشورهایی که 

صول پیش قبلاً قدرت را در دست داشته است، مانند ایران، طبق این ا

های مردم ضد انقلاب را پذیرفته  رود، به این معنی است که تودهنمی

باشند. هدف ایجاد و حفظ یک جنبش صرفاً کمونیستی در تقابل با 

جنبش بورژوا ـ دموکراتیک است، هرگونه ارزیابی دیگری از این حقایق 

 1 »تواند منجر به نتایج تأسف بار شود.می

                                                 
1
 Sultanzade, A. (1715): Fünfte Sitzung des II. Kongresses der Kommunistischen 

Internationale am 82. Juli 1781, in: Politische Schriften I, Dokumentarische Geschichte 
der KP Irans; 1719 – 1799, S. 75ff., Edition Mazdak, Florence, S. 71f. 
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زاده دفاع از کند، سلطانملاحظه میقاد ی نخوانندهگونه که همان

خواند، زیرا جنبش بورژوا ـ دموکراتیک را ارتجاعی و حتا ضدانقلابی می

که   شمردوی انقلاب مشروطه را یک انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک می

وی با استناد  شده بود. البته تحت نفوذ روحانیت شیعه به ضعف کشیده

انقلاب ارضی را داشت که بر اساس آن انداز یک به شرایط ایران چشم

پس از یک نوع از سوسیالیسم مردمی را برقرار سازد. به این عبارت که 

صنایع داران بزرگ تولیدات انقلاب اجتماعی و سلب مالکیت زمین

شوراهای دهقانی در و توسط کشاورزی محصولات مانوفاکتور شهری با 

مساعد تکامل  یو به شرح زیر زمینه شوندهمآهنگ روستاها 

  سوسیالیسم را پدید بیآورند:

در کشوری که در آن تمرکز اراضی )در دست زمینداران( ابعاد رسوا «

ای به خود گرفته است، در کشوری که در آن زمینداران بزرگ کننده

ملک با جمعیتی بیش از یک میلیون صاحب هستند  0222بیش از 

ویهم( تنها شعارهای طبیعی )یعنی به مساحتی به اندازۀ بلژیک و هلند ر

توانند شعارهای انقلاب ارضی باشند. بیش از نیمی از ایران و مردمی می

ای قاطعانه بخاطر زمین مالک ارضی است. تنها مبارزه 12در دست 

های دهقان و کارگری را جلب کند، بلکه  تواند نه فقط توده است که می

باری  کنون زندگی رقتکسبه و صنعتگران را که ا همچنین اکثریت خرده

کنند و امیدوارند که به برکت مبارزه برای زمین به چیزی  را سر می
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آورد که با توجه برسند. همه این اوضاع و احوال آن وضعیتی را پیش می

 1»به ضعف بورژوازی باید اجباراً به انقلاب اجتماعی بدل گردد.

ی سنامهیک "شنابورژوازی کشورهای شرقی برای در حالی که لنین 

زاده در روند انقلاب ، اما سلطان" جعل کرده بوددموکرات و انقلابی

-دید که بورژوازی ملی را به سمت ضدانقلاب میجهانی منطقی را می

ی وی بر اساس دگرگونی جغرافیای سیاسی جهان پس از نظریهد. ران

که مبارزه با صورت به این شد. پیروزی انقلاب اکتبر مستدل می

به سوی همکاری ضرورتاً های ضد استعماری را جنبش سمامپریالی

و خطر انقلاب کمونیستی راند شوروی میاقتصادی و هواداری سیاسی از 

شود میبورژوازی جهانی یت کلدر این کشورها طبعاً منجر به همبستگی 

که با کمک بورژوازی کشورهای مستعمره دست به ضدانقلاب بزند. 

بعد کند که چندی میای را پیشبینی تی واقعهزاده به درسجا سلطاناین

 0.ی آهنین در ایران به وقوع پیوستبا کودتای کمیته

که ی اساسی نشد. اول اینبینی دو مسئلهزاده قادر به پیشمنتها سلطان

کمینترن توسط عوامل خود در سیاست حزب کمونیست ایران اعمال 

م انگلستان، نظام سلطنتی کند. وی در حال مبارزه با امپریالیسنفوذ می

                                                 
1
سلطان زاده، آواتیس )...(: ایران معاصر، در آثار آ. سلطان زاده ـ اسناد تاریخی، جنبش کارگری، سوسیال   

  20ی ادامه، انتشارات مزدک، صفحه 22ی دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد چهارم، صفحه
8
 Sultanzade, A. (1715): Thesen über den Orient, in: Politische Schriften I, 

Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 1719 – 1799, S. 88ff., Edition Mazdak, 
Florence, S. 89 
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در تضاد با "انقلاب ارضی" مورد را ها زیرا منافع آن و مالکان بزرگ بود،

-کرد، زیرا میوی همچنین بر علیه اسلام مبارزه میدید. خود مینظر 

ی حاکم و امپریالیسم انگلستان که روحانیت از منافع طبقه دانست

ستیزی زن با اسلام به دلیلبه غیر از این، مخالفت وی   1کند.دفاع می

روز نویسد، از زنان سیهدر این ارتباط میزاده سلطانای که بود. در مقاله

حجاب بر سر و با مردان مسن ی گسال 9که از سن  راندایران سخن می

چای  و نباکوتهای برنج، ساعت در مزرعه 10، روزی کنندازدواج می

وی در داشته باشند. ق طلاق حکه البته بدون اینشوند و استثمار می

قرآن اس شریعت اس رتازد که بجا به "مسلمانان سوسیالیست" میهمین

ارتجاعی مواضع فوقبودند. از جمله باید از سوسیالیسم در پی تکوین 

 جهان زنانمدرن با عنوان  یمجلهیک با انتشار گرایان یاد کرد که اسلام

ر این مسائل منجر به تشنج پیداست که بحث بر س  0ند.ردکمخالفت می

به اخراج به شرح زیر منجر  شد که سرانجام آنی انقلاب میدر کمیته

 ( شد.1902جولای  12کفایتی )میرزا کوچک خان با اتهام بی

خواست او می دلیل نگرانی در مورد نیات کوچک خان وجود داشت.«

داران و ینها، زمانقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را با به خدمت گرفتن خان

ی ملت در مبارزه با شاه و که همههای مختلف به بهانه اینفئودال
                                                 
1
 Vgl. Der erste Kongreß der persischen Kommunisten der Partei „Adalat“ (1715): 

Politische Schriften I, Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 1719 – 1799, S. 27ff., 
Edition Mazdak, Florence, S. 71f. 
8
 Vgl. Sultanzade, A. (1715): Die Stellung der persischen Frauen, in: Politische Schriften I, 

Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 1719 – 1799, S. 52ff., Edition Mazdak, 
Florence, S. 57f. 
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انگلیس متحد شوند، انجام دهد. ناگفته نماند که حزب کمونیست ایران 

توانست این تاکتیک را تأیید کند زیرا معتقد بود که هر انقلابی در نمی

ان ندهد و ی دهقانی، اگر که به ستم فئودالی پایماندهیک کشور عقب

دهقانان را آزاد نکند، سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت. البته آزادی 

ی نادرست است و حزب دهقانان به کمک اربابان فئودال یک ایده

 1»مجبور به مخالفت با آن شد.

کوتاه شد، اما ی انقلاب کوچک خان از کمیتهبا وجودی که دست 

راند. را به پیش می" "وحدت تمامی نیروهای ضد امپریالیستکمینترن 

یاد  1902سپتامبر  1در تاریخ  برگزاری کنفرانس باکواز جمله باید از 

جهت  زیدانف تهییج ی شوروی نمایندهی ی آن به گفتهکه برنامه کرد 

ی ضد امپریالیستی بر علیه "جهاد اسلامی" و تشکیل جبههتدارک 

زاده را که سلطان عوامل کمینترین فعال شدند. از این پس انگلستان بود

رانده و جناح حیدرخان را به قدرت ی حزب کمونیست ایران به حاشیه

یک مستشار  ای را با کمکحیدرخان برنامهصورت که به این  برسانند.

کاملاً منطبق اسکاتشکو ارائه داد که با سیاست کمینترن روسی به نام 

ف، اوبوخوف و جا باید از عوامل دیگر کمینترن مانند: کازیماینبود. 

کارانوف )سرلشکر ارتش سرخ در ایران( و آبراهیموف )فرمانداری 

                                                 
1
  029ی (: گفتمان چپ در ایران ـ قاجار و پهلوی اول، تهران، صفحه1222نقل قول از احمدی، محمد علی )  

029  
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از  1نیز یاد کرد که در هواداری از حیدرخان دریغ نکردند.روسی رشت( 

رسید، دبیر کل حزب کمونیست ایران به مقام آن پس که حیدرخان 

 که البته بهآغاز شد نیز اسلام کرنش در برابر دلجویی از کوچک خان و 

 0انجامید.کوچک خان به شورای انقلاب بازگشت 

بینی نکرد، توافق شوروی با زاده پیشی بعدی که سلطانمسئله

 1901مارس ماه  که در  کشورهای امپریالیستی انگلستان و فرانسه بود

شوروی خود را نامه در پاریس به وقوع پیوست. طبق این توافقمیلادی 

، در حالی که در آسیا به خطر نیندازدموظف کرد که منافع انگلستان را 

شد که شوروی را به رسمیت بشناسد و از جنگ داخلی عهد انگلستان مت

شوروی بر این خارجی حمایت نظامی نکند. از این پس سیاست روسیه 

های با قدرتخود اساس استوار شد که با بدتر شدن روابط 

و  قرار دهدخود کار ضد امپریالیستی را در دستور  یامپریالیستی، مبارزه

بر حفظ صلح جهانی به عنوان المللی خود بینبه محض بهبود روابط 

های کشورهای کمونیستپس دستاورد "سوسیالیسم" تاکید کند. از این 

دقیقاً و این  توپ شوروی شدند مجوار تبدیل به پادو و گوشت دهم

 آمد.شورایی گیلان ی بود که بر سر جمهوری اتفاقهمان 

                                                 
1
 Vgl. Der erste Kongreß … ebd., S. 78f. und Behrawan, A-H. (1721): Iran: Die 

programmierte Katastrophe - Anatomie eines Konfliktes, Frankfurt am Main, S. 82 
8
 ادامه 022ی (: گفتمان چپ ... همانجا، صفحه1222احمدی، محمد علی ) مقایسه،  
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با وساطت میلادی و  1901فوریه  02تاریخ  عبارت که در به این

که شوروی را از  شدمنعقد ایران و شوروی بین  معاهدهیک انگلستان 

جنگ ماه بعد وزیر  2حدود کرد. دخالت در امور داخلی ایران بر حذر می

، در حالی گیلان لشکر کشیدجمهوری شورایی رضا خان به سوی کشور، 

قبل از آن در رکاب وی بود و  کلانتاروف ،وینظامی شورکه مستشار 

به اعضای حزب کمونیست ایران هشدار داده روتشتاین  ،سفیر شوروی

رضا خان در این جنگ  1شوند.ارتش ایران بدون مقاومت تسلیم بود که 

نشده فاش به درستی تا کنون که ابعاد ست به قتل عام انقلابیون زد د

سالم به در برد و به شوروی جان از این جنگ زاده سلطان است.

ی گریخت. با وجودی که وی یکی از اعضای سرشناس هیئت اجرای

اما پس از سقوط جمهوری شورایی گیلان به کلی به حاشیه  کمینترن بود،

رانده شد، از این پس افرادی با اسامی مستعار ایراندوست، ایرانسکی و 

از سیاست سادوسکی به عنوان کارشناس مطرح شدند که در پیروی 

 کردند.کمینترن رضا شاه را "رهبری بر فراز طبقات" معرفی می

در لنینگراد مستقر و در میلادی  1902تا  1901زاده از سال لطانس

ی پلخانف مشغول به تحقیقات شد. وی از همان اوایل پی برده مؤسسه

های لنین بود که تئوری امپریالیسم تنها یک بهانه برای توجیه سیاست

ی صنعتی" به به این عبارت که لنین مدعی گذار از "عصر سرمایه است.

یکی از "عصر سرمایه مالی" بود. وی نظریات خود را با استناد به بررسی 
                                                 
1
  Zit. n. Behrawan, A-H. (1721): Iran … ebd., S. 82 
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هیلفردینگ و وزیر دارایی آلمان به نام سوسیال دموکرات اعضای حزب 

ی صنعتی ی مالی با سرمایهکرد. انگاری که با ادغام سرمایهتوجیه می

در دوران اند. انگاری که ها تشکیل و بازارها تقسیم شدهلمنوپ

 منتفی و قانون ارزش ملغا شده است. هارقابت آزاد سرمایهامپریالیسم 

. خود نداشت نقد اقتصاد سیاسیاما مارکس یک چنین تصوری را از 

داری را سرمایهنظام خصوص از به فقط یک دوران وی مدعی نبود که 

ی پدید خواهند آمد و دیگران باید دیگرهای دورانآن از  نقد کرده و بعد

کند، ماهیت سرمایه، ها بپردازند. آن چیزی که مارکس نقد میبه نقد آن

را به " است که ما مضمون آنداریقوانین طبیعی تولید سرمایهیعنی "

 یابیم:شرح زیر در کتاب سرمایه مارگس می

داری و ی تولید سرمایهوهکنم، شیآنچه که من در این اثر بررسی می«

شرایط تولید و تبادل مربوط به آن است. مکان کلاسیک آن تا کنون 

انگلستان است. به همین دلیل است که آن به عنوان تصویر اصلی 

ی کند )...( بحث به خودی خود بر سر درجهتکامل تئوریک من عمل می

ن طبیعی تولید تر تکامل تضادهای اجتماعی که از قوانیبالاتر یا پایین

شود، نیست. مسئله بر سر خود این قوانین است، داری ناشی میسرمایه

کنند و به صورت ضرورت آهنین تحمیل هایی که عمل میاین گرایش

 1 »شوند.می

                                                 
1
 Marx, Karl (1728): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd. 

89, Berlin (ost), S. 18 
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های دورانکردن طرح ، مکندملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان

. ما مارکس ندارد نقد اقتصاد سیاسیارتباطی با داری متفاوت سرمایه

سوسیال توسط مواجه هستیم که من درآوردی اینجا با یک تئوری 

ی کارگر تدارک دیده شده است. به این دموکراسی و جهت انفعال طبقه

های سوسیالیستی را اعلام ی عصر انقلابخاتمههیلفردینگ صورت که 

د به که سوسیال دموکراسی از طریق انتخابات آزاکرد. به گمان وی همین

های کشور را دولتی کند، بر اقتصادی ملی قدرت سیاسی برسد و بانک

ی کارگر در مسیر آن دخل و تصرف تواند به نفع طبقهمسلط شده و می

بالاترین فاز کند. لنین اما با استناد به همین تئوری من درآوردی 

را مسبب جنگ جهانی جهت تقسیم کرد و آنداری را اعلام سرمایه

 1جهان خواند. یدوباره

 سرمایهی "مقولهکه به نقد رد زاده یاد کسلطانی جا باید از یک مقالهینا

به این عبارت که وی در ابتدا مقدمات و نتایج نظری  پردازد.می "مالی

هیلفردینگ را برجسته و برای تبیین ضرورت اعتبار بانکی و وجود 

جا این .کندره میاشامارکس  سرمایه کتاب ها به جلد دوم و سومبانک

کالاها استوار و  یداری بر اساس مبادلهی تولید مدرن سرمایهشیوه

بنابراین اعتبار نقش یک  ی آن است.اعتبار کالایی شکل تغییر یافته

واسطه بین خرید و فروش را دارد و خودش فاقد یک مبنای مستقل 

                                                 
1
 Vgl. Lenin, W. I. ( ): Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: 

Ausgewählte Werke Bd. I,, S. 169ff., Berlin (ost)   
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اعث تجارت ب یداری و توسعهدر حالی که نظام سرمایهت، مادی اس

جا اعتبار بانکی جایگزین پول این شود.رونق سیستم اعتبار بانکی می

است و دقیقاً تسریع مبادله مسبب ی پرداخت به عنوان وسیلهشده و 

 شود.دار مجزا میست که اعتبار صنعتی از اعتبار بهرها جادر همین 

نیروی از طریق استثمار که  اعتبار صنعتی مختص به فرآیند تولید است

ی مبادله دار واسطهاعتبار بهره. دشوارزش افزوده میمنجر به  کار زنده

تنها منجر به تسریع روند مبادله لذا و موجب دگردیسی کالاها است و 

به عنوان تنها دار ی بهرهست که سرمایها معناین این بداما  شود.می

ود اعتبار بانکی سبنابراین  کند.صنعتی عمل می یدار سرمایهصندوق

دریافت ی دار، بلکه از استثمار کارگران مزدفعالیت سرمایهاز خود را نه 

-جا ارزش اضافی تولید شده میان سرمایه و بانک تقسیم میکند. اینمی

زاده نتیجه ه این ترتیب، سلطانبرد. بیکی سود و دیگری بهره می؛ شود

مدرن  یذاتی از شیوهیک ضرورت درونفقط اعتبار بانکی گیرد که می

ی مداخلهبررسی روش به جا به بعد از اینوی  داری است.تولید سرمایه

پردازد و با استناد به معاملات سهام میو  وامجهت پرداخت ها  بانک

ژاک و آدولف وبر پورفون های دو تن از اقتصاددانان به نام تحقیقات

 ی مالی و تسلط آن بریعنی استقلال سرمایه ی هیلفردینگ،فرضیه

ی به این اعتبار که بر عکس نظریه کند.ی صنعتی را رد میسرمایه

و تنها از هستند ی صنعتی ها همواره تابع سرمایههیلفردینگ، بانک

بخشی از ارزش اضافی تولید شده در روند است که  ی سرمایهطریق بهره
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گیرد که زاده نتیجه میجا سلطاناین دهند.می تولید را به خود اختصاص

تسلط ی صنایع نه به دلیل در هیئت مدیرهمدیرعاملان بانک  ویتعض

گران از  که مبادا صنعت بلکه از هراس استی صنعتی، ها بر سرمایهآن

 ها را به خطر بیندازند.ی آنو سرمایهبگیرند وام نیز بانک دیگری 

ی مالی نه از کند که سرمایهتأکید میبه شرح زیر زاده سلطانبنابراین 

ی و نه در واقعیت تجربی قادر است که سرمایهممکن تئوریک نظر 

 :خود در آوردکنترل به صنعتی را 

بنابراین تئوری مارکس و نه تئوری هیلفردینگ است که به درستی «

کند. از این بابت، عصر داری را ترسیم میمسیرهای تکامل سرمایه

ن شکوفایی سرمایه مالی وجود ندارد. عصر امپریالیسم ـ عصر بالاتری

داری ترین شکل سرمایهیافتهتکنولوژی ماشینی است ـ این عصر توسعه

ی کمینترن نویس برنامهاست. به همین دلیل ما معتقدیم که در پیش

  1»های مشکوک وجود داشته باشد.نباید جایی برای نظریه

-زاده نه تنها نسخهسلطانکند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان

را رد  های شرقی، یعنی انقلاب بورژوا ـ دموکراتیکنین برای کشوری ل

ی مالی هیلفردینگ که لنین بر اساس آن از سرمایه ، بلکه تئوریکردمی

گفت، غلط داری سخن میی سرمایهبه عنوان بالاترین درجهامپریالیسم 

-فهمید که پافشاری کمینترن برای تشکیل "جبههبه زودی وی شمرد. می

                                                 
1
 Sultanzade, A. (1715): Gibt es eine Epoche des „Finanzkapitals“, in: Politische Schriften 

I, Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 1719 – 1799, S. 181ff., Edition Mazdak, 
Florence, S.129 
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های حد ضد امپریالیستی" تنها به این دلیل است که کمونیستی مت

کشورهای شرقی را تبدیل به پادو و گوشت دم توپ سیاست خارجی 

-مارکس اعتقاد داشت که ملتزاده در پیروی از سلطان شوروی کند.

روزی کارگران انگلستان را تجربه کنند، تا های دیگر نباید به اجبار سیه

فکر انقلاب اجتماعی و تشکیل سوسیالیسم بیفتند. که یک روزی به این

از یک با عزیمت که  در جستجوی یک راه مستقل برای ایران بودوی 

و انقلاب ارضی جنبش کمونیستی را به سوی یک انقلاب اجتماعی 

 .تشکیل سوسیالیسم هدایت کند

که فعالیت حزب کمونیست در نظر داشت را نیز موضوع جا باید این این

. از جمله باید از شدگیلان و مازندارن نمیهای استان محدود بهایران 

رگران صنعت استان خوزستان کادر یاد کرد که شورای مرکزی فعالیت 

قبل از سقوط جمهوری شورایی کرد، در حالی که تا را متشکل مینفت 

ر همان بودند. دارتش سرخ ایران هزار سرباز مسلح عضو  2گیلان 

که رضا خان با پشتیبانی روحانیت میلادی  1902 زمان، یعنی در سال

ی بورژوازی ملی و عامل و کمینترن وی را نماینده شیعه تاجگذاری کرد

زاده بدون حمایت سلطان خواند،داری در ایران میی سرمایهتوسعه

دست زد. وی ارگان حزب ی دهی حزببه سازماناز نو کمینترن 

 پیکاررا با عنوان  مجلهیک و  خی سرستارهایران با عنوان  کمونیست

ی در دومین کنگره. وی منتشر کرداین حزب برای سازمان جوانان 

نه تنها دولت استبدادی رضاشاه را ارتجاعی و ایران  حزب کمونیست
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های اپورتونیستی  ی انگلستان خواند، بلکه سیاستساخته و پرداخته

 محکوم کرد.لی را به شدیدترین شکل ممکنه وغجناح حیدرخان عموا

کمینترن "راه رشد ، در حالی که شدرضاشاه اما از همه طرف حمایت می

توفیق اما زاده سلطان. کردداری" را برای ایران تجویز میغیر سرمایه

کرد. انقلاب ارضی میی اقتصادی کشور را مشروط به سیاست توسعه

ط زیرا وی توس رضا شاه غیر ممکن بود،تحقق این برنامه با وجود 

به بزرگترین مالک کشور تبدیل داران بسیاری از زمینی اراضی مصادره

و پیداست که با هر گونه تقسیم اراضی به نفع کشاورزان  شده بود

زاده در رأس حزب کمونیست ایران و کرد. بنابراین سلطانمخالفت می

داری را به شرح زیر مشروط به ی ارومیه" راه رشد غیرسرمایهدر "کنگره

 لاب ارضی در کشور کرد: انق

اگر پیروزی انقلاب ارضی در ایران تحت رهبری حزب کمونیست که «

شود و به برکت وجود اتحاد جماهیر شوروی توسط کمینترن هدایت می

داری در ایران فراهم خواهد  حاصل شود، آنگاه شرایط رشد غیرسرمایه

-داکاریانسانی و فهای فوقشد. دستیابی به این هدف مستلزم تلاش

های قدر است، با این حال حزب کمونیست سرزمین ایران باید بدون 

 1»تزلزل، خود را قاطعانه به سمت این هدف سوق دهد.

                                                 
1
 Sultanzade, A. (1715): Der zweite Parteitag der KP des Iran, in: Politische Schriften I, 

Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 1719 – 1799, S. 122ff., Edition Mazdak, 
Florence, S. 151 
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زاده تبدیل به یک کند، سلطانملاحظه میی تقاد خوانندهگونه که همان

خار در چشم دیپلماسی شوروی شده بود. در این دوران وی سردبیر یک 

ی نقد سیاست توسعهبود و به به زبان روسی  ی اقتصادینشریه

احیا حزب پس از وی  پرداخت.بانکی در شوروی میاقتصادی و امور 

( 1901کمونیست ایران به ششمین کنگره کمینترن )اوت تا سپتامبر 

ولیکن تئوری  در این دوران لنین دیگر در قید حیات نبود،. دعوت شد

جا ینشد. امحسوب میی ستون سیاست خارجی شورووی امپریالیسم 

که به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی رد خارین یاد کوباید از نیکولای ب

وی قبل از لنین در . کردکمینترن تئوری امپریالیسم را نمایندگی می

ی مالی را از تئوری سرمایه امپریالیسم و اقتصاد جهانیکتابی با عنوان 

تار برای این کتاب نوشته و لنین نیز یک پیشگفهیلفردینگ وام گرفته 

ی سرمایهعصر تمایز "در نظر داشت که در یک قطعنامه این کنگره  1بود.

با استناد به برساند و  تصویبرا به ی مالی" سرمایهعصر صنعتی" از "

زاده د. در این اجلاس سلطانکنی مالی" اعلام هیلفردینگ "عصر سرمایه

ی ی تئوری سرمایهفرضیه. وی در سخنرانی اول خود دو سخنرانی کرد

ی مالی، ماهیت انحصاری یعنی ادغام سرمایه صنعتی با سرمایه مالی،

و با استناد به مقالات جدید  و الغای قانون ارزش را رد هامنوپل

 هیلفردینگ اثبات کرد که خود وی نظریاتش را اصلاح کرده است.

پرسش  اعضای کمیسیون را با ایندر سخنرانی دوم خود زاده سلطان

                                                 
1
 Vgl. Bucharin, Nikolai (1787): Imperialismus und Weltwirtschaft, Berlin 
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اما است، آلمان یی اکه چرا هیلفردینگ با وجودی که وزیر دار مواجه کرد

-جا سلطاناین کند؟نمیو سوسیالیسم بر پا شش بانک برلین را دولتی 

مارکس و با کمک آمار و ارقام اثبات  سرمایهکتاب زاده با استناد به 

لکه عملاً ی مالی نه تنها از نظر فنی بی معنی است، بکند که سرمایهمی

وی سرانجام در یک سخنرانی شورانگیز خواهان حذف  غیرممکن است.

را که ما مضمون آن شودی کمینترن میی مالی از برنامهتئوری سرمایه

 یابیم:در یک نقل قول به شرح زیر می

کنم که خود هیلفردینگ یک تعریف متفاوت از این  من تکرار می«

ای در برنامه ا قبلاً با گنجاندن نکتهاصطلاح را ارائه داده است. خود م

ی هیلفردینگ در مورد ادغام سرمایه صنعتی با سرمایه تجاری، از نظریه

فاصله گرفتیم. اعتقاد راسخ من این است که تئوری هیلفردینگ باید بر 

طور که پرولتاریای انقلابی ی تاریخ پرتاب شود، درست همانی تاپالهتپه

   1».کرد با خود هیلفردینگ رفتار

نمونه یکی از این  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان

بود ستیزی کمینترن به سیاست امپریالیسمزاده انتقادهای علنی سلطان

پشت درهای بسته به مراتب وی که کرد  تصورتوان به درستی می و

پیداست که رد  است.تاخته به سیاست خارجی شوروی میتر رادیکال

آورد. میپدید عواقب مرگبار لنینیسم برای وی و رفقایش اصول کردن 

                                                 
1
 Sultanzade, A. (1715): Politische Schriften I, Dokumentarische Geschichte der KP Irans; 

1719 – 1799, Edition Mazdak, Florence, S. 21  
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که توسط دستگاه کشتار  بودپناهنده های  اولین کمونیستوی در ردیف 

بازداشت و پس از هشت سال کار میلادی  1922استالینیستی در سال 

از این پس،  به اتهام خیانت اعدام شد.در گولاک  اجباری و سوءتغذیه

یک ا نام مستعار "رنجبر" یک مجموعه مقالات در یک شخص ناشناس ب

اعتبار و حکم زاده را بیکه سلطان نوشت شرق انقلابیبا عنوان  مجله

"چپ و  "ضد لنینیست" یک زاده راوی سلطان. اعدام وی را توجیه کند

از ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم منحرف بوده خواند که رادیکال" 

 است.  

 نتیجه:

زاده به درستی سلطانهای سیاسی های تئوریک و انگیزهایدهبررسی 

مجاز به  و تروتسکیست لنینیستهای کنند که جریانروشن می

زاده را باید در جوار سلطانمیراث فعالیت وی نیستند. ی مصادره

که  کوک و هرمن گورتر قرار دادهای شورایی مانند آنتون پانهکمونیست

در برابر جناح  ول لنینیسم موضع گرفتند.از همان اوایل در برابر اص

کرد که حیدرخان عمواوغلی دقیقاً همان سیاست کمینترن را نمایندگی می

های لنینیست و تروتسکیست تا هم اکنون تحت حزب توده و جریان

 کنند.ی ضد امپریالیستی دنبال میلوای مبارزه

، مارکس از مستدل شد سرمایهکتاب با استناد به اینجا گونه که همان

خصوص ه یک فاز بتنها که خود این تصور را نداشت  نقد اقتصاد سیاسی
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را به بعدی آنفازهای و نقد داری را نقد سرمایهروش مدرن تولید از 

ی مارکس از کنندهذاتی و نفیان واگذار کرده است. نقد دروندیگر

د حرکت منطقی سرمایه مربوط به ماهیت آن، یعنی قانون ارزش، تولی

شود که البته تحت تأثیر کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی می

گیرد. بنابراین های متفاوت اشکال متنوع به خود میتاریخ فرهنگی ملت

ی مالی" ساخته و ی صنعتی" از "عصر سرمایهتمایز "عصر سرمایه

ی کارگر را طبقهاست که بوخارین و لنین ی امثال هیلفردینگ، پرداخته

 سوسیالیسم تخیلی و رد با سرمایه منحرف کرده و به سویاز نب

سوسیال  های جورواجوربرایش نسخه و ستیزی سوق بدهندامپریالیسم

ای بورژوا ـ ی متحد ضد امپریالیستی، انقلاب دو مرحلهجبههرفرمیستی، 

های تمامی این برنامه بپیچند. داریدموکراتیک و راه رشد غیر سرمایه

ی دوم تا چهارم کمینترن و تحت نظر مستقیم نگرهغیرمارکسی در ک

های را نزد تمامی جریانکه ما عواقب آن لنین تصویب شدند

، زمانی که یابیمها حزب توده میمارکسیست ـ لنینیست و در رأس آن

ضد امپریالیست" خط امام خمینی "پیروی از در دوران انقلاب بهمن به 

    به سهم خود شریک شدند.  سرخ وضد انقلاب سیاه در و روی آوردند 

زاده نیز از همین منظر برای اوضاع بحرانی فعالیت تئوریک سلطان

حائز اهمیت است. به این عبارت که وی با جنبش کمونیستی ایران 

که   فهمیدبه درستی و بسیار زود مارکس  نقد اقتصاد سیاسیاستناد به 
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تبدیل به سیاهی ا رشرق ملل های کمونیستلنین تئوری امپریالیسم 
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 3نقش تقی ارانی در تأسیس مارکسیسم ایرانی

 
بدو فعالیت تئوریک خود ماتریالیست بود، اما از با وجودی که مارکس 

ی فراروی از سیستم هگلی را دنبال های چپ برنامهمانند دیگر هگلی
اتریالیسم تاریخی ـ تئوری مرا در کرد که ما توفیق تمام و کمال آنمی

آلیستی هگل به ی ایدهفلسفهفراروی از یابیم. اینجا وی می دیالکتیکی
معنی عبور از متافیزیک، حفاظت از دیالکتیک و ارتقا فلسفه به 

ی خودآگاه سوژهتئوریک تکامل پراکسیس است که محتوای خود را در 
به  "مدرنیته" یمقولهد. دهجلوه میمدرنیته پیروزی نهایی و انقلابی و 

خردمند شدن سوژه جهت دگرگونی اوضاع و گرایی معنی دنیوی، اراده
که بر اساس یک کلیت دیالکتیکی  مطلوب استو تشکیل اوضاع موجود 

که رفرماسیون،   متکامل شدهبخصوص و از بطن یک تاریخ فرهنگی 
روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده، نفوذ کلیسا را قاطعانه به عقب 

ذاتی آن پدید آلیستی را در اشکال استعلایی و درونی ایدهو فلسفه ندهرا
به این ترتیب، انسان به عنوان موجود خردمند در مرکز  آورده است.

ظاهری شود. محسوب میو ظاهراً مؤسس قانون گیرد میعالم خود قرار 
 به این معنی که بورژوازی لیبرال مدرنیته را مصادره به مطلوب و قوانین

متافیزیک، یعنی جابجایی سوژه با ابژه  از نو آکنده بهی مدرن را جامعه

                                                 
0
در  0201سپتامبر  15"مارکسیسم در ایران" در تاریخ من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان  

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!اتاق کلاب
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آشنا ی حق هگل جا با مضمون نقد مارکس به فلسفهما اینه است. کرد
 شویم.می

به این عبارت که هگل بر اساس مایورات، یعنی حق مالکیت انحصاری 
ی که مالکیت خصوصی را تبدیل به سوژه و موروثی شاه بر زمین است

، حق کند. از این منظری آن میقانون اساسی و ملت را تبدیل به ابژه
ی قوای سه گانهشود، زیرا میقانونگذاری ملت یک تظاهر بی معنی 

گیرند که ما میرا به عهده ی حاکم منافع طبقهفاظت از حدولت 
به شرح زیر  نقد حق دولت هگلیرا در اثر مارکس با عنوان مضمون آن

   یابیم:می

قانون اساسی مالکیت قانون اساسی سیاسی در بالاترین نقطه خود «)...( 
 »است. مرام مالکیت خصوصی، مرام سیاسیاست. بالاترین  خصوصی

به عنوان  فقطدولت مشروطه، دولتی است که در آن منافع دولت «
معین در جوار دولت  یک شکلتظاهر منافع واقعی ملت، اما به صورت 

به صورت منافع واقعی  ظاهراًجا . منافع دولت اینواقعی وجود دارد
داشته  واقعیت ظاهرییابد، اما آن باید همچنین یک ملت انعکاس می
تبدیل  مراسم، به چاشنی زندگی ملت، به یک تظاهرباشد. آن به یک 

های مشروطه دولت دروغ مصوبه و قانونی صنفیشده است. المان 
 منافع ملیحافظ  دولتو یا  ملتنفع است، انگاری که وجود دولت به 

ی شود. آن خود را به عنوان قوهاین دروغ آشکار می محتوااست. اما در 
ی مقننه امر کلی را در مضمون خود زیرا قوه ،تثبیت کرده است مقننه

دارد، بیش از آن که مربوط به علم باشد، معطوف به اراده، یعنی 
ان دروغ خشونت است، در حالی که هم خشونت متافیزیکی دولت

حکومتی و غیره یا باید خود را فوراً منحل کند یا به حقیقت دگرگون 
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گردد. قدرت متافیزیکی دولت جایگاه مناسب توهم متافیزیکی عموم از 
 1»دولت است.

ی قانون کند، تا زمانی که سوژهملاحظه میی نقاد که خوانندهگونه همان
 یا تولید کالایی است، مالکیت خصوصی ومانند  متافیزیکییک اصل 
ی منافع طبقهاز تنها اینجا دولت زیرا از منافع ملی نیست، خبری هم 

نقد مارکس اینجا به  کند.بر عموم تحمیل میرا حفاظت و آنحاکم 
آید، زیرا در آن زمان وارد میمجلس اقشار و اصناف  یقانونگذارروش 

 .احزاب وجود نداشتندتنوع  هنوز رأی عمومی و

شد،  دست دین از قانونگذاری کوتاهودی که پس از تشکیل مجلس با وج
یک شکل جهانشمول، نامتناهی و قدسی به مالکیت خصوصی حق اما 

اصول دینی شد. ی قانون اساسی جایگزین سوژهخود گرفت و به صورت 
زیرا ، استانگاری که با استقرار دولت مدرن هیچ اتفاق خاصی نیفتاده 

 ی ملت به انقیاد شکل متافیزیکی حق مالکیترادهآگاهی و ااز این پس، 
به این معنی که شود. ورژوایی کشیده میدولت باقتدار و خصوصی 

به  "مالکیتی "حق مقولهبورژوازی با اعیان و اشراف فئودالی بر سر 
یورگن که  است ساختهسخره و از مدرنیته یک کاریکاتور م توافق رسیده
جا بر یک اینوی خواند. ی ناتمام" مینیتهرا به درستی "مدرهابرماس آن

نامد. را "استثمار جهان زیستی" میکند که آناصل روانشناسی تأکید می
و  "حق مالکیت"، "قدرتو ظاهراً نامتناهی "به این معنی که وجوه امری 

ها را به ی آنها سیطره یافته و آگاهی و ارادهبر زیست انسان "پول"
پیداست که تدوام یک  0و تولید کالایی کشیده است. انقیاد قوانین بازار

چنین نظام ذاتاً متضادی نیاز به یک مدیریت ایدئولوژیک و بوروکراتیک 
                                                 
1
 Marx, Karl (1751): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ 861-919), in: MEW Bd. 1, S. 

919 ff., Berlin (ost), S. 919, 862  
8
 Vgl. Habermas, Jürgen (1721): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I und II, 

Frankfurt am Main 
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-دارد که آدورنو و هورکهایمر از آن به عنوان "خرد ابزاری" سخن مینیز 

از این منظر، خردمندی جهان مدرن تبدیل به یک ابزار جهت گویند. 
نقد که ما  1شودها میو تسلط بر انسانی بورژوایی مدیریت جهان وارونه

انگاری" و "بت"وارونگی دینی" اوین را در آثار مارکس نیز تحت عنآن
     0یابیم.می

جا با واکنش فوق کند، ما اینملاحظه میخواننده ی نقاد گونه که همان
به آن قدمت که البته  هستیم ارتجاعی بورژوازی به مدرنیته مواجه

انگاری که  2است.تی پسامدرنیسهای معاصر فلسفهاتب بیشتر از مر
خردمندی و موضوع و حیات کرده ازخودبیگانگی در جهان مدرن تجدید 

از این منظر، تحمیق و  منتفی شده است.نیز به کلی گرایی سوژه اراده
حق مالکیت خصوصی و تولید کالایی ها تحت لوای انسانتحقیر دینی 

ها هستند، در حالی که انسان اتمخلوقالبته ها زیرا آن یابند،ادامه می
کشند. پیداست ها را به انقیاد اهداف خود میی انسانآگاهی و اراده

 یبه سوی تکامل سوژه نقد اقتصاد سیاسیزمانی که مارکس توسط 
، هدف وی فراروی از مناسبات گیردنشانه می انقلابیخودآگاه و 

 ورژوایی، یعنی استقلال و رهایی انسان است،ازخودبیگانه و متافیزیک ب
مدرنیته را در پیکر "قلمرو آزادی" به سوی توفیق نهایی هدایت که تا این
بنابراین مشکل مارکس با دموکراسی بورژوایی بر سر یک بدیل  کند.

-که انسان" نیست دیکتاتوری پرولتاریا"تحت لوای  سوسیال داروینیستی

آن و دستگاه اطلاعاتی لنینیستی وتالیتر ی یک حزب تها را به سلطه
                                                 
1
 Vgl. Horkheimer, Max (1761): Zur Kritik der Instrumentellen Vernunft, Aus den 

Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am 
Main, S. 91, und Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1721): Dialektik der Aufklärung 
- Philosophische Fragmente, Amsterdam, S. 115  
8
 Vgl. Marx, Karl (1728): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW, 

Bd. 89, Berlin (ost), S. 25f. 
9
(: جهان مدرن و متافیزیک ـ کارل مارکس یا مارتین هایدگر؟ در آرمان و 0219مقایسه، فریدونی، فرشید )  

 ادامه، برلین 2ی اندیش، جلد پانزدهم، صفحه
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، یعنی جابجایی سوژه با ابژهاز ابتدا  بکشد. موضوع نقد مارکس
گذاری ملت بوده حق قانون گاهجایگزینی حق مالکیت خصوصی در جای

 خردمندانه، خلع ید ملت جهت تأسیس قوانین مثبت. ما اینجا با است
زمانی که مارکس در این نابری بشری مواجه هستیم. بو متعارف جامعه

را با زیر  ی راین نوینروزنامهدوران انقلاب آلمان و در مقام سردبیر 
تظاهر لیبرالیستی و یا ی نشانهکرد، منتشر می ارگان دموکراسیعنوان 

   است. نبودهسیاسی وی  فریبکاری

شود که تئوری انتقادی و انقلابی جا بلافاصله پرسش طرح میاین
چگونه به ایران راه یافته  های ایدئولوژیک گذشته،دالان مارکس از کدام

از ایرانیان و با تاریخ فرهنگی اسلامی کشور اجین شده است که بسیاری 
رفرماسیون، تاریخ فرهنگی  ر حالی که ایران، داندمارکسیست شده

آیا این اتفاقی ؟ را تجربه نکرده استمدرنیته روشنگری، سکولاریسم و 
که نقدی به دین اسلام اینآخوند و بچه آخوند بدون است که یک سری 

که با انتقاد و اعتراض کسی مواجه شوند، مدعی داشته باشند و یا این
 اند؟  جنبش کمونیستی ایران شدهی رهبر

از اوایل قرن گذشته روشن  جمهوری شورایی گیلانبا استناد به تجربیات 
 داف سیاسی کمینترنجنبش کمونیستی ایران به انقیاد اهشود که می

لی با وغحیدرخان عمواکه ، همینکشیده شد)انترناسیونال کمونیستی( 
با وجودی . کمونیست ایران قرار گرفتحزب حمایت شوروی در رأس 

که در این دوران مارکسیسم روسی هنوز به عمق دماگوگی سقوط نکرده 
البته ها رواج داشت که گرای تاریخ میان بلشویکمنطق مثبتاما ، بود

را شرط  نیروهای مولد سرمایهرشد  با استناد به آثار متأخر انگلس،
شمرد. از منظر کمینترن رضا شاه ی استقرار سوسیالیسم میبلامنازعه

ی بورژوازی کشور، حافظ منافع ملی، پیشرو و دموکرات نماینده
، مجلس دار کشور بودشد، در حالی که وی بزرگترین زمینمحسوب می



 36 

قانون ای به دون کوچکترین توجهو بخواند ی را طویله میشورای مل
 کرد.حکمرانی میبلامنازعه اساسی مشروطه 

شنیدیم، در نظام  حق دولت هگلینقد مارکس به گونه که از همان
از این . ی آن استمشروطه حق مالکیت خصوصی سوژه و ملت ابژه

ر انتخابات گذاری مجلس و حضور دمنظر حفاظت از منافع ملی، قانون
بنابراین کمینترن از بدو شوند. محسوب می تنها تظاهرات بی معنی
برای جنبش کمونیستی ایران های غیر مارکسی تشکیل آن همواره نسخه

 1921در سال کرد. بر خلاف ارزیابی کمینترن، رضا شاه صادر می
با "گرایش را قانونی را به اجرا گذاشت که هرگونه فعالیتی میلادی 

استبداد فردی از این پس، دولت جهت تحکیم  شمرد." جرم میاکیاشتر
زد. کارگری و روشنفکران رضا شاه بر کشور دست به سرکوب جنبش 

چپ در چند تن از روشنفکران اما با وجود اختناق حاکم، در سال بعد 
تئوریک به ی نشریهیک پوشش طرح مباحث علمی موفق به کسب امتیاز 

  س این اقدام شخصی به نام تقی ارانی قرار داشت.ند. در رأشد دنیانام 

و قرار بر این بود که آخوند  ارانی در اوایل تحصیلات حوزوی داشت
با شد، شوینیسم فارس ی علمیه متمایل به شود. وی پس از ترک حوزه

سرانجام به دانشگاه تهران راه یافت و وجودی که آذربایجانی بود. وی 
ی میلادی برای ادامه1900ی در سال شیمی رشتهپس از تحصیلات 

سفر کرد. کشور آلمان در این دوران تحت تأثیر انقلاب تحصیل به آلمان 
اکتبر قرار داشت و آکنده به یک فضای انقلابی بود که البته ارانی را نیز 

ی نگلوفیل کمیتهآضدیت وی با رضا شاه به دلیل کودتای متأثر کرد. 
 1902ران ـ انگلستان بود. وی در سال ایاستعماری  آهنین و قرارداد

میلادی با همکاری مرتضی علوی و احمد سیف یک مجمع مخفی را به 
بیرق را با عنوان ی جمهوری انقلابی ایران" تأسیس و ارگان آن"فرقه نام
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شوروی جا که با سیاست امپریالیسم ستیزی و از آن 1منتشر کرد انقلاب
به کمینترن را ای ارس همین سال نامهدر ماه م آشنا بود،ای تا اندازه

  0درخواست حمایت کرد:به شرح زیر نوشت و از آن 

طور که یک روز دهقان و کاسب فرانسه برای خلاصی از دست همان«
طور که تودۀ ملت آلمان غاصبین حقوق خود، راه چاره پیدا کرد. همان
ه تزار و طور که روسیهمانیک روز خود را از طریق عبودیت خلاص کرد. 

نوکران او را سرنگون کرد ایران هم باید شروع به عمل کند و همان راه را 
بپیماید. دهقان و کاسب و تاجر و فقرای ایران باید دست به دست هم 
دهد و انقلاب کند. این دزدان را سرنگون کند و به جای این بازیچه و 

ا سیم ب)...( دربار و اعیان، حکومت جمهوری ملی برقرار نماید. 
لامذهبی بلشویکی و به اسم بی احترامی به ذات همایونی آزادی خواهان 

شرفانه خود از و پیشقراولان انقلاب را خواهند کشت و با وسایل بی
قبیل تکفیر و روزنامه و هزار اسباب دیگر افکار ملت را نسبت به این 

د ها، بایگذشته مشوب خواهند کرد. با وجود همۀ اینمجاهدین ازجان
مقاومت کرد، باید فداکاری کرد و با ایمان قطعی به فتح و ظفر به این 

ور شد. ... ما پیشقدم ها حملههای کبر و غرور و همکاران آنمجسمه
ایم و در یک آن اعلان انقلاب و اعلان محار انقلاب ملی در ایران شده

 2...».کنیم با خائنین را فریاد می

به دنبال یک اینجا کند، ارانی ملاحظه می ی نقادخوانندهگونه که همان
و به احتمال زیاد به یست در مضمون مارکسی آن ناجتماعی انقلاب 

با مستقیماً بلکه  ،کمونیست ایران حزبزاده و همین دلیل نه با سلطان
                                                 

نفر، تهران،  52(: ارانی فراتر از مارکس ـ پزوهشی پیرامون جریان 1252مقایسه، بروجردی، حسین )  1
 29، 09، 02، 12ی  صفحه

 052ی (: گفتمان چپ در ایران ـ قاجار و پهلوی اول، تهران، صفحه1222مقایسه، احمدی، محمد علی ) 0
 ادامه

 ادامه  055ی نقل قول، همانجا، صفحه  2
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و  زاده در قید حیاتسلطانبرقرار کرد. در این دوران کمینترن تماس 
 .بودکاملاً مشهور خود  به دلیل فعالیت تئوریک و سیاسی

 1909ی دکترا در سال انقلاب ملی و پس از اخذ درجهدف ارانی با ه
و با مشارکت ایرج اسکندری و بزرگ علوی  به ایران بازگشتمیلادی 

 منتشر کرد.شمسی  1222بهمن ماه را در  دنیای ی نشریهاولین شماره
که  ی پدید آمددر یک جمع کوچک مطالعات دنیای نشریه ی انتشارایده

 و  لفبای کمونیسمارفرنس اصلی آن آثار نیکولای بوخارین مانند 
لیکن بوخارین آثار خود را نه با استناد به  1بود. ماتریالیسم تاریخی

اثر متأخر انگلس با  بلکه در پیروی از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس،
ما کرده بود. پلخانف مدون  مونیسم تاریخیو کتاب  دورینگآنتیعنوان 

ای بورژوایی زدایی از دیالکتیک و ماتریالیسم مشاهدهاینجا با سوژه
ها تأسیس شده فویرباخ مواجه هستیم که مارکسیسم روسی بر اساس آن

 است. 

در  "حرکت ایده"را جایگزین  "حرکت ماده"انگلس به این عبارت که 
د در برابر هگل و ماتریالیسم را به صورت مجرآلیستی ایدهی فلسفه

هگل را  "منطق تاریخ"ز سوی دیگر، مستقر کرد، در حالی که اآلیسم ایده
ی ایده"از این منظر نه دیگر  یک تظاهر ماتریالیستی وام گرفت.شکل در 

دمیروژ، یعنی خالق " انگلس است که ی مطلقماده"بلکه " هگل، مطلق
رکت جا با یک حشود. انگاری که ما اینجهان واقعی محسوب می

ها ی انسانآگاهی و ارادهی مستقل از دترمینیستی از تاریخ و با یک قوا
ی اقتصادی ی زیربنای توسعهکه محصول بلامنازعه مواجه هستیم

، به همان باشد ترداری سریعی سرمایهانگاری که هر چه توسعهاست. 
به این ترتیب، . شودمیتر ناپذیراندازه هم تحقق سوسیالیسم اجتناب

                                                 
 212ادامه،  022ی مقایسه، همانجا، صفحه  1
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های رانی در پیروی از خطای فلسفی انگلس متأخر و آثار مارکسیستا
در را گذاشت که ما مضمون آنروسی بنیان مارکسیسم ایرانی را 

 یابیم: به شرح زیر می دنیای اول پیشگفتار شماره

باشند. ماتریالیسم ایدئالیسم فلسفی دو مکتب متضاد میماتریالیسم و «
ورای انسان معتقد است، در صورتی که به وجود یک دنیای مادی ما

باشد و ایدئالیسم ماده را منکر است و معتقد به روح و فکر غیرمادی می
از این اختلاف اساسی یک سلسله اختلافات شدید دیگر در نتایج پیدا 

 1»شود.می

منشأ تکامل مجرد کند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه همان
در حالی زدایی از دیالکتیک است، سوژهسم آلیماتریالیسم در برابر ایده

"کلیت  یمقوله که مبدأ و مقصد تئوری انتقادی و انقلابی مارکس
-ارانی اینباشد. ی بورژوایی میدیالکتیکی"، یعنی حرکت سوبژکتیو جامعه

حرکت از یک مادی ماورای انسان"، یعنی جهان از وجود "یک اما جا 
ما گزارش سوی یک هدف تخیلی به  هبو دترمینیستی از ماده ابژکتیو 

"دیالکتیک ابژکتیو" از تنها در تمایز را که ما مضمون آن دهدمی
دیالکتیک در کتاب متأخر انگلس با عنوان "دیالکتیک سوبژکتیو" 

انگاری که این حرکت به اصطلاح ابژکتیو توانیم، بیابیم. می طبیعت
که  ی استگرا و جبر تاریخماتریالیستی حاوی یک منطق مثبت

کند که هدایت می ها را به سوی یک فرجام خوشایندسرنوشت انسان
ی فعالیت تئوریک دغدغهاست. همان سوسیالیسم نوع شوروی انگاری 

شناسی متافیزیکی از روند تاریخ ارانی نیز مشخصاً ترویج همین شناخت
ماتریالیسم ی وی با عنوان را در جزوهکه ما مصداق آن استدر ایران 

جا از "ماتریالیسم دیالکتیکی" ارانی این یابیم.میوضوح نیز به  یالکتیکید

                                                 
1
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ها به عنوان "آخرین درجۀ تکامل عقاید فلسفی" نسبت به سایر فلسفه
جا به درستی از اولویت ابژه نسبت به با وجودی که وی این 1کند.یاد می

لیسم و آکه نباید بین ایده کندسوژه عزیمت و بر این نکته تأکید می
را نه به تاریخ و فرهنگ بژکتیو سوفعالیت اما  ماتریالیسم دیوار کشید،

مستقیماً به دستگاه و مواد مادی مغز انسان به شرح زیر جامعه، بلکه 
 دهد:نسبت می

 ،روح جوهر خاصی که متناقض ماده یا مغایر با ماده باشد، نیست«)...( 
وص ماده است که بلکه روح و حیات از خواص معین دستگاه مخص

اجزاء آن با کمیت و کیفیت معلوم، نسبت بهم ارتباط زمانی و مکانی 
  0»پیدا کرده و موجب بروز کیفیت مخصوص روحی و حیاتی شده است.

جا دست خط لنین ما این کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
ا استناد به آثار که بیابیم میرا  امپریوکریتیسیسمماتریالیسم و کتاب از 

فویرباخ و  ای بورژواییمتأخر انگلس معطوف به ماتریالیسم مشاهده
شود و لذا از مقوله می یعنی عینیت، شیئیت و مادیت ،مبهوت شکل ابژه

به  ناتوان است. ما مصداق این انتقاد ماهیت تاریخی و فرهنگی آندرک 
یم. یابمی ی فویرباخدربارهتزهایی از مجموعه  ارانی را در تز اول مارکس

جا مارکس در انتقاد به ماتریالیسم بورژوایی، انگشت بر حسیت و این
گرایی که نقش فعالیت آگاهانه و اراده گذاردیافتگی ابژه میموضوعیت
جا ما این ذاتی جهان واقعی عریان سازد.ی درونعنوان سوژهه انسان را ب

، یعنی با حرکت سوبژکتیو با یک کلیت دیالکتیکی و متن تاریخی فرهنگی
لیکن ارانی از یک سو، پیکر مادی را به  و پراکسیس مولد مواجه هستیم.

، در پیروی از و از سوی دیگر گیردعنوان واقعیت ابژکتیو در نظر می

                                                 
1
 Vgl. Arani, T. (…): Dialectical materialism, Mazdak publishing hause, Nr. 11, Florance, S. 

6 
8
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گرایی غیرمادی که از تقسیم کار اجتماعی و در سوژهمارکسیسم روسی 
به پیکر مادی، یعنی به  دوباره ،است یک متن تاریخی فرهنگی پدید آمده

قدرت تفکر، توان هنری و وی حتا  دهد.ی مغز انسان نسبت میماده
رود جا پیش میدهد و تا آنها نسبت میخردمندی را به وزن مغز انسان

 و مغز گاوس، بیسمارک، کانت، شیلر، کوویه، لنینگوید: وزن که می
  1ده است.کیلوگرم بو 0بیش از تر از دیگران و سنگینگرونول 

ماند، زیرا ارانی قادر به ارزیابی نتایج اینجا انسان واقعاً متحیر می
به صورت مغز زنان نظریات خود در پراکسیس نیست. برای نمونه وزن 

توجیه مردسالاری و تواند منجر به که می استمتر از مردان ک میانگین
در ضمن قدمت تمدن بشری از عصر  شود. زناناجتماعی فرودستی 

هیچ سند اما ما است، هزار سال  2حجر تا عصر هوش مصنوعی حدود 
ها افزایش در دست نداریم که در این زمان وزن مغز انسانتحقیقاتی 

ماتریالیسم  یافته است. به بیان دیگر، ارانی با استناد به محملات
 ازرا ای بورژوایی مانند عینیت، شیئیت و مادیت که البته آنمشاهده

مواد و بوخارین وام گرفته است، لنین ، انگلس، پلخانف آثار متأخر
هرابطما اینجا با همان  خواند.میگرایی سوژهرا منشأ مادی مغز انسان 

شویم که مواجه میمکانیکی زیربنا با روبنا و یا هستی با آگاهی  ی
یعنی همانطور که وزن بیشتر مغز د. کنمینیز ترویج مارکسیسم روسی 

-توسعهشود، در نتیجه تر فلسفی و سیاسی میتفکر عمیقانسان منجر به 

شکوفایی ها و بدون واسطه ارتقا آگاهی انسانی اقتصادی نیز ی زیربنا
، زمان کار ترانگاری که هر چه کار سنگین 0آورد.را پدید میتمدن بشری 

به همان اندازه هم کارگر  ،شدیدتر باشدنیروی کار و استثمار تر فشرده
در پراکسیس چنین تجربیاتی با این تر است. اما ما رادیکال تر وآگاه

                                                 
1
 51ی (: آثار و مقالات دکتر تقی ارانی، تهران، صفحه1252مقایسه، ارانی، تقی )  
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افکار یکسانی کارگران یک کارخانه الزاماً مغز ی ماده، زیرا روبرو نیستیم
 آورند.را پدید نمی

این سؤتفاهم توان به راحتی میبا یک ارجاع اجمالی به آثار مارکس 
ت امور مادی مارکس کلیرد. به این عبارت که را حل و فصل کتئوریک 

و غیرمادی را از دیالکتیک گوهر )طبیعت( با سوژه )انسان( متکامل 
ی دهندهشکل ، کارانسان با طبیعت ی تبادل مادیواسطه. کندمی

جا با مناسبات ما این ی انسانی است.جامعه ی تکوین آنانسانی و حوزه
 و بر های متمادیکه در طول نسل تاریخی و فرهنگی مواجه هستیم

اینجا از  اند. مارکسرشد کردهریزی و تقسیم کار اجتماعی اساس برنامه
اما این قوا برای . راند"قوای ماهوی مادی" سخن میطبیعت به عنوان 

ها که انسان شوند شناسی می وی تنها زمانی تبدیل به موضوع جامعه
و از  شناسی و غیره را توسعه داده علوم ریاضی، شیمی، فیزیک، زیست

جا با یک ما این کنند.می قوا برای دستیابی به اهداف خود استفاده این
ذاتی ی درونحرکت ماتریالیستی مواجه هستیم که انسان به عنوان سوژه

و با اراده و آگاهی و توسط کار شکل کردهل و تصرف در روند آن دخ
پیداست که . کندمی ملحق  مواد مادیبه دهنده توان سوبژکتیو خود را 

بلکه طبیعت درونی  ،این تبادل مادی نه تنها طبیعت بیرونیمسیر در 
گردد. همچنین پیداست که دگرگونی امور مادی و انسان نیز دگرگون می

به وقوع ی انسانی در جامعهفرهنگی و  ـ غیرمادی در یک متن تاریخی
 ابژکتیوبه عنوان جهان جهان واقعی نه از مارکس . از این بابت پیونددمی

گوید که بر یافته" سخن میبه عنوان "جهان موضوعیت، بلکه ی()عین
ی انسانی در دگرگونی آن تأکید آگاهی و اراده، یعنی بر سوبژکتیوفعالیت 

تنها و  آوردمینگرایی را پدید بنابراین مواد مادی مغز انسان سوژهکند. 
به بیان  کند.وساطت میدر متن یک تاریخ فرهنگی به خصوص را آن
از پراکسیس مولد و ر اساس گرایی محصول آگاهی است که بسوژهر، دیگ
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ی ه همین دلیل مارکس از مقولهبآید. پدید میهستی اجتماعی 
. وی کنداستفاده می نیز  برای طبیعت، انسان و کار "یافتهموضوعیت"

دین، فلسفه و ی انسان را مد نظر دارد که البته تحت تأثیر اینجا روحیه
را در تز هفتم گیرد که ما مصداق آنشکل اجتماعی به خود می ایدئولوژی

  یابیم:به شرح زیر می ی فویرباختزهایی دربارهوی از مجموعه 

ی دینی" یک محصول اجتماعی بیند که خود "روحیهفویرباخ نمی«)...( 
کند، به یک شکل مخصوص از است و آن فرد مجرد که وی بررسی می

 1»اجتماع تعلق دارد.

جا فعالیت کند، مارکس اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندهمانه
یک انسان منفرد، بلکه به آن جامعه  ی مغزنه به مادهسوبژکتیو را 

یابد و اجتماعی میدهد که انسان در آن آموزش و پرورش مینسبت می
دیالکتیکی مواجه  ـشناسی ماتریالیستی جا با یک انسانما اینشود. 
قولهجا مایندارد. که انسان را به عنوان "موجود فعال" در نظر   هستیم

تمامی قوای ماهوی  شود که" منسوب به پراکسیس میفعالیتی "
تقسیم کار انسانی، یعنی هم قوای فیزیکی و هم قوای حسی انسان را در 

در تز نهم مارکس از همین را که ما مضمون آن گیردنظر میاجتماعی در 
 یابیم:به شرح زیر می ی فویرباخی دربارهتزهایمجموعه 

رسد، یعنی آن ای به آن میبالاترین ]شناخت[ که ماتریالیسم مشاهده«
کند، ماتریالیسم که حسیت را به صورت فعالیت پراتیک درک نمی

 0»ی بورژوایی است.ی فرد تکی و جامعهمشاهده

ی سوبژکتیو مارکس قوای نقاد ملاحظه می کند، گونه که خوانندههمان
دهد. وی اینجا نیز یک انسان منفرد نسبت نمی ی مغزانسانی را به ماده

                                                 
1
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ذاتی تضادهای درونیک انسان اجتماعی را مد نظر دارد که با وجود 
ی بورژوایی، هستی خود را تحت تأثیر نفوذ اجتماعی دین، فلسفه جامعه

کی مواجه جا با یک کلیت دیالکتیکند. ما اینو ایدئولوژی تجربه می
آلیسم  هستیم و پیداست که استقرار مجرد ماتریالیسم در برابر ایده

و  هدین، فلسفکند. انگاری که ی شناسا را از درک آن ناتوان میسوژه
هستند، نقشی فاقد اهمیت تنها اشکال ظاهری یک جامعه و  ایدئولوژی

ها ی آننهکنند و نیازی به نقد جلادای کارگر باز نمیرا در انفعال طبقه
ی انقلابی وجود ندارد. انگاری که کافی است که جهت خودآگاهی سوژه

داری با موفقیت به پیش برود و همینی اقتصاد سرمایهسیاست توسعه
ی دین، فلسفه و که نیروهای مولد به درستی رشد کنند، مسئله

هشود. ما اینجا با همان ماتریالیسم سوژایدئولوژی نیز لاجرم منتفی می
را از مارکسیسم ی انگلس متأخر مواجه هستیم که ارانی آنزدایی شده

دین، فلسفه و حضور واقعی روسی وام گرفته است. در برابر مارکس 
دهد و نسبت میی طبقاتی ی متضاد مادی جامعهبه زمینهایدئولوژی را 

ی انسانی مد نظر دارد، در ها را بر روحیهجا که نقش اجتماعی آناز آن
به شرح زیر  ی فویرباختزهایی دربارهتیجه در تز چهارم از مجموعه ن

  گیرد:ها را نیز در نظر میانهدام آگاهی تئوریک و پراکسیس سیاسی آن

سازی جهان در ی ازخودبیگانگی دینی ]یعنی[ دوگانهفویرباخ از تجربه« 
کند. تلاش وی به این یک جهان دینی و یک جهان دنیوی عزیمت می

که اش حل کند. اما اینی دنیویت است که جهان دینی را در زمینهعبار
ی دنیوی خود را از خویشتن مرتفع ساخته و خود را در یک قلمرو زمینه

کند، تنها از طریق ازخودگسیختگی و مستقل در ابرها مستقر می
ی دنیوی قابل توضیح است. بنابراین این گویی همین زمینهخودتناقض

از درون خود ]یعنی[ هم در تضاد خود فهمیده شود و هم به  ]زمینه[ باید
که، برای نمونه طور پراکسیس منقلب گردد. به این ترتیب، پس از آن
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ی مقدس کشف شد، هم ی خانوادهی زمینی به صورت راز نهفتهخانواده
 1»اکنون باید همان اولی را در تئوری و پراکسیس منهدم کرد.

ی کند، مارکس با تکامل مقولهملاحظه مینقاد  یخوانندهگونه که همان
و با استناد سیاسی  راکسیسپپراکسیس، یعنی وحدت آگاهی تئوریک با 

از فلسفه فراروی "موجود فعال" است که به عنوان  به یک انسان واقعی
اما اگر رسانده است. به کمال کرده و تئوری انتقادی و انقلابی خود را 

گردد و یا شناسی میدنبال یک مفهوم انسان ی ارانی بهکسی در جزوه
کند که وی برای فعالیت سوبژکتیو انسانی یک مفهوم که تصور میاین

وی در  ،هابه جای این شود.دارد، به کلی مأیوس میدر اختیار ذاتی درون
کند که در طبیعت ابژکتیو داروینیسم معتبر پیروی از انگلس ادعا می
نفسه" به "شئی برای ما" خت است که "شئی فیاست و تنها از طریق شنا

شناسیم که بنا بر اما ما این تمایز را از سیستم هگلی می 0شود.تبدیل می
محسوب  واقعیتراستین ی مطلق" خالق ی شناسا، یعنی "ایدهآن سوژه

 نفسه" را به"طبیعت فی به این معنی که شناخت سوبژکتیوشود. می
از این منظر فعالیت سوبژکتیو فریند. آمی"طبیعت برای ما" صورت 
، یعنی عینیت، شیئیت و مادیت ابژکتیو به شناختمحدود انسانی 
-ی زیربنای اقتصادی میروند توسعهصرف ی مشاهدهو یا  ابژهحرکت 

 شویممواجه میمتأخر فلسفی انگلس ی مغلطهجا با عواقب ما این د.شو
رد ارتجاعی به ماتریالیسم گزدایی از دیالکتیک به یک عقببا سوژهکه 

ارانی نیز را نزد عواقب آنکه زند فویرباخ دست میای بورژوایی مشاهده
 : یابیممیبه شرح زیر 

در طبیعت، خود قضایا و تغییرات علت و معلولی، بدون ارتباط «)...( 
با فکر بشر صورت میگیرند. قوانینی که ما تشکیل میدهیم، بواسطۀ 
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غییرات در فکر ما تشکیل میشود. اگر قوانین بشر تصویریست که از آن ت
با آن تغییرات مطابقت کرد، صحیح است و الا غلط. اگر اینطور نبود 
لازم میآمد که قوانین فکر ما از ابتدا حقیقت ماده را بما بفهماند و این 
همه تغییرات در علم بشر بظهور نرسد. چنانکه توجه میکنید کمترین 

آلیسم تنزل ر صحیح مادی را تا گرداب ایدهلغزش ممکن است یک فک
بین مادۀ برای اینکه  دهد. این نوع مادی بودن چرا مفید نیست؟

متافیزیک و فکر بشر یک دیوار کشیده است و تصور میکند به عین 
حقیقت ماده )بدون اینکه نوع فکر دخیل باشد( میتوان رسید )...( 

کر شناسنده را فراموش چطور میتوان از شناختن صحبت کرد و تأثیر ف
 1»نمود؟

جا البته با یک سوژه کند، ما اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
در حالی که  است،و ناظر ی شناسا مواجه هستیم، اما آن تنها یک سوژه

ذاتی که با آگاهی و اراده ی درونخبری از فعالیت یک سوژههیچ جا این
و همواره اشکال بالاتری را از  کندمیهای ابژکتیو را مدیریت تضاد

انگاری که انسان در رویدادهای  آورد، نیست.زیست اجتماعی پدید می
تواند میی صرف دخالتی ندارد و تنها توسط مشاهدهاصولًا واقعی 

ی شناسا است تنها توسط سوژه. انگاری که حقیقت ماده را منعکس کند
ما توجیه این  شود.ما" تبدیل می نفسه" به یک "ابژه برایی فیکه "ابژه

در را تحت عنوان "دیالکتیک سوبژکتیو" معیوب شناسی روش شناخت
با البته که   یابیممی دیالکتیک طبیعتبا عنوان انگلس کتاب متأخر 

ذاتی از دیالکتیک، انگاری که وقایع ابژکتیو، یعنی ی درونحذف سوژه
لوکاچ بود که در جورج  ار اینبرای اولین ب کند.داروینیسم را منعکس می

میلادی به شرح زیر پرده از  1902از سال   تاریخ و آگاهی طبقاتیکتاب 
 :متأخر برداشت ی انگلسمغلطه
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آیند، ماهیتاً بر هایی که از تشریح انگلسی دیالکتیک پدید میسوء تفاهم«
این اساس استوار اند که انگلس ـ در پیروی از مثال نادرست هگل ـ 

جا دهد. لیکن آنیالکتیکی را به شناخت طبیعت نیز گسترش میروش د
تعینات مؤثر دیالکتیک: تأثیر متقابل سوژه و ابژه، وحدت تئوری با 
پراکسیس، تحول تاریخی بستر مقولات به عنوان مبنای دگرگونی تفکر 

 1»ها و غیره در شناخت طبیعت وجود ندارد.آن

لوکاچ پس از شکست انقلاب   تیتاریخ و آگاهی طبقاکتاب با وجودی که 
مبنای تئوری اکتبر و تسلط سوسیال داروینیسم بر شوروی تبدیل به 

زندگی تحصیل و در حالی که ارانی در این زمان در آلمان و  انتقادی شد
 نبرد.این اثر  ای ازهیچ بهرهوی کرد و به زبان آلمانی مسلط بود، اما می

یسم دیالکتیکی" از "ماتریالیسم به این عبارت که وی تمایز "ماتریال
و "ماتریالیسم تاریخی" را تنها  انگلس وام گرفتآثار متأخر  تاریخی" را از

وی سپس  0شود.یک روش خواند که از "ماتریالیسم دیالکتیکی" متأثر می
کند تاکید می "تقابل تضادها"، "کمیت و کیفیت" و "نفی نفی" بر سه اصل

 ذاتی هستند، به عنوانی دورنک سوژههایی که فاقد یکه از نمونه
از معادلات ریاضی به این ترتیب، ارانی  پرده بردارد. ابژکتیو" دیالکتیک"

های طبیعی را پشت سر هم گرفته تا قوانین فیزیک و شیمی و پدیده
 آنتی دورینگکتاب  ای را که ازکند که بعداً همان نمونهردیف می

 یک به یک تکرار کند:رح زیر به شوام گرفته است، متأخر انگلس 

تخمی را بکارید، تخم نفی میشود یعنی از میان میرود و نبات بوجود «
گل، پیدا شدن  میآید، مرحلۀ تکامل صورت میگیرد. مراحل دیگر، یعنی

تبدیل گل به میوه، تبدیل میوه به تخم و غیره را کنار میگذاریم. در 
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بوجود نمیآید )...( درست همان مرحلۀ اول اگر تخم معدوم نشود، نبات 
است که )تخم( نفی میشود ولی چون نفی کامل، یعنی معدوم میشود 
مرحله جدید تولید نمیگردد؛ )...( پس اگر این فرضها صحیح بودند، 
تکامل وجود نداشت. همینطور اگر تکامل جامعۀ بشر را در نظر بگیریم 

هر کهنه از باید قطع داشته باشیم، مطابق اصل مسلم واقعی طبیعی، 
میان رفته عناصر آن در مرحله نو مستهلک خواهد شد و از اینجهت 
است که میتوان گفت، طرفداران مکتب مادی دیالکتیک طرفداران 

ها حقیقی تجدد جامعه بشر میباشند که در آن واحد هم از گذشته
 1»ها نمیایستند.استفاده کرده و در ضمن هم، فقط در روی گذشته

جا با یک حرکت کند، ما اینملاحظه میی نقاد وانندهخهمانگونه که 
-ی درونکه فاقد سوژه  مواجه هستیمیاه دترمینیستی از رشد طبیعی گ

 ،و زیست اجتماعی است یفاقد آگاهی، اراده، تاریخ فرهنگیعنی  ذاتی،
که نتایج زند حرکت دیالکتیکی جا مییک را به عنوان در حالی که ارانی آن

انگاری که  دهد.بی بشری انتقال یک به یک به جامعهرا ندترمینیستی آ
فرجام زیست بشری نیز از هم اکنون رقم خورده و آن هم سوسیالیسم 

 نوع شوروی است.

شمرد، ی بشری را مسخره میانتقال داروینیسم به جامعهمارکس اما 
ی بورژوایی، جامعهواقعی ذاتی از حرکت ی درونزیرا حذف سوژه

، کندمعنا می بیانسان گرایی را به عنوان نفی آگاهانه و ارادهدیالکتیک 
مبارزه با اش ی مارکس از بدو فعالیت تئوریکدغدغهدر حالی که 

به همین دلیل است و  جبرگرایی، یعنی دترمینیسم  و تکوین سوژه بوده
میی دکترایش در برابر دموکریت برای اپیکور موضع نیز وی در رساله

هایی که از بالا به ها حرکت جامعه را به صورت اتمی آنهر دوگیرد. 
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کردند. در حالی که اتمیسم دموکریت بر کنند، تشریح میپایین ریزش می
 بنا شده بود 1ها"اساس دو فرضیه، یعنی "سقوط مستقیم" و "برخورد اتم

لیکن اپیکور یک  انجامد،میتی دترمینیسبه تشریح یک حرکت که البته 
 و با استناد به را نیز در نظر گرفت 0م، یعنی "انحراف"ی سوفرضیه
ها به مضمون استقلال و آزادی سوژه پی "کمانه شدن کوتاه" اتمی مقوله
نزد "انحراف" ی مقوله مارکس از این تمایز به این نتیجه رسید که برد.

به بیان  2کند.منتفی میبه کلی موضوع حرکت دترمینیستی را اپیکور 
 شوند،ها از حرکت مستقیم خود آزاد و کمانه میگونه که اتمدیگر، همان

ی اپیکور هم "محدودیت وجود" را نفی کرده، خودآگاه شده و فلسفه
را به شرح که ما مضمون آن 1است تصور دترمینیستی را بی اعتبار کرده

 یابیم: ی دکترای مارکس میزیر در رساله

گردد، تا جایی که متحقق میدر حقیقت: فرد زمانی در مفهوم انسان «
که انسان خود را به دیگری معطوف سازد که خود وی باشد و یا این

دیگری در شکل موجودیت مستقیم خود در برابرش عزیمت کند. انسان 
یابد، اگر دیگری که وی به آن زمانی به صورت تولید طبیعت پایان می

حتا اگر هنوز  معطوف است، نه موجودیت متفاوت، بلکه یک نفر انسان،
که انسان به صورت انسان تبدیل به بدون روح بوده باشد. برای این

ی واحد و واقعی خویش گردد، باید موجودیت نسبی خویش، قدرت ابژه
رانی اولین شکل طمع و طبیعت عریان را در خود شکسته باشد. عقب

 خودآگاهی است؛ آن بنابراین با آن خودآگاهی مطابقت دارد که خود را
-به صورت موجودیت مستقیم و فرد مجرد درک کند. بنابراین در عقب

جایی که شکل مجرد اما نه کمتر گردد، آنرانی مفهوم اتم متحقق می
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-ی مجرد است؛ چون ماده که اتم به آن معطوف میی مقابل مادهنقطه

های دیگری هستند. اگر من نسبت به خویشتن ها، اما اتمگردد، البته اتم
چنین رفتار من یک اسطه به صورت یک نفر دیگر رفتار کنم، اینبدون و

 1»رفتار ماتریالیستی است.

برای مارکس انسان در  کند،ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
رانی است که به ها، یعنی توسط عقبروابط اجتماعی و متقابل انسان

ودآگاهی تجربی، جا با یک حرکت واقعی، با خما این رسد.خودآگاهی می
که موضوع   جمعی و رفتار ماتریالیستی و سوبژکتیو مواجه هستیم

 کند.دترمینیسم را به کلی منتفی می

-عریان میمدرنیته نیز به درستی های تاریخ فرهنگی از این منظر نطفه

تا  ی یونان باستان گرفتهفلسفهاز . به این عبارت که جهان مدرن شوند
سکولاریسم را تجربه کرده و با فراروی مارکس  رفرماسیون، روشنگری و

دیالکتیکی، ـ و تکامل ماتریالیسم تاریخی  آلیستی آلمانیی ایدهاز فلسفه
 کلیت قوای متافیزیکی را به عنوان آگاهی از جهان وارونه افشا کرده

است که از ی انقلابی تکامل سوژهاقدام تئوریک مارکس  محصولاست. 
 طبقاتیهای نبردگرای وی با پراکسیس عمل وحدت تئوری انتقادی و

دهد. تشکیل می"قلمرو آزادی" را آید و با آگاهی و اراده پدید می
قوای ماوراء طبیعی را از زیست بشری  هرگونه از بنابراین مارکس دست

، در حالی که ارانی قطع کرده و تئوری مدرنیته را به کمال رسانده است
را لس و مارکسیست های روسی عکس آنبا استناد به آثار متأخر انگ

 کند.   نمایندگی می

مدرنیته از منظر تاریخ فرهنگی ایرانیان همواره یک مهمان ناخوانده  
نه تنها بوده، زیرا قرآن مانیفست دترمینیسم است. به این معنی که 
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 Ebd., S. 822 
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بدون هم برگی است، بلکه فرجام زندگی مسلمانان از پیش معین شده 
جا با دگماتیسم "وحدت وجود"، ما این ریزد.رخت نمیی الله از داراده

 مواجه هستیم. یناپذیری قوای ماوراء طبیعی از امت اسلامیعنی تجزیه
ی الله در دخل و تصرف جهان واقعی شرک به این معنی که انکار اراده

از این بابت، دفاع از دترمینیسم  شود.محسوب و با حکم قتل مواجه می
  شودیل به فعالیت بنیادی تمامی متکلمان اسلامی میزدایی تبدو سوژه

ز جمله زند. ادوران معاصر رقم میکه البته تاریخ فرهنگی ایرانیان را تا 
یاد کرد که در دوران ایران ی معتزله در تاریخ فرهنگی باید از نقش فرقه

خلافت امویان و پیرامون تناقض دترمینیسم با عدالت الهی در مکتب 
الله هر که "به این دلیل که در قرآن آمده است:  پدید آمد.حسن بصری 

اینجا بلافاصله این  ."کند هدایت میست گمراه و هر که را خواست را خوا
را از پیش ها خوب اگر الله سرنوشت انسانشود، پرسش مطرح می

الله پس چرا  ،هستنداراده استقلال و  فاقدها و انساناست کرده معین 
کند و به در آخرت گناهکاران را مجازات میر پا و جهنم و بهشت ب

برای حل این بن عبید  عمروبن عطا و  واصل  دهد.پاداش میمؤمنان 
به این مطرح کردند. ی غیرقرآنی "منزالة بین المنزلتین" تناقض مقوله

و  بلکه فاسق هستند ،مرتکبان گناه کبيره نه مؤمن و نه کافرمعنی که 
بر اساس به بیان دیگر، واصل و عمرو  نزلتى دارند.ميان کفر و ايمان م

 داد. کردند که قرآن از آن گزارشی نمیامری را ملحق به اسلام خردمندی 
را قرآن ی معتزله فرقه جا رسید کهسرانجام این بحث فقهی به آن

به این معنی که وحی الهی برای آن اوضاعی خلق و صادر خواند. "حادث" 
این نظریه با استناد مصداق . درگیر آن بوده است غمبر اسلامشده که پی

از این پس یک روش  شد. قرآن موجه میی آیات ناسخ و منسوخبه نظم 
برای دفاع از "وحدت وجود" پدید آمد که میان ظاهر و باطن قرآن تمیز 

داد. به این معنی که قرآن حقیقت مطلق است و متکلمان دین توسط می
قرآن منبع هم برند. از این منظر، پی می تأویل و تفسیر به باطن آن
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از "وحدت وجود" هم و محسوب شریعت برای کشف طریقت مسلمانان 
  شود.حفاظت می

وی  در این ارتباط ارجاع به آثار ابوالهُذیل خالی از لطف نیست.
ی یونان باستان و از ترین فقیه خلافت عباسیان و با فلسفهبرجسته

بود. ما با استناد به دکترای مارکس متوجه جمله اتمیسم اپیکور آشنا 
ی اپیکور در تناقض با اتمیسم دموکریت از دترمینیسم که فلسفه شدیم

مقوله ها"،زیرا به غیر از "سقوط مستقیم" و "برخورد اتم کند،فراروی می
گیرد که البته توسط "کمانه شدن کوتاه" "انحراف" را نیز در نظر میی 
از آن جا که در  شود.ی، استقلال و آزادی سوژه میها منجر به آگاهاتم

در زیست اجتماعی وجود خدا خبری از دخل و تصرف ی اپیکور فلسفه
ها )جواهیر( را ترکیب اتمالله ابوالهُذیل مدعی شد که  ، در نتیجهندارد
و هر جمعی حداقل به سانده است کلاً به انجام ررا بلکه آفرینش ، نکرده

ی الهی به خلقت از طریق کلام و ارادهبه گمان وی . جوهر نیاز دارد 2
از طریق مفهوم "ابقا" )باش( جهان الله آید. به این معنی که وجود می

آفرینش را خلق کرده، از طریق مفهوم "افنا" )فنا شو( مسبب پایان آن 
 سازد.را پا بر جا میاز طریق مفهوم "عود" )بازگرد( دوباره آنو  گرددمی

هوم "ابقا" در قرآن آمده است، اما مفاهیم "افنا" و "عود" مفاهیم البته مف
یعنی ابوالهذُیل برای دفاع از  ی ابوالهُذیل هستند.غیرقرآنی و خودساخته

-ما اینبرد. میدست در وحی الهی اسلامی "وحدت وجود" و دترمینیسم 

فع متکلم به عنوان مدابا علم کلام و با ی دینی، یعنی جا با یک مقوله
که توسط تفسیر یا تأویل عقلی  مواجه هستیم"وحدت وجود" ی خبره

و انفعال و ی بشری واقعی جامعهزدایی از حرکت قرآن منجر به سوژه
-به این ترتیب، ابوالهذُیل به عنوان برجسته شود.ها میفرودستی انسان

ه فارابی ب پرداز خلافت عباسیان میان "ظاهر" و "باطن" قرآن،ترین نظریه
ی دوران حکومت بوییان میان "عقل شدهپرداز شناختهعنوان نظریه
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پردازان این ابن سینا به عنوان یکی دیگر از نظریه عقل فعال"،"منفعل" و 
امام محمد غزالی به عنوان  دوران میان "علم انسانی" و "علم الهی"،

و  ،پرداز سلاطین سلجوقی میان "معامله" و "مکاشفه"ترین نظریهبرجسته
ی اشراقی میان "حکمت بحثی" و پرداز فلسفهسهروردی به عنوان نظریه

د. در همین مضمون هم ملا صدرا به عنوان نده"حکمت ذوقی" تمیز می
ترین متکلم جهان اسلام میان "حقایق عالی" و "حقایق عادی" شاخص
ی اصلی وی اثبات همین "وحدت وجود" و نامتمایز دغدغه دهد.تمیز می

به شرح به این عبارت که وی  طبیعت" از "طبیعت" است.ء "ماورابودن 
طبیعت ممکن ءی ماورامدعی است که شناخت حقیقت فقط در حوزهزیر 
 شود: می

ایم و خود حقائق بندی را ما برای حقائق در نظر گرفتهاین طبقه«)...( 
-بندی نیستند، حقیقت یکی است و صفت جمع را نمیدارای این طبقه

گوئیم حقائق، و گرنه حقائق وجود ن بر آن آورد. این ما هستیم که میتوا
-باشد، چون فکر ما محدود است و نمیندارد و آنچه هست حقیقت می

توانیم حقیقت را ببینیم، در هر دوره از عمر، یا در مرحله از مراحل 
کنیم. آنوقت آنچه را که تحول عقل، حقیقت را به یک شکل مشاهده می

توانیم ایم و نمیخوانیم و آنچه را که نفهمیدهایم حقائق عادی میفهمیده
نامیم و اگر روزی حقائق عالی را بفهمیم در بفهمیم حقائق عالی می

 1»کند.نظرمان چون حقائق عادی جلوه می

با وجودی که ملا صدرا  کند،ملاحظه میی تقاد خوانندهگونه که همان
طبیعت( و "حقائق عادی" )حقایق ءاجا میان "حقائق عالی" )ماوراین

 زمان مدعی یک حقیقت واحد نیز است.اما هم دهد،طبیعی( تمیز می

                                                 
(: صدرالدین شیرازی معروف به "ملاصدرا" یا 1259ان )نقل قول از کوربن، هانری و جمعی از خاورشناس 1

الله منصوری، سازمان انتشارات "صدرالمتألهین"، فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی، ترجمه و اقتباس: ذبیح
 ادامه 220ی جاویدان، صفحه
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-شود که انسان چگونه به "حقایق عالی" دست میجا پرسش طرح میاین

دهد: از طریق "نفس رحمانیه"! بعداً پرسش ملا صدار جواب می یابد؟
ملا  یابد؟" دست میشود که انسان چگونه به "نفس رحمانیهطرح می

اما سرکوب "نفس  دهد: از طریق سرکوب "نفس اماره"!صدرا جواب می
اماره" یعنی: انسان باید از حقایق عادی و طبیعی و پرسش پیرامون معنی 

زیرا این موارد در مکتب ملا صدرا منجر به ترویج  آفرینش چشم بپوشد،
گرایی یشه، یعنی سوژهیعنی انسان باید اراده و اند شوند.شرک و فتنه می

که بعداً به "نفس تا این خود را سرکوب کند و معطوف به آخرت شود،
  1رحمانیه" جهت شناخت حقایق به اصطلاح عالی و یکتا دست بیابد.

ی خود است و نه جا که هر انسانی نه قادر به سرکوب نفس امارهاز آن
یک یجه احتیاج به در نت ی علمیه به الهیات بپردازد،تواند در حوزهمی

مرجع تقلید و پیشوا دارد که حقیقت واحد را بشناسد و برای وی تشریح 
جا با یک ابزار حکومتی جهت تحمیق و تحقیر کند. پیداست که ما این

ها مواجه هستیم. البته ما تدام همین تاریخ سوژه و تدارک بندگی انسان
تجربه نیز معاصر "وحدت وجود" را نیز در دوران اسلام، یعنی  فرهنگی

-شناسی" و "اسلام"، آیتبرای نمونه علی شریعتی میان "اسلامکنیم. می

الله جوادی آملی آیت ،"ی دینی دین" و "هستهالله مطهری میان "پوسته
میان "طریقت" و "شریعت"، عبدالکریم سروش میان "معرفت دینی" و 

لوک توحیدی" "دین" و محمد مجتهد شبستری میان "سلوک انسانی" و "س
ها که با استناد به "وحدت وجود" موجه تمامی این نمونه دهند.تمیز می

واحد و قوای  ،که حقیقت؛ اول این اندبنا شدهبر دو اصل شوند، می
و دوم این که  طبیعی الله با زیست امت اسلامی ناگسستنی استوراء ما

                                                 
، گیرد و یک نقش اخروی دارددر حالی که سرکوب نفس اماره در شرق برای نزدیکی به خدا صورت می 1

سرکوب نفس اماره در الهیات پروتستانی اسپینوزا و هم چنین کلوین برای بهبودی زیست این جهانی است. 
 012ی جا، صفحه(: همان1259)مقایسه، کوربن، هانری و جمعی از خاورشناسان )
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تهدان ، مجتهد و اجماع مجکلامشناخت حقیقت واحد تنها توسط علم 
تنها مربوط به کشف این موضوع اجماع شود. اما ممکن میسرشناس 

که کدام تفسیر دینی برای تحمیق، تحقیر و انفعال شود حقیقت می
ی ها ممانعت کرده و ارادهگرایی آناز سوژهکه تر است مسلمانان مناسب

ن البته ای کشد.بحاکم روحانیت ها را به مراتب بهتر به انقیاد اهداف آن
ـ چه گرایان شود زیرا تمامی اسلامروش محدود به متکلمان اسلام نمی
که  کننداستفاده میبه خوبی از آن در لباس روحانی و یا غیرروحانی ـ 

ی و حتا یهای سیاسی، اجتماعی، قضابا استناد به "وحدت وجود" نسخه
ب توان از کتانند. برای نمونه میکصادر برای ایرانیان اقتصاد سیاسی 
بنی صدر یاد کرد که سند جهالت و حماقت ابوالحسن  اقتصاد توحیدی

شود که مالکیت جا وی با استناد به قرآن مدعی میتام وی است. این
-)جنگلجهان  تنها از آن الله )رب العالمین( است و تمامی منابع طبیعی

 ها،و غیره( باید به عنوان توافق نسلفسیلی، اقیانوس ها ها، معادن 
زمان امام هم اینجا نایب نظارت امام قرار بگیرد، منظور وی  تحت

 است. به عنوان ولی امر مسلمین خمینی الله آیتشیعیان، یعنی 

میلیون رأی  12ایران  میلیونی 25در کشور ابوالحسن بنی صدر  این
-سال فاجعه 15س از و اولین رئیس جمهوری کشور شده است. پآورده 

سازمان جناح اپوزیسیون ترین ان متشکلدر ایری جمهوری اسلامی 
هنوز در گوش اعضای این آن رهبر که است اسلامی مجاهدین خلق 
مونیست این کشور هنوز از اسلام به عنوان دین کخواند. سازمان قرآن می

ساله که  12یک زن  ،که مبادا نقد دین کندمردم لگدمال شده دفاع می
جا با یک متن مشترک ا اینم است، آزرده خاطر کند.عبادت در حال 

که تحت تأثیر  حاکم مواجه هستیمروحانیت تاریخی و فرهنگی با 
ی تکامل سوژهسرسختی در برابر  "وحدت وجود" پدید آمده و مانع

 بر پا کرده است. مدرنیته تحقق انقلابی و 
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زدایی انگلس متأخر از دیالکتیک و در حالی که ارانی با استناد به سوژه
آلیسم های روسی ماتریالیسم را دشمنانه در برابر ایدهسیستآثار مارک

کند و اصولاً انتقادی به تاریخ فرهنگی ایرانیان ندارد، اما مستقر می
ها به ی انسانمارکس همواره نقش دین، فلسفه و ایدئولوژی را بر روحیه

 :گیردشرح زیر در نظر می

را بنا بر تمایل ها آنما آنرسانند، ا ها تاریخ خود را به انجام میانسان«
رسانند، نه تحت شرایطی که خودشان انتخاب  آزاد خود به انجام نمی

اند. اند، بلکه تحت شرایطی که بلاواسطه مهیا، موجود و محول شدهکرده
-های مرده مانند کابوس بر مغز زندگان سنگینی میسنت تمامی نسل

 1»کند.

اینجا تحولات کند، مارکس میملاحظه ی نقاد خوانندهگونه که همان
صورت به کند که اجتماعی را محدود به آن مناسبات اجتماعی می

بخصوص پدید آمدهدر متن یک تاریخ فرهنگی جامعه اشکال ضروری 
-نیست، به غیر از نسل یدیگرامر جامعه یک جا تاریخ فرهنگی ایناند. 

از نسل گذشته مناسبات کلی تولید را از یک سو، که انسان  های متمادی
از سوی ، در حالی که به ارث برده و با دانش و تجربه جدید به کار گرفته

یعنی در یک ـ  دیگر، مناسبات گذشته را در پرتو اشکال ضروی جامعه
ساخته به مناسبات جدید دگرگون ـ  متن بخصوص تاریخی فرهنگی

ی میمعن هاانسانفعالیت سوبژکتیو  بنابراین نه تاریخ مستقل از است.
بر روند تاریخ  )ذات، معنی( طبیعی ءو نه یک قوای ماروادهد 

تاریخ محصول پراکسیس مولد و کشمکش روند کند. حکمفرمایی می
ما ها در مسیر نبردهای طبقاتی است. با آگاهی انساناجتماعی هستی 

ها که زندگی دنیوی آن واقعی و فعال مواجه هستیمهای جا با انساناین
                                                 
1
 Marx, Karl (1761): Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW, Bd. 2, S. 

111ff., Berlin (ost), S. 115 
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 کند. ها منعکس میجامعه را به عنوان تاریخ فرهنگی آن اشکال ضروری
ی تئوسوفی در ایران فاقد یک تاریخ مستقل و از این منظر، توسعه

زیرا آن جهت توجیه آگاهی از جهان وارونه، تفرقه و  است،انگیخته خود
-به این معنی که آن انسان ی انقلابی متکامل شده است.انفعال سوژه

-مبادلات مادی، غیرمادی و هنری خود را تغییر میهایی که تولیدات و 

-تغییر مینیز فکر خود را روش تواقعیت زندگی و همچنین تفکر و  دهند،

ی خبرهپردازان پیداست که متکلمان دینی به عنوان نظریه دهند.
تا  دهند،ارائه جدیدی از تئوسوفی را تفسیر حاکم باید دائماً روحانیت 

را در یک بستر مشترک  جامعه فرودستان که از یک سو، آگاهیاین
قدرت سیاسی را و از سوی دیگر،  تاریخی فرهنگی به انحراف بکشند

متمرکز سازند. ی حاکم طبقهو جایگاه اجتماعی حفظ منافع مادی جهت 
جا که این روند مواجه هستیم و از آنی طبقاتی جا با روند جامعهما این

جا با آگاهی و اراده فعال است، این نذاتی دارد و انسای درونیک سوژه
کلیدی استفاده ی قولهدر نتیجه مارکس در آثار خود به کرات از دو م

که کنش اجتماعی را در متن بخصوص تاریخی و فرهنگی آن قرار  کندمی
دیالکتیک ماهیت متضاد با آگاهی از تضاد جا مسئله بر سر دهد. این

ی اشکال ظاهری )روبنا( رابطه است که 1"وساطت" ی، مقولهاول است.
"ادغام ی ، مقولهدوم سازد،با ماهیت متضاد )زیربنا( را برقرار می

ی است که مربوط به مناسبات فرهنگی و تاریخی  یک جامعه 0اجتماعی"
ها از جامعه ترد و به که افراد بدون پیروی از آن شودبخصوص می
ها را و توان انسانامل به همین دلیل مارکس تک ند.شومیحاشیه رانده 

را دهد، بلکه آنگاه مانند ارانی به مواد مادی مغز افراد نسبت نمیهیچ
سنجد. اینجا میفرهنگی بخصوص آن  اجتماعی و تاریخ بنا بر مناسبات

                                                 
1
 Vermittlung 

8
 Vergesellschaftung 
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را به شرح زیر در یک نامه از پایان دترمینیسم است که ما مضمون آن
 یابیم:کووا میمارکس به آنن

ها است، ها همواره فقط تاریخ تکامل فردی آنعی انسانتاریخ اجتما«
ها ها از آن مطلع باشند یا نباشند. مناسبات مادی آنکه آنفارغ از این

ها است. این مناسبات مادی چیز دیگری زیربنای تمامی مناسبات آن
ها فعالیت مادی و فردی نیستند به غیر از اشکال ضروری که تحت آن

 1»سازد.قق میها خود را متحآن

جا میان کند، مارکس اینملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
و انسان  دهدمناسبات مادی )ماهیت( و اشکال ضروری )فرم( تمیز می

جا با ما این گیرد.و مخلوق جامعه در نظر میتاریخ  را به صورت خالق
وجود"  "وحدتبا آثار همان کابوس تاریخ فرهنگی اسلامی کشور، یعنی 

طبیعی و یا دترمینیسم تاریخی بر  ءکه مانند قوای ماوار مواجه هستیم
از این منظر پیداست که چرا  کند.مغز انسان ایرانی سنگینی می

-های ایرانی اصولاً تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را نمیمارکسیست

 انگلسی غلطهفهمند، مها خیلی خوب میاما آن چیزی را که آن فهمند.
سیستم در  "حرکت ایده"به جای  "حرکت ماده"یعنی جایگزینی  متأخر،

ماتریالیسم دیالکتیکی" از "ماتریالیسم ی "الخلقهتمایز ناقصو  یهگل
 تاریخی" است.

و  انگلسآثار متأخر  ما با استناد به اثر ارانی دیدیم که وی در پیروی از
ان" اعتقاد به "وجود یک دنیای مادی ماورای انسمارکسیسم روسی 

تمایز را با مفاهیم دیگر در مکتب ملا صدرا همین در حالی که ما ، دارد
گوید، نزد انگلس آن به "حقایق عالی" سخن میملا صدرا از  نیز یافتیم.

                                                 
1
 Marx, Karl (1762): Briefe - Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow in Paris (82. Dez. 

1226), in: MEW, Bd. 81, S. 251ff., Berlin (ost), S. 259 
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"حقایق عادی" سخن ماتریالیسم دیالکتیکی" است، ملا صدرا از معنی "
ست. ملا صدرا "ماتریالیسم تاریخی" اگوید، نزد انگلس آن به معنی می

ملا گوید، سخن میی طبیعت" بیند، انگلس از "فلسفهتدارک تئوسوفی می
ی روح ماوراءالطبیعه تأکید دارد، انگلس حرکت ماده را صدرا بر سلطه

ملاصدرا به سرنوشت محتوم الهی ، شماردناپذیر میابژکتیو و اجتناب
نی و ناگزیر اعتقاد دارد، انگلس سوسیالیسم را منطق مادی تاریخ، عی

طبیعی است، ء حقایق عالی ماوراملاصدرا مدعی شناخت شمارد، می
ملاصدار مجتهد ، راندسخن میطبقاتی اجتماعی لنین از میسیون تاریخی 

 انپیشروبه را ، لنین آنخواندطبیعت می ءرا مرجع شناخت قوای ماورا
   دهد. نسبت میپرولتاریا 

و لنین ، انگلس، صدرا کند، ملاحظه میملای نقاد خوانندهگونه که همان
طبیعی و حرکت  ءبه وجود یک قدرت ماوراها ارانی نیز در پیروی از آن

به مستقل از پراکسیس و اعتقاد دارند که انگاری تاریخ جهانشمول 
ی از پیش معین شده، عزیمت صورت دترمینیستی به سوی یک آینده

کنند. در ها استفاده میاز آنها فقط مفاهیمی است که کند. تفاوت آنمی
است  ی طبقاتیزدایی از حرکت جامعهها سوژهحالی که مخرج مشترک آن

شود. بنابراین ی کارگر میو سلب موضوعیت طبقهانفعال  که منجر به
ارانی به جای دانش نبرد طبقاتی، همان "وحدت آقای دکتر تقی این 

 است.کسیسم ایرانی کرده تبدیل به بنیان تئوریک ماروجود" اسلامی را 
 شویم.های تئوریک "پیروی از خط امام خمینی" آشنا میجا با نطفهما این

ی زیربنای های ایرانی تنها توسعهبه این عبارت که برای مارکسیست
انگاری که زیربنا به صورت مکانیکی روبنا . اقتصادی تعیین کننده است

آورد. از این منظر، ید میی اقتصادی لاجرم سوسیالیسم را پدو توسعه
محسوب و نه سلب  یک فعالیت پراتیکنیروی کار حسیت نه 

نه و شود موضوعیت کارگران تبدیل به موضوع نقد اقتصاد سیاسی می
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به هم نیازی کند. بنابراین بازی میدر مسیر تاریخ ؤثری را روبنا نقش م
یاسی و همچنین اقتصاد س ی دین، فلسفه و ایدئولوژینقد جلادانه

جهت فراروی از "قلمرو ضرورت" به سوی "قلمرو آزادی" داری سرمایه
که در شود می فعالیت تئوریک ارانی در این خلاصهنیست. به بیان دیگر، 

روسی همان ماتریالیسم ت های انگلس و مارکسیسآثار متأخر  پیروی از
 که بر اساس شکل ابژه، یعنی عینیت،را  ای بورژوایی فویرباخمشاهده

متن تاریخ فرهنگ اسلامی شیئیت و مادیت متکامل شده است، در 
ترویج کند، در حالی که مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را بر ایران 

 اساس حسیت، موضوعیت و کلیت متکامل کرده است.

 نتیجه:

ی دوازده امامی از مارکسیسم ی شیعهمارکسیسم ایرانی یک شعبه
ست که یک سری آخوند و بچه آخوند بدون روسی است. این اتفاقی نی

گونه انتقاد و اعتراض ادعای رهبری جنبش کمونیستی کشور را هیچ
دارند. جمهوری اسلامی هم محصول همین تاریخ فرهنگی است که مانند 

 کند. کابوس بر روان ایرانیان سنگینی می

ی انگلس متأخر در متون تاریخ فرهنگی متفاوت عواقب البته مغلطه
را به تنوع به بار آورده است. در حالی که کشورهای مدرن غربی آنم

مند صورت سوسیال رفرمیسم تجربه کردند، روسیه پس از انقلاب شکوه
اکتبر دچار سوسیال داروینیسم بلشویکی شد که شکل ایرانی آن هم 

ی "پیروی از خط امام خمینی" و ستیز با مدرنیته تحت لوای مبارزه
است. دوای درد محلک مارکسیسم ایرانی ـ همانگونه که ضدامپریالیستی 

کند ـ نقد جلادانه و رادیکال است و نقد تنها مارکس به درستی تأکید می
زمانی رادیکال است که دست به ریشه ببرد و ریشه هم انسان است. اما 

طور که جا اشاره به مواد مادی مغز انسان نیست، آنمنظور مارکس این
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گیرد. منظور مارکس اینجا نقد همان تاریخ فرهنگی میارانی در نظر 
ی حاکم بورژوایی است که به صورت ی کارگر با طبقهمشترک طبقه

جا باید کند. اینها سنگینی می"وارونگی دینی" بر روحیه و روان انسان
هایی یاد کرد که توسط کمینترن بر افکار چنین از آن کابوسهم

کنند. انگاری که دولت بورژوایی با نی میهای ایرانی سنگیمارکسیست
داری رشد نیروهای مولد را به پیش ی اقتصاد سرمایهسیاست توسعه

راند و با وجود قانون ارزش، حق مالکیت خصوصی، تولید کالایی و می
 کند.بردگی مزدی از منافع ملی حفاظت می
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 یهایران زیر مهمیز سرمایملی ـ مذهبی بورژوازی 
 3جهانی

 
بحث در مورد شرایط رشد بورژوازی ایران به ندرت در محافل چپ 

یک امر واقع در نظر گرفته شده مطرح بوده، زیرا همیشه به صورت 
ی ی طبقهاست. انگاری که بورژوازی مانند یک بلای آسمانی بر گرده

اما از بورژوازی به  مانیفست حزب کمونیستکارگر سوار شده است. 
کند. ما اینجا با سوژه، یعنی با عنصر ی مدرن یاد میعنوان یک طبقه

راکسیس مولد و در یک آگاه و فعال مواجه هستیم که البته بر اساس پ
متن بخصوص تاریخی و فرهنگی رشد کرده است. از آنجا که روش 

داری بر اساس استثمار نیروی کار بیگانه برنامهمدرن تولید سرمایه
شود و لذا ماهیتاً متضاد است، در نتیجه تاریخ رشد بورژوازی ریزی می

نبردهاست که هم طبعاً آکنده به نبردهای طبقاتی است و از نتایج همین 
 کند. آید و شکل دولت را معین میی بورژوایی پدید میساختار جامعه

ی حاکم و جهانشمول با انقلاب کبیر ارتقا بورژوازی به عنوان یک طبقه
ی های آن قانون اساسی لائیک و بیانیهفرانسه تثبیت شد که مانیفست

اند. حقوق بشر هستند که بر اساس حق مالکیت خصوصی تنظیم شده

                                                 
در اتاق  0201اکتبر  02شت مرداد" در تاریخ من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "بیست ه  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!کلاب
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شود که از مالکیت خصوصی به عنوان حق اینجا دولت مدرن مکلف می
آزادی شهروندان قاطعانه حفاظت کند. از این منظر یک ائتلاف 

گردد که متافیزیکی میان اعیان و اشراف فئودالی با بورژوازی عریان می
پرداز شاخص اقتصادی آن یک بانکدار انگلیسی ی مارکس نظریهبه گفته
ی آلمانی از پرداز فلسفی آن یک پروفسور سادهریکاردو و نظریهبه نام 

دانشگاه برلین به نام هگل است. این ائتلاف از آنجا متافیزیکی است، 
ها را تبدیل به کالا کرده، در حالی ی مارکس ریکاردو انسانزیرا به گفته

 ی بورژوایی ارتقا دادهآلیستی جامعهی ایدهکه هگل کالا را به سوژه
  1است.

به این عبارت که هگل در یک حرکت دیالکتیکی از تفکر، گوهر )طبیعت( 
را به رساند و آنو سوژه )بورژوا( را در مفهوم "خودقضیه" به وحدت می

دهد. با یافته ارتقا میی ظاهراً خردمند و آشتیی یک جامعهسوژه
 ی هگل بر اساس یک خرد خودبنیاد متکامل شده ووجودی که فلسفه

ذاتی دارد، اما ما اینجا دوباره با جابجایی سوژه با ابژه، یک شکل درون
یعنی با متافیزیک و با تولید ارواح مواجه هستیم. انگاری که دیگر نه 
روح القدوس مسیحی، بلکه این مفهوم "روح جهان" هگلی است که به 

 آورد. عنوان دمیروژ واقعیت را پدید می

سال به این مسئله پی برد که مفهوم برای اولین بار فردیناند لا
سرمایه ی "کالا" در کتاب ی هگل همان مقوله"خودقضیه" در فلسفه

مارکس است. به این معنی که تکامل ماشین بخار و تولید صنعتی از 
دهند. ما ی مسلط و از آغاز یک عصر نوین گزارش میظهور یک طبقه

وی روش مدرن تولید اینجا با گسست و گذار از تولید فئودالی به س
داری مواجه هستیم. از این پس محور اصلی تولید ثروت اجتماعی سرمایه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1157): Das Elend der Philosophie, in: MEW Bd. 2, S, 69ff., Berlin (ost), 

S. 185 
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شود. به این از محصولات کشاورزی به کالاهای صنعت منتقل می
صورت که انسان به عنوان سوژه )بورژوا ( از گوهر )زمین زراعی( ظاهراً 

خلاقیت و تواند از ابزار تولید صنعتی استفاده و مستقل شده و می
مهارت کارگران مزدی را مصادره به مطلوب و توسط تقسیم کار روند 

ریزی کرده و با استفاده از منابع طبیعی یک ارزش تولید را برنامه
مصرف را تولید و در شکل کالا به بازار عرضه کند. از این منظر قوانین 

به نظر عرضه و تقاضای بازار ظاهراً خردمندانه و نماد آزادی شهروندان 
ی کالا به بازار و نه کسی رسند، زیرا نه کسی مجبور به تولید و عرضهمی

مجبور به خرید و مصرف آن است. به این ترتیب، کالا به سوژه، یعنی به 
ها باید تحت تأثیر آن یابد و انسانی بورژوایی ارتقا میآگاهی جامعه

تی اجتماعی و فعال شوند. هر کسی که پیرو آزادی، برابری، عدالت، آش
حفاظت از منافع و حاکمیت ملی است، باید به ایدئولوژی مالکیت 
خصوصی، به قوانین بازار آزاد و تولید کالایی تن بدهد. پیداست کسی که 
فاقد ابزار تولید است، باید تنها کالایی را که در اختیار دارد به بازار 

ا کار دوگانه کالاها عرضه کند و آن هم نیروی کارش است. ما اینجا ب
آزاد مواجه هستیم. به این معنی که کارگر مزدی از ابزار تولید آزاد شده 
و ظاهراً چنان آزاد است که نیروی کار خود را به کارفرمای دلخواه خود 

ی کالایی با پول مایحتاج زندگی خود را که توسط مبادلهفروشد، تا اینمی
زادی کارگر مزدی یک شکل از بازار کالاها تهیه کند. از این منظر، آ

گیرد، زیرا شرط بقای آن مشروط به اشتغال مزدی متافیزیکی به خود می
ذاتی کار با سرمایه مواجه هستیم. در حالی است. ما اینجا با تضاد درون

آورد، که حق مالکیت خصوصی برای بورژوازی آزادی به ارمغان می
  ی کارگر بردگی مزدی است.ی آن برای طبقهنتیجه

ی مارکس با توجیه هگلی از جامعه نقد اقتصاد سیاسیبنابراین تفاوت 
بورژوایی از زمین تا آسمان است. هگل از طریق کار فکری گوهر 
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)طبیعت( و سوژه )بورژوا( را در مفهوم "خودقضیه" )کالا( به وحدت می
دهد و سپس ی بورژوایی ارتقا میی جامعهرساند و کالا را به سوژه

شود، در حالی که کالا نزد ی و خردمندی اوضاع موجود میمدعی آشت
آید. ما یافته پدید میمارکس نه توسط کار فکری، بلکه کار موضوعیت

دهنده، یعنی با آن نوع از کار مواجه اینجا با پراکسیس مولد و کار شکل
ریزی و پیروی از هستیم که با تفکر، قوای حسی، تقسیم کار، برنامه

شناسی همراه است. منتها مارکس بر خلاف هگل آشتی  اسلوب زیبایی
کند، زیرا با کشف قانون ارزش به ی بورژوایی را انکار میدر جامعه

ذاتی نظام سرمایهمضمون استثمارنیروی کار مزدی، تضادهای درون
برد. در هر دو حالت، یعنی هم داری و همچنین نبردهای طبقاتی پی می

ا با یک حرکت دیالکتیکی، یعنی یک حرکت نزد هگل و هم نزد مارکس م
ی هگل تنها یک سوبژکتیو مواجه هستیم. منتها با این تفاوت که سوژه

سوژه شناسا است که توسط تفکر و بدون شواهد تجربی )آپریور(  و فقط 
آلیستی است که یک واقعیت ظاهری  را پدید در پرتو قدرت مفهوم ایده

کند، مستقل شده و آشتی را توجیه میآورد و لذا از پراکسیس مولد می
ی ایدهی سیستم هگلی را دروغ و فلسفهدر حالی که مارکس سوژه

خواند. به این معنی که آلیستی وی را دچار جابجایی سوژه با ابژه می
ی واقعی نه کالا، بلکه پرولتاریا است. بنابراین نزد مارکس حرکت سوژه

اتی، یعنی بر اساس آگاهی و ارادهذی دروندیالکتیکی بر اساس یک سوژه
شود. به این ترتیب، مارکس پرده از تضاد و یک ها برپا میی انسان

را دارد که آنی بورژوایی بر میحرکت ماهیتاً انتقادی و انقلابی در جامعه
 خواند.جنبش کمونیستی می

اما انتقاد بنیادی مارکس به هگل به این معنی نیست که وی نقش 
ها به دلیل گونه که انسانکند. همانی هگلی را انکار میوژهاجتماعی س

های متمادی به میسیونرهای "روح القدوس" تن داده و خودفریبی قرن
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اند، هم اکنون نیز پرولتاریا به دلیل معطوف به یک زندگی اخروی شده
ازخودبیگانگی خودکرده به "روح جهان" هگلی، یعنی به تولید کالایی تن 

دار به عنوان ی بورژوایی سرمایه. میسیونر این جهان وارونهداده است
یافته است که با آگاهی و اراده دست به استثمار ی شخصیتسرمایه

ی عزیمت فعالیت میسیونری در هر دو زند. نقطهنیروی کار بیگانه می
ی طبقاتی، یعنی یک جهان متضاد و از هم گسیخته که حالت جامعه

ی کارگر و یک جهان تخیلی جهت انفعال طبقهماحصل آن هم تولید 
انباشت ثروت است. تفاوت فقط اینجاست که میسیونر "روح القدوس" 

کند، در حالی که برای دست تقدیر و رستگاری اخروی موعظه می
ی آشتی میسیونر "روح جهان" برای آزادی، برابری، حق مالکیت و جامعه

ی کارگر که کلیت ن ترتیب، طبقهبافد. به ایی بورژوایی فلسفه مییافته
ثروت اجتماعی را توسط نیروی کار خود و در تبادل مادی با طبیعت 

آورد، به انقیاد محصول کار خود، یعنی سرمایه و صنعت بیرونی پدید می
ی واقعی مواجه شود. ما اینجا باپرولتاریا به صورت سوژهکشیده می

انفعال کشیده شده و به  هستیم که توسط دین، فلسفه و ایدئولوژی به
مناسبات ازخودبیگانه و تولید کالایی تن داده است. پیداست که در 

ی کارگر بورژوازی نقش ی طبقهفقدان آگاهی و با در نظر داشتن تفرقه
گیرد و با آگاهی و اراده، یعنی سوبژکتیو ی فعال را به خود میسوژه

مانیفست حزب در را کند که ما مضمون آنمسیر تاریخ را معین می
ی مدرن، یعنی یابیم. اینجا مارکس و انگلس از دو طبقهمی کمونیستی

هایی که گویند که تاریخ فرهنگی ملتبورژوازی و پرولتاریا سخن می
ی یک اند، ضمیمهرفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده

و حرکت  ی جهانشمول بورژوایینقد رادیکال از "کالا" به عنوان سوژه
دیالکتیکی سرمایه کنند. اینجا شرط بقای بورژوازی منقلب کردن بی 

ی تمامی ابزار و مناسبات تولید، یعنی کلیت مناسبات اجتماعی وقفه
 یابیم:جا میرا به شرح زیر همینشود که ما مضمون آنمحسوب می
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های  و دیدگاهپیروان تصورات با مناسبات سرسخت و فرتوط  یههم«
که گرفته قبل از این تازه شکلمناسبات  یهشوند، هم منحل میقدیمی 
ها ی اقشار و مابقی آنگردند. همه منسوخ می ،شوندمنجمد بتوانند 

در ها انسانو شود ی مقدسات سحرزدایی میههماز د، نشوتبخیر می
و روابط زیست با چشمانی هوشیار به جایگاه هستند که نهایت مجبور 

در حال گسترش برای همواره بازار یک نیاز به د. نمتقابل خود بنگر
د. کنمیی زمین سراسیمه کرهبورژوازی را در سراسر تولیدات خود، 

)...(  .ارتباطات ایجاد کندساخت و ساز و  همه جا باید آشیانه بسازد،
تسحیل از طریق و  ابزارهای تولید یهبهبود همتسریع بورژوازی از طریق 

سمت تمدن مینیز به ها را ملت ترینوحشیگانی، هم ارتباطبی نهایت 
 یسنگینی است که با آن تمامی هکالاهایش توپخانمناسب قیمت د. کش

ستیزی ترین بیگانه سرسختکوبد و با آن در هم میدیوارهای چین را 
کند که  ها را وادار می ملتی ههمد. آن کنبربرها را مجبور به تسلیم می

د؛ کنن ی را اتخاذیتولید بورژواروش شوند،  خواهند نابود اگر نمی
یعنی بپذیرند، کند که به اصطلاح تمدن را ها را مجبور میبورژوازی آن
 تصویر خودنا بر را بد. در یک کلام، بورژوازی، جهانی بورژوا شون

 1»د.ساز می

 مانیفست حزب کمونیستی نقاد ملاحظه می کند، همانگونه که خواننده
گیرد، در حالی که ها را در نظر میی و فرهنگی ملتهای تاریختفاوت

کند که ها را مشروط به پذیرفتن آن تصویر سوبژکتیو میشرط بقای آن
ی مدرن بورژوازی با آگاهی و اراده از تمدن پدید آورده و آن یک طبقه

تصویر از تولید کالایی و تدارک بازار جهانی است. ما اینجا دیگر با یک 
ناپذیر به پیش ماتریالیستی که ظاهراً ابژکتیو و اجتناب حرکت جهانشمول

                                                 
1
 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1757): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, 

Bd. 2, S. 257f., Berlin (ost), S. 265f. 
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ذاتی است، مواجه نیستیم. ی درونرود و مانند داروینیسم فاقد سوژهمی
های توانند به ستیز با جهان مدرن در بیایند و جنبشهای سنتی مینظام

گونه که حکومت اند، سرکوب کنند، هماناجتماعی که معطوف به آن شده
توانند های سنتی میه قتل عام جنبش بابیه دست زد. نظامقاجار ب

گونه که ایران پس از انقلاب مشروطه به عصر متحول گردند، همان
های فوقتوانند جنبشمدرن قدم گذاشت. از درون نهادهای سنتی می

ارتجاعی فعال شوند و جامعه را به دوران قرون وسطا باز گردانند، همان
ان انقلاب بهمن را مصادره و با ضد انقلاب اسلامی گونه که اسلام گرای
توانند از هم گسیخته و به کلی مضمحل گردند، ها میمواجه کردند. ملت

گونه که حدود ده درصد ایرانیان مجبور به تبعید و مهاجرت از همان
اند. به غیر از این، بنا بر کشور شده و حق تابعیت جدید دریافت کرده

پریشی می از مردم ایران دچار افسردگی و روانآمار رسمی کشور نی
گونه همان ابود شوند،توانند متواری و یا نمیها  ملتهستند. در ضمن 

که جمهوری اسلامی طبیعت کشور را با خشکی مواجه کرده و ایران را در 
 ی یک جنگ اتمی قرار داده است.آستانه

ایه مواجه هستیم بنابراین ما اینجا از یک سو، با حرکت جهانشمول سرم
شود و تاریخ فرهنگی مدرنیته ـ اما در که سوبژکتیو به پیش رانده می

دهد، در حالی که از سوی دیگر، با را ـ رواج میشکل ناتمام  و ناقص آن
شود که ارتجاعی مواجه میهای فوقمقاومت نهادهای سنتی و جنبش

یابیم. لامی میرا در تجربیات معاصر خود با نظام جمهوری اسمصداق آن
دار ایران هنوز رفرماسیون و روشنگری ی سرمایهبه این دلایل که طبقه

را تجربه نکرده، سکولاریسم را نپذیرفته، هنوز اسیر قوای ماوراء طبیعی 
و "وحدت وجود" است و در ستیز با مدرنیته از تهاجم فرهنگی غرب می

ر اساس پراکسیس نالد. در یک چنین متنی از کلیت دیالکتیکی، یعنی ب
ی توانیم رشد طبقهمولد و در متن تاریخ فرهنگی اسلام است که ما می
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دار در ایران، حرکت سرمایه در کشور و نبردهای طبقاتی ناشی از سرمایه
شوند و شکل را بفهمیم که منجر به تشکیل ساختارهای اجتماعی میآن

 آورند. دولت را پدید می

ملی شدن صنعت نفت ایران و ماجرای توان از دوران از جمله می
ی عطف تاریخی محسوب میمرداد یاد کرد که یک نقطه 01کودتای 

شویم. به این عبارت را تا هم اکنون متحمل میشود، زیرا ما عواقب آن
داری و افت و خیز "بورژوازی ملی ـ ی سرمایهکه از یک سو، روند توسعه

از سوی دیگر، آگاهی تئوریک مذهبی" در ایران معین شد، در حالی که 
مرداد پدید آمد که البته با  01جنبش چریکی از تجربیات همین کودتای 

استناد به ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم آکنده به امپریالیسم ستیزی 
بود. منتها این دوران مصادف با تثبیت یک نظم نوین جهانی نیز بود که 

رکی نداشت. موضوع اینجا بر با تئوری امپریالیسم لنین هیچ وجه مشت
ی جهان کلونیالیستی به سرکردگی سر  گسست و گذار از سیطره

انگلستان به سوی استقرار یک نظم هژمونیک جهانی به رهبری 
 ی آمریکا است.  بلامنازعه

ی اجبار" بنا به تعریف گرامشی هژمونی به معنی "توافق زره وار به وسیله
ه، یعنی بر اساس پراکسیس مولد رشد میاست که البته از درون کارخان

ی فورد در شهر کند. منظور وی روش تولید اتوموبیل در کارخانه
نامد. گرامشی را "آمریکانیسم و فوردیسم" میدیدرویت آمریکا است که آن

راند، زیرا اینجا دیگر خبری از آثار تاریخ و از "آمریکا باکره" نیز سخن می
ها را جود ندارد که مانند پالتوی سربی انسانفرهنگ سنتی اروپای کهن و

ی "آمریکانیسم" به این معنی است که خموده و محدود کند. مقوله
پراکسیس مولد در متن تاریخ فرهنگی پروتستانتیسم به پیش رانده می

شود. منظور گرامشی اینجا آن اخلاق شغلی است که رفرماسیون، 
اهراً خردمند و این جهانی روشنگری و سکولاریسم را تجربه کرده، ظ
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شده، رستگاری و سعادت را نه در آخرت، بلکه در منطق هدفمند، یعنی 
یابد. به در اتخاذ ابزار مناسب جهت تحقق اهداف ممکنه و دنیوی می

این صورت که فورد تقسیم کار تیلوری که روند تولید را از کارگران ماهر 
مبدل کرده بود، برگزید و با ها را به "گوریل تربیت شده" بی نیاز و آن

استفاده از باند تولید موفق به تولید انبوه مدل تی اتوموبیل فورد شد. 
زمان کارمزد رایج روزانه که آن زمان یک دلار و نیم بود به پنج وی هم

نفری از بازرسان را استخدام کرد که  52دلار افزایش داد و یک گروه 
کارخانه باشند. به این ترتیب،  مراقب روش زندگی پروتستانی کارگران

فورد یک وصلتی میان تولیدات انبوه و رستگاری پروتستانی پدید آورد 
ی کرد: مشروبات الکلی ننوشند، رابطهکه کارگران کارخانه را موظف می

جنسی خارج از خانواده نداشته باشند، فقط دو فرزند داشته باشند، پول 
ن هم مروج روش زندگی پروتستانی به خارج از آمریکا نفرستند و خودشا

 یابیم:    را به شرح زیر نزد گرامشی میباشند که ما مضمون آن

مشروبات الکلی بدون تردید  سازی کار و ممنوعیت منطقی ،در آمریکا«
در مورد زندگی خصوصی صاحبان صنایع  مرتبط هستند: تحقیقاتبا هم 

برای کنترل "اخلاق"  هاکه توسط برخی از آنبازرسی و خدمات  کارگران
روش نوین کار است. اگر کسی به از الزامات تدارک دیده شده، کارگران 

فقط یک شکل ریاکارانه از ها این ابتکارات بخندد )...( و در آن
و معنی نقش، خود را از هر فرصتی برای درک روتستانتیسم را بیابد، پ

البته تا کنون ه کمحروم کرده است آمریکایی  یهپدیدی ابژکتیو دامنه
با یک  با سرعتی بی سابقه وموجود است که جمعی تلاش بزرگترین 

نوع وجود نداشته است، یک  آگاهی هدفمند که تا کنون هرگز در تاریخ 
ابتکارات بررسی  از این منظر،انسان را خلق کند. )...( از کارگر و  جدید

ها البته آندارد.  اعتبار فوردمانند آمریکایی "پروتستانی" صاحبان صنایع 
میشکسته نیستند که مستقیماً  "معنویت" کارگر"انسانیت" و نگران 
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تولید و جهان خارج از " انسانیت و معنویت"محال است که این شود. 
، یعنی خارج از "خلاقیت" مولد خود را متحقق سازد. خلاقیت نزد کار

یی که شخصیت جاکارگران ماهر، نزد "خالقان )واقعی(" بی نظیر بود، آن 
ارتباط شد، آن جایی که میمنعکس در موضوع تولید شده کارگر کاملاً 

دقیقاً علیه صنعت گرایی نو  اما .بودستحکم مبسیار بین هنر و کار هنوز 
دارند  هدف یک فقطروتستانی" ابتکارات "پجنگد. می "ییاین "انسانگرا

ت سازند که از یک تعادل روانی و فیزیکی خاص را تثبی خارج از کارکه 
شوند، چلانده میکارگرانی که با روش جدید تولید کی روپاشی فیزیف

مکانیکی تمام و کمال ظاهری و تواند میفقط ین تعادل ممانعت کنند. ا
توسط خود کارگر پیشنهاد و نه اگر تواند درونی گردد، آن میاما د، باش
با جتماعی شکل نوین اتوسط یک به وی تحمیل شود.  از بیرونکه این

توانمندی تداوم . صاحب صنایع آمریکایی از مناسب و اصیلابزار 
آن محفوظ عضلانی ـ  عصبیکند که توانمندی مراقبت میفیزیکی کارگر 
، دائمی، مرتبط و ثابتیک تیم کاری این است که ی وی بماند: انگیزه
یک )تجمع کارگران(  همانطور که ارتباط انسانی، داشته باشدتمرین دیده 

بیند، وقتی که به خسارات زیادی می ماشینی است کهکارخانه مانند 
یک اصطلاح بالا آن تعویض شوند. این کارمزد به و قطعات کرات پیاده 

ی است که یک تیم کاری ابزارالمان وابسته به این ضرورت است: آن 
 کارمزداما رد. ه دااپایدار نگرا برگزیند و سیستم تولید و کار متناسب با 

 پول خود را یهکارگر باقیماندکه لازم است تیغ دولبه است: آن بالا 
را تجدید، عضلانی خود ـ عصبی که توانمندی رده تا اینخرج ک"منطقی" 
کرده و یا به  را تخریبآنکه تا حد ممکنه بیشتر کند و نه اینو محفوظ 

مشروبات الکلی، مبارزه علیه بابت و از این د. آسیب برسانآن 
شود. ی دولت میتبدیل به وظیفهکار، تخریب نیروی ناکترین عامل خطر

ی دولت دیگر "پروتستانی" نیز تبدیل به وظیفههای  کمپینامکان دارد که 
خصوصی صاحبان صنایع نامکفی ثبت گردد و یا اینابتکار شوند، اگر که 
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ان کارگری هدر میان تودی اخلاقی هیک بحران بسیار عمیق و گستردکه 
گسترده از  یک بحران طولانی و یهنتیجتواند به صورت که میخ دهد ر

گروهی از بازرسان در زندگی اقدام فورد که با بروز کند. )...( بیکاری 
ها زندگی آنی هو نحودخل و خرج کارمزد و دخالت خصوصی کارکنانش 

 یا نهفته" خصوصیابتکارات فعلاً "از این  یک نشانهکند، را کنترل می
، ایدئولوژی دولتی تبدیل شودبه تواند می خاصی هنقطیک که در ت اس

به را خود همین که در پروتستانتیسم سنتی لانه گزیند، یعنی همین که 
معرفی "واقعی" آمریکانیسم  پیشگامانی هروحیاز عنوان یک رنسانس 

 1)...(.»کند 

روش نوین  کنند، ما اینجا با یکی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
از تولید صنعتی و بازتولید نیروی کار مواجه هستیم  که سوبژکتیو، یعنی 

شود ریزی و اجرا میبا آگاهی و اراده و تحت تأثیر پروتستانتیسم برنامه
کارخانه و که بعدها معروف به "فوردیسم" شد، زیرا فورد در کتاب 

و وی از این خرد شود که اتوموبیل، اتوموبیل نمیمدعی می زندگی من
جهت کارمزد کارگران را افزایش داده است که در برابر تولیدات انبوه 

را نیز ممکن سازد. اما در واقع این پرزیدنت اتوموبیل، مصرف انبوه آن
تئودور روزولت بود که بر اساس رشد بی نظر نیروهای مولد و برای 

د مصرف چنین جهت عبور از بحران کمبومقابله با جنبش کارگری و هم
ی قضائیه ـ مناسبات کلی ـ و البته با وجود مخالفت مجلس سنا و قوه

طبق این ی "توافق جدید" دگرگون کرد. تولید و توزیع را توسط برنامه
ساعت در روز  1و مدت کار به معین  مزد روزانه حداقل کاربرنامه 

به  ها به عنوان نمايندگان صنفى کارگران سنديکا، در حالی که محدود شد
ى همگانى  زمان دولت يک صندوق براى بيمه رسميت شناخته شدند. هم

                                                 
1
 Gramsci, Antonio (1761): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 

(Hrsg.), Frankfurt am Main, S. 191f. 
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العاده  کارگران از طريق مزاياى فوقو  دأسیس کرو حقوق بازنشستگى ت
هاى کار  داد دولت قراربیش از این، سهيم شدند. سود سرمایه در 

را نیز تأسیس دادگاه کار  واعلام را براى تمامى کارگران معتبر اصناف 
ر جوار این ساختار جدید که متخلفان را پیگیری و مجازات کند. د دکر

ها  ى قيمت کالا هاى "توليد و مصرف کنندگان" براى تعيين منصفانه نهاد
سیاست دولت یک نقش فعال در  ،و از همه مهمتر تشکيل شدند

داری که تا کنون در نظام  سرمایه  به عهده گرفترا ی اقتصادی توسعه
نه تنها مصرف انبوه در برابر تولید انبوه به این ترتیب، بی نظیر بود. 

، بلکه عبور از بحران کمبود مصرف در آمریکا ممکن شدمستقر و 
ی بلامنازعه و جهانشمول بورژوازی به عنوان کالا به سوژهاتوموبیل 

مدرن ارتقا یافت که تا هم اکنون از جذابیت متافیزیکی، یعنی از بت
البته این دگردیسی اقتصادی با ترویج یک ه است. انگاری آن کاسته نشد

هاى  ئاتر، فيلماز جمله باید از تبود. همراه نیز فرهنگ مسلط و مدرن 
توسط که کرد  یادنیز موزيکال برادوى ، بلوز و ، موسيقى جازیهاليود

این  به شد.تبلیغ میمدرن زندگى  صنعت فرهنگ آمریکا برای یک روش
بازسازى نيروى و کالایی از تولید هانشمول جو جذاب ترتیب، یک شکل 

آزادی، را به عنوان مظهر که دیپلماسی آمریکا آن به وجود آمدکار 
کرد. ما اینجا با ظواهر تبلیغ میامنیت، برابری حقوقی و دموکراسی 

ی مدرن بورژوایی مواجه هستیم که در واقعیت مؤثر متافیزیکی جامعه
کشند. به یگانگی خودکرده و انفعال میی کارگر را به ازخودبخود طبقه

ی کارگر ذاتی سرمایه با کار، طبقههای دروناین معنی که با وجود تضاد
با وساطت سندیکا و سیستم حزبی به صورت منفعل در سیاست توسعه

داری میی اقتصادی ادغام شده و حتا کارگران مدافع نظام سرمایه
 "ی توافقحوزهبه عنوان "مدنی  یجامعهاز گرامشی  از این بابتشوند. 
قوای مقننه، قضائیه و ، یعنی ی سیاسیجامعهدر حالی که  گوید،میسخن 

نابراین "توافق جدید" بدهند. را تشکیل می "اجبار"زره وار مجریه ابزار 
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بحران اقتصادی در  ازپرزیدنت روزولت منجر به یک عبور هژمونیک 
کند. تحت "انقلاب منفعل" یاد می آمریکا شد که گرامشی از آن به عنوان

آمریکا از  سیاسی موجود توان تولید دربات تأثیر اوضاع اقتصادی و ث
گونه که پال کندى  همانافزایش یافت و % 122میلادی  1911تا  1912

هتر توليد و منابع علمى خود را بکند، آمریکا صنایع تشریح میبه درستی 
زمان موفق گذاشت و هم نظامیت هاى ديگر در اختيار تجهيزا ز کشورا

  1.دور شد اروپا و خاوردر در دو جنگ به استفاده از بمب اتم و پیروزی 

جنگ دوم جهانی به قدرت هژمونیک جهان یروزی در آمریکا پس از پ
"پاکس آمریکانا" کرد که به تعریف و اقدام به تأسیس داری صعود سرمایه

ه مساعد برای انباشت سرمای ایجاد شرایط اقتصادی به معنیآلت فاتر 
ـ نظامی و  مداخلات سیاسی، های اقتصادیتنظیم بحرانو مستلزم؛ 

نفوذ اطلاعاتی در سایر کشورها است، تا سیستم هژمونیک آمریکا در 
ی سطح جهان مستقر گردد. به این ترتیب، آمریکا در چهار حوزه

ری بود که دامتفاوت فعال شد، اول، تدارک امنیت نظامی جهان سرمایه
ارزان  پرداخت وامبعداً به صورت پیمان ناتو به تصویب رسید. دوم، 

اقتصادی ى  برنامهتوسط که برای بازسازی کشورهای جنگ زده بود 
متحقق شد. سوم، تضمین منابع فسیلی بود، زیرا روش تولید و مارشال 

ضمين سياسى بازتولید فوردیستی به انرژی ارزان نیاز داشت. چهارم، ت
که توسط سیستم برتون ودذ به انجام  مقتدر و ثابت جهانى بودارز ک ي

 0رسید. 

                                                 
1
 Vgl. Kennedy, Paul (1727): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer 

Wandel und militärischer Konflikte von 1511 bis 8111, Aus dem Englischen von 
Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. 598 
8
 Vgl. Altvater, Elmar (1721): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte 

Industrialisierung, ökologische Gefahren - Der Fall Brasilien, Hamburg, S. 172 
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در اوایل شوروی نیز در کنفرانس برتون ودذ شرکت داشت، اما همین که 
پی برد که آمریکا توسط دلار به عنوان ارز ملی و ارز جهانی در پی تثبیت 

لیسم هژمونی خود است، از این اجلاس کناره گرفت و دوباره امپریا
ستیزی را در دستور کار احزاب برادر قرار داد. به این صورت که 
کمینفرم به عنوان ارگان جدید مبارزه با امپریالیسم جایگزین کمینترن 

هیرارشی نظم را در یک  پیمان خودکشورهای همزمان آمریکا هم شد.
ی در این هیرارش گوید،گونه که ایمانوئل والرستین میو همان سازمان داد

به این معنی که آمریکا از یک شت. ی بالاتر امکان داصعود به یک درجه
ی شرایط توسعه طرف، با تشکیل مناسبات کلی تولید در سطح جهان،

برای نمونه آلمان و  1اش را مهیا کرد.اقتصادی کشورهای تحت سلطه
خود در اقتصادی سابق  جایگاهکوتاه به که در مدت موفق شدند ژاپن 

قادر بود که مانع  هم آمریکا از طرف دیگرانی بازگردند. اما بازار جه
، اگر که به کشورها از این مناسبات کلی تولید شودی مابقی هاستفاد

های کره و برای نمونه باید از جنگدادند. قدرت هژمونیک آن تن نمی
یاد کرد. پیداست  "سوسیالیستی"اردوگاه ی اقتصادی ویتنام و محاصره

را  نقش یک سازمان خیرهبا تدارک یک نظم هژمونیک جهانی که آمریکا 
ی استراتژیک دولت آمریکا از این قرار بود که به کرد. برنامهبازی نمی

کلی اش از این مناسبات سلطه مراتب بیشتر از کشورهای تحت
امکانات مادی کشورهای دیگر از  کهصورت به این . سود ببرداقتصادی 

 ملی خود سؤاستفاده کند. شکوفایی اقتصاد برای 

از این منظر رشد بورژوازی ملی ـ مذهبی در کشمکش با جهان مدرن 
چنین وقایع ملی شدن صنعت نفت و عواقب تاریخی داری و همسرمایه

کلیت شود. ما اینجا با یک مرداد روشنتر و قابل ارزیابی می 01کودتای 
کشور مواجه  دیالکتیکی از پراکسیس مولد و تاریخ فرهنگی اسلامی

                                                 
1
 Vgl. Wallerstein, I. (1727): Der historische Kapitalismus, Hamburg 
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هستیم که تحت مناسبات هژمونیک جهانی به سرکردگی آمریکا رقم 
ی آمریکا برای ایران پس از پایان جنگ دوم جهانی برنامهخورده است. 

تشکيل و  دارى ، تضمين نظام سرمايهکشور تماميت ارضى ت ازظاحف
بود. به این معنی که دست  بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونانیک 
کوتاه شود. در این هاى گرم و منابع نفتى خليج فارس  آباز روى شو

گفت و جهت ارتباط دیپلماسی آمریکا از "ویروس کمونیسم" سخن می
" در منطقه بود. کمربند بهداشتىی آن در تدارک یک "ممانعت از اشاعه

ترومن حتا شوروی را به استفاده از بمب اتمی تهدید پرزیدنت هری اس 
که استالین در پی دریافت امتیاز نفت شمال بود و به اشغال کرد، زمانی 

داد. تحت شرایط موجود بورژوازی ملی ـ مذهبی نظامی ایران پایان نمی
ایران در پنج جناح متخاصم متفرق شده بود. اول، جریان مشروطه بود 

شد. که توسط قوام السلطنه و حزب دموکرات ایران نمایندگی می
ی مثبت" بود. به این معنی که با حفظ منافع وازنهسیاست این جریان "م

برد. دوم، جریان شوروی و انگلستان سیاست کشور را به پیش می
ی ملی و طلب مانند: حزب ارادهفاشیست، ضدکمونیست و سلطنت

سومکا بود. سیاست این جریان ادغام ایران در سیاست کلی نظام 
ها بودند که در رأس آنداری جهانی بود. سوم، پان اسلامیستسرمایه

ی این جریان ها سازمان تروریستی فداییان اسلام قرار داشت. برنامه
ستیز با مدرنیته، مشروطه و کمونیسم و تشکیل یک حکومت اسلامی 
بود. چهارم، جریان موسوم به ملی ـ مذهبی بود که تحت تأثیر یک 

قتصادی ی اخودآگاهی سنتی از نقش بورژوازی جهت استقلال و توسعه
ی منفی" بود. به این معنی کشور قرار داشت. سیاست این جریان "موازنه

که بدون رعایت منافع شوروی و انگلستان از استقلال و منافع ملی 
ی ضد ی مبارزهکرد. پنجم، حزب توده بود که به بهانهکشور دفاع می

ی کرد و در پامپریالیستی نقش ستون پنجم شوروی را در کشور ایفا می
 ادغام ایران در "اردوگاه سوسیالیستی" بود.
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دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم مصادف با انتخابات مجلس 
پانزدهم بود که در آن مشروطه خواهان و هواداران پر و پا قرص 
سلطنت اکثریت آراء را داشتند. در همین زمان محمد رضا شاه مورد 

از سازمان  پرچم اسلامی  سؤقصد ناصر فخرآرایی، خبرنگار روزنامه
ی ساعد فداییان اسلام قرار گرفت که زخمی جان سالم به در برد. کابینه

اما ترور نافرجام شاه را به فال نیک گرفت که فعالیت حزب توده را 
دولت بلافاصله حکومت نظامی اعلام کرد و بسیاری از  1ممنوع کند.

ادرهای بالای آن اعضای حزب توده را به زندان انداخت، در حالی که ک
حزب . با این وجود محکوم شدندبه شوروی گریختند و غیابی به اعدام 

خود ادامه داد. در همین دوران ضد امپریالیستی مخفی و توده به فعالیت 
 2شلینگ به  1ستان در یک قرارداد الحاقی رانت نفتی ایران را از نگلا

یک  ی آرامکوشرکت آمریکایشلینگ هر تن افزایش داد، در حالی که 
با دولت نفت عربستان درصدی را جهت کسب امتیاز  52قراداد 

مظفر ه بود. نمایندگان بورژوازی ملی ـ مذهبی مانند: سعودی منعقد کرد
عبدالله ، و بقایی، حسین مکی، عبدالقادر آزاد، ابوالحسن حایری زاده

انتخابات مجلس در برابر این قرارداد موضع گرفتند و پس از معظمی 
 0.مصدق گرد آمدنددکتر محمد دور ی ملی به به عنوان جبههشانزدهم 

ی قراداد الحاقی تبدیل به موضوع ملی کردن صنعت از این پس مسئله
ی حسن علی منصور نفت و تعویض نخست وزیر شد. از آنجا که کابینه

ی نفت را با دولت انگلستان حل و فصل نکرد، در نتیجه محمد مسئله
توسط د رزم آرا را به مقام نخست وزیری رساند. اما وی رضا شاه سپهب

الله آیتد. یکی از اعضای فدائیان اسلام به نام خلیل طهماسبی ترور ش

                                                 
1
 Protokoll des Majlis Shora Melli, 16. Bahman 1981 (81. Bahman 1981): Offizielle 

Zeitung des Kaiserlichen Landes von Iran, viertes Jahr, Nr.: 1168, S. 1f. 
8
 Vgl. Katouzian, H. (1721): The Political Economy of Modern Iran, - Despotism and 
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 79 

 را یککه در مقام رئیس مجلس بود، از این ترور دفاع کرد و آنکاشانی 
بود که با حسین علاء نخست وزیر بعدی  1خواند."اقدام قهرمانانه" 
صنعت کارگران ارگری مواجه شد. به این صورت که جنبش رادیکال ک

اجری و پالایشگاه آبادان اعتصاب غمیادین نفتی آو نفت بندر شاهپور 
را سازمان دادند و  تظاهراتهم یک ردیف از دانشجویان چپ . کردند

دفاع کردند. ملی شدن صنعت نفت از  ضدامپریالیستیهای هاعلامیدر 
در  کارگرهزار  1 فروردین بود که 01روز  طبقاتی در آبادان درنبرد اوج 

 2 انگلیسی ونفر نیروی انتظامی  2 در این درگیریآن شرکت داشتند. 
د. تحت به شدت مجروح شدنکشته و بسیاری از کارگران یرانی کارگر ا

شرایط وجود راه دیگری برای حسین علاء به غیر از استعفا از پست 
مد مصدق بود که تصویب نخست وزیری باقی نماند. نفر بعدی مح

قانون ملی شدن صنعت نفت را شرط نخست وزیری خود اعلام کرده 
ی أر 91بود که سرانجام توسط محمد رضا شاه پذیرفته شد. مصدق با 

طلب در ی سلطنتنماینده 11و در غیاب ی ممتنع أیک ر، موافق
ی و به عنوان نمایندهبیانیه . وی در یک شدشورای ملی انتخاب مجلس 

" را جهت حفاظت از منافع منفیی هموازنجریان ملی ــ مذهبی سیاست "
دهی به ملی تشریح کرد. از این منظر، استقلال کشور دیگر مشروط به باج

های شوروی و انگلستان نبود. مصدق سپس یک شورای موقت را دولت
برای کنترل صنعت نفت ایران به ریاست حسین مکی تشکیل داد  و 

فروردین به تصویب مجلس  9در  را ن صنعت نفت قانون ملی شد
 0رساند.

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 821, und Riyahi, Fariborz (1726): Ayatollah Khomeini, Frankfurt am Main, 

S. 12, und Greussing, Kurt (1721): Vom „guten König“ zum Imam - Staatsmacht und 
Gesellschaft im Iran, Berlin, S. 112 
8
 Vgl. Atighetchi, A. (1729): Industrialisierung als Versuch der Überwindung der 

Unterentwicklung in Iran, Berlin, S. 96 
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را مسدود و روابط تجاری خود با های ایران داراییاز این پس انگلستان 
میلادی با رضا شاه،  1922و با استناد به قرارداد  1ایران را راکد کرد

قانون ملی شدن صنعت نفت را غیرقانونی خواند. انگلستان از سوی 
فرستاد و از پرداخت کارمزد خلیج فارس ایی خود را به دیگر، نیروی دری

کارکنان صنعت نفت ممانعت کرد. با وجودی که حزب توده ممنوع بود، 
راندند. از ی ضدامپریالیستی را به پیش میاما نهادهای متفاوتی مبارزه

انجمن ملی مبارزه با شرکت نفت ، انجمن حامیان صلحجمله باید از 
، آزادی ایران یهامع، جامپریالیسم مبارزه بای همعجا، ایرانو  انگلیس

د یاد کرد که در کارگران آزای هاتحادیو  انجمن روزنامه نگاران دموکرات
هزار  12ه حدود حزب توداین دوران فعال و قانونی بودند. در ضمن 

 0کردند.و هوادار داشت که در مبارزات ضدامپریالیستی شرکت میعضو 

ا مستشاران انگلستان بسیار سرسخت بود و از مصدق در مذاکرات ب
گری آمریکا را پذیرفت. از این پس، رسید، میانجیآنجا که به نتیجه نمی

حزب توده مصدق را آلت دست امپریالیسم و مرد ضعیف خواند. در 
ی آمریکا به نام هریمن در تهران برگزار یک کنفرانس که توسط سفیر ویژه

فق نرسیدند و مصدق در حالی که انگلستان شد، دو طرف مذاکره به توا
را متهم به خسارت به ایران و دخالت در امور داخلی کشور کرد، به 

از این پس، مصدق برای  2دو کشور خاتمه داد.یپلماتیک ی درابطه
نماینده  15تنها  هفدهمحزب توده تبدیل به "رهبر ملی" شد. در مجلس 

رئیس در مقام الله کاشانی آیتکردند، در حالی که میاز مصدق حمایت 
در تهران کرد. وی شورای ملی سیاست خارجی خود را دنبال میمجلس 

                                                 
1
 Vgl. Heshmati, M. (1729): Die Weiße Revolution und deren Wirkung auf die sozio-

ökonomische Entwicklung Persiens - Autonomie eines gescheiterten 
Modernisierungskonzeptes, Frankfurt aMain, S. 57 
8
 Vgl. ebd., S. 17 

9
 Vgl. Tonkaboni, S-M-R. (1761): Der Parlamentarismus in Iran, München, S. 11f., und 

Geyer, Dietrich (1755): Die Sowjetunion und der Iran, Tübingen, S. 21 
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سعودی، عربستان مقامات رگزار کرد و با برا  "اسلامی مجاهدین هکنگر"
زمان سازمان هاشمی مستقیماً در تماس بود. همن وسوریه و ارد

را ترور کرد، آمریکا ی سفارت امور خارج، دبیر جیمز وبفداییان اسلام 
وی را داشت. از آنآزادی قاتل در حالی که آیت الله کاشانی درخواست 
و مصدق از جنبش کارگری در  جا که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی

هراس بود، در نتیجه جهت حفاظت از امنیت ملی وزارت جنگ را از 
 15از  پسمحمد رضا شاه مطالبه کرد که البته با مخالفت وی مواجه و 

محمدرضا شاه ماه نخست وزیری مجبور به استعفا شد. از این پس، 
السلطنه را به مقام نخست وزیری رساند و از وی خواست که با قوام

ی صنعت نفت را با انگلستان حل و ی جدید مسئلهتشکیل یک کابینه
فصل کند. آن روزی که قوام توسط مجلس شورای ملی تأیید شد، بازار 

صاب و دولت حکومت نظامی اعلام کرد. قوام اما سیاست تهران اعت
ی مثبت" را در نظر داشت و از آنجا که سکولار بود، نه تنها بر "موازنه

گرا را با های اسلامجدایی دین از سیاست تأکید داشت، بلکه جریان
زدایی و دید کرد و در نهایت برای تشنجتح های نظامیدادگاهتشکیل 

 1از محمد رضا شاه خواست که مجلس را منحل کند.تضمین امنیت ملی 
الله کاشانی که درمقام رئیس مجلس شورای ملی بود، به عنوان یک آیت

رهبر سیاسی اسلامی در یک بیانیه به شرح زیر مخالفت خود را با 
 السلطنه اعلام کرد:نخست وزیری قوام

ها قرنجدایی دین و سیاست محتوای تبلیغات انگلیسی برای  یهتوطئ«
است که ملت مسلمان را از تسلط بر این در صدد ه است. آن بود

                                                 
1
 Vgl. Kauz, Ralph (1775): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran - Die Hezb-e 

Demukrat-e Iran und ihr Führer Qavamo s-Saltanä, in: Islamkundliche Untersuchungen, 
Bd. 171, Berlin, S. 912f. 
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این دقیقاً د. سرنوشت خود و انجام وظایف دینی و اجتماعی خود باز دار
 1»ت.امروز آن مرد جاه طلب )قوام( اس یخط اصلی برنامه

البته اسلام گرایان در این دوران نفوذ چندانی نداشتند، زیرا گفتمان اصلی 
ی ضد امپریالیستی بود که توسط جبههاستقلال کشور و مبارزهسیاست 

تیر حسین  22شد. سرانجام در روز ی ملی و حزب توده نمایندگی می
یا مرگ بزرگی را با شعار "توده تظاهرات حمایت هواداران حزب مکی با 

تن کشته و صدها تن  01که منجر به  برگزار کرد" در تهران یا مصدق
تمکین کرد و محمدرضا شاه در برابر خواست مردم م زخمی شد. سرانجا

وزارت ی رساند، در حالی که نخست وزیررا دوباره به مقام مصدق 
  0د.به وزارت دفاع ملی تغییر نام داالبته که به وی سپرد جنگ را نیز 

ی نظامی انگلستان وضعیت اقتصادی کشور بسیار تحت شرایط محاصره
داشت. با کارگر ی هطبقمعیشت ستقیمی بر تأثیر مبحرانی بود که البته 

قانون ضد وی اما  کردند، میدفاع مصدق از کارگران وجودی که 
 ،شده بودتصویب  محمدرضا شاهنافرجام که پس از ترور سندیکایی را 

د. به غیر از این، مصدق قانون امنیت عمومی را به تصویب لغو نکر
سال  12ماه تا  2ا برساند که شرکت کارگران در اعتصاب را مجلس 

نیروی کرد و با استناد به همین قانون بود که جازات میزندان یا تبعید م
دوباره تغییر حزب توده کرد. از این پس، انتظامی کارگران را سرکوب می

را عامل آمریکا و استعمار خواند، در حالی که مصدق جهت داد و 
                                                 
1
 Zit. n. Richard, Yan (1721): Ayatollah Kashani - ein Wegbereiter der Islamischen 

Republik?, in: Mardom Nameh (Religion und Politik im Iran - Jahrbuch zur Geschichte 
und Gesellschaft des Mittleren Orients), Berliner Institut für vergleichende  
Sozialforschung (Hrsg.), Greussing, K. (Red.), S. 811ff., Frankfurt am Main, S. 822, und 
vgl. Motadel, Iradj (1721): Iran - von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, 
in: Reihe Sozialwissenschaften, Bd. 11, Pfaffenweiler, S. 71f., und Kauz, Ralph (1775): 
Politische Parteien … ebd., S. 916 
8
 Vgl. ebd., S. 915, und Richard, Yan (1721): Ayatollah Kashani … ebd., S. 822, und 

Tonkaboni, S-M-R. (1761): Der Parlamentarismus … ebd., S. 78 
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دادند که البته با شوروی" سر میزنده باد "مرگ بر مصدق و  هوادارانش
های خیابانی هواداران در حالی که جنگ 1سرکوب شدید مواجه شدند.

گرایان دولت را های فاشیستی بالا گرفته بود، اسلامحزب توده با جریان
محمد کردند. از جمله باید از ترور یک روزنامه نگار به نام متزلزل می

ی وزیر امور خارجهکه در مقام  حسین فاطمیو  ترور نافرجام مسعود 
و اراذل بازاری را الله کاشانی اوباش آیتزمان کشور بود، یاد کرد. هم

 0کرد.برای سرکوب جنبش کارگری تهییج و هدایت می

از محمد رضا شاه خواست که با مصدق تحت شرایط بحرانی موجود 
خارج شود، اما وزیر دربار، حسین علاء با از کشور ی خود خانواده

آلله کاشانی یک تظاهرات را در برابر الله بهبهانی و آیتتحمایت آی
کاخ سلطنتی برگزار و از سفر شاه به خارج از کشور ممانعت کرد. سپس 

هجوم بردند، مصدق ی هبه خانجعفری شعبان کنندگان به رهبری تظاهر
پشت ی وی را منفجر کردند و مصدق برای نجات جان خود از در خانه
ن ماجرا برای مصدق یک رسوایی کامل سیاسی بود که ی شد. ایبام فرار

مصدق جا که منجر به کسر شأن وی به عنوان یک رهبر ملی شد. از آن
سیاسی را تأسیس نکرد، در نتیجه متکی به نمایندگان ملی ـ  حزبیک 

اقتصادی تحت مسئولیت مذهبی در مجلس شورای ملی بود. اوضاع 
شد و مرتکب خطای سیاسی میداشت، وی پی در پی رو به وخامت وی 

ی صنعت نفت کشور نداشت. وی اندازی برای حل و فصل مسئلهچشم
از خود دور کرد، نسبت کارگر را ی هطبق امنیت عمومی قانونتصویب با 
و  بی اعتنا ملیی هجبها حتسیاسی و  مختلفهای جریاننمایندگان به 

جایی که د، همانو اطلاعاتی کشور متکی بو بی پروا به نیروهای مسلح
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 Aschtiani, A. (1729/1968): Die Entstehung der Arbeiterklasse im Iran, in: Nazm-e Novin 

(persische Zeitschrift), H. 5, S. 56ff., New York, S. 19 
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قرار  های بالادر پستوی مخالفان هواداران سرسخت سلطنت و 
شرکت مجلس شورای ملی جلسات داشتند. از آنجا که مصدق نه در 

انحلال بود، در نتیجه قادر به انجام وظایف قانونگذاری کرد و نه می
مطالبه کرد از محمدرضا شاه ماه را  2به مدت  اختیارات تامو مجلس 

ر نهایت با آن موافقت شد، با وجودی که یک چنین وضعیت که د
 در نظر گرفته نشده بود.قانون اساسی مشروطه اضطراری در 

محاصرهاما  های ونیز و توکیو شکست خورد،در دادگاهستان اگرچه انگل
ایران ادامه داشت. سرسختی مصدق نه تنها از توافق ایران اقتصادی ی 

زد. میلطمه وی نیز به اعتبار خود ، بلکه کردبا انگلستان ممانعت می
های سیاسی زمان شدت اعتصابات کارگری و جنگ خیابانی جریانهم

اندازد. میغرب را به خطر بلوک که مصدق ماندن ایران در  دادمینشان 
داری جهانی نیز به عنوان قدرت هژمونیک نظام سرمایهآمریکا بنابراین 

اعمال کرد و به بحران اقتصادی کشور ن علیه ایرارا تجاری های تحریم
دامن زد، در حالی که از سوی دیگر، با اقدام اطلاعاتی تدارک کودتا علیه 

از  کیم روزولت، کارشناس خاورمیانهبرای این کار دولت مصدق را دید. 
در ند. طرح کودتا به تهران اعزام شدو ژنرال شوارتسکوف  سیاسازمان 
چند پهلوی و  سیا، آلن دالس، اشرفسازمان رئیس و توسط  سوئیس

گزین رضا شاه سپهبد زاهدی را جایریخته شد. سپس محمد ژنرال ایرانی 
دستور برکناری خود را  اما مصدقکرد و به اروپا گریخت. مصدق 

را صادر کرد،  سرهنگ نصیرینپذیرفت و دستور بازداشت پستچی آن، 
را در ای گسترده ملی و احزاب چپ تظاهراتی ههواداران جبههمزمان 

واکنشی حزب توده ، در حالی که ترتیب دادندغیاب محمد رضا شاه 
ی منفی" مصدق مخالف بود. حزب نشان نداد، زیرا با سیاست "موازنه

ی ضد امپریالیستی در پی کسب امتیاز نفت شمال ی مبارزهتوده به بهانه
در ایران  برای شوروی و تحقق منافع استراتژیک "اردوگاه سوسیالیستی"
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بود. پس از انتشار خبر خروج محمد رضا شاه از کشور انبوه مردم به 
های شاهان پهلوی به زیر کشیدند. در ها ریختند و مجسمهخیابان
سپهبد د، در حالی که مصدق هجوم بردن یبه خانهان طلبسلطنتعوض 

تسخیر و حکومت را ملی کشور رادیو در رأس ارتش ساختمان زاهدی 
حامی الله کاشانی آیتبازار سیاسی در این آشفتهعلام کرد. نظامی ا
ی اتکای سیاسی خود را مردم را رد کرد، زیرا نقطهشد که وی آن مصدق

میلیون دلار که  19ی مرداد و با هزینه 01شمرد. سرانجام در تاریخ می
" بین اوباش و اراذل بازاری بهبهانیآیت الله دلارهای تحت عنوان "

رسید. پس از ختم ماجرا بود که انجام به با موفقیت کودتا پخش شد، 
 محمد رضا شاه بزدل به ایران بازگشت. 

نظام مخالفان تعقیب دفتر فرماندار نظامی تهران به ستاد از این پس، 
سازمان سیا فعالان سیاسی ژنرال تیمور بختیار و د. تحت نظر تبدیل ش

در حالی که حزب توده  ملی، چپ، کارگری و مطبوعاتی دستگیر شدند.
ی سیاسی آن ممنوع شد. بسیاری متهم به تدارک کودتا بود، کلیت شبکه

از فعالان سیاسی یا به زندان افتادند و یا به سوی تبعید متواری شدند. 
سه سال پس از مصدق و اعدام ی کشور هوزیر امور خارج ،فاطمیحسین 

یان اسلام مانند های فدایبه حصر خانگی شد.تروریستزندان محکوم 
نیز در الله کاشانی یت. آنواب صفوی و خلیل طهماسبی اعدام شدند

جان سالم به در الله بروجردی  آیتلیست اعدام بود، اما با وساطت 
 برد. 

محافظه های به این ترتیب، محمد رضا شاه به عنوان نماد تمامی جریان
ـ مذهبی  در رأس بورژوازی ملی و ضدکمونیستاسلامی  کار، مرتجع

ایران قرار گرفت و راه را به سوی ادغام اقتصاد کشور در تقسیم کار 
داری هموار کرد. با ممنوعیت احزاب، فوردیستی و بازار جهانی سرمایه
قتصادی ـ ا تحولات اجتماعی یدربارهمطبوعات و سندیکا دیگر بحثی 
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کشور صورت نگرفت. مجلس شورای ملی تبدیل به ابزار سیاسی دربار 
گویی به شد که قوانین به اصطلاح همایونی را با بله قربان، بله قربان

قراردادهای نظامی و اقتصادی زمان آمریکا توسط تصویب برساند. هم
و منطقه تثبیت کرد. نخست موقعیت هژمونیک خود را در ایران 

سیا افسران نفوذی حزب سازمان تأسیس ساواک بود که با همکاری 
ای انتظامی کشور را شناسایی و تصفیه کرد. در توده در ارتش و قو

به حبس ابد با نفر  121نفر اعدام و  02افسر دستگیر،  511مجموع 
د. به این ترتیب، امکان کودتای نظامی حزب اعمال شاقه محکوم شدن

 توده در ایران نیز منتفی شد. 

هربرت هوور ایران بود که توسط نفت ی صنعت همسئلاقدام بعدی 
حل و فصل شد. به این عبارت که یک آمریکا  یاز وزارت خارجهجونیور 

درصد سود را برای ایران تضمین کرد، در حالی که  52کنسرسیوم نفتی 
 2درصد و فرانسه  11درصد، هلند  12درصد، بریتانیا  12آمریکا 
در مجلس سنا یک  پس از تصویب قرارداد نفتمالک آن بودند. درصد 

رسیدند که اقتصاد ایران را در استراتژی  سلسله قوانین به تصویب
تقسیم کار جهانی فوردیستی ادغام کنند. از جمله باید از قوانینی مانند: 

های خارجی، قانون تأسیس دو بانک قانون ممنوعیت ملی کردن سرمایه
های ارزان، قانون دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری و پرداخت وام

، مالیاتی یساله 5الکیت و معافیت تضمین غرامت در صورت سلب م
خارج از کشور با ارز سرمایه گذاری  بهضمانت انتقال سرمایه قانون 

 فنضروری و  برای واردات محصولاتگمرک معافیت از ، قانون شده
و  از پرداخت مالیاتبا معافیت بنیاد پهلوی ، قانون تأسیس وریآ

پیمان بغداد و پیمان  قانون پیمان دفاعی با آمریکا که البته بعدها به
 سنتو گسترش یافت. 
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ی سیاسی ـ اقتصادی حزب توده در ایران به کلی به این ترتیب، برنامه
خواست با استناد به ایدئولوژی نقش بر آب شد. حزب توده می

مارکسیسم ـ لنینیسم بورژوازی ملی ـ مذهبی ایران را قانع کند که زیر 
ی اقتصادی کشور اصولًا اسی و توسعهنفوذ امپریالیسم آمریکا استقلال سی

و انتخابات پارلمانی ی حزب توده شرکت در غیر ممکن است. برنامه
ائتلاف با جریان مسلط بورژوازی ملی ـ مذهبی بود که در هماهنگی با 

منافع از یا حداقل داری را در ایران تثبیت و شوروی راه رشد غیرسرمایه
این حزب توده نه به سیاست . بنابرکنددر کشور پاسداری شوروی 

السلطه ی مثبت" قوامی منفی" مصدق، بلکه به سیاست "موازنه"موازنه
داری، یعنی تمایل داشت. بنابراین حزب توده نه نقدی با ماهیت سرمایه

آورد قانون ارزش، تولید کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی وارد می
ی ملی ـ مذهبی و شکل فوقو نه انتقادی به تاریخ فرهنگی بورژواز

 ارتجاعی اسلامی آن داشت. 

 نتیجه:

ی ی جامعهحرکت سرمایه جهت ارزش افزایی ارزش سوبژکتیو و سوژه
بورژوایی کالا است. تنها تحت تأثیر تولید کالایی و به دلیل 

ی دار به عنوان سرمایهی کارگر است که سرمایهازخودبیگانگی طبقه
گیرد، ی فعال را به خود میو آگاهی نقش سوژه یافته و با ارادهشخصیت

زند و جهانی را بنا بر تصور خود از تمدن پدید میمسیر تاریخ را رقم می
آورد. به این معنی که فعالیت بورژوازی در یک متن بخصوص تاریخی و 

رسد. ما اینجا با یک کلیت دیالکتیکی مواجه هستیم فرهنگی به انجام می
سیس مولد با این تاریخ فرهنگی ساختار متناسب با که از کشمکش پراک

آورد. به همین دلیل نیز نظام سرمایهخود و شکل دولت را نیز پدید می
داری در ایران شکل جمهوری اسلامی را به خود گرفته است. به این 

داری با حدود تاریخی و معنی که گستردگی روش مدرن تولید سرمایه
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ی طبقهبی ایران مواجه شده است، زیرا فرهنگی بورژوازی ملی ـ مذه
دار کشور هنوز رفرماسیون و روشنگری دینی را تجربه نکرده، سرمایه

سکولاریسم را نپذیرفته، هنوز اسیر قوای ماوراء طبیعی و "وحدت وجود" 
 است و در ستیز با مدرنیته از غربزدگی در عذاب است.

 منابع:
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Nazm-e Novin (persische Zeitschrift), H. 5, S. 56ff., New York 
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پراکسیس سندیکایی تحت تأثیر آگاهی مارکسیسم 
 3ایرانی

 
ی دوازده امامی از مارکسیسم ی شیعهمارکسیسم ایرانی یک شعبه

روسی و مؤسس آن تقی ارانی است. مارکسیسم روسی ارتباطی با تئوری 
ی ایدئولوژیک انتقادی و انقلابی مارکس ندارد، زیرا با استناد به مغلطه

شده است. به این عبارت که انگلس "حرکت  انگلس متأخر متکامل
گرد ماده" را جایگزین "حرکت ایده" در سیستم هگلی کرد و با یک عقب

ای بورژوایی فویرباخ مدعی کشف "فلسفهارتجاعی به ماتریالیسم مشاهده
ی طبیعت" شد. انگاری که حرکت مادی طبیعت دارای یک ذات 

گونه که در مسیر است و همانگرا منطقی، ماتریالیستی، هدفمند و مثبت
تکامل داروینیستی خود مغز متفکر انسان را پدید آورده، به صورت 

شود. ما اینجا ناپذیر منجر به تشکیل سوسالیسم نیز میابژکتیو و اجتناب
زدایی از روند تاریخ و آپریوریسم مواجه هستیم، در حالی که با سوژه

ذاتی های درونبر اساس سوژهمارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را 
متکامل کرده است. بنابراین تفاوت نظریات تئوریک مارکس با انگلس 

ی طبیعت" متأخر از زمین تا آسمان است. به این عبارت که "فلسفه
انگلس آکنده به متافیزیک و در تصورات واهی وی معلق است، زیرا بر 
                                                 

اکتبر  2ایسم" در تاریخ را در یک سمینار با عنوان "جنبش کارگری تحت لوای تودهمن مضمون این مقاله   1
 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب 0201
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شود، در حالی اساس عینیت، شیئیت و مادیت معطوف به شکل ابژه می
که مارکس از حسیت، موضوعیت و کلیت ابژه عزیمت و ماهیت 

ی را فاش کرده و بر اساس پراکسیس مولد از جامعهتاریخی ـ فرهنگی آن
مدرن بورژوایی است که آگاهی تئوریک یک جنبش ماهیتاً انتقادی و 

نام ی خودآگاه و فعال آن پرولتاریا و کند که سوژهانقلابی را متکامل می
 آن جنبش کمونیستی است.  

تا اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد، زیرا دو انسان متفاوت در مسیر 
شناسی استفاده کرده های متفاوب شناختفعالیت تئوریک خود از روش

جا پدید آمد که اند. اما مشکل از آنو به نتایج متفاوت نیز رسیده
ی نیز نسبت انگلس خطای فلسفی خود را پس از مرگ مارکس به و

ی ایده لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهداد. یکی از آثار متأخر انگلس 
تزهایی نام دارد. اینجا انگلس از اثر مارکس با عنوان  آلیستی آلمانی

گوید که بینی نو" سخن میی یک جهانبه عنوان "نطفه ی فویرباخدرباره
ه مارکس به درستی نام مارکس بر آن گذاشته شده است. انگاری ک

اینجا بنای یک ایدئولوژی نوین را گذاشته که از آن باید به عنوان 
زمان فعالیت مشترک خود با مارکس مارکسیسم سخن گفت. انگلس هم

-میلادی را "اجرای وصیت 1119پس از شکست انقلاب آلمان در سال 

خواند. انگاری که آرمان انقلاب اجتماعی برای وی و ی انقلاب" مینامه
س به گذشته تعلق دارد و از آن پس به بعد دوران سوسیال مارک

ی بعدی که انگلس اینجا به مارکس رفرمیسم آغاز شده است. ضربه
گوید من و مارکس پس از آورد، به این عبارت است که میوارد می
اصولاً "فویرباخی"  ماهیت مسیحیتی کتاب فویرباخ با عنوان مطالعه

ی هگل و درک ی میانی بین فلسفهمهره فویرباخ یکی شدیم و فلسفه
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گیرد که و سرانجام به شرح زیر نتیجه می 1خودش و مارکس شده است
ی ماتریالیستی فویرباخ و آن دو کار دیگری به غیر از تعمیق فلسفه

 اند:ی آن انجام ندادهپیشبرد قاطعانه

موضع هگل از طریق بازگشت به ی هدر اینجا نیز جدایی از فلسف«
یم، جهان واقعی ـ تصمیم گرفتما به این معنا که د. ریالیستی رخ دامات

عرضه می کند، درک  هرکسیه گونه که خود را برا آنـ  طبیعت و تاریخ
به آن  شدهمعین آلیستی از پیش ایدهآداب بدون کنیم، هر کسی که 

آلیستی ایدهگونه آداب رحمانه هربیکه  یمتصمیم گرفتما : شودنزدیک می
تخیلی و های با واقعیتیم، آن آدابی که در ساز و کار خود و ربانی کنرا ق

این، و فراتر از  کنند.گونه هماهنگی را مجاز نمیچ، هیشدهمتفکر 
 با این تفاوت که اینجاد. منتها نداردیگری لاً معنایی وماتریالیسم اص

مامی تو در  بینی ماتریالیستی واقعاً جدی گرفته شدبرای اولین بار جهان
بنیادی آن ـ قاطعانه به انجام حداقل در اصول علمی ممکنه ـ های وزهح

  0»رسید.

کند، ما اینجا با حذف تاریخ ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی طبقاتی مواجه زدایی از حرکت واقعی جامعهفرهنگی، یعنی با سوژه

ی فویرباخ معطوف ای بورژوایهستیم که با استناد به ماتریالیسم مشاهده
شود. عواقب به شکل ابژه، یعنی عینیت، شیئیت و مادیت مقوله می

گرایانه را ما در دوران انقلاب بهمن و بینی تقلیلمخرب یک چنین جهان
با ظهور ضدانقلاب سیاه و سرخ تجربه کردیم. به این عبارت که تحت 

ب توده و گرایان با حمایت حزلوای "پیروی از خط امام خمینی" اسلام
های فداییان خلق )اکثریت( قدرت سیاسی را مصادره به سازمان چریک

                                                 
1
 Vgl. Engels, Friedrich (1717): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 

Deutschen Philosophie, in: MEW Bd. 81, S. 861ff., Berlin (ost), S. 869 
8
 Ebd., S. 878 
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مطلوب کرده و اپوزیسیون جمهوری اسلامی را قاطعانه منهدم کردند. به 
این ترتیب، یک موجود جاهل و جانی مانند خمینی به دلیل 

های سیاسی به اسلام در ی کارگر و توهم جریانازخودبیگانگی طبقه
ضدانقلابی قرار گرفت، تا شریعت قرون وسطایی را بر انبوه رأس قوای 

دانست و برای مردم کشور تحمیل کند. وی اقتصاد را مال خر می
کرد. شهادت و صدور ضدانقلاب اسلامی به کشورهای منطقه تبلیغ می

سال جنگ  1ارتجاعی قتل عام زندانیان سیاسی، محصول این افکار فوق
میلیون معلول جنگی،  0هزار کشته و  522بی حاصل با عراق، حدود 

های اجتماعی، نابودی محیط زیست کشور، سرکوب بی امان جنبش
ی یک میلیون پناهنده و مهاجر و قراردادن کشور در آستانه 12حدود 

جنگ اتمی است. بنابراین همین اسلام گرایان متحجر مسیر زندگی 
ی تغییر دادند. با تمامی های منطقه را به کلتمامی ایرانیان و مابقی ملت

میلیارد دلار خرج قبر  2این وجود جمهوری اسلامی تا کنون حدود 
خمینی کرده است که از وی برای ایرانیان یک اما معصوم دیگر بسازد، 

ها حتا یک سنگ قبر هم بر مزارشان در حالی که قربانیان وی در خاوران
ست به سوژهگذاشته نشده است. پیداست، کسی که مانند انگلس د

زند و در پیروی از ماتریالیسم مشاهدهزدایی و حذف تاریخ فرهنگی می
ی زیربنای ای بورژوایی فویرباخ معطوف به شکل ابژه، یعنی توسعه

بینی و ارزیابی این وقایع هولناک و شود، اصولاً پیشاقتصادی کشور می
گردد. یارتجاعی برایش غیر ممکن مهای فوقنقد تاریخ فرهنگی جریان

رحمانه قربانی آلیستی بیبه بیان دیگر، زمانی که هرگونه آداب ایده
که در ساز و  دهتخیلی و متفکرشواقعیت  شود و هرگونهماتریالیسم می

افتد، در کار خود با مناسبات کلی تولید ناهماهنگ است، از نظر می
ها نیز ها بر افکار عمومی انکار و از نقد رادیکال آننتیجه تأثیر آن

ی عموم مردم شود. اما ما اینجا با درک و زبان روزمرهممانعت می
مواجه هستیم که تحت تأثیر یک تاریخ فرهنگی بخصوص اسلامی ساخته 
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گان را بر سر اند و لذا قادر هستند که کابوس خونین مردهو پرداخته شده
گان خراب کنند. افزون بر این، انکار نقش مخرب، مرتجع و زنده

ی حاکم کشور راه را به سوی شناختعرض تاریخ فرهنگی طبقهمت
زدایی از حرکت کند. به این عبارت که سوژهشناسی متافیزیکی هموار می

گذارد، به غیر ی طبقاتی راه دیگری را در برابر تحلیل نمیواقعی جامعه
که وقوع یک فاجعه مانند ضدانقلاب سیاه و سرخ در ایران را از این
ی امپریالیسم به عوامل مجهول و بیرونی مانند جبر تاریخ و توطئهالزاماً 

 نسبت دهد.

گوید و " سخن میبینی ماتریالیستیجهاندر حالی که انگلس اینجا از "
ای بورژوایی فویرباخ ی ماتریالیسم مشاهدهمارکسیسم را تعمیق قاطعانه

شمارد، ولیکن مارکس پس از فراروی از فلسفه و در کتاب می
فویرباخ را در جوار برونو بائر و ماکس اشتینر قرار  یدئولوژی آلمانیا

خواند که ای میگناه و بچه گانهها را اسیر آن تخیلات بیداده و همگی آن
به این معنی که  1آلیستی هگل است.ی ایدهی فلسفهمنشأ آن هسته

کند ت میفویرباخ نیز مانند برونو بائر و اشتیرنر از "آگاهی وارونه" عزیم
تزهایی شود، در حالی که مارکس توسط و از آسمان بر زمین پیاده می

از فلسفه اصولاً فراروی کرده و اینجا بر این کشف  ی فویرباخدرباره
ی تمامی اشکال متافیزیکی، کند که سرچشمهتئوریک تأکید می

های کذب همین "جهان وارونه" است که از بطن ازخودبیگانه و آگاهی
شود. ذاتی خود منجر به فریبکاری و خودفریبی دینی میای درونتضاده

ی ماتریالیستی فلسفه ایدئولوژی آلمانیاز سوی دیگر، مارکس در کتاب 
کند. گرایی میفویرباخ را به دلیل رد دیالکتیک محکوم به تقلیل

ی دیالکتیک اینجا به معنی نفی آگاهانه، یعنی حرکت سوبژکتیو جامعه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (1752): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. 9,S. 

7ff., Berlin (ost), S. 19 
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که بر اساس توازن قوای اجتماعی و از بطن نبردهای طبقاتی است 
جا با تاریخ فرهنگی مواجه هستیم و آورد. ما اینطبقاتی تاریخ را پدید می

کند که نزد فویرباخ تاریخ وجود ندارد و از همین منظر مارکس تأکید می
پیداست  1کند، دیگر ماتریالیست نیست.زمانی که وی به تاریخ رجوع می

گرایی فویرباخ، یعنی فقدان دیالکتیک و حذف تاریخ فرهنگی که تقلیل
ی ماتریالیستی وی را برای درک پراکسیس انقلابی جوامع طبقاتی، فلسفه

را به شرح زیر در تز چهارم مارکس از کند که ما مضمون آنعقیم می
 یابیم:  میی فوریرباخ تزهایی دربارهمجموعه 

-ی دینی ]یعنی[ از دوگانهی خودکردهی ازخودبیگانگفویرباخ از تجربه«

کند. سازی جهان در یک جهان دینی و یک جهان دنیوی عزیمت می
اش ی دنیویتلاش وی به این عبارت است که جهان دینی را در زمینه

ی دنیوی خود را از خویشتن مرتفع ساخته و که زمینهحل کند. اما این
کند، تنها از طریق یخود را در یک قلمرو مستقل در ابرها مستقر م

ی دنیوی قابل توضیح گویی همین زمینهازخودگسیختگی و خودتناقض
است. بنابراین خود این ]زمینه[ باید از درون خود ]یعنی[ هم در تضاد 
خود فهمیده شود و هم به صورت پراتیک منقلب گردد. به این ترتیب، 

ی نهفته ی زمینی به صورت رازکه، برای نمونه خانوادهپس از آن
)در سپهر(  ی مقدس کشف شد، هم اکنون باید همان اولیخانواده

 0»گردد.هدم تئوریک و پراتیک من

کند، ما اینجا با فراروی از ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
اینجا مارکس فلسفه، یعنی با پراکسیس، نبرد و انقلاب مواجه هستیم. 

کند که البته به معنی معمول آن نیست. ی "خانواده" استفاده میاز مقوله
را با همکاری است که آن ی مقدسخانوادهمنظور وی عنوان کتاب 

                                                 
1
 Vgl. ebd., S. 25 

8
 Marx, Karl (1752): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 9, S. 5f., Berlin (ost), S. 6 
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ی ها چپ نوشت. اینجا مقولهی هگل و هگلیانگلس در نقد فلسفه
ی زمینی" به معنی پراکسیس مولد و تضادهای محسوس آن و "خانواده

ست است که برای ی مقدس" به معنی مفسران هگلیی "خانوادهمقوله
جامعه ی بورژوایی و تشکیل یک دولت خردمند و متمرکز در آلمان 

از منظر مارکس دین و مابقی اشکال متافزیکی منسوب بافند. فلسفه می
ها شوند، زیرا آنبه تفکرات واهی، اخروی و غیرمؤثر اجتماعی افراد نمی

تاریخی  ی طبقاتی و در یک متن بخصوصذاتی جامعهاز تضادهای درون
اند. ما اینجا فقط با فریبکار مواجه نیستیم، زیرا و فرهنگی رشد کرده

شود. یعنی زمانی ی توفیق فریب محسوب میخودفریبی شرط بلامنازعه
راند، نقد وی فقط که مارکس از دین به عنوان افیون عموم سخن می

سو، ها از یک کاسبکاران دین را مد نظر ندارد. به این صورت که انسان
شوند که البته خودشان بر اساس زمینهبه انقیاد آن توهماتی کشیده می

اند، در حالی که اصحاب دین ی متضاد زیست اجتماعی خود پدید آورده
ها تنها راه کشند که آنها را به ذلت، بردگی و انفعال میچنان انسان

نظام یابند. در آسایش روان خود را در جهان گریزی و عدالت اخروی می
داری نیز دقیقاً به همین صورت است. به این عبارت که مدرن سرمایه

ی کارگر توسط نیروی کار خود و از تبادل مادی با طبیعت بیرونی طبقه
آورد، اما به دلیل ازخودبیگانگی به انقیاد ثروت اجتماعی را پدید می

شود که محصول آن محصول کار خود، یعنی سرمایه و کالا کشیده می
روزی پرولتاریا انگاری کالا و سیهتثبیت حق مالکیت خصوصی، بت

است. در هر دو حالت، یعنی هم نزد دین و هم نزد سرمایه ما با 
جابجایی سوژه با ابژه و فریبکاری و خودفریبی مواجه هستیم. اینجا دین 

های گذشته و سرمایه به صورت کار مرده بر به صورت کابوس نسل
کنند. بنابراین مارکس در آثار خود به کرات از ایی میها حکم فرمانسان
ها در فرودستی خود کند که بر نقش انسانی "خود" استفاده میمقوله

هایی مانند: "از خودبیگانگی توان از مقولهتأکید کند. از جمله می
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ی پرولتاریا" یاد کرد. ی خودکردهخودکرده"، "خودفریبی" و "تفرقه
ها دین و سرمایه شود که انسانس به اینجا منتفی نمیبنابراین نقد مارک

گیرد که دین و سرمایه آورند، بلکه این مسئله را نیز در بر میپدید می
ی مکانیکی ها می آورند. اینجا دیگر هیچ خبری از رابطهچه بر سر انسان

طور که آلیسم وجود ندارد، آنزیربنا با روبنا و دشمنی ماتریالیسم با ایده
ی شناسیم. نقطههای روسی میا از آثار متأخر انگلس و مارکسیستم

عزیمت تئوری انتقادی و انقلابی مارکس یک کلیت دیالکتیکی است که 
از بطن کشمکش هستی اجتماعی با آگاهی و به صورت یک حرکت 
تاریخی و فرهنگی از پراکسیس مولد رشد کرده و منجر به ادغام 

ها در برابر دین و سرمایه شده ی انساناجتماعی و انفعال خودکرده
 است.

اما اگر کسی انتظار یک چنین درکی از کلیت دیالکتیکی را از تقی ارانی 
که در آثار وی در به عنوان مؤسس مارکسیسم ایرانی دارد و یا این

ذاتی از تاریخ و فرهنگ اسلامی ایران جستجوی یک نقد رادیکال و درون
ی مکانیکی زیربنا با ود. در عوض وی رابطهشباشد، به کلی مأیوس می

گیرد و روبنا و حرکت دترمینیستی تاریخ را از آثار متأخر انگلس وام می
پسند را شناسی عوامهای متعارض یک جامعهبا تشبیه و تطبیق مقوله

ی "مذهب مثبت" را از همین وی مقولهبه این عبارت که ترویج می کند. 
ی ایده لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهنوان ی متأخر انگلس با عجزوه

شده" در را به عنوان "مذهب اصلاحگیرد و آنوام می آلیستی آلمانی
که به یک حرکت تا این 1کند،تاریخ فرهنگی اسلامی ایران منتاج می

ی اسلام بر ظاهراً ابژکتیو و جبر تاریخی و گذار مسالمت آمیز از سلطه
 ایران دست بیابد.  

                                                 
1
 Vgl. Engels, Friedrich (1717): Ludwig Feuerbach … ebd., S.818 



 99 

دهد ی "مذهب مثبت" اما از تاریخ فرهنگی مسیحیت گزارش میمقوله
که با رفرماسیون پروتستانی ماوراء طبیعت را از طبیعت گسسته، دست 
خدا را از جهان واقعی جدا کرده و روند این جهانی و خردمند شدن سوژه 

های ی روشنگری دینی، تشکیل دولترا پدید آورده که محصول آن پروژه
آلیستی آلمانی و استقرار بورژوازی ی ایدهر، تکامل فلسفهمدرن و سکولا

از ی حاکم نوین بر اساس پراکسیس مولد است. به عنوان یک طبقه
های چپ جمله باید از کانت، فیشته، شلینگ، هولدرلین، هگل و هگلی

مانند: اشتراس، برونو بائر و ماکس اشتیرنر یاد کرد که همگی تحصیلات 
غال در لباس روحانیت مسیحی را داشتند که همگی الهیات و قصد اشت

به راه فلسفه کشیده شدند. در برابر متکلمان اسلام تا هم اکنون با 
ی ماوراء طبیعت از طبیعت و ترویج پافشاری بر "وحدت وجود" از تجزیه

داری کنند، با وجودی که در ایران روش تولید سرمایهفلسفه ممانعت می
جا با دو تاریخ فرهنگی متفاوت مواجه هستیم مسلط شده است. ما این

یابیم. به این عبارت که ها را در پراکسیس به درستی میکه عواقب آن
گذار محسوب میدر کشورهای مدرن و سکولار این ملت است که قانون

شود، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلام منشأ 
های شگرف ایدئولوژیک و تفاوتجا با گذاری است. ما اینقانون

ساختاری مواجه هستیم، در حالی که ارانی با استناد به انگلس متأخر به 
 کند: ها میشرح زیر اقدام به لاپوشانی آن

مذهب از ابتدا کمک برای روح بشر بوده، خواه برای نفوذ در میدان «
ی تاریک حقایق و خواه برای تسلی از صدمات طبیعت که بشر ساده برا

نبوده است ... مذهب نیز مطابق با  رفهم و برطرف کردن آنها قاد
 نشده" آخریگردد، ولی دیگر "مذهب اصلاحمعلومات زمان اصلاح می

شده با وضع زندگانی مادی درجۀ ترقی مذهب است ... مذاهب اصلاح
های مردم رابطۀ کامل دارند و این درجه از مذهب، مخصوص دوره
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اینجا به بعد، مذهب اهمیت خود را در جامعه از  داری است. ازسرمایه
گذارد. در دورۀ مذاهب دست داده، میدان را برای عقاید علمی آزاد می

شود. خدا فقط یکی است و گویی و سحاری محدود میشده، غیب اصلاح
باشد. مذهب پناهگاه مجهولات همه جا هست و مافوق افکار بشری می

گردد. سه یک دستۀ مضطرب می شود و تسلی خاطرو مبهمات می
 ـ اختلاف مذهب با علم1: بردخاصیت مهم، مذهب را رو به فنا می

ذهب ـ م2ـ تولید اختلاف و نزاع مابین پیروان و امم مذاهب )...( 0 )...(
دست طبقۀ مقتدر و هیئت حاکمۀ جامعه است و برای همواره آلت

سرنیزه در یک  مغلوب کردن طبقۀ زیردست، همواره تسبیح و صلیب با
-نمایند. همین صفات باعث انقراض اساسی مذهب میصف حرکت می

 1».شود

گرفتن  بدون در نظری نقاد ملاحظه می کند، ارانی گونه که خوانندههمان
، اسلام و مسیحیت پروتستانی را متن بخصوص تاریخی و فرهنگی ایران

ایی از حرکت زدسوژه، یدیالکتیککلیت با صرف نظر از و کند مییکسان 
را از انگلس متأخر وام ی مکانیکی زیربنا با روبنا رابطهواقعی اجتماعی و 

گیرد. ما اینجا با یک عکس فوری از یک کاریکاتور خودساخته مواجه می
ای بورژوایی فویرباخ، یعنی بر هستیم که بر اساس ماتریالیسم مشاهده

یی را نه به تاریخ گراگرفته شده و سوژه عینیت، شیئیت و مادیتاساس 
ی به خصوص، بلکه مستقیماً به مواد مادی مغز فرهنگی یک جامعه

ی ارانی نسبت به تاریخ و به بیان دیگر، نظریه 0دهد.انسان نسبت می
آلیستی است. انگاری فرهنگ اسلام اصولاً ماتریالیستی نیست،بلکه ایده

ی کامل سوژهزدایی از افکار عمومی و تکه نقد و روشنگری دینی، دین

                                                 
، نقل قول از بروجردی، حسین 020، 021، 029(: پسیکولوژی، انتشارات آبان، ص 0522ارانی، تقی )   1
 ادامه  22نفر، تهران، ص   52(: ارانی فراتر از مارکس ـ پزوهشی پیرامون جریان 1252)
 51ی ارانی، تقی )...(: آثار و مقالات تقی ارانی، صفحهمقایسه،  0
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آوری خودآگاه و انقلابی اصولًا ضرورتی ندارند. همین که علم و فن
ی مذهب پیشرفت کنند و مردم با خشونت مذهبی آشنا شوند، مسئله

شود. اما ما با این چنین تجربیاتی نه در هم خودبخودی حل و فصل می
یخ ایم. تارتاریخ اسلام و نه در پراکسیس جمهوری اسلامی مواجه بوده

های بیگناه آغشته اسلام از بدو ولایت محمد تا کنون به خون انسان
که نقش مخرب، مرتجع و متعرض اجتماعی آن رنگ است، بدون این
آوری را تمام زمان جمهوری اسلامی پیشرفت علم و فنباخته باشد. هم

و کمال در اختیار ترویج دین و میلیتاریسم در منطقه و جهان قرار داده 
که از فقدان که از با بحران ایمانی مواجه شود و یا ایندون ایناست، ب

آوری برای دستگاه ترین فنمشروعیت دینی شکوه کند. از پیشرفته
ی هسته ای، همگی اطلاعاتی گرفته تا ارتش سایبری و تکامل برنامه

شوند. برای نمونه برای تحقق اهداف حکومت اسلامی به کار گرفته می
ت ارشاد جهت تحکیم  اصل "الامر به معروف و نهی از توان از گشمی

ترین آیفون منکر" از فروع دین تشیع یاد کرد که اعضای آن با پیشرفته
ها را با پیگرد قضایی عکس و مشخصات بانوان بدحجاب را ضبط و آن

ها را به انقیاد شریعت قرون وسطایی کنند که رفتار و کردار آنمواجه می
ها پدید آید. اگر که  اختلالی در ایمان اسلامی آنون ایناسلام بکشند، بد

اند، به ادیان عرفانی، احیاناً انبوهی از ایرانیان از دین اسلام گریزان شده
سال  12اند. به این معنی که پس از بهایی، زرتشتی و مسیحی پناه برده

ی آوری مسئلهجمهوری اسلامی و با وجود تکامل شگرف علم و فن
ر ایران به هیچ وجه منتفی نشده است. بنابراین اتفاقی نیست مذهب د

چنین انگلس متأخر انهدام تئوری و که مارکس بر خلاف ارانی و هم
دهد که سوژهپراکسیس دین را در دستور یک انقلاب اجتماعی قرار می

ی کارگر ی خودآگاه و فعال آن پرولتاریا است. به این عبارت که طبقه
های طبقاتی و تحت تأثیر تئوری انتقادی و س نبردپراکسیدر مسیر 

رسد، از "المان منفعل"، یعنی از عمل گرای مارکس به خودآگاهی می



 012 

آید و با اتخاذ اراده قلمرو آزادی را قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در می
ذاتی مواجه هستیم که از ی درونسازد. ما اینجا با یک سوژهبر پا می

از  1آید.ی کارگر پدید مییک با آگاهی تجربی طبقهوحدت آگاهی تئور
گرایان از روشنگری اسلامشود که چرا این منظر به درستی روشن می

کنند و با خشونت بی امان دست به قتل منتقدان دین میممانعت می
زنند. از فتوای قتل آخوندزاده و طالبوف در دوران مشروطه گرفته، تا 

ی علی دشتی، قتل عام اعضای نی، شکنجهقتل کسروی و سعیدی سیرجا
و ترور نافرجام سلمان رشدی در  شارلی ابدوی ی مجلههیئت تحریریه

ی اسلام دهند که مسئلهدوران معاصر، همگی از این واقعیت گزارش می
 شود. آوری حل و فصل نمیتوسط پیشرفت علم و فن

ی مارکسیسم ایرانی کند، تقی ارانی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
را نه با استناد به تئوری انتقادی و انقلابی مارکس، بلکه بر اساس 

ی انگلس متأخر و پیروان روسی وی مانند: پلخانف، لنین و مغلطه
بوخارین تأسیس کرده است. البته ارانی دیگر در قید حیات نبود، زمانی 

شوروی در  که حزب توده به عنوان یکی از احزاب برادر حزب کمونیست
 52ایران تأسیس شد. ارانی یک نفر از گروه زندانیان سیاسی موسوم به 

دستگیر و محکوم به  دنیای نفر بود که سه سال پس از توقیف مجله
 0سالگی جان سپرد. 22زندان شد. وی در همانجا در سن 

های فاشیستی در ایتالیا و این دوران مصادف با به قدرت رسیدن جریان
ی هفتم کمینترن کنگره  غاز جنگ جهانی دوم بود. از این جهتآلمان و آ

"گستردهمیلادی برای تشکیل 1925)انترناسیونال کمونیستی( در سال 
متحد ی ه"جبهتشکیل  متحد ضدامپریالیستی در شرق" وی هترین جبه

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1751): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 

MEW, Bd. 1. S. 912ff., Berlin (ost), S. 971f. 
پهلوی اول، تهران، صفحۀ (: گفتمان چپ در ایران ـ دورۀ قاجار و 1222مقایسه، احمدی، محمد علی )  0

 ادامه     252
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گئورگی این کنگره  سخنران اصلیکرد. تبلیغ می" غربضدفاشیستی در 
با ها کمونیستاز ضرورت همکاری که نام داشت دیمیتروف 

ی زمان کمیتهراند. همسخن میدر مبارزه با فاشیسم ها ناسیونالیست
لغو حق مالکیت خصوصی" "حکومت شورايى" و "نه تنها اجرايى کمينترن 

انحلال احزاب خواند، بلکه درخواست تناسب با شرایط موجود مینامرا 
را به شرح که ما مضمون آن 1مناطق شرقی را نیز داشت ر دکمونيست 

 یابیم: ی کمینترن میبیانیهزیر در 

ها  شود که تصور کنيم که چنانچه کمونيست تر از اين نمى ديگر نادرست«
هاى رفورميست ملى به توافق موقت برسند يا با احزاب  با سازمان

انقلابى ملى تشکيل بلوک مستحکمترى بدهند تا عليه امپرياليسم 
عين حال بخواهند استقلال تشکيلاتى و سياسى خود را بجنگند و در 

هايى است(، پرولتاريا  حفظ کنند )که اين شرط اصلى نيل به چنين توافق
کردگى خود را از دست خواهد داد، چيزى که هنوز آنرا بدست  سر

 0»نياورده است.

با وجودی که تأسیس کمینترن با تدارک انقلاب جهانی موجه شده بود، 
عليه قوای متفقین را انگلستان و آمريکا پس که شوروی با  اما از آن

 1912تشکیل داد، انحلال خود را در اول ماه مه آلمان، ايتاليا و ژاپن 
احزاب برادر ضدامپرياليستى ی میلادی اعلام کرد. از این پس مبارزه

تحت  2متوقف شد. نابودى هيتلريسمی ضرورت کمونیست نیز به بهانه
میلادی تسخیر و  1911قوای متفقین ایران را در سال  این شرایط کلی

ی موریس تبعید کرد. بلافاصله پس از رضا شاه را از کشور به جزیره
                                                 

(: استراتژى و تاکتيک انترناسيونال کمونيستى در زمينه مسئله ملى و 1222مقايسه، رزنيکوف، ا ـ ب ) 1
 ا 191ا، تهران، ص  122مستعمراتى، در کمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص 

 192مقايسه، همانجا، ص  0
(: جنگ دوم جهانى و سياست کمينترن در خاور، در کمينترن 1222ينسون، ج ـ ى ـ )مقايسه، نقل قول، لو 2

 010ا، تهران، ص  021و خاور، ويراستار اوليانوفسکى، ر ـ ص 
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آزادی زندانیان سیاسی ایرج اسکندری، حسین یزدی و رضا رادمنش با 
وساطت رضا روستا با سفارت شوروی تماس گرفتند و از آنجا که 

یران مخالف بود، در نتیجه حزب شوروی با تشکیل حزب کمونیست ا
توده را تشکیل دادند، منتها با این شرط که فعالیت حزبی اختلالی در 
تولید و حمل نقل جهت جنگ با فاشیسم ایجاد نکند. به این ترتیب، 

ی اول حزب توده با قرائت یک آیه از قرآن آغاز شد و سلیمان کنگره
ی قاجار بود، به طایفهمیرزا اسکندری که یک حاجی و یکی از مالکان 

زمان عباس اسکندری سردبیری عنوان صدر این حزب برگزیده شد. هم
 مردم ضد فاشیستی و صفر نوعی سردبیری مجله سیاستی روزنامه

 1را به عهده گرفتند.

ی سیاسی حزب توده مشابه با تمامی احزاب بردار حزب فلسفه
ی از مارکسیسم روسی کمونیست شوروی بود که البته تقی ارانی با پیرو

را در متن تاریخ  فرهنگی اسلامی ایران گذاشته بود. اصول بنیان آن
ی ضد امپریالیستی و راه رشد مارکسیسم ایرانی انترناسیونالیسم، مبارزه

ی سیاسی و نامهواژهرا در غیرسرمایه داری است که ما مضمون آن
مانیفست حزب نا بر یابیم. در حالی که ببه خوبی می اجتماعی حزب توده

ی طبقههمبستگى جهانى "انترناسیونالیسم  پرولتری" به معنی  کمونیستی
نخستين حکومت "سوسياليستى" است، اما حزب توده با تشکیل  کارگر

 کند: را به شرح زیر تحریف میدر شوروی مضمون آن

پشتيبانى جنبش جهانى کارگرى از نخستين حکومت پرولترى و دفاع ـ 1«
کمک و پشتيبانى حکومت ـ  0يت از اين دولت سوسياليستى؛ و حما

 ـ 2 شوروى و زحمتکشان شوروى نسبت به جنبش جهانى کارگرى؛

                                                 
 22، ص 22(: رفقاى بالا، انتشارات شباويز 1221مقايسه، کى مرام، م ـ ) 1
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تعميم انترناسيوناليسم در مناسبات با ملل ستمديده و جنبش 
 .»آزاديبخش ملى

بين "ناسيوناليسم  ی سیاسی و اجتماعی حزب تودهنامهواژهاینجا 
را به انترناسيوناليسم در ادامه و گذارد می ى" تفاوتنظرانه" و "واقع کوته

 خواند:میپرستى ميهنشرح زیر عین 

انترناسيوناليسم پرولترى با منافع ملى مطابقت دارد، زيرا که پيکار «
ى  واقعى به خاطر منافع ميهنى و آزادى و استقلال، جز از راه مبارزه

هاى  ى کشور همهمشترک عليه امپرياليسم و همکارى برادرانه با 
کنند امکان پذير  پيکار مىراه ى خلقهائى که در اين  سوسياليستى و همه

ى  گوئيم ميهن پرستى واقعى جنبه نيست. از اينجهت است که مى
 1»انترناسيوناليستى دارد و انترناسيوناليسم عميقاً ميهن پرستانه است.

با همکارى را ى ضد امپرياليستى  مبارزهپیداست زمانی که حزب توده 
نقد  بهکند، در نتیجه میدهى  بورژوازى ملى و نيروهاى مذهبى سازمان

ی سیاسی نامهواژهنیز روی نمی آورد. بنابراین پيمان خود  تضعيف همو 
مانند: "تحریم"، مذهبى و  ملىمملو از مفاهیم  و اجتماعی حزب توده

ماسیون "خلق" و "مشروعیت" است، در حالی که یک مفهوم که معنی رفر
و روشنگری دینی، لگیتیمیته، فرمالیته، لگالیته، لائیسته و مدرنیته را 

ما اینجا با یک متن تاریخی و  0شود.بدهد، در آن اصولاً یافت نمی
بر  رهبری هدر روزنامفرهنگی مواجه هستیم که حزب توده به شرح زیر 

 :دکن تأکيد مىآن 

هستند و نسبت به شريعت زاده  اکثر افراد حزب ما مسلمان و مسلمان«
محمدى علاقه و حرمت خاصى دارند و هرگز راهى را که منافى با اين 
                                                 

1
 01ز انتشارات حزب توده ايران، ص هاى سياسى و اجتماعى، ا(: واژه1252مقايسه، نيک آئين، ا ـ ) 

 مقايسه، همانجا 0
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پيمايند و مرامى را که با آن تضاد داشته باشد  دين باشد نمى
 1»پذيرند. نمى

متن یک نوشته با عنوان  ى حزب توده در يهئهيئت اجرابه همین منوال 
 :کند شان مىخاطر نبه شرح زیر  اعلاميه به رفقاى حزبى

حزب توده ايران نه تنها مخالف مذهب نيست، بلکه به مذهب بطور «
گذارد و روش حزبى خود را با  کلى و مذهب اسلام خصوصاً احترام مى

داند، بلکه معتقد است و در  تعليمات عاليه مذهبى محمدى منافى نمى
( حزب توده ايران حامى جدى ...کوشد ) راه هدفهاى مذهب اسلام مى

 0.»اليم مقدس اسلام خواهد بودتع

البته ما اینجا تنها با مواضع تئوریک مواجه نیستیم، زیرا حزب توده در 
پراکسیس سیاسی خود هم مروج اسلام و جهان گریزی دینی بود. برای 

سخنرانى جلسات و به مناسبت مراسم عاشورا در ماه محرم نمونه 
، عيد غديرخم و ميلاد به مناسبت ميلاد پيامبر اسلام، کرد برگزار مى

تقی گرد مرگ  براى سال، گفت تبريک مىانان شیعه به مسلمعلی امام 
دینی به راه می انداخت و پس از لس اارانى و مجتهد مدرس مج

ها بازگشت علمای تبعیدی از زمان رضا شاه به ایران به پیشواز آن
اوت رفت و در شهر قم برایشان جشن گرفت. بنابراین حزب توده هیچ تف

ی های ارتجاعی ملی و مذهبی نداشت. تنها دغدغهنظری با جریان
راه رشد شد که فعالیت حزبی سرکردگان آن به این امر خلاصه می

در ی اقتصادی هتوسعسیاست آلترناتيو را به عنوان دارى  غيرسرمايه
قرار داده و به بورژوازی ملی ـ مذهبی معرفی کند. به امپرياليسم برابر 

ی امپریالیستی بار که تحت نفوذ بازار جهانی و به دلیل سود ویژهاین اعت

                                                 
 120(: استالينيزم و حزب توده، تهران ص 1222مقايسه، به نقل قول از کولائى، ا ـ ) 1
 مقايسه، همانجا 0
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ی اقتصادی کشور غیرممکن است. از این منظر باید اصولاً توسعه
بورژوازی ملی ـ مذهبی برای همکاری اقتصادی و سیاسی با شوروی 

نظام جهت تشکیل یک هاى ضدامپرياليست  نيروی متقاعد و در جبهه
به شرح ى مرکزى حزب توده  کميتهد. بنابراین شدهی میسازمانخلقى 

 زند:شت که به هیچ وجه به نبردهای طبقاتی دامن نمیتأکيد دازیر 

ها  ما بار)...(  حزب توده ايران موجب تشديد اختلافات طبقاتى نيست«
نمائيم که حزب توده هيچگاه  ايم و بار ديگر اعلام مى توضيح داده

)...(  را در اين کشور تشديد نمايدنخواسته است اختلافات طبقاتى 
ها و صنايع داخلى پشتيبانى نمود  بکرات اعلام نموديم که بايد از سرمايه
داران ايرانى دلالان دست دوم  و نگذاشت که بازرگانان و سرمايه

 1.»صاحبان بزرگ صنايع خارجى گردند

ابعاد  کند، ما تا اینجا با تمامیی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
مارکسیسم ایرانی آشنا شدیم. انگاری که یک قوای ماوارء طبیعی به 
عنوان "ماتریالیسم دیالکتیکی" یک حرکت جهانشمول از زیربنا را رقم می
زند و تحت تأثیر آن حرکت "ماتریالیسم تاریخی" به صورت فرماسیون

شوند. انگاری که ما با یک حرکت های اجتماعی پشت سر هم ردیف می
ناپذیر از تاریخ مواجه هستیم که در فقدان ه اصطلاح ابژکتیو و اجتنابب

گیرد. تنها مانعی که در فعالیت سوبژکتیو به سوی سوسیالیسم سمت می
برابر این سرنوشت محتوم قرار گرفته، ظاهراً امپریالیسم است که به 

ی ملی و ی امپریالیستی از رشد نیروهای مولد سرمایهدلیل سود ویژه
کند. از این منظر فعالیت حزب توده وند دترمینیستی تاریخ ممانعت میر

های مسلط ملی ـ مذهبی به ائتلاف شد که با جریانبه این خلاصه می
برسد و سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی کشور را به سوی همکاری با 

                                                 
1
    مقايسه، همانجا، ا 
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ی جنبش کارگری شوروی سوق دهد. اقدام بعدی حزب توده مصادره
ی کارگر را به حزبی بود. به این معنی که طبقهجهت تحقق اهداف 

داری دولتی ادغام کرده و در ی سرمایهصورت منفعل در سیاست توسعه
اوقات ضروری از آن به عنوان ابزار فشار سیاسی سؤاستفاده کند. لحظه
ی آخر فعالیت حزب توده مربوط به نفوذ اطلاعاتی در قوای نظامی کشور 

شود. بنابراین پیداست که چرا رک کودتا میجهت ترور مخالفان و تدا
داری، یعنی قانون حزب توده اصولًا انتقادی به ماهیت نظام سرمایه

ارزش، حق مالکیت، تولید  کالایی و بردگی مزدی ندارد و تنها در پی 
شود که چرا تغییر شکل آن است. از این منظر به درستی روشن می

تماعی در دستور فعالیت سیاسی ی کارگر و انقلاب اجخودآگاهی طبقه
 گیرد.  حزب توده قرار نمی

شوروى و در يک سیاسی نفوذ تحت ئوريک، آگاهی ت حزب توده با  این
وارد کارزار سیاست در ایران شد. در این دوران شرايط بغرنج اقتصادى 

لهستانى به ايران ی هزار پناهنده 12متفقین و سرباز هزار  52حدود 
و مايحتاج متفقين از بازار ها حالی که مواد غذایی آنآمده بودند، در 

و نقل حمل ی جنگ با فاشیسم هیتلری ايران تهيه و به جبههداخلی 
کارگر ايرانى براى حمل و نقل خواروبار و هزار   22حدود  شد. مى

، در حالی که قوای متفقین حدود مهمات به کارمزدى گماشته شده بودند
را برای حمل و نقل مهمات و سربازان خود کاميون و اتوبوس   0222

مردم بکلى مختل و در ایران حمل و نقل بنابراین  1مصادره کرده بود.
مواد احتکار ، در حالی که بودندشده با کمبود مواد غذايى روبرو کشور 

ی کارگر غیرقابل تحمل کرده را برای طبقهزندگى یان بازارقضایی توسط 
حدود به تبلیع برای تولیدات بی وقفه و بود. اما سیاست حزب توده م

                                                 
1
 Vgl. Kauz, Ralf (1775): Politische Parteien und Bevölkerung in Iran, in: Islam kündliche 

Untersuchungen, Bd. 171, Berlin, S. 52  



 019 

شد. تحت این شرایط برخی از فعالان جنبش مبارزه با فاشیسم می
الله عزيز رحيم همداد، خليل انقلاب،، يوسف افتخارىکارگری مانند: 

کارگران ی هو محمود نوايى "اتحادي چى، نادر انصارى، نادر کلهرى عتيقه
شمس  1200و در تابستان تشکیل دادند و برزگران ايران" را 

ها به کردند. آنخليل انقلاب منتشر را به سردبیری  گيتى"ى روزنامه
مرکزى ی ه"اتحاديناگوار که حزب کمونیست ایران و  تجربياتدلیل آن 
با شوروی داشت، در پی تشکیل یک سندیکای مستقل بودند کارگران" 

دند. در رأس شمر مضر مىبرای جنبش کارگری وابستگى به شوروى را و 
و تعویق نبرد  کمينترنهای بود که تئوریافتخارى این جریان یوسف 

خاندان اسکندرى حضور با شمرد. وی  مغاير با مارکسيسم مىطبقاتی را 
 کرد وبودند، در جنبش کمونیستی مخالفت میهاى قاجار  شاهزادهکه از 

رضا روستا، اردشير آوانسيان و عبدالصمد کامبخش را متهم به 
نیز با وجود وساطت به همين دلايل و  1کرد جاسوسى براى شوروى مى

دهی . هدف افتخاری سازماننگرويدتوده حزب  شوروى بهسفارت 
مداخله در امور سندیکای مستقل کارگری بود و از این بابت، از هرگونه 

 کرد: به شرح زیر ممانعت میسياسى 

تأسيس و تشکيل گرديده  کارگران که به مبناى مبارزه اقتصادى ۀاتحادي«
نمايد  علاوه بر اين که از مداخله در امور سياسى خاصه خوددارى مى

نسبت به هر حکومتى که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه 
باشد، خواه اين حکومت در تحت نظر سيد  کارگر بر قرار شود بدبين مى

 0.»اه هر کس ديگرالسلطنه و خو الدين باشد و خواه تحت نظر قوام ضياء
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پرداز کند، مؤسس و اولین نظریهی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
های ایرانی جنبش مستقل کارگری که در حال حاضر مد روز مارکسیست

سوسياليسم و حکومت شورايى شده، همین یوسف افتخاری است. وی 
ر را در ی کارگخودآگاهی طبقهاما شمرد،  کراسى مىودمشکل را بهترين 

ی پرولتری رهبرو تشکيل حزب کمونيست دید که برای سطحی نمی
 مناسب باشد. 

با تمامی این وجود تشکیل این اتحادیه یک خار در چشم همگان بود. در 
ی جنبش رأس مخالفان آن حزب توده قرار داشت که در پی مصادره

 يل رضا روستالبه همين دکارگری جهت تحقق اهداف سیاسی خود بود. 
بودند. آن افتخارىی یوسف همواره در حال تخطئه و اردشير آوانسيان

خواندند. میتروتسکيست، جاسوس شهربانى، خرابکار و منافق ها وی را 
"شوراى مرکزى یک سندیکا به نام  به تشکيلاقدام رضا روستا زمان هم

با منشى که در مذاکراتى کرد و  ظفرى  انتشار روزنامه وکارگران" 
به اسناد و مهر داشت،  زاده ى کارگران کفاش"، حسن مسگر ديه"اتحا

وارث و حزب توده را به عنوان  ى مرکزى کارگران" دست يافت "اتحاديه
رضا روستا حتا از تحدید  1.تاريخ مبارزات طبقاتى ايران معرفى کردبحق 

اعضاى حزب توده را و تعرض فیزیکی نیز ابایی نداشت. وی برای نمونه 
وی بارها  گماشت. جنبش مستقل کارگرى مىن خورد با فعالابه زد و 

زار  کارگران و برزگران ايران" در لالهی هدفتر "اتحاديدستور تصاحب 
به فرماندار آن عبدالصمد کامبخش از فعاليت تهران را صادر و همراه با 

مانع برگزاری  ارتش سرخ، در حالی که با حمایت نظامى شکايت کرد
جا که یوسف افتحاری از فعالیت شد. از آنمیآن هاى  ميتينگ

کشید، سرانجام کارش به زندان و تبعید از سندیکایی دست نمی
آذربایجان کشیده شد. به این ترتیب، برای رضا روستا و ایرج اسکندری 
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بهترین شرایط مهیا شد که به جای یوسف افتخاری و به عنوان 
شرکت  کارگرى در پاريسهاى  سنديکا در اجلاسنمایندگان حزب توده 

 کنند.

محدود به ی جنبش کارگری مصادرهسياست حزب توده براى البته 
رضا از جمله باید از مذاکرات موفق  .شد نمىی ناجور ها گونه فعاليت اين

ها را برای عضویت در سخن گفت که آنزاده  زاده و ابراهيم علىبا روستا 
خليل انقلاب، ن پس که متقاعد کرد و از آ"شوراى مرکزى کارگران" 

ى  "اتحاديهسندیکای حزب توده پیوستند،  بهنیز چى و انصارى  عتيقته
دادند ها به خود وعده میآن 1.عملاً منحل شدکارگران و برزگران ايران" 
های ارتجاعی مقاومت توانند در برابر جریانکه با این اتحاد بهتر می

دوم منجر به اعتبار بی  زمان موفقیت شوروی در جنگ جهانیکنند. هم
ه"اتحاديی حزب توده در ایران شده بود. به این ترتیب، از ائتلاف سابقه

سندیکای حزب  کارگران و برزگران ايران" با "شوراى مرکزى کارگران"ی 
تشکیل شد رضا روستا به ریاست "شوراى متحد مرکزى" توده با عنوان 

 0ی اعلام موجودیت کرد.میلاد 1911اول مه که در روز جهانی کارگر، 
با رضا روستا به زد و کارش تن نداد و تحاد به اين ااما يوسف افتخارى 

 2و حتا آدم ربایی هم کشیده شد.خورد 

داشت، در  مجلس چهاردهمنماینده در  9در همین دوران حزب توده 
جهت هاى آمريکايى و انگليسى  کنسرن ی ساعد با حالی که کابینه

اما نه حزب توده بود.  مذاکرهدر حال ستان و کرمان استخراج نفت بلوچ
کرد، بلکه در جهت امپریالیسم ستیزی مخالفت میاين مذاکرات  تنها با
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اما از آن پس  .داشتنيز را لغو امتياز نفت جنوب انگلستان درخواست 
نفت امتياز درخواست کفتارادزه به تهران آمد و ستشار شوروی، که م

جواب رد طولانى ات بدون مذاکرارائه داد و ساعد ى  کابينهشمال را به 
رضا روستا سیاست حزب توده نیز ناگهانی عوض شد.  1گرفت،

دو  هخواند و موضوع نفت را درج هاى "شوراى متحد مرکزى" را فرا کادر
 :تأکيد کردبه شرح زیر  ناميد و

هر نوع عملکرد درست به منظور تثبيت قدرت پرولتارياى شوروى در «
تر  اقتصادى و فرهنگى ايران موجبات پيروزى سريع ـهاى سياسى  زمينه
سازد. هدف ما امروز بايد تحت فشار  ى کارگر ايران را فراهم مى طبقه

 0.»هاى رفقا باشد قرار دادن دولت براى قبول پيشنهاد

در یک احسان طبرى گذاران حزب توده به نام زمان یکی از بنیانهم
و نه تنها به پیش کشید و حريم اقتصادى را  موضوع حريم امنيتىمقاله 

بلکه امتياز استخراج ، خواهان واگذارى امتياز نقت شمال به شوروى شد
خواند اقتصادى آمريکا  ـنفت بلوجستان و کرمان را نيز از حقوق امنيتى 

نشريات ی کشور را به دول خارجی ارائه داد. و از این طریق طرح تجزیه
براى واگذارى امتياز نفت شمال را دلايل جديدى حزب توده نيز مکرراً 

منتها فعالیت حزب توده محدود به تبلیعات  2.يافتند به شوروى مى
شد. ی ساعد نمیی کابینهبرای کشور دوست و برادر شوروی و تخطئه

در ی را تظاهراتمیلادی  1911اکتبر  02در تاریخ  حزب تودهبرای نمونه 
برای دفاع از منافع شوروی در ایران برگزار نفر هزار  10 تهران با شرکت

اعضاى حزب توده در شاهى، اصفهان و تهران چندين کرد، در حالی که 
همين سال پاییز تا  .راه آهن را تحت کنترل خود در آوردندو کارخانه 
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، تا اینکه وی مجبور ساعد تظاهرات کردندی کابینهيک ميليون نفر عليه 
يات ی بعدی هم که توسط مرتضی قلی بهبينشد. اما کا استعفابه 

تشکیل شد، درخواست امتیاز نفت شمال برای شوروی را رد کرد، زیرا 
بنا بر قانونی که محمد مصدق به تصویب مجلس شورای ملی رسانده 

جاز غیرممجلس حداکثر نمایندگان مذاکرت نفتى بدون تأييد بود، 
ی ادارها شوروى بایران بعد از تيرگى روابط خارجى شد. محسوب می

"شوراى امور کشور به کلی از دست دولت خارج شد. به این صورت که 
را طولانی اعتصاب  11در مجموع میلادی  1915متحد مرکزى" در سال 

دهی کرد، در حالی که زد و خوردهای خیابانی با احزاب فاشیستی سازمان
ی ه"فرقزمان به اوج خود رسیده بود. هم ى ملى سومکا و ارادهمانند 

با حمایت ارتش سرخ  کرات کردستان"و"حزب دم وکرات آذربايجان" ودم
 1اعلام خودمختاری کردند.

ی کشور به کلی ناتوان بود تحت شرایط موجود حکومت مرکزی در اداره
ى حکيم  ابينهکرد. از آن پس که برای کو کابینه بعد از کابینه سقوط می

جهت السلطنه  وامقی نماند، احمد قبااستعفا ای به غیر از هم راه چاره
حزب تشنج زدایی به مقام نخست وزیری رسید. از این پس نمایندگان 

ی وارد کابینهمرتضى يزدى، ايرج اسکندرى و فريدون کشاورز چون  توده
قانونی ها و مطبوعات حزب توده و "شوراى متحد مرکزى"  باشگاهقوام و 

زد و خوردهای خیابانی و از ين دستور بازداشت آمرزمان شدند. قوام هم
و سپس برای مذاکره با  0را صادر کرد الدين طباطبايى سيد ضياءجمله 

ی قرار داد نفت قوام در این مذاکرات وعدهشوروی راهی مسکو شد. 
شمال را به دیپلماسی حزب کمونیست شوروی داد که البته پس از خروج 

وی پس  2رسید.امضا میبا تأیید مجلس باید به و ارتش سرخ از ایران 
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را کردستان  خودمختارى آذربايجان وی هنام عهداز بازگشت از مسکو 
تصویب قانون قوام زدایی تشنجآخر سياست ی نکته .به امضا رساندنیز 

ی بود که البته توسط نماینده "شوراى متحد مرکزى"قانونی  فعاليتکار و 
ین و امضا شد. در همین تدو"شوراى تجارت تهران" نيکپور و رضا روستا 

 اول ماه مهروز "شورای متحد مرکزی" به مناسبت روز جهانی کارگر در 
رضا روستا در راديو تظاهرات را برگزار کرد. ترين  بزرگمیلادی  1912

عضو "شوراى متحد مرکزى" سخن هزار  225سنديکا و  112تهران از 
و  نفرهزار  11ترين تظاهرات کارگرى در آبادان با شرکت  بزرگ گفت.

هزار نفر برگزار شدند، در حالی که با تعرضات   12با شرکت  در تهران
مجروح تن  10و به قتل رسیدند کارگر تن  2های فاشیست جریان
نبردهای سال میلادی تبدیل به  1912سال به این ترتیب،  .شدند

چون "توليدات بدون ای طبقاتی در ایران شد زیرا حزب توده دیگر بهانه
همین ر نداشت. دمتحد ضد فاشيسم" ی هحمايت از جبهدر جهت  قفهو

، در دهى شد اعتصاب توسط "شوراى متحد مرکزى" سازمان 112سال 
ها در شرکت نفت ايران و انگلستان در  ترين اعتصاب بزرگحالی که 

اعتصاب با یک در آغاجارى برای نمونه  خوزستان صورت گرفت.استان 
در . فقط تدارک ديده شدرای رعایت قانون کار بکارگر  هزار  12شرکت 

نفر شديداً مجروح  125کارگر به قتل رسيدند و  52نبرد حدود اين 
ی قوام، مظفر فیروز و جندی نگذشت که معاون سیاسی کابینه .شدند

دبیر کل حزب توده، رضا رادمنش به عنوان آتش نشانی نبرد طبقاتی 
الی آتش اعتصاب را خاموش کردند های توخوارد کارزار شدند و با وعده

که شرکت نقت در سياست ضد کارگرى خود تجديد  بدون اينالبته و 
  1.کرده باشدنظر 
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هاى انگلستان و آمريکا از وقايع سياسى در ايران  دولتپیداست که 
سبب افزايش نفوذ قوام مزيرا سياست تشنج زدايى ، نگران بودندبسیار 

ها برای ایران پس از پایان جنگ ی آنامهبرن .بودشده شوروى در ايران 
تشکيل و  دارى حفظ تماميت ارضى، تضمين نظام سرمايهدوم جهانی 

بود. به این معنی که دست  بلوک نظامى با همکارى ترکيه و يونانیک 
کوتاه کنند و جهت هاى گرم و منابع نفتى خليج فارس  آبرا از شوروى 

کمربند در این منطقه "یک ی "ویروس کمونیسم" ممانعت از اشاعه
" را تدارک ببینند. بنابراین دیپلماسی انگلستان و آمریکا کابینهبهداشتى

ی قوام را زیر فشار گذاشتند که برای ممانعت از نفوذ شوروی در ایران 
آمريکا "حزب سفارت  پيشنهادای بیندیشد. بنابراین قوام به چاره

ا همکارى تشکیل داد و ب 1912ژوئن  09در تاریخ کرات ايران" را ودم
هاى کارگران  سنديکای ه"اتحاديیک سندیکای جدید را به نام  اوباش
عشاير استان به قیام دولت انگلستان زمان تأسیس کرد. همايران" 
. قوای يروى نظامى خود را در بصره مستقر کرددامن زد و نفارس 

شوراى "دفتر و حزب توده  باشگاهبه سوی اصفهان تاخت و بختيارى 
و قوای  قشقايى به شيرازرا آتش زد. در همان حال قوای متحد مرکزى" 

، در حالی که قوای احمدى به اردکان، هرمزگان و بوشهر حمله کرد بوير
ى  قطعنامهی خود در آورد. در محاصرهبه داوودى شهر کازرون را  هيت
 آزادىعشایر به مناسبت قیام خود منتشر کردند، درخواست سران که 

حزب  از استان فارس، اخراج وزراىایران دستگير شدگان، خروج ارتش 
 را داشتند.اعضاى حزب توده تمامی و دستگيرى  ى قوام توده از کابينه

ی خود را زدایی کابینهتشنج سياستالسلطنه قوامتحت شرایط موجود 
ه کرد و باخراج ی خود ا از کابينهرو وزراى حزب توده به کلی تغییر داد. ا

مجال داد که جنبش کارگری را در کل دشمنان "شوراى متحد مرکزى" 
دفاتر کرات ايران" واعضاى "حزب دمکشور سرکوب کنند. به این ترتیب، 
انتشار را تسخیر کردند، در حالی که حزب توده و "شوراى متحد مرکزى" 
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سران حزب توده و در همین وقت  .ممنوع شد ظفرو  رهبرهاى  روزنامه
در حال مذاکره برای تدارک یک لیست مشترک کرات ايران" و"حزب دم
 1شرکت کنند.انتخابات مجلس پانزدهم  یک جبهه در دربودند که 

کند. فعالیت حزب توده و ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
"شورای متحد مرکزی" اصولاً ارتباطی با پراکسیس نبردهای طبقاتی 

داران استثمار  اقتصادى توسط سرمايه ى کارگر از نظر طبقهنداشت. 
و از نظر سياسى براى تحقق منافع شوروى در ايران مورد سوء  شد مى

وابستگى "شوراى متحد این توجیه  گرفت. ى حزب توده قرار مى استفاده
نه تی تحت عنوان همبستگى انترناسيوناليسو آن هم مرکزى" به شوروى 

 هاى نيازاطی با فعالیت صنفی و ارتبو نه قابل فهم بود براى کارگران 
حزب توده هيچ اقدامى براى روشنگرى در ضمن  ها داشت. آنمعیشتی 

سنتی نکرد و  ى روزمرهو زبان درک ی ذهنی کارگران از دینی و تصفیه
ی خودآگاه و انقلابی ارتقا داد و نه هویت ملی ـ مذهبی آنان را یک طبقه

ادینه کرد. بنابراین حزب توده ی مدنی نهنه جنبش کارگری را در جامعه
به جای ترویج یک فرهنگ متقابل و مدرن کارگری همواره در برابر 

که اعضايش مسلمان و  کرد مذهبى خود تأکيد مىـ  تعرض دشمنان ملى
گونه تفاوتى بين حزب  هيچانگاری که  .هستنداسلام متعهد به شريعت 

 شرايطاین  تکه تحوجود ندارد. پیداست هاى سنتى  توده و جريان
از "شوراى متحد مرکزى" دفاع براى ای دليل قانع کنندهکارگران نیز 

کرات ايران" نيز وتوانستند در سنديکاى "حزب دم مىها آن .نداشتند
زمان کارفرمايان با همرا مطالبه کنند. صنفى و رفرميستى خود اهداف 

دينى  به آداب و رسوم سنتى و اعتقادهاىارتجاعی هاى  حمايت جريان
"شوراى متحد مرکزى" را به عنوان عوامل  نو فعالا نددمتوسل ش

ردند. ما اینجا با همان مشکلی روبرو میوابسته به شوروى بى اعتبار ک
                                                 
1
 Vgl. ebd. S. 125f.  
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خواند. به این ی پرولتاریا" میی خودکردهرا "تفرقهشویم که مارکس آن
متفرق شدند. یک دو گروه متخاصم در جنبش کارگرى ن که فعالاعبارت 

حزب توده یک گروه از و بود مذهبى  ـهاى ملى  جريان هوادارگروه 
کرد که محصولی به غیر از انفعال کارگران رادیکال و هواداری می

نداشت. به این ترتیب، بهترین شرایط  "شوراى متحد مرکزى"اضمحلال 
پدید آمد که البته مصادف با سرکوب سراسرى جنبش کارگرى برای 

ى  ارتش ايران به بهانهبود. به این عبارت که  دهمانتخابات مجلس پانز
و سران  زير نظر ژنرال ريدلى وارد آذربايجان شدو  تضمين حفظ نظم

را به سوی شوروی متواری کرد، در حالی کرات آذربايجان" وى دم "فرقه
قربانى دفاع کرده و خودمختارى آذربايجان که مابقی اعضای آن از

ى کردستان  بعد ارتش روانهی چند .دندشخشونت بی امان ارتش ایران 
دولت  .کردو اعدام کرات کردستان" را دستگير وشد و سران "حزب دم

قتل عام ناظر بار دیگر امتياز نفت شمال کسب در آرزوى هم شوروى 
حزب توده انتخابات پس از این مصیبت  .شد ی خودايران هواداران

 ی درونی شد. هادچار انشعاببايکوت کرد و مجلس پانزدهم را 

به این ترتیب، قوام با پشتیبانی دول انگلستان و آمریکا و توسط تغییر 
هاى اعمال نفوذ شوروى در ايران  اهرم یتمامزدایی خود سیاست تشنج

به حاشیه رانده و فعالیت  حزب تودهرا خنثا کرد. از این پس نه تنها 
ار هاى خودمخت جمهورىممنوع شد، بلکه "شوراى متحد مرکزى" 

مجلس در انتخابات آذربایجان و کردستان نیز قاطعانه سرکوب شدند. 
مذهبى  ـهاى ملى  محمد رضا شاه و جريانمتعصب هواداران پانزدهم 

 و با حمايت آمريکا و انگلستان از موفق به کسب اکثرت آراء شدند
 1.سر باز زدندبرای شوروی تصويب امتياز نفت شمال 

                                                 
1
 Vgl. ebd. S. 121f. 
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  :نتيجه

نفی تحت تأثیر مارکسیسم ایرانی عاقبتی به غیر از فعالیت سیاسی و ص
ی ایدئولوژیک انگلس ی این شکست با مغلطهشکست ندارد. نطفه

ی طبقاتی گذاشته شده است. از حرکت جامعهزدایی متأخر، یعنی سوژه
ناپذیر به سوی انگاری که روند تاریخ به صورت ابژکتیو و اجتناب

ی اقتصادی منجر سیاست توسعه کهکند، همینسوسیالیسم عزیمت می
به رشد نیروهای مولد سرمایه شود. از این منظر اصولاً ابزاری برای 

ی خودآگاه ی کارگر به سوژهی عملی جهت ارتقا طبقهتکامل یک فلسفه
و انقلابی وجود ندارد، زیرا نه پراکسیس نبردهای طبقاتی، بلکه این روند 

ی گران از مناسبات ازخودبیگانهتاریخ است که ظاهراً منجر رهایی کار
شود. انگاری که تنها مانع در داری و بردگی کار مزدی مینظام سرمایه

ی برابر این سرنوشت محتوم، امپریالیسم است که توسط سود ویژه
ی زیربنای اقتصادی و پیشروی تاریخ به سوی امپریالیستی از توسعه

ه گریز از این مخمصه کند. انگاری که تنها راسوسیالیسم ممانعت می
که ائتلاف سیاسی با یک جریان مسلط ملی ـ مذهبی است، تا این

سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی کشور به سوی همکاری با شوروی 
ی زدایی از حرکت واقعی جامعهرانده شود. ما اینجا با عواقب سوژه

دانهطبقاتی و آپریوریسم مواجه هستیم که مارکسیسم ایرانی را از نقد جلا
کند. از این منظر جنبش ی تاریخ و فرهنگ اسلامی کشور ناتوان می

ی کارگر باید به کارگری باید جهت تحقق اهداف حزبی مصادره و طبقه
ی اقتصادی کشور ادغام شود، تا اینصورت منفعل در سیاست توسعه

که نیروهای مولد سرمایه رشد کرده و شرایط گسست و گذار از 
داری به سوی فرماسیون سوسیالیسم پدید آید. البته هفرماسیون سرمای

ماند که سطح  رشد نیروهای مولد تا چه اندازه اینجا به کلی ناگفته می
 ی مطلوب رسیده است. باید باشد و در چه حالتی به نتیجه
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بنابراین ما اینجا با تولید ایدئولوژی در منفورترین شکل آن مواجه 
های ایرانی ی نیست که در آثار مارکسیستهستیم و از این بابت اتفاق

داری، یعنی قانون ارزش، حق اصولاً انتقادی به ماهیت نظام سرمایه
ها تنها شود، زیرا آنمالکیت، تولید  کالایی و بردگی کار مزدی دیده نمی

کنند. اینجا باید از داری را نمایندگی میشکل دیگری از نظام سرمایه
زدی برای جامعه مانند: ازخودبیگانگی، عواقب مخرب بردگی کار م

روزی پرولتاریا و همچنین تخریب محیط زیست موضوعیت و سیهسلب
شوند. آن اصولی ها نمینیز سخن گفت که اصولاً تبدیل به موضوع نقد آن

، دارى" رشد غيرسرمايهراه "که مارکسیسم ایرانی مد نظر دارد، 
در وحدت با جریان م خلقى"نظاتشکیل "و  ى ضد اميرياليستى" "مبارزه

های ملی ـ مذهبی و در جهت تحکیم همکاری سیاسی و اقتصادی با 
شوروی بوده که البته تا کنون سر جنبش کارگری را به سنگ کوبیده 

 است.

با استناد به تجربیات تاریخی از اواسط قرن گذشته به درستی روشن می
ری شد، با شود که مارکسیسم ایرانی منجر به شکست جنبش کارگ

ترين سنديکاى کارگرى در  "شوراى متحد مرکزى" بزرگوجودی که 
طبقاتى شرکت نبردهای از جان گذشته در و اعضای آن  خاورميانه بود

اما تحکيم منافع شوروى در ايران و فقدان هرگونه تفاوت  .کردند مى
ملی ـ مذهبی مانع از رشد خودآگاهی کارگران و هاى  با جريان فرهنگى

 د یک فرهنگ مدرن جهت ارتقا و تثبیت جنبش کارگری شد. ایجا
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 3نشناسی پیروان خط امام خمینیروا

 

ی حاکم فئودالی نیز آغاز ی طبقهاز آن همان مبدأ عصر مدرن، دغدغه
طبیعت را از طبیعت مجزا کرد و شد، زیرا رفرماسیون لوتری ماوراء 

ی خردمندی سوژه را گذاشت که ایستگاه میانی آن حق قانوننطفه
در انگلستان  های سکولار غربی بود.گذاری ملت و تشکیل دولت

گرایی متکامل شد و پروتستانی اقتصاد سیاسی بر اساس دانش تجربه
دربار با بورژوازی بر سر حق مالکیت خصوصی به توافق رسید و به 
قانون اساسی مشروطه تن داد. اما در فرانسه کاتولیک قدرت دربار و 

 شد، تا بورژوازی بهکلیسا باید توسط انقلاب سیاسی در هم شکسته می
ی حقوق بشر جمهوری لائیک را قدرت سیاسی برسد و بر اساس بیانیه

های تشکیل بدهد. لیکن آلمان یک ترکیب متنوع و پراکنده از فرقه
پروتستانی، کاتولیک و عیسوی داشت و نه از یک دولت متمرکز 
برخوردار بود و نه بورژوازی توان تصرف قدرت سیاسی را داشت. 

ی ایدهلمانی راه دیگری به غیر از گریز به فلسفهبنابراین برای متفکران آ
آلیستی باقی نماند که آپریور، یعنی بدون شواهد تجربی مناسبات یک 

ی خود متفکر شوند. ما ی فاضلهی مدرن را در مضمون مدینهجامعه

                                                 
فوریه  12ضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "سوسیال داروینیسم در رخت اسلام" در تاریخ من م  1

 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب 0205
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آلیستی ی ایدهحسن ختام این ماجرا را در خودبنیادی خرد از فلسفه
ت که وی در حرکت دیالکتیکی از تفکر و یابیم. به این عبارهگل می

توسط مفهوم "آزادی زنده" حق مالکیت خصوصی را موجه کرد، در حالی 
که از سوی دیگر، "گوهر" و "سوژه" را در مفهوم "خودقضیه" به وحدت 

ی بورژوایی یافتهی آشتیی جامعهی بلامنازعهرساند و کالا را به سوژه
ی ی سوژه با ابژه و اصل جهان وارونهارتقا داد. ما اینجا با جابجای

بورژوایی مواجه هستیم. به این معنی که انسان با استفاده از ابزار تولید 
کند و های خلاق و تردستی خود را در منابع طبیعی ادغام میایده

را به صورت کالا به بازار عرضه و توسط مایحتاج جامعه را تولید و آن
کند. پیداست کسی که فاقد ابزار تولید میپول با کالاهای دیگر مبادله 

است باید تنها کالایی را که در دسترس دارد به بازار عرضه کند و آن 
هم نیروی کارش است. بنابراین کارگر یا باید به بردگی کارمزدی و 
مناسبات ازخودبیگانه تن بدهد و یا بمیرد. منتها روش دیالکتیکی در 

ی انقلاب را در خود میگل نطفهی آن هم نزد ههمان شکل وارونه
پرورد، زیرا در محتوای ماتریالیستی و تاریخی آن به معنی خردمندی، 

را خودآگاهی سوژه و نفی مناسبات ازخودبیگانه است که ما مصداق آن
در تئوری انتقادی و انقلابی مارکس به صورت توفیق نهایی مدرنیته می

آزادی، یعنی فراروی از قانون یابیم. به این معنی که با تشکیل قلمرو 
ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی شرایط کلی برای عبور 
از مناسبات ازخودبیگانه و رهایی انسان از اشکال متافیزیکی و 

 گردد. خودساخته نیز مهیا می

ی ما ایرانیان با عصر مدرن بسیار متفاوت با کشورهای غربی اما تجربه
نه زیربنای اقتصادی کشور شکل فئودالی داشت که از  بوده است، زیرا

ی مستقل بورژوازی پدید بیاید و نه "وحدت ذاتی آن طبقهحرکت درون
داد که سوژه از قوای ماوراء وجود" اسلام امکان رفرماسیون دینی را می
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طبیعی آزاد گشته و به سوی خردمندی و مدرنیته سمت بگیرد. بنابراین 
ی حاکم درباری و روحانی کشور همواره یک مهمان هامر مدرن برای طبق

المللی و کالاهای مرغوب ناخوانده بوده که توسط منازعات بین
داری به تاریخ فرهنگی ایران تحمیل شده است. کشورهای مدرن سرمایه

ی حاکم ایران مشروط یعنی شرط حفاظت از منافع مادی و جایگاه طبقه
هنگی ایران بود که محصول آن یک به منتاج امر مدرن در تاریخ فر

ی قانون اساسی کاریکاتور مسخره از مدرنیته و مانیفست آن هم مغلطه
ی ایران است. به این ترتیب، شاهان پهلوی سیاست مشروطه

مدرنیزاسیون کشور را آمرانه به پیش راندند، در حالی که از سوی دیگر 
زاسیون کشور های ناشی از مدرانیاز روشنگری دینی و نقد بحران

ارتجاعی به ممانعت کردند. محصول این تناقض فاحش یک واکنش فوق
ی جهان مدرن جهت بازگشت به دوران پیشامدرن بود که توسط مقوله

زدگی" ابتکار یک شد. این "غربزدگی" ابراز میپسامدرنیستی "غرب
استاد دانشگاه هایدگریست به نام سید احمد فردید بود و شاگردان وی 

نند: داریوش شایگان، احسان نراقی، رضا داوری اردگانی و سید ما
را حسین نصر که در "انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه" فعال بودند، آن

ی این انجمن دولتی یک بازگشت ارتجاعی و کردند. برنامهترویج می
پسامدرنیستی در جهت تدارک مشروعیت نظام  شاهنشاهی بود. از 

با امتیاز "بنیاد اشرف پهلوی" و به سردبیری  بنیادی جمله باید از نشریه
های دیرن شماره برای احیا سنت 02علیرضا میبدی یاد کرد که در 

کرد. خود کشور و در رخت یک کاریکاتور مسخره از مدرنیته تبلیغ می
ی خاطر وی رعایت زد و دغدغهاشرف پهلوی نیز دراین نشریه قلم می

البته توسط کشورهای غربی از حکومت  حقوق بشر در ایران بود که
شد. اینجا اشراف پهلوی به شرح زیر در برابر محمد رضا شاه مطالبه می
 گیرد:کشورهای غربی موضع می
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در مورد استثمار اقتصادی جهان سوم بایستی متذکر گردید که مبارزه «
در راه شناخت این استثمار به عنوان سدی مرتفع در راه تحقق بخشیدن 

  1»قوق بشر هنوز به پایان نرسیده است.به ح

اشرف پهلوی حکومت شاه کند، ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
خواند، در حالی که استعمار ایران را متعهد به دموکراسی و حقوق بشر می
ماندگی اقتصادی و فرهنگی مردم  توسط کشورهای غربی را علت عقب

رد که ایرانیان هنوز آمادگی کامل گیایران شمرده  و سپس نتیجه می
برای دموکراسی و رعایت حقوق بشر را ندارند. به این معنی که مسبب 
نقض حقوق بشر در ایران خود کشورهای غربی هستند و بهتر است که 

بنابراین اتفاقی نبود که رژیم شاه با وجود رشد قابل ساکت شوند. 
ی مدنی و تثبیت ی اقتصادی کشور و به جای گشایش جامعهملاحظه

حقوق شهروندی و تعمیق امر مدرن از یک سو، نظام تک حزبی 
رستاخیز را تأسیس کرد و به ساواک اختیار تام برای سرکوب قطعی 
اپوزیسیون داد و از سوی دیگر، جهت ترویج یک اسلام به اصطلاح 
لیبرال تشکیل سپاه دین را مشمول اصول ایدئولوژیک انقلاب سفید و با 

ی ارشاد موافقت کرد. از این پس، مراسم دینی رونق حسینیهتأسیس 
ها به صورت چشمگیری بخصوصی گرفتند و تعداد مساجد و حسینیه

گرایان را همدست های اطلاعاتی کشور اسلامافزایش یافت، زیرا سازمان
شمردند. پیداست که انتقاد به خود در مبارزه با جنبش کمونیستی می

گرایان نیز مواجه و تبدیل به گفتمان مسلط اسلام زدگی با استقبالغرب
ی ارشاد شد. ما اینجا با یک متن تاریخی و فرهنگی های حسینیهبحث

ی حاکم درباری و مواجه هستیم که در تقابل با جهان مدرن طبقه
روحانی را دچار بحران مشروعیت کرده بود. البته اسباب تعجب نیست 

                                                 
زدگی، در زدایی از غرب(: ماهنامه بنیاد و سیاست1292میرسپاسی، علی و فرجی، مهدی )نقل قول از   1
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احمد نیز منتقد غربمانند جلال آل که حتا روشنفکران موسوم به چپ
های فوقها مانند خود وی در همین خانوادهزدگی شدند، زیرا اکثر آن

سال  2ارتجاعی آخوندی آموزش دیده و پرورش یافته بودند. وی پس از 
ادبیات در دانشگاه تهران پرداخت و همانجا طلبگی در نجف به تحصیل 

ابستگی حزب توده به شوروی به حزب توده پیوست. منتها به دلیل و
استعفا داد و یکی از مؤسسان "حزب نیروی سوم" شد که در دوران ملی 

شد. وی با همین ی ملی محسوب میشدن صنعت نفت جناح چپ جبهه
مرداد چند سال به زندان افتاد. از جمله باید  01اتهام و پس از کودتای 
آن نه یک نقد یاد کرد که مضمون  زدگیغرباز کتاب وی با عنوان 

ی مدرنیته در ایران، بلکه نفی کلیت عصر محتوایی به کاریکاتور مسخره
ها و  روزی عموم مردم را محصول نفوذ ارزشمدرن است. وی اینجا سیه

شمارد که توسط رژیم سلطنتی بر "امت هنجارهای منحط غربی می
اسلامی" تحمیل شده است. در حالی که وی با اشتیاق از بازگشت به 

ی سیاسی، کند، نه تنها با سلطههای ارتجاعی پیشامدرن دفاع میسنت
فرهنگی و اقتصادی غرب در ایران مخالف است، بلکه فرهنگ و رفتار 

زدگی در کشور زنان مدرن را نیز محصول فساد اخلاقی و انحطاط غرب
رسد که روشنفکران مدرن احمد به جایی میسپس سقوط آل 1شمارد.می

کند و با یک دیدگاه نوستالژیک و جنسیتی سر و خیانت میرا متهم به 
 آید:اش در میارتجاعی آخوندیاش به شرح زیر نزد تبار فوقکله

نوعی قدرت مقاوم  است در  سنتبه اعتبار دفاع از  تشیعروحانیت «
مقابل هجوم استعمار که قدم اول غارتش، غارت سنتی و فرهنگی هر 

انیت سدی است در مقابل غربزدگی محل است. به این ترتیب روح
ها از غرب روشنفکران و نیز در مقابل تبعیت بی چون و چرای حکومت

و از استعمارش. و به اعتبار همین نکته است که جناح مترقی روحانیت 
                                                 

 (: غرب زدگی، تهران1211قایسه، آل احمد، جلال )م  1
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دهد و این نقطۀ قوت. و مورد توجه حتی به وضع موجود رضایت نمی
ۀ ضد استعمار به دنیای روشنفکرانی که نه از در غربزدگی بلکه از دریچ

 اولوالامرنگرند؛ بخصوص با توجه به آنچه روحانیت در باب موجود می
گوید. و حاصلش اینکه روحانیت تشیع، امر حکومت و دخالت در می

داند. بلکه به صراحت سیاست را امری دور از صلاحیت ذاتی خود نمی
نن اصلاً مدعی و رقیب هر حکومتی است. دعوی رقابتی که روحانیت تس

به آن تفوه نمی کند. چرا که تشیع به عنوان ملاط اصلی حفظ وحدت ملی 
ها از اوان دورۀ صفوی به بعد، در این ایران در مقابل خطر عثمانی

 1»مملکت برای خود حق آب و گل قائل است.

درحالی که در دوران انقلاب مشروطه کشورهای غربی الگوی پیشرفت و 
زدگی چنان شدند، اما بحث غربسوب میآزادی برای ایرانیان مح

افکار عمومی را واژگون کرد که انگاری جهان مدرن منشأ انحطاط اخلاقی 
ی ی مدرنیتهو فرهنگی است. انگاری که پادزهر کاریکاتور مسخره

 شاهنشاهی بازگشت به دوران پیشامدرن و تشکیل امت اسلامی است.

ی نیز رجوع کرد که البته اینجا باید به عواقب اجتماعی اصلاحات ارض
زدگی نیز است. از این پس نظام احمد به غربموضوع انتقاد جلال آل

ی سرزمین کشور تعمیم یافت و مناسبات کالایی داری بر گسترهسرمایه
ی ی ایران را دگرگون کرد. روستاییان به سوی حاشیهکلیت جامعه

ت ارزش افزایی ی نیروی کار جهشهرها روانه و تبدیل به ارتش ذخیره
ی سنتی دسخوش تغییرات زمان ساختار خانوادهسرمایه شدند. هم

های متنوع زندگی آشنا شدند، در حالی که شگرف شد و ایرانیان با شیوه
روش زندگی و طرز تفکر عمومی نتوانست به طور کامل از تصورات 
مذهبی متمایز و دنیوی شود. به این معنی که نیازها و اهداف جدید 

                                                 
 ادامه 055ی (: در خدمت و خیانت روشنفکران، نشر دوم، تهران، صفحه1212تا  1212آل احمد، جلال )  1
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ای و پدرسالارانه قرار دم در تناقض با معیارهای سنتی، عشیرهمر
آموختند ی پدران خود را میداشتند. در حالی که در گذشته پسران حرفه

یافتند، اما و دختران هویت خود را در ازدواج و زندگی زناشویی می
انباشت سرمایه مستلزم انبوه زنان و مردان کارگر و تحرک جغرافیایی 

داری زمان تبلیغ برای مصرف کالاهای مرغوب سرمایهد. همها بوآن
انگاری کالا مقاوت شد و بتمنجر به فشار روانی بر کارگران مزدی می

شکست. به ها را در برابر شدت کار ازخودبیگانه و استثمار درهم میآن
همین منوال وسایل مدرن ارتباط جمعی مانند: تلفن، رادیو، تلویزیون، 

نما بودند که اشکال سنتی روابط اجتماعی و فرهنگی گذشته را تئاتر و سی
که ایرانیان امکان کردند و البته بدون اینمضمحل و بی اعتبار می

تشکیل نهادهای مناسب مدنی را برای اتحاد مجدد جامعه در اشکال 
مدرن داشته باشند. به این ترتیب، ساختارهای پدرسالاری، همبستگی و 

دگی به سرعت و با شدت متزلزل شدند، در حالی که امنیت مالی خانوا
تضادهای طبقاتی و نیازهای مدرن فرهنگی قادر نبودند که اشکال 

ی توافق اجتماعی مناسب مدنی خود را پدید بیاورند و به صورت حوزه
منجر به شکل هژمونیک دولت و ثبات نظام شاهنشاهی شوند. ما اینجا 

ی از ی مدرنیتهبا کاریکاتور مسخره ی کشورهای دیرینهبا تناقض سنت
ی سنتی ی ایران مواجه هستیم. به این معنی که جامعهنظام مشروطه

ایران به دلیل ممانعت دولت قادر نبود که در یک سطح مجردتر مرتفع 
روزی کارگران مزدی یاد کرد که با و متشکل شود. از جمله باید از سیه

خانمانی، انزوا و فقر اری، بیخطرات تبعیض، ناامنی، استثمار، بیک
مواجه بودند. تحت شرایط موجود هر کسی باید روابط خود را از نو 

ریزی و همچنین ی خود را مستقلًا برنامهارزیابی و روش زندگی و آینده
شریک زندگی آتیش را خودش پیدا می کرد. با وجودی که رفته رفته 

ی باخت، اما یک برنامهاعتقاد عمومی به دست تقدیر معنای خود را می
کلی برای نقد دین و روشنگری جامعه وجود نداشت. در حالی که جامعه
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کرد و مراسم مذهبی به ی سنتی در برابر زندگی مدرن مقاومت می
یافتند، شاه مملکت در حال زیارت کعبه و این حرم و سرعت رواج می

، زیرا آن حرم امامان شیعه بود. ما اینجا با تناقض مواجه هستیم
داری یک جهان زیستی خردمند و دنیوی را میمدرنیزاسیون سرمایه

طلبد. در حالی که ارزش افزایی سرمایه به صورت سیستماتیک از یک 
کند و از سوی دیگر، نه تنها سو، اشکال سنتی ـ روستایی را مضمحل می

ک انداز اتوپیزند، بلکه چشمها دامن میبه ازخودبیگانگی و انزوا انسان
جا که آورد. لیکن از آنها را برای یک زندگی بهتر نیز پدید میآن

موضوع سرمایه تنها منطق ارزش افزایی ارزش است، در نتیجه از گوهر 
کند که محصول آن نوستالژی روابط اجتماعی گذشته پاسداری نمی

ها به دوران گذشته مواجه هستیم که جا با گرایش انساناست. ما این
د پیچیدگی و اعتماد، همبستگی و صمیمیت خانوادگی رایج جامعه فاق

بود. بنابراین نوستالژی یک واکنش متافیزیکی جهت جهان گریزی از 
را به شرح زیر در کتاب هنجارهای عصر مدرن است که ما مضمون آن

 یابیم: می تئوری رفتار ارتباطییورگن هابرماس با عنوان 

ای را به گونهبرد، اما آناز بین میامر مدرن( شکل )سنتی( زندگی را «)
کند که ارتباط بین لحظات شناختی ـ ابزاری همراه با اخلاقی متحول نمی

ی هنوز منطقی نشده وجود ـ رفتاری و بیانی، که در یک پراتیک روزمره
ی دارند، در سطح بالاتری حفظ شوند. در این زمینه، تصاویر شیوه

وری و حتا یا شهری ـ بورژوایی ـ پیشهزندگی سنتی، روستایی ـ کشاورزی 
ی کارگران کشاورزی و پیمانی که اخیراً به عمق ی زندگی عامیانهشیوه

ی یک زدهاند، نه تنها جذابیت غمروند انباشت )سرمایه( کشیده شده
ی نوستالژیک که بدون ی غیرقابل بازگشت، نه تنها شکوه خاطرهگذشته

  1»کنند.اند، را حفظ میاسیون شدهگونه جبرانی قربانی مدرنیزهیچ
                                                 
1
 Habermas, Jürgen (1721): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, Frankfurt am 
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داری کند، مدرنیزاسیون سرمایهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ها میو ممانعت از مدرنیته منجر به بحران اجتماعی و نوستالژی انسان

کنند شوند، گرایش جامعه به بازگشت به دورن پیشامدرن را تشدید می
ریزند. زدگی میارتجاعی غربدان فوقو پیداست که آب به آسیاب منتق

اینجا باید به خصوص از استقلال زنان مدرن در دوران پیشا انقلاب 
زدگی شده بودند. به این بهمن یاد کرد که تبدیل به مظهر انتقاد به غرب

نظام جنسیتی اسلام را مضمحل و بی ها دلیل که اشتغال مزدی آن
ش بخش خدماتی در اقتصاد کشور کرد. از جمله باید از گستراعتبار می

های بیشتری را برای اشتغال مزدی زنانه فراهم آورد. یاد کرد که فرصت
های اداری، بانکداری، بهداشت، ورزش، زنان مدرن عمدتاً در بخش

هنر، آموزش، پرورش و پژوهش اشتغال داشتند، در حالی که استقلال 
کرد. اینجا بایدهماثر می ها را بیها کنترل سنتی خانواده بر آنمالی آن

چنین از اصول "سپاه دانش" و "سپاه بهداشت" از "انقلاب سفید" یاد کرد 
ها شدند. از این پس که بانوان نیز در اواخر نظام شاهنشاهی مشمول آن

ی زنان دیپلمه جهت خدمات آموزشی و بهداشتی به روستاهای پراکنده
کردند و ها تحصیل مینشگاهزمان زنان در داشدند. همکشور اعزام می

تر از مردان بودند. با وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار، اغلب موفق
نوشیدند، سیگار میپوشیدند، مشروب میهای مد روز میها لباسآن

ی گذاشتند و از همه مهمتر مسئلهکشیدند، تصورات اسلامی را زیرپا می
ه البته رژیم کشیدند کقدرت سیاسی و حق رأی را به پیش می

شاهنشاهی نیز به آن تن داد. به این ترتیب، زنان مدرن تبدیل به خاری 
گرایان شدند و از این بابت اتفاقی های سنتی و اسلامدر چشم جریان

های ی سنتی با واکنشها از جامعههای به حق آننبود که درخواست
ه تنها با حق گرایان نارتجاعی مواجه شدند. به این عبارت که اسلامفوق

                                                                                                             
Main, S. 226f. 
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رأی زنان مخالف بودند، بلکه زنان مدرن را خراب و برادران بردبار آن
کردند. تحت ناموس خوانده و از جمع خود ترد میغیرت و بی ها را بی

های ناموسی های ناهنری قتلارتجاعی بود که فیلمتأثیر این افکار فوق
ها به نوستالژی زدگی نه تنبینندگان فراوان داشت. بنابراین بحث غرب

طبقات فرودست جامعه جهت بازگشت به زندگی سنتی و دینی پاسخ 
داد، بلکه در ضمیر ناخودآگاه مردان سنتی نیز منجر به مثبت می

ی خاطر شده بود که تحت نظام شاهنشاهی ناموستان در خطر دغدغه
زدگی یک شکل ایدئولوژیک به خود است. از این منظر انتقاد به غرب

جا با روانشناسی شد. ما اینی جنسیتی فعال میتوسط محرکه گرفت که
را به شرح زیر  نزد اجتماعی ـ انتقادی مواجه هستیم که مضمون آن

 یابیم: اریش فروم می

شناسی اجتماعی به صورت روندهای تطبیقی فعال و  های روان پدیده»
منفعل دستگاه محرکه با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی قابل درک 

اش ـ از نظر بیولوژیک وجود ند. خود دستگاه محرکه ـ تا حدود زمینههست
دارد، اما تا حد زیادی متغیر است؛ شرایط اقتصادی نقش اولویت 

دهنده را به عهده دارند. خانواده مؤثرترین فضا است که عوامل شکل
ی خود را بر روان فرد دهندهتوسط آن ساختار اقتصادی تأثیر شکل

ی شناسی اجتماعی رفتار همگانی ـ کردار عمده روان اعمال می کند.
ها را ـ های ناخودآگاه آن ویژه ریشه ها ـ و به اجتماعی روحی و ایدئولوژی

دهد. )...( این ی جنسیتی توضیح میاز تأثیر شرایط اقتصادی بر محرکه
ها هستند که اصولاً به آن وصلت شکل ی جنسیتی انساننیروی محرکه

های ماند و لذا در تولید ایدئولوژیدون آن جامعه متفق نمیدهند که بمی
 1)...(.»های فرهنگی سهم دارد عظیم اجتماعی در تمامی حوزه

                                                 
1
 Fromm, Erich (1721): Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie 

Sozialpsychologie - Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen Materialismus, 
in: Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie, (ders. Hrsg.) Frankfurt am 
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شناسی اجتماعی ـ  کند، روانی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
انتقادی نه تنها تأثیر ایدئولوژیک بر آگاهی، بلکه آن تمایلات جنسیتی را 

شوند، نیز تبدیل به ها مؤثر و فعال میناخودآگاه انسانکه در ضمیر 
شناسی کند. ما اینجا با دانش روانموضوع نقد رادیکال ایدئولوژی می

اجتماعی ـ انتقادی مواجه هستیم که در زمان حیات مارکس هنوز 
هایی مانند متکامل نشده بود. البته مارکس در آثار خود از مقوله

ی پرولتاریا" ی خودکردهانگی خودکرده" و "تفرقه"خودفریبی"، "ازخودبیگ
ی زندگی کارگران در همدستی با کند که نقش روحیهاستفاده می

که به دانش آن دسترسی داشته باشد. بورژوازی را افشا سازد، بدون این
ی اینجا روانشناسی اجتماعی ـ انتقادی پرده از رفتار غیرمنطقی طبقه

های سیاسی دهد که چرا کارگران تصمیماسخ میدارد و پکارگر نیز بر می
ها در تضاد هستند؟ چرا گیرند که آشکارا با منافع طبقاتی آنرا می

شمارند، هرچند که کارگران روش زندگی بورژوایی را معیار خود می
ی کارگر تسلیم اقتدار اصولاً امکانات چنین زندگی را ندارند؟ چرا طبقه

ها به کلی متضاد هستند؟ لی که اهداف آنشود، درحای حاکم میطبقه
کنند، با وجودی  چرا کارگران در تبعیض جنسیتی، دینی و ملی شرکت می

ی برند؟ چرا کارگران شیفتهها نمیروزی انسانکه سودی از سیه
ها فریب خوردهشوند، با وجودی که همیشه توسط آنتبلیغات دولتی می

شوند، هر چند که اهداف  تبد میاند؟ چرا کارگران مجذوب یک رهبر مس
شناسی ی روانآورد؟ به بیان دیگر، مسئلهوی برایشان ویرانی به بار می

ی واقعی در یک اجتماعی ـ انتقادی به این عبارت است که چگونه سوژه
سیستم اجتماعی بسیار پیچیده ادغام، منفعل و یا تبدیل به ابزار 

ها و زخودبیگانه و تصمیمحاکمیت شده و چگونه به اسارت مناسبات ا

                                                                                                             
Main, S. 89, 96, und vgl. Keupp, Heiner (1772): Zur Einführung - Für eine reflexive 
Sozialpsychologie, in: Zugänge Zum Subjekt - Perspektiven einer reflexiven 
Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. 1ff., Frankfurt am Main, S. 11f. 
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شود. این مسئله به خصوص در ی خویشتن کشیده میاعمال خودکرده
های انقلابی حائز اهمیت است. به های تاریخی، یعنی در دورانبزنگاه

ی تولید و توزیع سرمایهاین معنی که تضادهای مناسبات ازخودبیگانه
اینجا با آگاهی شوند. ما تا داری برای کارگران غیر قابل تحمل می

ی تجربی، یعنی با آگاهی کارگران از تضاد مواجه هستیم  که به گفته
مارکس تنها تحت تأثیر آگاهی از تضاد است که به شرح زیر منجر به 

 شود:  نبرد طبقاتی می

وارد مناسبات یش ها طى توليد اجتماعى براى زندگى خو انسان«
مناسبات  (يعنىند، )شوشان می مستقل از ارادهو بخصوص ، ضرورى

 مادی مطابقت هاى مولد نيرو رشد معينى از ى که با درجه یتوليد
ساختار اقتصادى جامعه، يعنى  ،دارند. تمامى اين مناسبات توليدى

بناى حقوقى و سياسى بر  رو، سازند که بنا بر آن را مى بناى واقعى آن زير
اسب هستند. متن بخصوص آگاهى اجتماعىآنان با اشکال  شود و پا مى
روند اجتماعى، سياسى و اصولاً موجب  مادىیست ى توليد ز شيوه

ها را،  ها نيست که هستى آن اين آگاهى انسانشود. زندگی میی روحیه
کند.  مىمعین شان را  ها است که آگاهى هستى اجتماعى آن ،عکس بلکه بر

با  یشى معينى از رشد خو هاى مولد مادى جامعه در درجه نيرو
حقوقى آن که مناسبات مالکيتى بیان سبات توليدى موجود يا با منا

گيرند.  اند، در تضاد قرار مى است و در چهار چوب آن تا کنون عمل کرده
شوند، به  هاى مولد نتيجه مى اين مناسبات که از بطن اشکال رشد نيرو

ى انقلاب اجتماعى فرا  بندند. سپس يک دوره ها زنجير مى آن خود رشد
تر تمام روبنای عظیم کندتر یا سریع ،اقتصادىی زمینهتغيير با . رسد مى

ميان  ها همواره بايستى گونه دگرگونىاينی نظارهدر گردد. دگرگون می
دگرگونى مادى شرايط اقتصادى توليد که به همان دقت علوم طبيعى 

، هنرى و يا دینیحقوقى، سياسى، های دگرگونی گيرى است و قابل اندازه
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ها به اين  ها از طريق آن ايدئولوژيک که انساناشکال خلاصه، ـ ى فلسف
  1»تفاوت قائل شد.ـ  خيزند شوند و به نبرد بر مى نزاع آگاه مى

کند، تئوری انتقادی و انقلابی می ی نقاد ملاحظهگونه که خوانندههمان
ی طبقاتی مبتنی بر "کلیت دیالکتیکی" جامعهمارکس از حرکت واقعی 

ذاتی، یعنی انسان به عنوان ی دروندهد  که توسط سوژهمیگزارش 
آید. ما اینجا تنها با موجود فعال و از طریق نفی آگاهانه به حرکت در می

ایدئولوژی به عنوان محرک آگاهانه مواجه نیستیم، زیرا با توجه به 
کشفیات روانشناسی اجتماعی ـ انتقادی با آن اصول نیز سر و کار داریم 

ها همچنین مؤثر هستند، در شکل ضمیر ناخودآگاه انسانکه در 
کنند. شوند و پراکسیس نبرد طبقاتی را متأثر میایدئولوژیک فعال می

ی حاکم برحسب هستی اجتماعی، یعنی برای حفظ پیداست که طبقه
منافع مادی و جایگاه طبقاتی خود است که اشکال دینی، فلسفی و 

کند. به آل خود متکامل میهنی و ایدهایدئولوژیک را به صورت قدرت ذ
ی کارگر نیز از هستی ی زندگی طبقههمین ترتیب، آگاهی و روحیه

کند. اما اینجا دو نکته از نقل قول مارکس حائز اش رشد میاجتماعی
ها توجه کرد. اول تناسب زیربنای واقعی با اهمیت است که باید به آن

لد با اشکال ایدئولوژیک خبر میروبنا است که از هماهنگی نیروهای مو
دهد. به این معنی که ایدئولوژی حاکمیت در یک متن تاریخی ـ فرهنگی 

ی کارگر متکامل شده است. دوم دیالکتیک زیربنای مشترک با طبقه
  0یابیم.نیز می ایدئولوژی آلمانیرا در کتاب واقعی است که ما معنی آن

ی حاکم در تعامل وژی طبقهبه این معنی که نیروهای مولد و ایدئول
آگاهانه هستند و به طور سوبژکتیو بر یکدیگر تأثیر می گذارند و لذا طبقه

                                                 
1
 Marx, Karl (1767): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. 19, S. 9ff. Berlin 

(ost), S. 2f. 
8
 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (1766): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. 9, S. 7ff., 

Berlin (ost), S. 91f. 
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کند. لیکن در اوضاع بحرانی ی کارگر مناسبات ازخودبیگانه را تحمل می
ی ی کارگر با آگاهی تئوریک و پراکسیس طبقههستی اجتماعی طبقه

های ایدئولوژیک و  گیزهکند که البته مبتنی بر انحاکم تلاقی می
های ضمیرناخودآگاه خود کارگران است. بنابراین نقد مارکس نه  محرک

داری که ابژکتیو و ماتریالیستی هستند، ذاتی سرمایهتنها تضادهای درون
گیرد، بلکه آگاهی و بیان این تضادها که سوبژکتیو هستند، نیز در بر می

ناخودآگاه اشکال ایدئولوژیک  در نظر دارد. ما اینجا با نفی آگاهانه و
در مورد زیربنا، ارکس حاکمیت در نبرد طبقاتی مواجه هستیم. اینجا م

گوید  که آن با "دقت ها میی مادی زندگی اجتماعی انسانیعنی زمینه
گیری است. به این صورت که هر چه بیشتر در علم طبیعی" قابل اندازه

شود، به همان اندازه نیز  گذاریها سرمایهی تولید و زیرساختحوزه
تر میتر و مرغوبتر و محصولات روند تولید انبوهانباشت سرمایه سریع

توان با "دقت شوند و پیداست که یک چنین دگرگونی اقتصادی را می
علم طبیعی" اندازه گرفت. اما مارکس در مورد روبنا، یعنی آنجا که 

ارگران را دگرگون میی زندگی کگیرد و روحیهآگاهی از تضاد شکل می
و  ، هنرى، فلسفىدینیحقوقى، سياسى، کند، یعنی در مورد مسائل 

توان با "دقت علم طبیعی" را میآنگوید که دگرگونی نمیايدئولوژيک 
اندازه گرفت. به این دلیل که موضوع آگاهی از تضاد مربوط به 

گر میی کارپراکسیس، یعنی مربوط به نبرد بر سر آگاهی تئوریک طبقه
گرا و شود. بنابراین مارکس اینجا یک مانع در برابر درک مثبت

سازد. به این معنی ی مکانیکی زیربنا با روبنا میدترمینیستی، یعنی رابطه
شود و ی زیربنای اقتصادی یک به یک در روبنا منعکس نمیکه توسعه

 کند. از منظر تئوری انتقادی و انقلابی مارکستر نمیرا مرتفعآن
دگرگونی روبنا مربوط به آگاهی تئوریک و در پراکسیس نبرد طبقاتی 

ی شود. ما اینجا با توازن قوا مواجه هستیم و قدرت یکی نشانهمعین می
ی دین، فلسفه و ضعف طرف مقابل است. یعنی اگر از نقد جلادانه
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ی زندگی کارگران دگرگون نگردد، ایدئولوژی ممانعت شود و روحیه
ی انقلاب اجتماعی را منفعل و گیرد، سوژهع دست بالا میلاجرم ارتجا

کند و جنبش کارگری را تبدیل ایزار تحقق اهداف سیاسی خود می
ها را نیز به خاک و خون پیداست که با تصرف قدرت سیاسی کمونیست

کشد. این در واقعیت همان بلایی است که ضد انقلاب سیاه و سرخ می
 تی پس از انقلاب بهمن آورد.بر سر جنبش کارگری وکمونیس

گرایان در اهداف سوسیال به این صورت که حزب توده با اسلام
داروینیستی خود توافق نظر کامل داشت، در حالی که هیچ جریانی قادر 

ها نبود. با وجودی که اصطلاحات به نقد محتوایی آگاهی ایدئولوژیک آن
زدایی از روند سوژه فاشیستی متفاوت بودند، اما دراین دو جریان شبه

تاریخ، استقلال از پراکسیس، ایمان به دترمینیسم و دشمن مشترک خود 
گرایان به دست تقدیر، معنی تاریخ و توافق کامل نظری داشتند. اسلام

ی توحیدی اعتقاد داشتند و مانع این حرکت حرکت روح به سوی جامعه
ن غرب میزدگی، یعنی تهاجم فرهنگی جهان مدرجهانشمول را غرب

شمردند، در حالی که حزب توده به ذات دترمینیستی تاریخ، یعنی به یک 
ناپذیر ماده به سوی سوسیالیسم نوع شوروی حرکت ابژکتیو و اجتناب

ایمان داشت و مانع این حرکت جهانشمول را جهان لیبرال و کشورهای 
ژیک شمرد. بنابراین تحت تأثیر این توافق ایدئولوامپریالیستی غرب می

الله خمینی موفق به مصادرهجاهل فطری مانند آیتبود که یک جانی و 
ی انقلاب بهمن شد و بر اساس سوسیال داروینیسم اسلامی کلیت 

ی مدنی و همزاد خود، یعنی حزب توده را نیز منهدم اپوزیسیون، جامعه
کرد. در تمامی این مدت حزب توده جاده صاف کن رهبری "خمینی ضد 

زدن آتش نوید ی" بود. برای نمونه حزب توده در روزنامهامپریالیست
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القمر بعدیش شق 1سینما رکس آبادان را به شاه و ساواک نسبت داد.
های کذب از روند انقلاب دفاع از روحانیت به اصطلاح مترقی و گزارش

از آن پس که فعالیت علنی حزب توده  0بهمن در همین روزنامه بود.
 مردمی و روزنامه دنیای را توسط نشریه آغاز شد، همین سیاست

قاطعانه به پیش راند. به این عبارت که نخست میان جناح حجتی و 
مکتبی روحانیت تمیز داد و جناح حجتی را ارتجاعی خواند و سپس برای 

 ی دموکرات و انقلابی به شرح زیر جعل کرد: جناح مکتبی یک شناسنامه

نامیم، مباره با امپریالیسم و لابی میمشی( که ما آنرا دمکراتیسم انق«)
در رأس آن امپریالیسم آمریکا را هدف اصلی خود قرار داده و با تعقیب 

شان در ها و پاسداران و محاکمهامپریالیسم و ارتجاع، از طریق کمیته
های انقلاب، قصد ریشه کن کردن امپریالیسم را دارد، تا از این دادگاه

بنا کند که در آن نقش اساسی بر عهده تودها،  ای راطریق بتواند جامعه
یا با بیان امام خمینی مستضعفین باشد. چنانکه دیده میشود، امام 

 2»خمینی بطور کلی منعکس کننده این خط مشی است.

اقدام بعدی حزب توده توجیه سوسیال داروینیسم، یعنی توجیه نوعی از 
ی متحد بههفاشیسم در رخت اسلام بود که تحت لوای تشکیل "ج

الله خمینی" به راه افتاد که البته با ضدامپریالیستی خلق به رهبری آیت
الله بهشتی توافق کامل سیاست حزب جمهوری اسلامی به رهبری آیت

نظری در حذف فیزیکی مخالفان را داشت. به این ترتیب، حزب توده و 
یاسی ی چهار گروه سدر رأس آن نورالدین کیانوری به تخریب و تخطئه

                                                 
های جنایتکار ساواک در پی (: دست1252مرداد  22)دوشنبه  29العاده(، شمارۀ مقایسه، نوید )فوق  1

 ادامه 1ی ۀ خونین آبادان، وابسته به حزب تودۀ ایران، صفحهتوطئ
(: صدها آزادیخواه در شیراز و اصفهان 1252مرداد  00)یکشنبه  22العاده(، شمارۀ مقایسه، نوید )فوق 0

 ادامه 1ی عام شدند، وابسته به حزب تودۀ ایران، صفحهقتل
ی ر میشود!، ارگان مرکزی حرب تودۀ ایران، صفحهها آشکارت(: جبهه1251خرداد  12) 02مردم، شماره   2
1 
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های رنجبران و کومله و حزب دموکرات روی آورد. اول سازمان
ها را ستون پنجم امپریالیسم و کردستان بودند، که کیانوری آن

ها رو بودند که سیاست آنگرایان میانهدوم اسلام 1خواند.صهیونیسم می
ها مهدی بازرگان بود. زدایی و توافق با آمریکا ونماینده ی آنتشنج

کرد که یک قدرت دوگانه ی بازرگان را متهم میاما کابینه کیانوری
کرد و انگاری های انقلاب مخالفت میتشکیل داده است، زیرا با دادگاه

که با همکاری ساواک در حال تدارک ضدانقلاب است  که به زودی شاه 
وی هم 0اش را به ایران بازگرداند و بر تحت شاهنشاهی بنشاند.و توله

ی بازرگان مانند: عباس امیرانتظام، کریم سنجابی، کابینه زمان اعضای
ی مدرک حسن نزیه، ابراهیم یزدی و مصطفی چماران را بدون ارائه

های ملی ـ ی حزب توده انهدام جریانخواند. برنامهجاسوس آمریکا می
ی ملی و حزب جمهوری خلق مذهبی مانند نهضت آزادی، جبهه

ها را لیبرال، عوامل ریعتمداری بود که آنالله شمسلمان به رهبری آیت
ها را متهم میخواند. کیانوری آنها را فئودالی میامپریالیسم و اسلام آن

کرد که با همکاری ساواک و شاپور بختیار و تمیسار پالیزبان و اویسی 
ها را ی آنبینند و درخواست سرکوب و محاکمهتدارک ضدانقلاب را می

ی چپ بودند که های پراکندهسوم جریان 2داشت. توسط دادگاه انقلاب
نامید. منظور وی های پوک" میها را "چپ نما" و "توربچهکیانوری آن

                                                 
-های اجتماعی و انگیزه(: دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ایران، ریشه1259کیانوری، نورالدین )مقایسه،   1

ادامه،  2ی هایشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
ی صفحه، انتشارات حزب تودۀ ایران، 1259، سال دوم، دورۀ چهارم، 5نی، شمارۀ بنیادگذار: دکتر تقی ارا

12 
(: سی و هشت سال مبارزۀ پیگیر در راه استقلال ملی، آزادی و حقوق 1259کیانوری، نورالدین )مقایسه،   0

ادامه،  5ی زحمتکشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
، 9ی صفحه ، انتشارات حزب تودۀ ایران،1259، سال دوم، دورۀ چهارم، 0بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ 

11 
ها، در دنیا، نشریۀ سیاسی و های چیره شدن بر آنها و راه(: دشواری1251کیانوری، نورالدین )مقایسه، 2

بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ شش، سال اول، ادامه،  2ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
 11ی ، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفجه1251دورۀ چهارم، اسفند
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ها، سازمان پیکار، وحدت کمونیستی، سازمان راه کارگر، تروتسکیست
فداییان اشرفی و اقلیتی بودند  که انگاری تحت نفوذ ساواک قرار گرفته 

زمان سازمان فداییان )اکثریت( را اند. وی همو به قهقرا کشیده شده
کند که خود را از آنارشیسم احمدزاده و پویان و مائوئیسم ستایش می

رها کرده و تحت نفوذ تئوریک حزب توده منشعب شده و به درستی 
فهمیده است که روند تاریخ به سوی سوسیالیسم نوع شوروی به پیش 

رهای اسلام آمریکایی به حزب چهارم گروهی است که با شعا 1رود.می
را منسوب به گروه مالکان و جاسوسان تازد  که کیانوری آنتوده می

کند که توسط شاپور بختیار، ها را متهم میکند. وی اینجا آنساواکی می
اند. وی تیمسار اویسی و پالیزبان رهبری ضدانقلاب را به عهده گرفته

الله سلاطین، یعنی آیتالاعضای این گروه را پیرو اسلام واعظ
الله خمینی به عنوان رهبر اسلام خواند و در برابر از آیتشریعتمداری می

سرانجام  0کند.واقعی، ضدامپریالیست و پشتیبان مستضعفان دفاع می
گیرد که جمهوری اسلامی باید از تجربیات دولت کیانوری نتیجه می

وبا اپوزیسیون را قاطعانه انقلابی کوبا بیاموزد. به این عبارت که دولت ک
 منهدم و با حمایت شوروی در برابر امپریالیسم آمریکا ایستادگی کرد.

کند، حزب توده و در رأس آن ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
ی جنایی دارد که البته نه محصول یک کیانوری یک انرژی قابل ملاحظه

ینیسم از خطای سیاسی و شخصی، بلکه محصول سوسیال دارو

                                                 
-های اجتماعی و انگیزه(: دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ایران، ریشه1259مقایسه، کیانوری، نورالدین ) 1

ادامه،  2ی حزب تودۀ ایران، صفحه هایشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی
ی ، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه1259، سال دوم، دورۀ چهارم، 5بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ 

(: دوستان و دشمنان انقلاب، )یک بررسی کوتاه از 1259و مقایسه، کیانوری، نورالدین )12ادامه،  15، 10
ادامه،  2ی هنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحهدیدگان طبقاتی(، در دنیا، نشریۀ ما
ی ، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه1259، سال دوم، دورۀ چهارم، 2بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ 

05 
 12ی مقایسه، همانجا، صفحه  0
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جا با تدارک سیستماتیک ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم است. ما این
الله خمینی مواجه هستیم. ضد انقلاب سیاه و سرخ به رهبری آیت

ی اول از مقاومت در سیستماتیک به این معنی که کیانوری در وهله
سازد و بعداً خود را به برابر جمهوری اسلامی یک کاریکاتور مسخره می

کند که در قدم گرایان معرفی میان محلل اوضاع بحرانی به اسلامعنو
ی پیروی از خط امام خمینی ضد امپریالیست تدارک بعدی به بهانه

انفعال و یا قتل عام مخالفان حزب توده را ببیند. از جمله باید از شرکت 
گرایان جهت تأیید جمهوری های جعلی اسلامحزب توده در رفراندم

ی انون اساسی ولایت فقیه یاد کرد که البته با بایکوت گستردهاسلامی و ق
های سیاسی و تقلب عریان همراه بود. با این وجود حزب توده نه جریان

ها های مسخره را تأیید کرد، بلکه موفقیت آنبازیتنها نتایج این شعبده
 کیانوری مدعی بود که اساساً تناقضی 1را به مردم ایران نیز تبریک گفت.
  0های اجتماعی اسلامی وجود ندارد.بین سوسیالیسم علمی و آموزه

انتقاد حزب توده به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
الله خمینی کس دیگری در قد تنها به این عبارت بود که پس از مرگ آیت

ی وی برای جانشینی وجود ندارد. انتقاد حزب توده به شریعت و قواره
ی ناجور" به را یک "لکهآمد که آنی قصاص وارد میم تنها به لایحهاسلا

های دیگر آن مانند خواند، در حالی که با شعبهی انقلابی ایران میجامعه
تعزیر و حد، یعنی حق الله در امت اسلامی مشکلی نداشت. تعزیر در 
واقع حکم شکنجه و زندان مخالفان و یکی از اصول حد، حکم افساد فی

بیدادگاه ضدانقلاب اسلامی برای اعدام مخالفان العرض است که توسط 
شد. بنابراین اتفاقی نیست که حزب توده نه تنها از این نظام صادر می

                                                 
1
 Vgl. Mehrdad, A. (1966): Staat und Revolution laut Tudeh-Partei - auf dem Weg zur 

Gründung von Velayat-e-Faqih, Teil I, France, S.  116  
دهد، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، (: حزب توده به قانون اساسی رأی می1251آذر  2)121مردم، شماره  0

ردند، ها در رفراندم قانون اساسی شرکت ک(: میلیون1251آذر  10)122و مردم، شماره  5ادامه، 1ی صفحه
 ادامه 1ی ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
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کرد، بلکه شیخ صادق خلخالی را کاندید ریاست ها دفاع میاعدام
جمهوری خود خوانده بود  که هرگونه مقاومتی را در برابر استقرار نظام 

ری اسلامی ایران منهدم کند. از جمله باید از مخالفت حزب جمهو
جمهوری خلق مسلمان با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی حکومت 

الله شریعتمداری به خمینی اختیارات ی آیتاسلامی یاد کرد، زیرا به گفته
الهی داده است. از آن پس که مقاومت در برابر قانون اساسی ولایت 

ذربایجان آغاز شد، حزب توده به شرح زیر در برابر آن فقیه در استان آ
 موضع گرفت: 

چینی سرکردگان حزب جمهوری خلق مسلمان همچنان به توطئه«
ماند که در حال ای میمشغولند و اینک به ارتش شکست خورده

گردآوری سپاه است. این افراد که توسط عوامل وابسته به رژیم 
د، میکوشند در نقاط مختلف شهر شونسرنگون شده پهلوی حمایت می

های با ایجاد آشوبهای موضعی آرامش شهر را بر هم زنند و به هدف
شوم خود برسند: بر اساس اطلاع رسیده از تبریز یکی از سرکردگان این 
حزب در تبریز که "صابری" نام دارد، در جواب کسی که گفته است، عده

آنها دنبال جا می گردد، گفته  یی را برای تظاهرات به تبریز آورده و برای
است: آنها را به حزب خلق مسلمان ببرید. صابری همچنین گفته است: 

کنم که برای مخارج آنها عجالتاً نفری دو هزار ریال بدهند." "من تلفن می
. بنا بر اخبار گفتگوی صابری با این شخص روی نوار ظبط شده

ز سرکردگان حزب خلق رسیده از تبریز "سعیدی" نامی، که یکی دیگر ا
های سنگی است از مسلمان در آذربایجان و مسئول کمیتۀ مغازه

گردانندگان توطئه ضد انقلاب در تبریز است. طبق گزارش خبرنگار 
ای در شهر تبریز پخش و از مردم "مردم" از تبریز امروز )دیروز( اعلامیه

یده شد ضمناً دیروز شنخواسته شد که در یک راهپیمایی شرکت کنند. 
که آقای "حکیم آبادی" یکی از روحانیون تبریز، نیز از مردم خواسته 
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. در ارتباط با این راهپیمائی، دیروز در راهپیمائی امروز شرکت کنند
)نمرۀ عبور موقت تهران( در شهر تبریز  12219وانت باری به شمارۀ 

نت هائی در مورد راهپیمایی امروز پخش میکرد. در پشت این وااعلامیه
دو نفر نشسته بودند و در میان آنها یک قبضه مسلسل هم دیده می

 1»شد.

کند، حزب توده به صورت ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
کند. در این ارتباط میعریان برای نظام جمهوری اسلامی جاسوسی می

التحصیلان دانشگاه کا گ ب توان از اعضای حزب توده به عنوان فارغ
ها تمایزی میان فعالیت سیاسی و فت، زیرا در مرام سیاسی آنسخن گ

فعالیت اطلاعاتی وجود ندارد. اینجا باید در نظر داشت که مقاومت 
مسلحانه در برابر حکومت اسلامی به معنی محاربه با الله و حکم آن بنا 

در همین زمان حزب توده بی محابا از جناح بر اصول حد اعدام است. 
ت شیعه حمایت و برای پیروی از خط امام خمینی ضد مکتبی روحانی

خمینی فتوای الله کرد و البته با وجودی که آیتامپریالیست تبلیغ می
"الامر به معروف و نهی از منکر" و سرکوب زنان مدرن را صادر کرده 

فروشان به قتل میبود، با وجودی که بهاییان، همجنسگرایان و تن
رایج شده بود. در حالی که حزب توده در  رسیدند و سنگسار در کشور

های آمد، مابقی سازمانهواداری از حکومت اسلامی کوتاه نمی
ی ضدامپریالیستی در ی اولویت مبارزهمارکسیست لنینیست به بهانه

برابر این جنایات سکوت اختیار کردند. ما اینجا با آثار روانشناسی از 
جه هستیم که اسلام را محافظ ی ضمیر ناخودآگاه ایرانیان موامحرکه

کند و مقاومت فمینیستی زدگی زنان تلقی میناموس مردان و مانع غرب

                                                 
(: تلاش حزب حمهوری خلق مسلمان برای آشوب در تبریز، ارگان 1251آذر  00) 112مردم، شماره   1

 ادامه 1ی مرکزی حزب توده، صفحه
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گرایان و شکست مواجه شد، زیرا سازماننیز با سرکوب بی امان اسلام
 ها و احزاب موسوم به چپ از آن دفاع نکردند.  

به همین ترتیب، باید از دخالت مخرب حزب توده در جنبش شورایی 
ارگران نیز یاد کرد. به این عبارت که پس از سرنگونی شاه و فرار ک

داران به خارج از کشور شوراهای کارگری تأسیس شدند و با سرمایه
ی جنبش کارگری را در برابر اتخاذ مدیریت تولید و توزیع قدرت بالقوه

الله خمینی اقتصاد را مال خر و گرایان قرار دادند. در حالی که آیتاسلام
ی کارگر حقوقی شمرد و اصولاً برای طبقهخدا و مورچه نیز کارگر می

قائل نبود، ابوالحسن بنی صدر در مقام عضو شورای ضدانقلاب اسلامی 
زمان گفت. هماز سازماندهی شورایی به عنوان "شورا بی شورا" سخن می

ی بازرگان، داریوش فروهر شوراها را غیرمولد و موقتی وزیر کار کابینه
الله در الله طالقانی برای نفوذ قوای حزبخواند، در حالی که آیتیم

ی قوای شوراهای کارگری برای تشکیل جنبش کارگری و تخلیه
کرد. اینجا نیز حزب توده وارد معرکه شوراهای اسلامی کردن تبلیغ می

ی جنبش شورایی کارگران را به شود و به شرح زیر مأموریت تخطئهمی
  گیرد:عهده می

در دوران پس از انقلاب، که دوران گذار و سپس سازندگی است، عده«
گذاران، که بنا بر ماهیت طبقاتی خود، دل با ای از کارفرمایان و سرمایه

ها دست زده و با تعطیل و نیمهرژیم گذشته دارند، بانواع کارشکنی
تعطیل کردن کارخانه و اخراج فوج فوج از کارگران زحمتکش در واقع 

برداری گذارند و زمینه را برای بهرهب لای چرخ انقلاب میچو
رو و چپافکن و چپهای تفرقهضدانقلاب آماده میکنند. فعالیت گروه

نما در میان کارگران و طرح شعارهائی بظاهر فریبا و انقلابی، این 
تر ساخته و موجب شده که بخشی از اوضاع نابسمان را نابسمان

بلیغات نادرست افتاده و برای اجبار دولت بقبول کارگران به دام این ت
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بینانه نیست از حربۀ اعتصاب و کمخواستهائی که در شرایط کنونی واقع
  1»کاری استفاده کنند.

ی حزب توده به خط کند، برنامهی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
 کردن جنبش کارگری پشت سر خمینی ضد امپریالیست بود و از همین

ی کارگر ی جنبش شورایی کارگران روی آورد، تا طبقهمنظر به تخطئه
متفرق کرده و به جای نبرد با سرمایه به سوی امپریالیسم ستیزی سوق 

ی جنبش دهقانی کرد. حزب توده به همین منوال اقدام به تخطئهدهد. 
های زراعی به این عبارت که دهقانان در آذربایجان و ترکمنستان زمین

وزیر  0صادره کرده و به صورت شورایی مشغول به زراعت بودند.را م
ی بازرگان، علی محمد ایزدی با استناد به افکار فوقکشاورزی کابینه

های اشعالی اتجاعی اسلامی خود مدعی بود که نماز کشاورزان بر زمین
باطل است، درحالی که شورای ضدانقلاب اسلامی سپاه پاسداران را 

انان به آنجا اعزام کرده بود. اینجا نیز حزب توده وارد برای سرکوب دهق
های زراعی باید بر اساس ی زمینشود که مسئلهمعرکه شده و مدعی می

 2منویات امام خمینی حل و فصل شود.

های خودمختاری توسط حزب توده ی جنبشی بعدی تخطئهنمونه 
انند: های جاسوسی مها را به سازماناست. به این عبارت که آن

داد. اینجا باید از جنایت ساواک، سیا و موساد و امپریالیسم نسبت می
دریادار سید احمد مدنی یاد کرد که جنبش خلق عرب را در خرمشهر به 
                                                 

 (: بازوی کار طبقه کارگر در خدمت اهداف انقلاب، ارگان مرکزی1251خرداد  19) 01مردم، شماره   1
 1ی حزب توده ایرن، صفحه

8
 Vgl. Hottinger, A. (1721): Die iranischen Minderheitsvölker und die Revolution, in: 

Mardom Nameh (Religion und Politik im Iran - Jahrbuch zur Geschichte und 
Gesellschaft des Mittleren Orients), Berliner Institut für vergleichende 
Sozialforschung (Hrsg.), Greussing, K. (Red.), S. 961ff., Frankfurt am Main, S. 965, 
und Greussing, K. (1721): Vom „guten König“ zum Imam - Staatsmacht und 
Gesellschaft im Iran, Berlin, S. 881 

9
 Vgl. Mehrdad, A. (1966): Staat und Revolution … ebd., S. 91 
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خاک و خون کشید و رهبر آن، شیخ شبیر خاقانی را به قم تبعید کرد. 
ادعا کرد که شیخ شبیر خاقانی مردم ی اما حزب توده در روزنامه

زمان پس هم 1تراف کرده که این قیام را ساواک به راه انداخته است.اع
الله خمینی شیخ صادق خلخالی را از درگیری مسلحانه در کردستان آیت

در مقام قاضی دادگاه ضدانقلاب اسلامی به آنجا اعزام کرد. وی در 
ها را بلافاصله اجرا نفر را به اعدام محکوم و حکم آن 52دقیقه  22مدت 

ها اعدام د. در میان اعدامیان یک پزشک بود که به جرم درمان زخمیکر
شد. خلخالی یک نفر را به جای برادرش اعدام کرد و در جوتب یک 

اگر بیگناه «ساله که بر بیگناهی خود اصرار داشت، گفت:  12نوجوان 
با وجود  0»روی بهشت و اگر کناهکار باشی اعدام حقت است.باشی می

اسلامی، حزب توده خودمختاری را عامل ضعف جنایات حکومت 
  2خواند.های شاهنشاهی میانقلاب و تقویت شونیست

که ی مطلوب خود رسید، همینسرانجام حزب توده به نتیجه
را "دانشجویان خط امام" سفارت آمریکا را تسخیر کردند و کارمندان آن

جزایر در حال ی بازرگان در البه گروگان گرفتند. در همین زمان کابینه
ای سامان دهد. اما مذاکره با آمریکا بود که روابط دو کشور را تا اندازه

که خبر تسخیر سفارت آمریکا پخش شد، مهدی بازرگان استعفای همین
ی وی از خود را اعلام کرد. با وجودی که مهدی بازرگان و اعضای کابینه

ده بودند، اما حزب مسلمانان معتدل و از ایدئولوژی لیبرالیسم بویی نبر
گرایان زد که به شرح زیر برای اسلامها انگ لیبرال میتوده به آن

 متعصب مکتبی موضع بگیرد: 

                                                 
 ادامه 1ی (: توطئۀ امپریالیسم ....، ارگان مرکزی حزب توده، صفحه1251خرداد  11) 00مردم، شماره   1

8
  Kalkali, zit. n. Taheri, A. (1725): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg, S. 

989 
رگان مرکزی حزب توده، صفحههای ایران، ا(: در مورد خودمختاری خلق1251تیر  22) 10مردم، شماره   2

 ادامه 1ی 
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بود که از یک سو جناح  1251ماه اوج درگیری این دو گرایش در آبان«
لیبرال کار تدارک سازش با امپریالیسم آمریکا را تا حد دیدار و مشاوره 

های خصمانه علیه انقلاب ایران، انندۀ همۀ توطئهبا برژنسکی، یعنی گرد
به پیش برد و در جهت دیگر نیروهای مردمی و ضدامپریالیست انقلاب 
با اشغال ستاد اصلی ضدانقلاب و توطئه، یعنی جاسوسخانۀ آمریکا توطئۀ 
سازش را نقش بر آب ساخت و دولت لیبرال را برکنار کرد. از این تاریخ 

ای که به طور عمده نمایندۀ ی در ترکیب تازهحاکمیت جمهوری اسلام
جناح مردمی نیروهای انقلابی است، مستقر شد. )...( تنها با آغاز کار 

توان گفت حاکمیت جناح مردمی بر جناح دولت جدید است که می
        1»لیبرالی برپایۀ نسبتاً محکمی استوار گشته است.

ن فداییان )اکثریت( از بنابراین اتفاقی نبود که حزب توده و سازما
هوادارن خود خواستند که با "دانشجویان خط امام" همکاری کنند. اما 
دانشگاه از همان دوران قبل از انقلاب تبدیل به مرکز نیروهای سیاسی 
چپ و خاری در چشم شورای ضدانقلاب اسلامی شده بود و لذا به 

ی یهابتکار ابوالحسن بنی صدر طرح ضدانقلاب فرهنگی جهت تصف
خمینی دانشگاه را الله زمان آیتدانشگاه از مخالفان نظام ریخته شد. هم

ای خواند و طبق معمول تر از بمب خوشهرا کشنده"دارالفساد" نامید و آن
به روشنفکران به عنوان "شیفتگان غرب" تاخت. حزب توده نیز اینجا 

لامی وارد معرکه شد که به شرح زیر از تصمیم شورای ضدانقلاب اس
 دفاع کند:

های سیاسی ناآگاهانه و با کمال تأسف باید اینرا گفت برخی گروه«)...( 
برخی دیگر و بویژه چپ نماهای حادثه آفرین و انحصارطلبان قشری، 
محیط تفاهم و بحث آزاد و سالم درون دانشگاه را متشنج کرده و نیل به 
                                                 

(: گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم )وسیع( کمیتۀ مرکزی حزب 1222)فروردین  1دنیا، شمارۀ   1
  11ی تودۀ ایران، در نشریۀ ماهانۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
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خطر بزرگی که تفاهم و اتحاد را برای تدارک مقاومت جمعی در برابر 
مجموعه انقلاب ما را تهدید میکند، یعنی خطر امپریالیسم آمریکا، بسیار 

اند. )...( بخش مهمی از نیروهای اسلامی هوادار خط امام دشوار ساخته
خمینی از یکسو و نیروهای هوادار حزب توده ایران از سوی دیگر، 

ای انهاند که از پیدایش چنین جو متشنج و خصمهمیشه تلاش کرده
جلوگیری کنند. ولی با کمال تاسف باید گفت که آنچه امروز در مقابل 

ای نرسیده است. )...( ماست نشان میدهد، که این تلاشها به نتیجه
های سیاسی پیشنهاد میکند که تصمیم حزب توده ایران به همه گروه

شورای انقلاب را در زمینه تعطیل دفاتر خود در دانشگاهها و مراکز 
زش عالی که وسیله و بهانه برای ایجاد تفرقه، تشنج و درگیریها در آمو

 1»اند، عملی سازند.دانشگاهها شده

از این پس، سپاه پاسداران با همکاری اوباش و اراذل حزب الهی 
الله خمینی دستور به ها را به خاک و خون کشیدند. سپس آیتدانشگاه

ها از اساتید و انشگاهی دتشکیل ستاد ضدانقلاب فرهنگی جهت تصفیه
دانشجویان مخالف نظام را داد، درحالی که بر وحدت حوزه و دانشگاه 
تأکید کرد. به این ترتیب، حزب توده قدم به قدم در تخطئه و سرکوب 

پیمان پیروان خط امام خمینی بود. اما های اجتماعی همراه و هممقاومت
ط یکی از اعضای القمر حزب توده با لو دادن کودتای نوژه توسشق

محمد علی عمویی به درستی هویدا شد که سازمان افسری آن به نام 
ی بالای نیروی هوایی تن خلبان و افسر درجه 111ی آن اعدام نتیجه

 دهد:   به شرح زیر از آن گزارش می مردمی ارتش ایران بود که روزنامه

رار بود که روز پنجشنبه یعنی روزیکه طبق نقشه قبلی عمال آمریکا، ق«
کودتای ضدانقلابی در کشور انجام شود، و تمام مراکز حساس کشور و 
                                                 

یه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره اوضاع (: اعلام1259فروردین  21) 015نامۀ مردم، شماره   1
 ادامه 1ی دانشگاهها و مرکز آموزش عالی، ارگان مرکزی حزب توده ایران، صفحه
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بخصوص محل اقامت امام خمینی بمباران شود، گروهکهای مائوئیستی 
پیکار، رزمندگان، اتحادیه کمونیستها، وحدت انقلابی، ... با یک برنامه

پیمائی ریزی قبلی به بهانه اعتراض به اعدام دکتر نرمیسیا دست به راه
نمایی دست به تظاهرات و زدند. در کنار این گروهکها که در لباس چپ

راهپیمائی زدند گروهها و باندهای سیاه ضدانقلاب نیز در لباس "اسلام" 
وارد عمل شدند. بازهم سناریوی ضدانقلاب با بازیگری عناصر گروه

تش نما و راست گرا به اجرا در آمد و قبل از هر چیز با به آهای چپ
کشیده شدن کتابفروشی روزبه )که نشریات حزب توده ایران را می

 1»انداز کرد.فروخت( نغمه شوم تخریب و چپاول را در سطح شهر طنین

کند، حزب توده افشای کودتای ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
گیرد که مخالفان چپ خود را از دم تیغ بیدادگاه نوژه را به فال نیک می

را ما در مراسم اول ماه مه ی دیگر آنانقلاب اسلامی بگذراند. نمونهضد
در این روز سازمان فداییان )اکثریت( مراسمی را به یابیم. می 1222

مناسبت روز جهانی کارگر تدارک دیده بود که فرخ نگهدار با حمایت 
ی کارگر، جنبش کارگری را معطوف به امپریالیسماوباش و اراذل خانه

ی و پیروی از خط امام خمینی کند. قبل از شروع این مراسم اسلامستیز
الله" به انبوه مردم الله، رهبر فقط روحگرایان با شعار "حزب فقط حزب

ها یک نارنجک میان جماعت انداخت که حزب حمله کردند و یکی از آن
 دهد:   توده به شرح زیر از آن گزارش می

روهای های آمریکائی "پیکار"و چپاردیبهشت مائوئیست 11صبح روز «
اقلیت کوشیدند بخشی از شهر را به تشنج بکشند. اما از آنجا که این 

ها دارای نیروئی نیستند، با همۀ سعی راست افراطی از جانب گروهک
مقابل، تشنج وسعت نگرفت. ضد انقلاب برای جبران این شکست همۀ 
                                                 

(: کودتاگران عامل امپریالیسم آمریکا و بعث عراق .... ، در ارگان 1259تیر  01) 012نامۀ مردم، شماره   1
 ادامه  1مرکزی حزب توده ایران، ص 
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از آنجا که اولین مراسم نیروی خود را علیه مراسم فدائیان بسیح کرد. 
شد و رادیو و تلویزیون هم آن را اعلام قانونی فدائیان اکثریت برگزار می

کرده بود. بر هم زدن این مراسم برای لطمه زدن به حیثیت دولت و 
اثبات این امر که گویا دولت قادر به استقرار قانون و امنیت نیست، 

ز مراسم، ضد انقلاب برای ضد انقلاب اهمیت فراوانی داشت. با آغا
ها و عناصر ها، پیکاریها، رنجبریسازمان داده شده متشکل از ساواکی

ای را به جمعیت قشری زیر شعار "حزب فقط حزب الله" حملۀ بی سابقه
آغاز کرد. حملات چند بار توسط پاسداران دفع شد، اما با پرتاب سه 

عدۀ زیادی  راهی به میان جمعیت که سبب قتل دو نفر و مجروح شدن
 1»شد مراسم به هم خورد.

جا نیز کند، حزب توده اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
های چپ را به صورت ضدانقلاب به نظام جمهوری اسلامی سازمان

کند، درحالی که مدعی است که سپاه پاسداران مشغول حفظ معرفی می
ی جدید یکی از حبهامنیت این مراسم بوده است. اینجا باید به مصا

سرکردگان سازمان فداییان )اکثریت( به نام مهدی فتاپور با تلویزیون 
کند که پاسدارها وی اینجا اعتراف می اشاره کرد. ایران اینترنشیال

مسئول پرتاب نارنجک بودند و کیانوری نیز از این جنایت مطلع بوده 
ییان منظور وی همان پاسدارها هستند که سازمان فدا  0است.

بنابراین حزب توده ها با سلاح سنگین بود. )اکثریت( خواهان تسلیح آن
کاریکاتورسازی از وقایع و تدارک حذف فیزیکی مخالفان سیاسی خود را 

کرد. به همین منوال در رابطه با جنگ عراق با سیستماتیک دنبال می

                                                 
(: رویدادهای ایران، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب 1222، فاطمه )خراسانی 1

، 1222، سال سوم، دورۀ چهارم، 0ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  110ی تودۀ ایران، صفحه
 ادامه 112ی انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه

 به بعد  12ی ویژه با ایران انترناشنال، دقیقه (: گفت وگو1012110205مهدی فتاپور) 0
https://www.youtube.com/watch?v=HCYct6xns5A 
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ه ایران مدعی شد که صدام تحت نفوذ امپریالیسم آمریکا به ایران حمل
ی تأکید داشت که عراق در آستانه دنیای با وجودی که در نشریه 1کرده،

گریان ورود به "اردوگاه سوسیالیسم" است. در اقعیت اما این اسلام
بودند که برای صدور ضدانقلاب اسلامی به عراق و سرنگونی صدام 

کردند. اینجا باید از "حزب دعوت اسلامی" حسین و حزب بعث تبلیغ می
نیز یاد کرد که سران آن به جمهوری اسلامی ایران پناهنده شده و عراق 

ی عراق، زدند و در ترور وزیر امور خارجهبه جنگ داخلی عراق دامن می
 طارق عزیز شرکت داشتند.

حزب توده در رابطه با کودتا علیه رئیس جمهور اسلامی ایران، 
ق نیز با ی سازمان مجاهدین خلصدر و قیام مسلحانهابوالحسن بنی

همین روش اقدام کرد. به این صورت که بلافاصله مانند محلل وارد 
معرکه شد، به وساطت روی آورد و به نصیحت پرداخت و سرانجام برای 

صدر و سازمان مجاهدین خلق را امام خمینی موضع گرفت و بنی
که روزنامهحتا آن زمان 0ی امپریالیسم خواند.خوردهضدانقلاب و فریب

)نهضت  میزانصدر( و )بنی انقلاب اسلامیهای مانند: روزنامه ممردی 
در  لموند یآزادی( ممنوع شد، کیانوری در یک مصاحبه با روزنامه

فرانسه تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی حزب توده را نیز ممنوع و 
سرکوب کند، اعضای ما از دفاع از خط امام خمینی و مبارزه با 

 2لیبرال و مائوئیست آن کوتاه نخواهند آمد.  امپریالیسم و عوامل

با تمامی این وجود حزب توده سرانجام خودش هم قربانی سوسیال 
جا با حماقت خودکرده مواجه هستیم. به داروینیسم اسلامی شد. ما این

این صورت که یکی از افسران کا گ ب به نام ولادیمیر کوزیچکین به 

                                                 
 1ی (: کمیتۀ مرکزی حزب توده ایران، ارگان مرکزی حزب توده، صفحه1259مهر  1) 229مردم، شماره   1
 0، 1ی ده، صفحه(: مجاهدین در مرز قهقرا، ارگان مرکزی حزب تو1259اسفند  01) 122مردم، شماره  0

9
 Vgl. Mehrdad, A. (1966): Staat und Revolution … ebd., S. 892f. 
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اطلاعات حزب توده را در اختیار  انگلستان پناهنده شد و آنجا کلیت
های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا گذاشت. از آن پس که ایران سرویس

شدن به شوروی بود، سازمان در مسیر جنگ با عراق در حال نزدیک
سیا این اطلاعات را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت و هشدار به یک 

اعضای حزب توده رسید  الوقوع داد. از این پس، نوبت بهکودتای قریب
که به زندان بیفتند، شکنجه و با خفت و خاری جلوی دوربین تلویزیون 

های خود اعدام شوند. اما از کشیده و پس از اعتراف اجباری به خیانت
گرایان سران حزب توده مانند کیانوری، احسان این جنایات اسلام

پرداز وجود نظریهطبری، محمد علی عمویی ... جان به در بردند. با این 
حزب توده، احسان طبری اینجا هم کوتاه نیامد و در زندان زهر آخر خود 

به شناخت و سنجش مارکسیسم و  کژراههرا با نوشتن آثاری مانند 
زمان با فروپاشی "اردوگاه جنبش کمونیستی ایران ریخت. هم

ی شارلوتن سوسیالیستی" اعضای حزب توده از برلین شرقی به منطقه
رگ برلین غربی سرازیر شدند، در شهرداری آنجا نفوذ کردند و با بو

امکانات آنجا فعالیت ضدانقلابی خود را ادامه دادند. به این عبارت که 
طلب کنفدراسیون دانشجویی سابق مانند با یک سری اعضای فرصت

نوری دهکوردی، علی شیرازی، جواد کوروشی ... متحد شدند و شروع 
اکبر هاشمی رفسنجانی با دبیر کل حزب کمونیست  سازی شیخبه شبیه

شوروی، میشائیل گورباچف پرداختند. با وجودی که هنوز مدت زمانی از 
عام زندانیان سیاسی نگذشته بود، مدعی شدند  که رفسنجانی به قتل

ی اقتصادی کابینهدنبال انتخابات آزاد در ایران است و سیاست توسعه
کند، از پناهندگان  سیاسی رت منطقه میی وی کشور را تبدیل به قد

های خود را تحویل سفارت حمهوری اسلامی خواستند که پاسپورت
طور بدهند و برای بازسازی اقتصاد کشور به ایران بازگردند. اما همان

که بعدها در دادگاه میکونوس روشن شد، در همین زمان رفسنجانی 
دید که یکی از قربانیان آن تدارک ترور سران اپوزیسیون در تبعید را می
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ای و همین نوری دهکوردی بود. با تمامی این وجود، این جماعت توده
گرا ـ سازی اصولفداییان اکثریتی از حماقت خود نیاموخت، به صحنه

طلب روی آورد، در کنفرانس برلین دوباره به فعالیت اطلاعاتی اصلاح
اعتدالی" شیخ حسن ی دست زد و به همین منوال از سیاست "کابینه

 روحانی دفاع کرد. 

 نتیجه: 

مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را در مضمون تاریخ فرهنگی 
ذاتی و حرکت های درونکشورهای مدرن غربی، یعنی بر اساس سوژه

ی طبقاتی متکامل کرد و انهدام تئوری و پراکسیس سوبژکتیو جامعه
ها را به انفعال و رفت که انسانتمامی مناسبات ازخودبیگانه رادر نظر گ

کشند. پیداست که با استناد به آثار مارکس انقیاد محصول کارشان می
پیروی از خط امام خمینی ضدامپریالیست" غیر ممکن اصولاً توجیه "

 کند.را به خوبی ممکن میآناست، در حالی که ایدئولوژی حزب توده 

از مارکسیسم لنینیسم وام  حزب توده ایدئولوژی خود را توسط تقی ارانی
ی گرفته است که در پیروی از آثار متأخر انگلس از حرکت جامعه

ی کند. انگاری که با توفیق سیاست توسعهزدایی میطبقاتی سوژه
اقتصادی روند تاریخ ضرورتاً به سوی سوسیالیسم نوع شوروی سمت 

ی هگرایان رادیکال نمایندگیرد. تحت تأثیر این مغلطه اسلاممی
ی مقاومت در برابر بورژوازی ملی محسوب و تبدیل به اسطوره

ها تحت عنوان شوند، در حالی که آنامپریالیسم به سرکردگی آمریکا می
زدگی" تنها با مدرنیته در ستیز هستند. از سوی دیگر، حزب توده "غرب

گرایان رادیکال را در سوسیال داروینیسم میتوافق تئوریک خود با اسلام
ابد، زیرا هر دو جریان شرط بقای خود را حذف فیزیکی مخالفانشان میی

ضدانقلاب سیاه و سرخ مواجه هستیم شمارند. ما اینجا با اصول تئوریک 
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را پس از انقلاب شکوهمند بهمن در ایران تجربه کردیم. که پراکسیس آن
ق شود، زیرا آن از طریجا ختم نمیالبته فعالیت مخرب حزب توده به این

ی مارکسیسم ایرانی را گذاشته است. اتفاقی نیست انتشارات خود نطفه
های فداییان که حزب توده به راحتی موفق به انشعاب در سازمان چریک

 را تابع ضدانقلاب سیاه و سرخ کرد. خلق ایران شد و جناح اکثریت آن

با تمامی این وجود ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم در میان کمونیست 
با انبوهی از فعالان سیاسی ی ایرانی هنوز از پا نیفتاده است. ما اینجا ها

ها از رادیکال و انقلابی مواجه هستیم که تئوری فعالیت سیاسی آن
ها مرسوم شود. در میان آنسوسیال داروینیسم بلشویکی مشروب می

د توانبدون تئوری انقلابی نمی«کنند: است که با استناد به لنین تأکید می
این نقل قول البته کاملاً درست  1»یک جنبش انقلابی وجود داشته باشد.

های ایرانی به این عبارت است که ی من اما با مارکسیستاست. مسئله
 ها تئوری ضدانقلاب است. تئوری فعالیت سیاسی آن

 منابع:

Fromm, Erich (1721): Über Methode und Aufgabe einer analytischen 

Sozialpsychologie - Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen 

Materialismus, in: Analytische Sozialpsychologie und 

Gesellschaftstheorie, (ders. Hrsg.) Frankfurt am Main 

Greussing, K. (1721): Vom „guten König“ zum Imam - Staatsmacht und 

Gesellschaft im Iran, Berlin 

Habermas, Jürgen (1721): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I 

und II, Frankfurt am Main 

Hottinger, A. (1721): Die iranischen Minderheitsvölker und die 

                                                 
1
 Lenin, W. I. (1755): Was tun?, in: LW, Bd. 5, Berlin (ost), S. 917 
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Revolution, in: Mardom Nameh (Religion und Politik im Iran - Jahrbuch 

zur Geschichte und Gesellschaft des Mittleren Orients), Berliner Institut 

für vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), Greussing, K. (Red.), S. 961ff., 

Frankfurt am Main 

Keupp, Heiner (1772): Zur Einführung - Für eine reflexive 

Sozialpsychologie, in: Zugänge Zum Subjekt - Perspektiven einer 

reflexiven Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. 1ff., Frankfurt am 

Main 

Lenin, W. I. (1755): Was tun?, in: LW, Bd. 5, Berlin (ost) 

Marx, Karl (1767): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. 19, 

S. 9ff. Berlin (ost) 

Marx, Karl/Engels, Friedrich (1766): Die deutsche Ideologie, in: MEW, 

Bd. 9, S. 7ff., Berlin (ost) 

Mehrdad, A. (1966): Staat und Revolution laut Tudeh-Partei - auf dem 

Weg zur Gründung von Velayat-e-Faqih, Teil I, France 

Taheri, A. (1725): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg 

 (: غرب زدگی، تهران1211آل احمد، جلال )

 (: در خدمت و خیانت روشنفکران، نشر دوم، تهران1212تا  1212آل احمد، جلال ) 

(: رویدادهای ایران، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک 1222خراسانی، فاطمه )
رانی، شمارۀ ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ا 110ی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 ، انتشارات حزب تودۀ ایران1222، سال سوم، دورۀ چهارم، 0

(: گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم )وسیع( 1222)فروردین  1دنیا، شمارۀ 
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، در نشریۀ ماهانۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب 

 تودۀ ایران
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های اجتماعی و مخالفان حزب تودۀ ایران، ریشه(: دشمنان 1259کیانوری، نورالدین )
هایشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ و انگیزه

، سال دوم، دورۀ چهارم، 5ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  2ی ایران، صفحه
 ، انتشارات حزب تودۀ ایران1259

ی و هشت سال مبارزۀ پیگیر در راه استقلال ملی، (: س1259کیانوری، نورالدین )
آزادی و حقوق زحمتکشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی 

، سال دوم، 0ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  5ی حزب تودۀ ایران، صفحه
 ، انتشارات حزب تودۀ ایران1259دورۀ چهارم، 

ها، در دنیا، نشریۀ های چیره شدن بر آنها و راه(: دشواری1251کیانوری، نورالدین )
ادامه، بنیادگذار: دکتر  2ی سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
، انتشارات حزب تودۀ 1251تقی ارانی، شمارۀ شش، سال اول، دورۀ چهارم، اسفند

 ایران

های اجتماعی حزب تودۀ ایران، ریشه(: دشمنان و مخالفان 1259کیانوری، نورالدین )
هایشان، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ و انگیزه

، سال دوم، دورۀ چهارم، 5ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  2ی ایران، صفحه
 ، انتشارات حزب تودۀ ایران1259

منان انقلاب، )یک بررسی کوتاه از دیدگان (: دوستان و دش1259کیانوری، نورالدین )
طبقاتی(، در دنیا، نشریۀ ماهنامۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، 

، 1259، سال دوم، دورۀ چهارم، 2ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  2ی صفحه
 انتشارات حزب تودۀ ایران

دهد، ارگان ه قانون اساسی رأی می(: حزب توده ب1251آذر  2)121مردم، شماره 
 مرکزی حزب تودۀ ایران

ها در رفراندم قانون اساسی شرکت کردند، (: میلیون1251آذر  10)122مردم، شماره 
 ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران
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(: تلاش حزب حمهوری خلق مسلمان برای آشوب 1251آذر  00) 112مردم، شماره  
 در تبریز، ارگان مرکزی حزب توده

(: بازوی کار طبقه کارگر در خدمت اهداف 1251خرداد  19) 01ردم، شماره م
 انقلاب، ارگان مرکزی حزب توده ایران

 (: توطئۀ امپریالیسم ....، ارگان مرکزی حزب توده1251خرداد  11) 00مردم، شماره 

های ایران، ارگان مرکزی (: در مورد خودمختاری خلق1251تیر  22) 10مردم، شماره 
ها آشکارتر میشود!، ارگان (: جبهه1251خرداد  12) 02توده مردم، شماره حزب 

 مرکزی حرب تودۀ ایران

(: کمیتۀ مرکزی حزب توده ایران، ارگان مرکزی حزب 1259مهر  1) 229مردم، شماره 
 توده

(: مجاهدین در مرز قهقرا، ارگان مرکزی حزب 1259اسفند  01) 122مردم، شماره 
 توده

 (: گفت وگوی ویژه با ایران انترناشنال 1012110205مهدی فتاپور)

https://www.youtube.com/watch?v=HCYct2xns5A 

زدایی از غرب(: ماهنامه بنیاد و سیاست1292میرسپاسی، علی و فرجی، مهدی )
 زدگی، در اینترنت 

توده ایران (: اعلامیه کمیته مرکزی حزب 1259فروردین  21) 015نامۀ مردم، شماره 
 درباره اوضاع دانشگاهها و مرکز آموزش عالی، ارگان مرکزی حزب توده ایران

(: کودتاگران عامل امپریالیسم آمریکا و بعث 1259تیر  01) 012نامۀ مردم، شماره 
 22)دوشنبه  29العاده(، شمارۀ نوید )فوقعراق .... ، در ارگان مرکزی حزب توده ایران

جنایتکار ساواک در پی توطئۀ خونین آبادان، وابسته به های (: دست1252مرداد 
 حزب تودۀ ایران

(: صدها آزادیخواه در شیراز و 1252مرداد  00)یکشنبه  22العاده(، شمارۀ نوید )فوق
 عام شدند، وابسته به حزب تودۀ ایراناصفهان قتل
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ی مسلحانه در ایران ـ شهادت در راه مبارزه
 3یاستقلال مل

 

شمسی پنحمین قدرت نظامی جهان و یکی از  1252در ماه بهمن 
مستبدترین افراد روی زمین به نام محمد رضا شاه توسط انقلاب 
شکوهمند انبوه مردم ایران سرنگون گشت. در حالی که نظام شاهنشاهی 

گرایان و قشر اپوزیسیون را قاطعانه سرکوب کرده بود، اما برای اسلام
هترین شرایط را برای ترویج مراسم و ایمان دینی پدید روحانیت شیعه ب

ها را در مبارزه با جنبش کمونیستی هم دست خود میآورد، زیرا آن
شمرد. بنابراین از درون همین نظام شاهنشاهی بود که قشر روحانیت به 
سوی سرنگونی محمد رضا شاه فعال شد و با حمایت حزب توده و 

ت به ضدانقلاب سیاه و سرخ جهت سازمان فداییان )اکثریت( دس
الله خمینی در ایران زد که پس از چندی ی آیتتحکیم قدرت بلامنازعه

روی نظام شاهنشاهی و دستگاه اطلاعاتی ـ جنایی ساواک را سفید کرد. 
سال حکومت بر  12جا که نظام جنایتکار جمهوری اسلامی پس از از آن

ه است، در نتیجه نظام ی کشور شدایران منجر به سقوط همه جانبه
گذشته یک شکل ظاهراً مردمی، مدرن و پیشرو در افکار عمومی به خود 
                                                 

 0201دسامبر  15من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "مبارزۀ مسلحانه در ایران" در تاریخ   1
 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!لابدر اتاق ک
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های منفور ساواک از خفا بیرون گیرد. بنابراین اتفاقی نیست که چهرهمی
شوند. جناب خطاب میهای خارج از کشور ظاهر و عالیآمده، در رسانه

به درستی نفهمیده و از انگاری که مردم ایران خدمات محمد رضا شاه را 
ی اقتصادی درک نقش متمدن و مدرن نظام شاهنشاهی در توسعه

کشور ناتوان بوده است. انگاری که محمد رضا شاه خیرخواه ملت و در 
ی ایزدی بوده است، در حالی که سنت تاریخ باستانی ایرانیان نماد فره

خود میی مسلحانه علیه دیکتاتوری وی نقش تروریسم را به مبارزه
شود که چرا مخالفان نظام گیرد. از این منظر به عوامل ساواک انتقاد می

شاهنشاهی را قاطعانه سرکوب نکرده و به قتل عام تظاهرات بر علیه 
اند. از جمله باید از ابتکار سازمان اطلاعات سپاه شاه دست نزده

ایرانیان  پاسداران یاد کرد که مفهوم  "پنجاه هفتی" را وارد گفتمان سیاسی
های ی نسلهای جنسیتی، ملی و مذهبی به تفرقهکرد که در جوار تفرقه
گرای انقلاب بهمن نیز دامن بزند. بنابراین اتفاقی جدید با نسل آرمان

کنند که سابقهنیست که تنها کسانی از مفهوم "پنجاه هفتی" استفاده می
دت دانشجویی که در دفتر تحکیم وحی بسیجی و سپاهی دارند و یا این

گرای انقلاب بهمن از این زاویه ها به نسل آرماناند. انتقاد آنفعال بوده
ها با سرنگونی "شاه خادم" ملت ایران را به آید که انگاری آنوارد می

گیرند که هرگونه انقلابی مسبب اند و سپس نتیجه میروز سیاه نشانده
شود. از قبل می خلاء قدرت، هرج و مرج و بدتر شدن اوضاع ایران

ی اصلاحات و در خروجی این مهملات دفاع از سیاست ورشکسته
نهایت هواداری از رژیم چینج  جهت بازگشت به نظام شاهنشاهی 

شود که معنی "انقلاب" چیست و جا بلافاصله پرسش مطرح میاست. این
های تحت تأثیر کدام آگاهی تئوریک و تجربیات تاریخی بود که هسته

 ی مسلحانه در ایران متشکل شدند؟  مبارزه



 060 

ی "انقلاب" نزد وی شویم که مقولهبا استناد به آثار مارکس متوجه می
دچار دگرگونی معنایی شده است. به این عبارت که وی در اوایل فعالیت 

های آزاد، تئوریک و سیاسی خود در پی تشکیل یک " کانون از انسان
های چپ و جهت فتمان هگلیو تحت تأثیر گ 1عرفی و خردمند" بود

آمیز مانند فرانسه، به دولت پروس ممانعت از یک انقلاب خشونت
از آن خود سازد. فلسفه را داد که توسط یک "انقلاب ذهنی" هشدار می

قوای مقننه، قضائیه و ی هگل به این معنی که دولت در پیروی از فلسفه
 ی را نه با رجوع بهو قوانین عرفکرده  دهیمانزساخردمندانه مجریه را 

 .کندتصویب تدوین و بلکه با استناد به خرد  ی،دیناصول و منابع 
گیرد مارکس اینجا تحت تأثیر دیالکتیک تئوری و پراکسیس نتیجه می

است انقلاب مادی این  ،به یک انقلاب ذهنی مادیت ندهددولت اگر که 
 0.بخشدبه دولت ذهنیت میکه 

د با دستگاه سانسور کشور پروس و پس اما مارکس بنا بر تجربیات خو
های چپ ی "دولت"، از گفتمان هگلیاز مطالعات عمیق پیرامون مقوله

ی "انقلاب" در فعالیت تئوریک وی عمق بیشتری فراروی کرد و لذا مقوله
 انقلاب فرانسه را یک انقلاب ناتمامبه خود گرفت. به این عبارت که وی 

کرد، زیرا حق مالکیت خصوصی فاع میشمرد و از "انقلاب دائمی" دمی
زنجیر خودپسندی شهروند را گسسته بود و در قوانین اساسی بورژوایی 

به این معنی که دولت تنها ماهیت  2شد.مانع حق قانونگذاری ملت می
کند، در ی خود منعکس میی بورژوایی را در شکل دوگانهمتضاد جامعه

ها مانند تیغ گیوتین در انحالی که دولت مدرن باید جهت رهایی انس
ی "انقلاب دائمی" به این معنی برابر زیست خود اقدام کند. اینجا مقوله

                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1751): Der leitende Artikel in Nr. 117 der "Kölnischen Zeitung", in: 

MEW, Bd.1, S. 26ff., Berlin (ost), S. 26, 75  
8
 Vgl. Marx, Karl (1751): Die Verhandlungen des 6. rheinischen Landtages – Debatten 

über Pressefreiheit und Publikation, in: MEW Bd. 1, S. 82ff., Berlin (ost), S. 97 
9
 Vgl. Marx, Karl (1751): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd., 1, S. 921ff., Berlin (ost), S.967 
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است که دولت مدرن باید تا انهدام دین و لغو مالکیت خصوصی قاطعانه 
 1به پیش برود.

ی اما از آن پس که مارکس از فلسفه فراروی و با استناد به مقوله
ئوری را به کلی دگرگون کرد، به این مسئله ی تکامل ت"پراکسیس" زمینه

نیز پی برد که نه آگاهی وارونه، بلکه این جهان وارونه است که منجر به 
شود. به این معنی که حق مالکیت خصوصی اشکال حقوقی و فلسفی می

ی بورژوایی است. در حالی که ذاتی جامعهتنها انعکاس تضادهای درون
ی دولت گانهآورد، قوای سهرا پدید می بورژوازی پیکر متضاد اقتصادی

گیرد. ما اینجا با یک مدرن حفاظت از مالکیت خصوصی را به عهده می
کلیت دیالکتیکی مواجه هستیم که منجر به یک حرکت ماهیتاً انتقادی و 

ی خودآگاه آن پرولتاریا و نام آن جنبش شود که سوژهانقلابی می
هی تجربی کارگران از پراکسیس کمونیستی است. به این معنی که آگا

داری با تئوری انتقادی و انقلابی مارکس به مولد در نظام سرمایه
ی کارگر را از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در میرسد، طبقهوحدت می

آورد و پرولتاریا با اراده و آگاهی، یعنی سوبژکتیو از قانون ارزش، حق 
راروی کرده و قلمرو آزادی را مالکیت، تولید کالایی و بردگی مزدی ف

دهد. البته اینجا باید همچنین در نظر جهت رهایی خود تشکیل می
ی شکست انقلاب آلمان بود که مارکس به داشت که پس از تجربه

داری پی برد. درستی به نقش دولت مدرن در حفاظت از نظام سرمایه
یت به این معنی که ساختار دولت اصولاً جهت دفاع از حق مالک

ی خصوصی و تدارک بردگی کارگران مزدی بنا شده و پیداست که طبقه
اش، یعنی در دولت تواند در ابزار بردگیکارگر راه رهایی خود را نمی

ی بیابد. به این ترتیب، مارکس از دولت به عنوان "ناقص الخلقه
کند و از این پس تنها از "انقلاب فراطبیعی جامعه" توهم زدایی می

                                                 
1
 Ebd., S. 951 
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راند که کمون به شرح زیر ابزار اجرایی آن محسوب " سخن میاجتماعی
 شود: می

 یهتوسط جامعه به عنوان قدرت زند دولت از قدرتپس گرفتن  کمون«
، به جای خشونتی که جامعه را تابع خود کرده و آن را سرکوب است خود
 مردم است کهانبوه توسط خود  دولتاز قدرت پس گرفتن این د. کنمی

ی سرکوب، خشونت خود را می آفریند؛ یافتهسازمانشونت خبه جای 
 به جای خشونت مصنوعیخودشان  این شکل سیاسی رهایی اجتماعی

در گذشته همواره  کهـ آنجا  های پیشین لاف انقلاباست. )...( بر خ
در اولین آنجا که  رفت و زمان لازم برای هر تحول تاریخی از دست می

شان را  پیروزمندانهتسلیحات ض اینکه روزهای پیروزی مردم، به مح
ـ  گرفتندنشانه علیه خود مردم تسلیحات را بعداً   زمین گذاشتند، آن

ـ کمون کرد. )...( بنابراین  ارتش جایگزینکمون در ابتدا گارد ملی را 
( ه داربرداز صب )ا، رهایی کار از غشکل سیاسی رهایی اجتماعی

یا آفریده شده و  خود کارگرانتوسط ی است که کارگران ابزار انحصار
آورد که هستند. )...( کمون دوران گذار را منطقی پدید می طبیعتتوان 

و انسانیترین منطقیمراحل مختلف خود را به بتواند طبقاتی نبرد در آن 
آمیز و به همان های خشونتتواند واکنشکمون می .ترین شکل طی کند

آزادسازی کار را آغاز زیرا آن  انگیزدبررا آمیز های خشونتاندازه انقلاب
 1.»گذاردشمشیر را در دست انقلاب اجتماعی می (…) کندمی

کند، "انقلاب اجتماعی" محصول همانگونه که خواننده ی نقاد ملاحظه می
ی کارگر است. ما اینجا با خودآگاهی، اراده و سازماندهی شورایی طبقه

ی کارگر جهت رهایی و طبقهذاتی و فعالیت سوبژکتیی درونیک سوژه
ی انسانی از شر دولت مواجه هستیم،  در حالی که در آثار متأخر جامعه

                                                 
1
 Max, Karl (1717): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 11, S. 

279ff., Berlin (ost), S.  529f. 
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به این دلیل که انگلس "حرکت یابیم. انگلس اصولاً چنین مسائلی را نمی
از زدایی با سوژهماده" را جایگزین "حرکت ایده" در سیستم هگلی کرد و 

ریسم در شکل ظاهراً ماتریالیستی گرایی و آپریودیالکتیک گرفتار مثبت
ی مطلق" ی مطلق" هگل، بلکه این "مادهآن شد. انگاری که نه "ایده

آفریند. محصول انگلس به معنی دمیروژ است که جهان واقعی را می
ای گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهی فلسفی انگلس یک عقبمغلطه

عت" است. انگاری که ی طبیبورژوایی فویرباخ و ادعای کشف "فلسفه
گرا حرکت مادی طبیعت دارای یک ذات منطقی، ماتریالیستی و مثبت

گونه که در مسیر تکامل داروینیستی خود مغز متفکر است و همان
ی زیربنای اقتصادی نیز به صورت انسان را پدید آورده است، توسعه

ن منظر انجامد. از ایناپذیر به تشکیل سوسیالیسم میابژکتیو و اجتناب
سوسیالیسم دیگر نه محصول نبرد طبقاتی، خودآگاهی پرولتاریا، 
سازماندهی کمونی و انقلاب اجتماعی، بلکه محصول رشد ابژکتیو 
نیروهای مولد سرمایه و یک ابر بحران اقتصادی است که ظاهراً جامعه 

دهد. به بیان ی بالاتر سوسیالیسم صعود میرا خودبخودی به درجه
ی طبیعت" انگلس به کلی مستقل از پراکسیس نبرد دیگر، "فلسفه

طبقاتی و آکنده به متافیزیک است که البته بر اساس عینیت، شیئیت و 
مادیت، یعنی تنها از شکل ابژه متکامل شده است، در حالی که مارکس 
از حسیت، موضوعیت و کلیت عزیمت و ماهیت تاریخی ـ فرهنگی ابژه 

پراکسیس است که تئوری انتقادی و انقلابی را فاش کرده و با استناد به 
 کند. جنبش کمونیستی را متکامل می

های کند، ما اینجا با تفاوتی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
شگرف نظری مارکس و انگلس مواجه هستیم، در حالی که انگلس پس 
از مرگ مارکس بلافاصله به تخطئه تئوری انتقادی و انقلابی وی 

ای به مارکس گونه ملاحظهی فلسفی خود را بدون هیچت و مغلطهپرداخ
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نیز نسبت داد. همین تمایز "ماتریالیسم دیالکتیکی" از "ماتریالیسم 
های مارکسیست لنینیست به وفور رایج تاریخی" که در آثار جریان

شود. انگاری که ما است، تنها با استناد به آثار متأخر انگلس موجه می
جهانشمول و فراطبیعی به عنوان "ماتریالیسم دیالکتیکی"  با یک حرکت

های ی آن است که فرماسیونمواجه هستیم و تحت تأثیر بلامنازعه
اجتماعی به عنوان "ماتریالیسم تاریخی" پشت سر یکدیگر ردیف می

داری، فئودالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و شوند: جوامع اولیه، برده
ا اینجا با یک حرکت جهانشمول ماتریالیستی کمونیسم. انگاری که م

مواجه هستیم که ظاهراً بر اساس رشد ابژکتیو نیروهای مولد به پیش 
ی کارگر، بلکه این ذات شود. انگاری که نه خودآگاهی طبقهرانده می

جا شود. ما اینها میماتریالیستی تاریخ است که منجر به رهایی انسان
ر شکل ظاهراً ماتریالیستی آن مواجه هستیم و با جابجایی سوژه با ابژه د
ی انگلس متأخر و در متن تاریخ فرهنگی تحت تأثیر همین مغلطه

سازی از روند تاریخ مسیحیت ارتودوکس روسیه بود که لنین به میسیون
روی آورد. انگاری که توسط قوای فراطبیعی "ماتریالیسم دیالکتیکی" به 

واگذار شده است. انگاری که میسیون طبقات اجتماعی "رسالت تاریخی" 
ی ملی و تنها پس از بورژوازی رشد تمام و کمال نیروهای مولد سرمایه

شود. به این آن است که "میسیون تاریخی ـ جهانی پرولتاریا" آغاز می
ی کارگر شرط رهایی خود را نه در انقلاب اجتماعی، بلکه معنی که طبقه

داری یابد و هر چه نظام سرمایهی میدر توفیق میسیون تاریخی بورژواز
تر است. تر، به همان اندازه نیز استقرار سوسیالیسم ظاهراً ممکنموفق

انگاری که تنها مانعی که در برابر توفیق میسیون تاریخی بورژوازی ملی 
قرار گرفته، امپریالیسم است. انگاری که در کشورهای صنعتی، سرمایه 

شده و دست بالا را گرفته و جهت صدور  مالی در سرمایه صنعتی ادغام
ی امپریالیستی منجر به سیاست کشورگشایی سرمایه و کسب سود ویژه

های مجرد و جنگ جهانی شده است. سپس لنین با استناد به این تئوری
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گیرد که جنگ را باید تبدیل به جنگ داخلی، و خودساخته نتیجه می
وسط یک حزب مخفی که از دولت تزاری را سرنگون و قدرت سیاسی را ت

نظر پلیسی ـ اطلاعاتی همتراز با دستگاه حکومتی است، مصادره کرد و 
میسیون ناتمام بورژوازی روسیه، یعنی رشد ابژکتیو نیروهای مولد را 

داری دولتی به کمال رساند. ابزار تحقق این اهداف توسط نظام سرمایه
ی تشکیل هیک حزب واحد سوسیال داروینیستی است که به بهان

شود. ما اینجا با وحدت حزب و دولت، "دیکتاتوری پرولتاریا" فعال می
یعنی با استقرار نوعی از فاشیسم مواجه هستیم، زیرا شرط بقای حزب 
واحد لنینیستی، حذف رقبا و قتل عام مخالفان سیاسی، ممنوعیت 

ی مدنی است. ما اینجا دقیقاً با حذف همان مطبوعات و انهدام جامعه
ی مارکس هدفش "انقلاب اجتماعی"، ای مواجه هستیم که به گفتهجامعه
ی فراطبیعی" ی جامعه از یک "ناقص الخلقهزنده قدرتس گرفتن یعنی پ

 به نام دولت است.

کند، لنینسیم و همچنین مابقی ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ر متکامل شدهی انگلس متأخهای منحط آن در پیروی از مغلطهشعبه

ی "انقلاب اجتماعی" در مضمون مارکسی آن اند و لذا ارتباطی با مقوله
ی ای برای خودآگاهی پرولتاریا، تکامل سوژهها برنامهندارند. آن

ی انسانی از شر انقلابی، رهایی کارگران از بردگی مزدی و خلاصی جامعه
سرکوب  دولت ندارند. از این بابت اتفاقی نیست که لنین دستور

ها در برابر که آنها را صادر کرد، همینشوراهای کارگری و انحلال آن
ی شدت کار، تشدید استثمار، نظارت پلیسی کارخانه و سیاست توسعه

اقتصادی دولت بلشویکی مقاومت کردند. از این منظر سوسیالیسم نوع 
گیرد و نقش لنین به عنوان فریبکار شوروی شکل فریب را به خود می

شود. اینجا باید از فریب دیگر لنین نیز یاد کرد، زمانی که وی فشا میا
پس از شکست انقلاب در آلمان میان "بورژوازی ملت ستمگر" و 
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"بورژوازی ملت ستمدیده" تمیز داد و برای "بورژوازی ملت ستمدیده" 
ی پیشرو و ضدامپریالیست جعل کرد که سیاست کمینترن یک شناسنامه
کمونیستی( را به جای ترویج "انقلاب جهانی" به سوی  )انترناسیونال

امپریالیسم ستیزی رانده و احزاب برادر کمونیست را موظف کند که با 
ی ی ضد امپریالیستی بسازند. اما مسئلههای ملی و مذهبی جبههجریان

اساسی لنین خلاصی از دست کشورهای متجاوز انگلستان و فرانسه بود، 
ی دولتی و را مانع رشد نیروهای مولد سرمایهزیرا وی جنگ داخلی 

 شمرد.توفیق میسیون تاریخی بورژوازی در شوروی می

تحت این شرایط جهانی و در پیروی از مارکسیسم روسی بود که تقی 
ارانی مارکسیسم ایرانی را در متن تاریخی و فرهنگی اسلام، یعنی 

صول ماتریالیسم "وحدت وجود" تبیین کرد. ما اینجا دوباره با همان ا
ای بورژوایی فویرباخ، یعنی با عینیت، شیئیت و مادیت مواجه مشاهده

شود. انگاری که هر چه هستیم که توسط مکانیسم زیربنا ـ روبنا موجه می
تر است. از تر به همان اندازه هم تحقق سوسیالیسم ممکنصنایع سنگین

قد درک و زبان این منظر دیگر نیازی به نقد تاریخ فرهنگی اسلام، ن
ی کارگران، خودآگاهی پرولتاریا و انقلاب اجتماعی نیست، همین روزمره

که کشور از نفوذ امپریالیسم رها گردد و به استقلال ملی دست بیابد، راه 
به سوی توفیق میسیون بورژوازی ملی، یعنی رشد ابژکتیو نیروهای مولد 

ن اتفاقی نیست که سرمایه و سوسیالیسم نیز هموار شده است. بنابرای
حزب توده از بدو تأسیس خود نه تنها مشکلی با دین اسلام نداشت، 
بلکه خود را متعهد به شریعت اسلام و اعضای خود را مسلمان و 

خواند که با جناح مسلط بورژوازی ملی ـ مذهبی به زاده میمسلمان
ی ضدامپریالیستی سیاست کلی کشور ائتلاف برسد و تحت لوای مبارزه

 را به سوی همکاری با شوروی براند.  
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اینجا البته ضروری است که در جوار ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم بر 
های ایرانی نیز تأثیرات تئوری وابستگی نیز بر افکار سیاسی مارکسیست

ی هر دو جریان تدارک رشد اقتصادی کشور، تأکید کرد، زیرا مسئله
پرداز تئوری اولین نظریه یعنی تحقق اهداف بورژوازی ملی است.

وابستگی یک اقتصاددان آرژانتینی به نام رائول پربیش بود. وی در نقد 
تئوری جهانشمول و پوزیتیویستی مدرنیزاسیون بر وابستگی اقتصاد 
کشورهای پیرامون از کشورهای صنعتی متروپل تأکید داشت. به این 

رتر کرده و به عبارت که تقسیم کار جهانی کشورهای غیرصنعتی را فقی
ی خود را با نسبت قیمت ی بازار جهانی رانده است. وی نظریهحاشیه

به این معنی که قیمت مواد خام کشورهای  1کرد.کالاها توجیه می
پیرامون کاهش و قیمت ماشین آلات کشورهای متروپل همواره افزایش 

 ماندگی اقتصادی لازم و ملزوماین منظر توسعه و عقباز یابند. می
شوند. انگاری که سیاست همدیگر و دو روی یک سکه محسوب می

ی عقب ماندگی" توسعهی دیگری به غیر از "مدرنیزاسیون نتیجه
ی وابستگی سپس توسط کشورهای پیرامونی نداشته است. این نظریه

آندره گوندر فرانک و پاول باران به سطح یک تئوری نئومارکسیستی 
ناد به تاریخ سیاست استعماری پرتغال و ارتقا یافت که البته با است

ی شد. به این صورت که هرگاه سلطهاسپانیا در آمریکای لاتین موجه می
شدت ماندگی کشورهای پیرامون عقبوجود داشته، ی استعماری سرمایه
 یه، توسعی ملی کاهش یافتهلطه بر سرمایهکه این س یو زمانگرفته 

ت. اینجا باید همچنین از کشورهای مستعمره نیز ممکن شده اس
هاس و نمایندگان سرسخت تئوری وابستگی در آلمان مانند دیتر زنگ

اولریش منتسل نیز یاد کرد که بیش از یک دهه بحث پیرامون تئوری 
ی اقتصادی کشورهای پیرامون را متأثر وابستگی و سیاست توسعه
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نند: میلادی ببرهای اقتصادی ما 22ی کردند. منتها در اواخر دهه
تایوان، سنگاپور، کره ی جنوبی و هنگ کونگ پدید آمدند که مصداق 

سازی متروپل و پیرامون را شدیداً مورد پرسش تئوری وابستگی و دوگانه
قرار دادند، زیرا این کشورها توسط همان سیاست مدرنیزاسیون به 
کشورهای صنعتی تبدیل شدند. همزمان یوهان گالتونگ تئوری 

" در بازار جهانی را به پیش کشید و آن دوگانگی "خشونت ساختاری
خشک متروپل ـ پیرامون را با مفهوم "شبه پیرامون" تکمیل کرد که نقش 

را ی تئوری وابستگی کرده و آنکشورهای در حال توسعه را نیز ضمیمه
نجات دهد. در همین حین آرژین امانوئل با استناد به تئوری ارزش 

ی عزیمت تقال ارزش به پیش کشید. نقطهمارکس بحثی را پیرامون ان
وی عواقب میانگین نرخ سود در بازار جهانی بود که بر اساس آن یک 
انتقال ارزش از صنایع با ترکیب ارگانیک پایین، یعنی از کشورهای 
پیرامون به سوی صنایع با ترکیب ارگانیک بالاتر در کشورهای متروپل 

مارکسیستی تحت عنوان "روش شود. از این پس یک بحث نئوسرازیر می
موضوع کنکاش متمرکز بر  1متغیر عملکرد قانون ارزش" گشوده شد.

ی اقتصادی دولت بود. به این معنی که آیا با وجود سیاست توسعه
ها در اقتصاد بازار اصولًا تئوری ارزش مارکس برای بازار دخالت دولت

، پرداخت های گمرکیکند؟ آیا با وجود اخذ تعرفهجهانی صدق می
سوبسیت، کارمزد و بارآوری متفاوت نیروی کار و ارزهای ملی 

توان از اعتبار قانون ارزش مارکس و میانگین نرخ غیرشناور اصولاً می
 سود در بازار جهانی سخن راند؟

های تحصیلات در حالی که تئوری وابستگی در گذشته یکی از رشته
لیل فقدان مصداق تجربی شد، اما به داقتصادی در دانشگاه محسوب می

چنان مضمحل گشت که دیگر کسی حاضر نبود به آن استناد کند. به این 
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ماندگی اقتصادی کشورهای پیرامون نه محصول تقسیم کار معنی که عقب
ها است و ی موانع داخلی خود آنو شرکت در بازار جهانی، بلکه نتیجه

و توزیع بر پا شوند افتاده برای تولید های کشورهای عقباگر زیرساخت
ی اقتصادی نیز و دولت نظام ارزی و رقابت را مدیریت کند، توسعه

ممکن است. این همان راهی بود که ببرهای اقتصادی و بعداً چین، 
ویتنام و برخی از کشورهای آمریکا لاتین اتخاذ کردند و به نتایج مطلوب 

که دیگر  خود رسیدند. از سوی دیگر وجه سیاسی تئوری وابستگی بود
را بپذیرد. اینجا باید از دولتشد، عواقب غیرانسانی آنکسی حاضر نمی

اسلامیست یاد کرد که با وجود عربیست و پانهای ناسیونالیست، پان
های وابسته گرتر از حکومتتر و چپاولاستقلال ملی به مراتب خشن

پایان بودند. به این ترتیب، کشمکش تئوریک پیرامون وابستگی اقتصادی 
یافت و تمایز کشورهای پیرامون از کشورهای متروپل به دفتر بایگانی 

 1های تئوریک سپرده شد.کشمکش

کند، در اواسط قرن گذشته ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی ضدامپریالیستی و استقلال ملی بر افکار عمومی موضوع مبارزه

نقد محدود به شکل  های جهان حاکم بود. اینجا موضوعمارکسیست
شد که وابسته به امپریالیسم و یا خودکفا است، داری میمناسب سرمایه

در حالی که اصولًا نقدی به ماهیت آن، یعنی قانون ارزش، حق مالکیت، 
آمد. پیداست که تحت این تولید کالایی و بردگی کار مزدی وارد نمی

د و انقلاب های متفاوت قابل تمایز بوشرایط بورژوازی در جناح
شد. اجتماعی در مضمون مارکسی آن از دستور فعالیت سیاسی خارج می

به این صورت که بورژوازی ملی در برابر بورژوازی کمپرادور قرار می
گرفت و به سرنگونی استبداد و تشکیل حاکمیت ملی، یعنی "انقلاب 
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یک شد. ما اینجا با اصول همان آگاهی تئوردموکراتیک" اولویت داده می
های ایرانی تحت تأثیر آن فعالیت میمواجه هستیم که مارکسیست

های استقلال ملی در کردند و ظاهراً مصداق تئوری خود را در جنبش
یافتند. اینجا باید آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و به خصوص فلسطین می

ی ملی و به تجربیات تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران به دست جبهه
کودتای آن دولت محمد مصدق نیز استناد کرد که البته توسط  در رأس

های اطلاعاتی مرداد سرنگون و کلیت اپوزیسیون توسط سازمان 01
کشور و با همکاری سازمان سیا منهدم شد. هنوز چندی از این فاجعه 
نگذشته بود که خبر سفر ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهور آمریکا 

رای افتخاری از دانشگاه تهران منتشر شد. با به ایران جهت اخذ دکت
وجود خفقان سیاسی جنبش دانشجویی دست به سازماندهی و مقاوت 

 12عواقب آن به قتل سه دانشجو در روز در برابر این مراسم زد که 
 آذر، اعلام حکومت نظامی و سرکوب وسیع دانشجویان انجامید. 

مپریالیستی بر یک زمین ی ضدابنابراین بذر تئوری وابستگی و مبارزه
خیز سیاسی در ایران رشد کرد. اینجا مسئله فقط خشونت بی حاصل

امان حکومت شاهنشاهی و ساواک نیست، بلکه نقش تاریخ فرهنگی 
شیعه، یعنی نبرد مظلوم با ظالم و گرایش به منجی و شهادت نیز است 

لق کند. تحت این شرایط خکه رفتار اجتماعی ایرانیان را متأثر می
گیرد، در حالی که محمد رضا شاه مسلمان نقش مظلوم را به عهده می

ی بورژوازی کمپرادور و سگ زنجیری امپریالیسم محسوب میسرکرده
شود. اینجا باید از نقش "وحدت وجود" بر افکار ایرانیان نیز تأکید کرد. 
انگاری که یک قوای فراطبیعی تاریخ را به سوی عدالت جهانی هدایت 

گان منجر گزیند و راه خونین مردهها را برای رهبری برمیند، انسانکمی
شود. ولیکن مارکس با هرگونه گرایش دینی در گان میبه نجات زنده

جنبش کمونیستی مخالف بود و لذا در برابر آن قاطعانه موضع می
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گرفت. از منظر مارکس انسان دینی یا خود را هنوز نیافته و یا اینکه 
شمرد و بر خته است. وی شرط هرگونه نقدی را نقد دین میدوباره با

کرد. به این علیه هر جهانی که عطر معنوی آن دین بود، اعلام جنگ می
دلیل که تئوری انتقادی و انقلابی وی در متن مدرنیته، یعنی در مسیر 
تاریخ فرهنگی رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم متکامل شده است 

ش دینی را ارتجاعی، مانع خودآگاهی پرولتاریا و و لذا هرگونه گرای
شمارد. از جمله باید از شخصی به نام هرمن کریگه انقلاب اجتماعی می

در آمریکا  تریبون خلقی آلمانی زبان سردبیر و ناشر مجله یاد کرد که
کار خدا" و ی زنجیرشده"، "گوسفند گناهبود. وی پرولتاریا را "پرومته

خواند  که از این طریق تصوارت مسیحیان را وارد "یهودی آواره" می
خواند و از جنبش کمونیستی کند. وی پرولتاریا را برابر با انسانیت می

شمرد، در نتیجه از ها را مسئول ترویج انسانیت میجا که کمونیستآن
که به وجود ناقص خود نپردازند و ناجی پرولتاریا خواست ها میآن

میلادی یک مجمع کمونیستی را بر علیه  1112 شوند. مارکس در سال
هرمن کریگه تشکیل داد و در یک بیانیه افکار و اهداف وی را 
غیرکمونیستی، ارتجاعی و برای جنبش کارگری مضر خواند. وی سپس 

در نقد افکار دینی  همراه با انگلس در ماه مه همین سال یک مقاله
ی دینی و کرات مسخرههرمن کریگه نوشت و نظریات وی را محصول تف

گری خواند. به این معنی که کریگه کمونیسم را به شرح زیر تبدیل هوچی
 ها کرده است: به عشق احمقانه میان انسان

ها که به قصد الغا این[ یک دروغ آگاهانه است که بنا بر آن کمونیست«]
...( کنند، انگاری که الغا انسانیت را مد نظر دارند )پرولتاریا عزیمت می

]در حالی که[ انسانیت تنها ویژگی پرولتاریا است. )...( با این حقارت 
شود، یعنی آور، انسانیت از "شخص" مجزا و متمایز میوقیحانه و تهوع

نزد ]کریگه[ انسانیت متافیزیکی و حتا یک تخیل دینی است که البته 
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دیگری  وار این دین مانند هر دین "ناقص"همراه با آن حداکثر خفت برده
یابد. یک چنین آموزشی که لذت چاپلوسی و حقارت خودکرده را پایان می

وقت دلیر مناسب است، اما نه هیچ راهبانکند، کاملًا برای موعظه می
برای مردان پر انرژی و به خصوص در زمان نبرد ]طبقاتی[. چیزی که کم 

کرده و از  شان" را اختهدارند، این است که این راهبان دلیر "وجود ناقص
این طریق، اعتمادشان را جهت توان "انسانیت" نزد خود ایجاد، ]و به[ 

  1»کنند!ی کافی اثبات میاندازه

کند، اینجا نه تنها نفوذ افکار ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی پرولتاریا را نیز در دینی، بلکه فعالیت ناجیان و پیشروان خودخوانده

ی کارگر را شوند، زیرا رهایی طبقهارتجاعی خوانده میجنبش کمونیستی 
ی به یک وجود خارج از خودش نسبت داده و منجر به انفعال طبقه

شوند. از سوی دیگر، ناجیان ی انقلاب اجتماعی میکارگر به عنوان سوژه
ی پرولتاریا جهت جلب اعتماد کارگران و اثبات و پیشروان خودخوانده

گریزی گشته که در متن تاریخ فرهنگی به جهانانسانیت خود معطوف 
جا با همان مناسبات اسلامی ایران به معنی شهادت است. ما این

ی های مخفی مبارزههستهازخودبیگانه مواجه هستیم که منجر به تشکیل 
 مسلحانه در ایران شد.

توسط محمد حنیف1211اول سازمان مجاهدین خلق است که در سال 
زادگان تأسیس شد. این سازمان از و علی اصغر بدیع نژاد، سعید محسن

ی ملی دوم و از نهضت آزادی بیرون آمد که در رأس آن مهدی جبهه
ی دولتی و جهت ادامه تحصیل بازرگان قرار داشت. این بازرگان با هزینه

ای را به ایران انتقال دهد، اما اولین به فرانسه اعزام شدکه دانش پایه
یک جزوه در مورد روش طهارت اروپاییان بود. ابتکار ابتکارش انتشار 
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شد که تحت تأثیر "وحدت وجود" از قانون بعدی وی به این خلاصه می
ی حرارت جهنم استفاده و یا به شرح ترمودینامیک برای تعیین درجه

 زیر برای شهادت و پاداش اخروی در بهشت تبلیغ کند: 

مالک چیزی نمیشناسند و دارای مسلمانان واقعی نه تنها خود را «)...( 
TS  )صفر هستند بلکه چون خود را ملک دیگری )یعنی ملک خدا

 Uنزدشان منفی بوده بر  TSمیدانند دارائی آنها منفی است و جملۀ 
گردد! چنین افرادی در اثر کسب می Wافزوده میشود و سبب فزونی 

نها خالی ی آ Wمال و مقام و حفظ جان پیر که نمیشوند هیچ بلکه چون 
از جملۀ منفی بوده هیچگاه به صفر نگرائیده همیشه مثبت است و 

اند. حتی با جان دادن در راه حق. قرآن حق دارد بگوید: و همیشه زنده
اند اند بلکه زندهمبادا تصور کنید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده

   1»و نزد پروردگارشان روزی میگیرند.

کند، ما اینجا با یک فریبکار مواجه ی ملاحظه میهگونه که خوانندهمان
کند. گریزی تبلیغ میهستیم که توسط قوانین فیزیکی برای ترویج جهان

ی علمیه نبوده است. وی در جوار اما مهدی بازرگان یک طلبه از حوزه
فعالیت سیاسی خود مدتی رئیس دانشگاه صنعتی تهران بود و آدم معتبر 

رفت. فریبکار بعدی که برای شهادت تبلیغ مییو محترمی به شمار م
کرد، علی شریعتی نام دارد که البته تأثیر مکتوبات وی بر ایدئولوژی 

ی دولتی سازمان مجاهدین خلق غیر قابل انکار است. وی نیز با هزینه
ی تحصیل به فرانسه فرستاده شد و همانجا تحت تأثیر برای ادامه

ستی و ضدکلونیالیستی قرار گرفت. انتقاد اسلامیهای پانگفتمان جریان
را آید که البته آنوی به اصل مدرنیته، یعنی به خردمندی سوژه وارد می

کند. انگاری که غرب هویت ایرانیان را زدگی" تببین میتحت لوای "غرب
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توخالی کرده و امپریالیسم بر بازار کشور مسلط شده است. شریعتی دوای 
یابد. در حالی را ظاهراً در تاریخ فرهنگی تشیع میاین "بیماری اجتماعی" 

ی صفوی مانند تقیه، ظهور مهدی و که روحانیت برای اصول شیعه
ی علوی را به کند، شریعتی در تقابل با آن شیعهعدالت اخروی تبلیغ می

کشد که به معنی "انتظار مثبت"، یعنی ایثار و شهادت است. پیش می
ی توحیدی است که البته آپریور، بی طبقهی ی عزیمت وی جامعهنقطه

شود. انگاری که سرنوشت یعنی بدون شواهد تجربی در نظر گفته می
محتوم مسلمانان بنا بر دترمینیسم اسلامی، یعنی جبر کلی تاریخ معین 
شده است و الله، طبیعت و انسان به سوی یک مونیسم اخروی یا همان 

تواند که به جبر کلی نسان میاما ا  1کنند."وحدت وجود" عزیمت می
 تاریخ شدت بدهد، اگر که از چهار زندان موجود به شرح زیر آزاد گردد: 

زندان اول، زندان طبيعت، انسان خود آگاهى و اراده و آفرينندگى «
آورد. از  شناخت طبيعت يعنى علم به دست مى یش را بوسيلهیخو

ريخ و استخدام جبر تا یزندان دوم، هيستوريسم، هم با شناخت فلسفه
آورد. و زندان سوم،  ش را به دست مىیيعنى علم تاريخ، رهائى خو ،تاريخ

یش رهائى خو ،سوسيولوژيسم، از زندان نظام اجتماعى نيز افراد، با علم
شوند. زندان  نظام اجتماعيشان مى یآورند و سازنده را بدست مى

ين زندانى است. چهارم، بدترين زندان است و انسان در برابرش عاجزتر
و آن زندان "خويشتن" است. )...( رهايى از اين زندان )فقط از طريق 
عشق امکان دارد( )...( عشق بدين معنى که، يک نيروى مقتدر، بالاتر از 

پرست بايد که در ذات من، من انسان، در  گر و مصلحت عقل محاسبه
مرا  عمق فطرت من، من را منفجر کند و از درون، عليه خويشتنم،

شود، از درون بايد عليه من عصيان با قوانين طبيعى نمي بشوراند، والاً

                                                 
1
 Schariati, Ali, vgl. Schreiner, H-P./Becker, K-E./Freund, W-S. (1728): Der Imam - 

Islamische Staatsidee und revolutionäre Wirklichkeit, Austria, S. 65 
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جزء درون من است، از درون بايد منفجر  ،شود. چون زندان چهارم
بشوم، مشتعل بشوم، چگونه؟ چرا به صورت آتش؟ چرا با عقل منطقى 

شود از چهارمين زندان در آمد؟ چرا؟ یقوانين طبيعى نم یکنندهکشف
ست از ا که يک مساله غير منطقى است. )...( عشق عبارتاطر اينبه خ

رغم منافع و مصالحى که زندگيم، بر آن بنا شده،  يک نيروئى که مرا على
مصالح و حتى زندگيم و "بودن" خودم،  یمنافع، همه یبه فدا کردن همه

آلى که به آن عشق  براى بودن ديگرى، براى بودن ديگران و براى ايده
کنم و به یکند. و من به آن عمل میرزم، ولو خودم نباشم، دعوت مو مى

  1»دهم. اين ندا پاسخ مى

کند، ما با علی شریعتی به ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
آوردهای عنوان یک فریبکار تمام عیار مواجه هستیم، زیرا تمامی دست

ر پس از پایان شناسی و هنجهان مدرن مانند، صنعت، دانش، جامعه
نفوذ دین، یعنی در مسیر تاریخ فرهنگی رفرماسیون، روشنگری و 

ها را به شکل زندان اند، در حالی که شریعتی آنسکولاریسم شکوفا شده
آورد که در مقابله با خردمندی انسان و مدرنیته برای شهادت در می

کس مواجه ی دلیر" مورد انتقاد مارتبلیغ کند. ما اینجا با همان "راهبه
جلب اعتماد دیگران و اثبات انسانیت خویش هستیم که خود را جهت 

ی شهادت امام حسین کند. به این صورت که شریعی از اسطورهاخته می
هایش یک ایدئولوژی از "خون" و "پیام" می آفریند و در یکی از مقاله

 بمیر قبل از«کند: پیرامون شهادت و عاشورا به این عبارت تأکید می
 0»که بمیری.این

                                                 
 - 952ايدئولوژى و تمدن، )محل انتشار ندارد(، شماره ثبت  -(: انسان و اسلام 1222شريعتى، على )  1

 هادام 52ى  ، صفحه11،2،22
8
 Schariati, Ali, zit. n. Schreiner, H-P./Becker, K-E./Freund, W-S. (Hrsg.): Der Imam … 

ebd., S. 52 
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البته اعضای سازمان مجاهدین خلق به منابع دیگری برای مطالعه نیز 
ها هم دقیقاً همین جبر کلی تاریخی و "وحدت دسترسی داشتند، اما آن

ها در کردند. آنوجود" اسلامی را در شکل "رسالت تاریخی" ترویج می
ارانی را نیز میالبلاغه آثار لنین، مائو، پولیتسر و جوار قرآن و نحج

ما تا اینجا با اصول آگاهی تئوریک این سازمان مواجه هستیم  1خواندند.
کرد. به این که انرژی لازم را برای فعالیت سیاسی در پراکسیس آزاد می

ی نظامی پس از آموزش تئوریک دورهصورت که اعضای این سازمان 
دند و پس از های سازمان پی ال او به پایان رسانخود را در قرارگاه

سالگی  0522های جشن خط برقبازگشت به ایران در یک عملیات 
بودن نافرجام شاهنشاهی را منفجر کردند. عملیات بعدی مربوط به ر

ها پس از دستگیری و زیر آننفر از  9" بود که ایران ایر"هواپیمای 
های ساواک اسامی مابقی اعضای سازمان را فاش کردند که شکنجه

شناس ی تراب حقبه گفته  0د.دیگر شمجاهد  22ستگیری منجر به د
زندان انشعاب مارکسیست لننینیستی در سازمان مجاهدین خلق نیز در 

گروه کتابخوانی آنجا کادرهای حزب توده . به این عبارت که اوین رخ داد
دادند. سعید داشتند و ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم را درس می

و یک  آنتی دورینگثر متأخر انگلس با عنوان ی امحسن پس از مطالعه
ی مطالعات مقدمهیک بیانیه را با عنوان هگل  یفلسفهی جزوه درباره
مدون کرد که به شرح زیر منجر به تغییر ایدئولوژی برخی از  مارکسیستی

 اعضای سازمان مجاهدین خلق شد:

ی )سعید محسن( به این باور بوده که این آموزش، جا را برا«... 
های توان آموزشاعتقادات مذهبی سازمان تنگ نمی کند و همچنان می

                                                 
، 122، 121، 122، 152ی (: از فیضیه تا پیکار، فرانکفورت، صفحه0202شناس، تراب )مقایسه، حق  1

 ادامه  209، 122
8
 Vgl. Richard, Y. (1727): Der verborgene Imam - Geschichte des Schiismus im Iran, 

Berlin, S. 122f. 
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مارکسیستی را در کنار باورهای مذهبی نگه داشت، شاید به این دلیل 
خواهد یاد بگیرد نه به عنوان که مارکسیسم را به عنوان فن مبارزه می

 ایدئولوژی آن، تلاش او برای حفظ این دوگانگی در ایدئولوژی از این فکر
شد که برای برخورد سیاسی، تحلیل مارکسیستی ضرورت ناشی می

های متفاوت ی رفقا )ولو با حساسیتدارد. محتوای این جزوه برای همه
در قبال مذهب( قابل قبول بود. ما همیشه با مارکسیسم به معنی علم 

ی مبارزه با رژیم شاه و های روزمرهمبارزه برخورد کرده بودیم. ضرورت
اش و نیز با عوامل ارتجاعی درون جامعه، گرایش به هانیحامیان ج

کرد. ما همگی به همین شکل به تحلیل علمی را دائماً به ما گوشزد می
مارکسیسم رسیدم )...( اصولاً سازمان هرگز به این دام نیفتاد که مذهب 
را جدا از جامعه و مبارزۀ روزمرۀ تودها و نیازهای مادی و معنوی آنان 

 1»سی و نقد قرار دهد.مورد برر

کند، ما اینجا نیز رد پای مغلطهی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
یبایم. بنابراین زمانی که ی فلسفی انگلس متأخر را نیز به خوبی می

ی هگل ی مطلق" در فلسفهی مطلق" جایگزین حرکت "ایدهحرکت "ماده
ی ایرانیان همین شود، خروجی آن هم در متن تاریخ و فرهنگ اسلام

پس از این انشعاب  سعید محسنی مارکسیسم با اسلام است. مغلطه
کرد که مبادا ایدئولوژیک در صف عقب نماز جماعت زندان شرکت می

  0نماز دیگران باطل شود.

های محلکی را به سازمان مجاهدین خلق با وجودی که ساواک ضربه
ی ها مجلهمه دادند. آنوارد آورد، اما اعضای آن به فعالیت خود ادا

تن از اعضای خود را برای حمایت از  5را در خفا منتشر کردند،  جنگل
مستشار سرقت مسلحانه داشتند، یک  2قیام ظفار به عمان فرستادند، 

                                                 
1
 ادامه 105ی (: از فیضیه ... همانجا، صفحه0202شناس، تراب )حق 

 ادامه 120ی مقایسه، همانجا، صفحه  0
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ترور کردند، بر سر قبر رضا شاه، پلیس را ارشد افسر یک و  ییآمریکا
گذاری بمبللی المهای بینانگلیس و شرکتو  خطوط هوایی اسرائیل

هم 1تن کشته دادند. 52شمسی حدود  1251اواسط سال کردند و تا 
که زمان کشمکش تئوریک در سازمان مجاهدین خلق ادامه یافت، تا این

واضع اعلام م ۀبیانیدر ی مارکسیست لنینیست سازمان شعبه
هطبقی را منسوب به اسلامشمسی ایدئولوژی  1251از سال  کایدئولوژی

لنینیسم به عنوان   مارکسیسمکرد. از این پس  ردو  متوسطی 
و پس از چندی سازمان پیکار کارگر پذیرفته  یهایدئولوژی رهایی طبق

ی سیاسی جا که فلسفه. از آنشددر راه آزادی طبقۀ کارگر تأسیس 
های مارکسیست لنینیست از سوسیال داروینیسم بلشویکی تمامی جریان
کی از سران سازمان پیکار به نام تقی شهرام شود، در نتیجه یمشروب می

اقدام به حذف فیزیکی دو تن از اعضای سازمان کرد که حاضر به تغییر 
با تمامی این وجود اما فعالیت هر دو جریان  0خود نبودند. ایدئولوژی

در اصفهان سرقت مسلحانه یک  مجاهدین خلقادامه یافت. سازمان 
نشریات علی شریعتی   گذاشت، بمب سرای اسرائیلفرهنگداشت، در 

دانشجویان دانشگاه آریامهر را  اعتصابکرد و میتوزیع دانشگاه  را در
دو بمب گذاشت،   ITT تردر دفزمان سازمان پیکار . همترتیب داد

را در خفا منتشر  قیام کارگر یزنامهآمریکایی را ترور کرد، رومستشار 
" دست به تبلیغات مخفی کارگر یطبقهنوین حزب کرد و برای تشکیل "

 2زد.

                                                 
1
 Vgl. Richard, Yan (1727): Der verborgene … ebd., S. 122f. 

8
 Vgl. Abrahamian, E. (1721): Die Guerilla-Bewegung im Iran von 1769 bis 1711, in: 

Mardom Nameh (Religion und Politik im Iran, Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft 
des Mittleren Orients), Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), 
Greussing, K. (Red.), S. 991ff., Frankfurt am Main, S. 921f., und Richard, Yan (1727): Der 
verborgene … ebd., S. 122f. 
9
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ی مسلحانه تشکیل شد، سازمان چریکدومین سازمان که جهت مبارزه
های فدایی خلق ایران بود. وجه مشترک آن با سازمان مجاهدین خلق 
همین آگاهی تئوریک وابستگی، مبارزه با امپریالیسم و فرهنگ شهادت 

ی خود را از انقلاب بود. منتها با این تفاوت که فداییان خلق هویت سیاس
کردند. به این عبارت که شوروی پس از اکتبر و نقد حزب توده کسب می

زدایی و رویزیونیسم شده حزب کمونیست دچار استالین 02ی کنگره
های اولی این سازمان به دور بیژن جزنی و مسعود احمدزاده است. هسته

بود و در  گرد آمدند. جزنی در اوایل عضو سازمان جوانان حزب توده
ی وی با کرد. از جمله باید از جزوهدانشگاه تهران فلسفه تحصیل می

که در آن به یاد کرد  ایراندر نیروهای انقلابی موقعیت تحلیل عنوان 
. موضوع پردازدها در ایران میلنینیستـ  وظایف اساسی مارکسیست
ت که کمپرادور اسی زبورژوازی ملی و بورژواوی اینجا همین تمایز بین 

های مارکسیست لنینیستی در نقد سیاست ما از تئوری وابستگی و بحث
شناسیم. ی اقتصادی کشور میداری جهت توسعهمدرنیزاسیون سرمایه

ی ملی بورژوازی کمپرادور از رشد نیروهای مولد سرمایهکه انگاری 
ایران به دلیل وابستگی کشور به بورژوازی ملی کند و ممانعت می

ت. انتقاد جزنی به محمد مصدق نیز از در حال نابودی اس امپریالیسم
رژیم محمد در برابر آید، زیرا وی قادر به مقاومت همین زوایه وارد می

گیرد که استقلال کشور نبود. وی اینجا نتیجه میامپریالیسم رضا شاه و 
ها امکان دارد. مارکسیست لنینیست یهمسلحان یهمبارزتنها از طریق 

، رهبر واقعی خلق کارگر یهطبقها به عنوان آوانگارد ه آنانگاری ک
هستند و به شرح زیر در رأس انقلاب دموکراتیک جهت استقلال ملی 

 1اند:ایران قرار گرفته
                                                 

جزنی، بیژن )...(: تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران ـ وظایف اساسی مارکسیست ـ مقایسه،  1
، 2ی لنینیستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران، از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، صفحه
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ای چون ایران، ارتباط در عصر امپریالیسم در کشورهای زیرسلطه«
 عمیق میان دیکتاتوری و امپریالیسم و ضعف تاریخی رهبری بورژوازی

ملی و خرده بورژوازی در حل تضاد خلق با امپریالیسم و بورژوازی 
کمپرادور، مانع از آن است که نیروهای غیرپرولتری جامعه علیرغم 
ماهیت واقعاً دموکراتشان به شکست کامل امپریالیسم و تأمین آزادی 

 1»سیاسی بشیوۀ اروپا نائل آیند.

جزنی برای خودآگاهی  کند،ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده 
شود، در حالی که توسط پرولتاریا و نبرد طبقاتی اصولاً نقشی را قائل نمی

تر از آش میسیون تاریخی بورژوازی ملی ی داغی مسلحانه کاسهمبارزه
شده است. ما اینجا با همان ادبیات سیاسی لنین مواجه هستیم که البته 

که شوند. به این عبارت میگرفته ایران به کار در متن تاریخ سیاسی 
است، اما انقلاب مخالفت و با ارتجاعی اً اکثریت روحانیت شیعه ماهیت

 "انقلاب دموکراتیکی مردم با "و تودهخرده بورژوازی ، بورژوازی ملی
از  تاریخ سی سالهیک جزوه با عنوان  دراما جزنی 0شوند.همراه می

یکتاتوری محمد رضا که در مقابل د گویدسخن می" مترقی ونروحانی"
کند که شاه ایستادگی کرده است. وی اینجا رژیم شاهنشاهی را متهم می

منظور  2کرده و منافع ملی را به خطر انداخته است.ملی را خفه جنبش 
گرایان با الله خمینی و قیام اسلامجزنی دقیقاً مقاومت شیخ روح

ول "انقلاب سازماندهی هیئت مؤتلفه بر علیه رفراندم جهت تأیید اص
را شمسی است که وی به شرح زیر آن 1210خرداد  15سفید" در 
 کند:ارزیابی می

                                                 
  29ی همانجا، صفحه  1
 02ی همانجا، صفحه  0
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این سوابق خمینی در میان توده بخصوص در بین قشرهای کاسبکار «
ای برخوردار است و در صورت خرده بورژوازی از محبوبیت بی سابقه

داشت ای خواهد امکان فعالیت سیاسی نسبتاً آزاد موفقیت بی سابقه
بمراتب بیش از قدرت کاشانی در جنبش ملی کردن نفت. بنابراین نقش 
او میتواند بر جنبش بخصوص آنجا که نیروی اصلی قشرهای بازاری و 

   1»مذهبی است بسیار مؤثر باشد.

اینجا هشدار به جزنی کند، ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
که خمینی توسط دستگاه گوید دهد. وی نمیضدانقلاب اسلامی نمی

ساختاری تشیع قدرت سیاسی را مصادره به مطلوب و شریعت قرون 
کند، ی قوانین مدنی کشور میوسطایی اسلام را تبدیل به سرچشمه

اندارد، اپوزیسیون را منهدم، زندانیان سیاسی آپارتاید جنسیتی به راه می
د. در ضمن کنرا قتل عام و ضدانقلاب اسلامی را به منطقه صادر می

الله کاشانی در ملی کردن صنعت نفت ایران نقشی نداشت، زیرا آیت
ابتکار عمل دست محمد مصدق بود. موضوع جزنی اینجا تنها تأکید بر 

جهت رهبری یک "انقلاب کارگر صنعتی  یهطبقفقدان آوانگارد 
حزب و با اتهام اپورتونیسم به موضع وی از همین  0دموکراتیک" است.

از رویزیونیسم شوروی را پذیرفته و  زدایی واستالینتازد، زیرا میتوده 
است. انگاری که استالینیسم تجسم  انترناسیونالیسم منحرف شده

دموکراسی و انترناسیونالیسم است. با وجود انتقاد به سیاست حزب 
کند. منظور وی تجربیات را ستایش میتوده، اما جزنی فعالیت صنفی آن

ی است که ظاهراً باعث شد تا حزب توده در عرض شورای متحد مرکز
  2ی کارگر ارتقاء بیابد.سال از یک حزب دموکرات به حزب طبقه 10

                                                 
 ادامه  120ی صفحههمانجا،   1
 ادامه 122مقایسه، همانجا، ص   0
 22ادامه،  11جزنی، بیژن )...(: تاریخ سی ساله ایران، جلد اول، )...( صفحه ی   2



 083 

اندازد که حزب توده به دلیل هواداری از امتیاز اما جزنی اینجا از قلم می
 نفت شمال برای شوروی سر جنبش کارگری ایران را به سنگ کوبید. 

ه حزب توده به مراتب تندتر است. وی حزب بمسعود احمدزاده انتقاد 
را هبری آنو ر لنینیست حزب مارکسیستیک  اریکاتورتوده را ک
مانند اعضای مبارز خود را خواند، زیرا ت و خائن میروزیزیونیس

احمدزاده و  1تبعید گریخته است.به گوسفند به دست قصاب سپرده و 
ی ملی به مبارزهی چنین رفیقش پویان بر خلاف جزنی از جبهههم

ی ریاضیات از دانشگاه التحصیل رشتهمسلحانه روی آوردند. وی فارغ
ی آثار لنین و مائو  حل و فصل تضاد تهران بود. وی پس از مطالعه

ی مسلحانه یافت، تا از این راه تئوری با پراکسیس را ظاهراً در مبارزه
ی سیلوا را در کل در یک سناریوی کارگر را به وحدت برساند. وی طبقه

یک مدعی است که سیلوا کلی در حالی که د. دهقرار میبرابر رژی دیبره 
متشکل شود، رژی دیبره بدون تئوری انقلابی تواند، نمیجنبش انقلابی 

 هبریددهد. اینجا احمدزاده برای رژی به فعالیت انقلابی اولویت می
 سرمایهتاب به گمان وی تئوری انقلابی توسط کزیرا ، موضع می گیرد

لنین  کریتیسیسمامپریوماتریالیسم و انگلس و  دورینگآنتی مارکس، 
سلطنتی نظام سرنگونی ی سیاسی ـ نظامی وی برنامه 0.استارائه شده 

همانطور  امپریالیسم در خاورمیانه است،خلع ید از طریق جنگ داخلی و 
داف نیز تجربه شده است. ابزار تحقق این اهکه در آمریکای لاتین 

با پیشروان مسلح جهت تدارک قیام شهر و حزب پرولتری  تأسیس یک
انقلاب چین، کوبا و ویتنام روستا است. بنابراین احمدزاده با استناد به 

                                                 
(: مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتیک، از انتشارات سازمان چریکهای 1219احمدزاده، مسعود )  1

 ادامه 21ی فدائی خلق ایران، صفحه
 ادامه 119، 121، 122، 92ی مقایسه، همانجا، صفحه  0
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میو به شرح زیر ادامه  1گوید میی" سخن روشنفکراز "گنداب محیط 
 :دهد

ا کار آمیز، و نه باند که نه با کار مسالمتتجربیات نشان داده«)...( 
صرفاً سیاسی، و نه با کار مخفی، نمیتوان به پیشرو مردم تبدیل شد و 

ای فراهم کرد. در شرایط شرایط را باصطلاح برای مبارزۀ مسلحانۀ توده
کنونی هر مبارزۀ سیاسی بناچار باید بر اساس مبارزۀ مسلحانه سازمان 

ه ها را یابد و تنها موتور کوچک مسلح است که میتواند موتور بزرگ تود
بحرکت در آورد. شرایط ذهنی انقلاب، در طی عمل مسلحانه، بکمال 

ها شکل خواهد گرفت، پیشرو واقعی، پیشروئی که پیوند عمیق با توده
دارد، و قادر به برانگیختن و هدایت وسیع توده باشد تنها در طی عمل 

   0»مسلحانه، در جریان کار سیاسی ـ نظامی میتواند بوجود آید.

کند، احمدزاده تنها راه وحدت ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
یابد. ی مسلحانه میها را در مبارزهسیاسی پیشروان واقعی با توده

ی وحدت آگاهی ذاتی و نتیجهانگاری که آگاهی طبقاتی محصول نقد درون
تئوریک و تجربی پرولتاریا نیست، بلکه باید توسط شور و شعار، 

سی و شهادت پیشروان پرولتاریا، یعنی از بیرون به افکار عملیات حما
ی کارگر تزریق شود. ما اینجا با اصول لنینیسم مواجه عمومی طبقه

ی هستیم که جنبش کارگری را محدود به فعالیت صنفی کرده و طبقه
شمارد. بنابراین کارگر را در تدارک یک انقلاب اجتماعی ناتوان می

ت ضد امپریالیستی یک انقلاب نوین بورژوا ـ احمدزاده اینجا از خصل
لنینیستی به انجام می روحزب پیشراند که توسط دموکراتیک سخن می

 2گذارد.ی انقلاب سوسیالیستی را میرسد و نطفه

                                                 
 120ادامه،  122، 21، 59، 29ی مقایسه، همانجا، صفحه 1
 امهاد 122ی همانجا، صفحه 0
 ادامه  10، 102، 59ی همانجا، صفحه 2
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البته باید این را هم در نظر داشت که تحت شرایط خفقان و سرکوب که 
اشت. این تئوریک وجود ندبحث ساواک پدید آورده بود، امکان 

غیر قابل تصوری به خود گرفت. سیاهکل ابعاد ی وضعیت پس از واقعه
ی در این ماجرا ده تن از اعضای فداییان خلق به قتل رسیدند و فرمانده

ها، علی اکبر صفاهی فرهانی زیر شکنجه کشته شد. سرانجام ساواک آن
 و اعدامسس سازمان را دستگیر ؤاعضای مکه  شد موفقماه  9پس از 

بود، در حالی که پویان خودکشی کرد احمدزاده ها . یکی از این اعدامیکند
مابقی اعضای سازمان فداییان خلق و از اما که به دست ساواک نیفتد. 

ادند. مسلحانه ادامه د یهبه مبارزو اشرف دهقانی حمید اشرف جمله 
ها در عملیات سازمانی یک رئیس دادگاه نظامی را ترور  و دو آن
را منتشر کردند و  نبرد خلقو  بهمن 91های ی مخفی به نامنامهروز

در تهران، تبریز، رشت، گرگان، های جدید از دانشجویان را سپس هسته
مسلحانه را تدارک دیدند که  پنج سرقتشکیل دادند، و انزلی ت زوینق

نفر را با اتهام نفوذی دو ی مسلحانه را تأمین کنند، مالی مبارزهمنابع 
را ترور کردند، در دادستان دادگاه نظامی دار و یک ک، یک سرمایهساوا

، خطوط کشور دفتر تلفن و تلگراف، بریتانیا، آمریکا و عمان  سفارت
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران، تبریز، رشت، بین المللی،  هوایی

زندانی  1در همین حین ساواک  1بمب گذاشتند.گرگان، مشهد و آبادان 
های اوین تیرباران و از جمله بیژن جزنی را جهت انتقام در تپهسیاسی 

 9رد و وی و حمید اشرف را ردیابی کگاه مخفیساواک کرد. سرانجام 
ی مسلحانه را به قتل رساند. به این ترتیب، مبارزهرزمانش همنفر از 

ی ی سیاهکل تبدیل به حماسهی مقاومت و واقعهتبدیل به اسطوره
گرای انقلاب را برای سرنگونی محمدرضا شاه سل آرمانشهادت شد و ن

 ها کشید.  به خیابان

                                                 
1 Vgl. Abrahamian, E. (1911): Die Guerilla-Bewegung … ebd., S. 925f.  
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 نتیجه:

مارکس تئوری انتقادی و انقلابی خود را در متن تاریخ فرهنگی جهان 
ی خودآگاه را ی کارگر نقش سوژهمدرن متکامل کرد. از این منظر طبقه

ند و با تشکیل زگیرد که با اراده به انقلاب اجتماعی دست میبه خود می
ی ی جامعه را از دولت به عنوان "ناقص الخلقهکمون قدرت زنده

آلیستی گیرد. به این معنی که دولت شکل ایدهفراطبیعی جامعه" پس می
ی بورژوایی است که جامعه و ابزار اجرایی آن مناسبات ازخودبیگانه

ذاتی خود پدید آورده است. از منظر مارکس توسط تضادهای درون
داری، یعنی قانون ارزش، کمون ابزار فراروی از ماهیت نظام سرمایه

تولید کالایی، حق مالکیت و بردگی کار مزدی است. از این پس، 
رسد و پرولتاریا از انقیاد محصولات جابجایی سوژه با ابژه به پایان می

 گردد. کار خود، یعنی سرمایه و کالا رها می

ماده" را جایگزین "حرکت ایده" در اما از آن پس که انگلس "حرکت 
زدایی کرد، این جابجایی ی ایده آلیستی هگل و از دیالکتیک سوژهفلسفه

سوژه با ابژه در شکل ظاهراً ماتریالیستی آن موجه شد. از این منظر 
ی دولت دیگر محصول شر، یعنی انعکاس وارونه و ازخودبیگانه

حق مالکیت و ابزار  داری، حافظذاتی نظام سرمایهتضادهای درون
شود، بلکه ی کارگر محسوب نمیاجرایی تحقیر، تحمیق و سرکوب طبقه

آید. در همین مضمون به صورت ابزار حل و فصل این مسائل به نظر می
لنین دولت سوسیال داروینیستی بلشویکی را به جای دیکتاتوری 

د. انگاری پرولتاریا و فعالان حزبی را به عنوان پیشروان پرولتاریا جا ز
ی ملی که بورژوازی روسیه ناتوان و قادر به رشد نیروهای مولد سرمایه

نیست و حزب دولتی لنین تنها در حال تحقق آن میسیونی است که 
تاریخ ظاهراً به بورژوازی واگذار کرده است. اینجا پیشروان پرولتاریا 

 گیرند کهراهبان دلیر مورد نظر مارکس را به عهده مینقش همان 
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ی کارگر و اثبات انسانیت خویش وجود ناقص جهت جلب اعتماد طبقه
هایی مواجه هستیم که متأسفانه جا با آرمانکنند. ما اینخود را اخته می

توان ی انتقادی هستند. در همین مضمون است که میفاقد اندیشه
ی مسلحانه در راه خلق و شهادت برای استقلال ملی از مبارزه

 ارزیابی کرد.  امپریالیسم را

توان به خوبی در ی مسلحانه را میعواقب مخرب این نوع از مبارزه
تجربیات سیاسی احساس کرد. به این عبارت که محصول یک قرن 

ی ضدامپریالیستی به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران مبارزه
گرای انقلاب بهمن انجامیده و پس از این همه جانفشانی نسل آرمان

طلب شده ب به "پنجاه هفتی" و بدهکار اوباش و اراذل سلطنتملق
است. ما اینجا با همان عواقب سیاسی در پراکسیس مواجه هستیم که 

ی انگلس متأخر، توهم اتاتیستی از ایدئولوژی تنها توسط مغلطه
مارکسیسم لنینیسم و ایمان به "وحدت وجود" و شهادت از مارکسیسم 

 . ایرانی قابل توجیه هستند

 منابع:

Abrahamian, E. (1721): Die Guerilla-Bewegung im Iran von 1769 bis 
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vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), Greussing, K. (Red.), S. 991ff., 

Frankfurt am Main 

Marx, Karl (1751): Der leitende Artikel in Nr. 117 der "Kölnischen 

Zeitung", in: MEW, Bd.1, S. 26ff., Berlin (ost) 
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 11،2،22 - 952شماره ثبت 

  



 089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 090 

د انقلاب سرخ در ایران ـ حزب تراز نوین توده یا ض
 3افیون جنبش کمونیستی؟

 
شمسی را تجربه  1252کسانی که دوران انقلاب شکوهمند بهمن از سال 

یاد خسرو گلسرخی اند، بدون تردید به یاد دارند که متن دفاعی زندهکرده
بر افکار در بیدادگاه نظامی رژیم شاهنشاهی ایران چه تأثیرات شگرفی را 

لنینیست  ماركسیستعموی ایرانیان گذاشت. وی اینجا خود را یک 
از  وآموخت نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام خواند که 

حیدر وی از اشخاص انقلابی مانند:  به سوسیالیسم رسید.این مسیر 
نام وارطان و  روزبه، ارانیخیابانی، پسیان،  ،خانغلی، میرزا كوچكاووعم

طالب تشبیه کرد و برد، مارکس را به امام اول شیعیان، علی بن ابی
زمان نقدی هم به روابط شهادت اما حسین را مرام خود خواند. وی هم

اقتصادی کشور در وابستگی به امپریالیسم داشت و در حالی که 
الجزایر و  ویتنامهای خلقی خواند و مبارزهكمپرادور ایران را بورژوازی 
استقلال ملی از امپریالیسم آمریکا و فرانسه ستود. انتقاد  را جهت

گلسرخی از این زاویه به امپریالیسم وارد آمد که در آنجا به صورت 
مرئی و در ایران به صورت نامرئی فعال است. به این عبارت که فرهنگ 

زده است که توسط تمدن غرب سوغاتیی شاهنشاهی یک دستگاه حاکمه
بندی و به ایران ارسال شده است. بنابراین بستهکا آمریتی امپریالیس

گیرد که را به کار می ها وطئهآمریکا توسط نفوذ فرهنگی خود انواع ت
اضافه تولید بنجل خود را در ایران به فروش برساند. گلسرخی سپس 
گذاری هم به منطق دترمینیستی تاریخ زد. به این معنی که پس از 
                                                 

 0205ژانویه  19من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "ضد انقلاب سرخ در ایران" در تاریخ   1
 ردم!هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کدر اتاق کلاب
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خاتمه یافته و از آنجا  در ایران فئودالیسم  ی تولیدشیوهاصلاحات ارضی 
های  همان فئودالداری غیر ممکن است، در نتیجه که بازگشت به برده

برای امپریالیسم دلالی  به بورژوازی کمپرادور تبدیل شده و سابق
به راه انداخته و های تعاونی  های سهامی زراعی و شركت شركت، كنند می

در د. به این ترتیب گلسرخی نتیجه گرفت که انمکانیزه كردهکشاورزی را 
اسلام حقیقی بعنوان یك روبنا قابل توجیه  ،ماركسیستی ییك جامعه

نامد و میحسین امام علی و امام چنین اسلامی را اسلام و وی یک  است
د. انگاری که استقرار یک روبنای قرون وسطایی بر یک كن تایید می

آورد، بلکه منجر مشکلی را پدید نمیی مدرن صنعتی نه تنها هیچ جامعه
به هماهنگی فرهنگی، تثبیت هویت تاریخی و وحدت اجتماعی ایرانیان 

شود. با استناد به این نوع از مارکسیسم، انگاری که ما با منطق نیز می
دترمینیستی تاریخ، گسست مکانیکی زیربنا از روبنا مواجه هستیم و آن 

به عنوان مأمور امپریالیسم آمریکا ور بورژوازی کمپرادبحران هویتی که 
ضدیت با مدرنیته، برای ایرانیان به ارمغان آورده است، تنها از طریق 

زدگی و امپریالیسم آمریکا و بازگشت به تاریخ مقاومت در برابر غرب
شود. اینجا بلافاصله این پرسش فرهنگی اسلامی کشور حل و فصل می

وع از مارکسیسم را کجا وام گرفته و آید که خسرو گلسرخی این نپدید می
 عواقب آن در پراکسیس سیاسی چگونه است؟ 

های ایرانی را حزب توده و با ی آگاهی تئوریک تمامی مارکسیستنطفه
استناد به ایدئولوژی شوروی موسوم به مارکسیسم لنینیسم گذاشته 
است. البته این فقط یک وابستگی تئوریک نبود، زیرا حزب توده ستون 

شد. از منظر حزب توده پس از پنجم شوروی در ایران محسوب می
انقلاب اکتبر و با تشکیل کشور شوروی انترناسیونالیسم مارکسی به نفع 

سوسیالیسم با امپریالیسم دگرگون شده است. اینجا باید از  بلوکنبرد 
نیز یاد  کنفرانس باکو)انترناسیونال کمونیستی( و  کمینترنسیاست 
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پیشرو و ی دموکرات های ملی ـ مذهبی یک شناسنانهجریان کردکه برای
جعل و احزاب برادر حزب کمونیست شوروی را موظف به تشکیل جبهه

پیکر در ها کردند. انگاری که جهان ی ضدامپریالیستی با آنی مبارزه
 شرو یا  )سوسیالیسم( خیرجهت انتخاب بین آخرالزمانی یک نبرد 

بود که ترتیب، حزب توده موظف  ه اینباست.  )امپریالیسم( قرار گرفته
ی" اردوگاه سوسیالیسترا بسوی همکاری با "سیاست اقتصادی ایران 

در کشور بکوشد. با وجودی که امپریالیسم نفوذ  تضعیفدر و براند 
کرد، اما  حزب توده استالین را مانند یک خدابشر ستایش می

ندازه بود که بلافاصله سرسپردگی آن به حزب کمونیست شوروی تا این ا
انتقاد به کیش شخصیت استالینی را پذیرفت. دبیر کل حزب توده، رضا 

 1952ی بیستم حزب کمونیست شوروی در سال کنگرهرادمنش که در 
میلادی شرکت داشت، چنان به چاپلوسی نیکیتا خروشف، دبیر کل 
حزب کمونیست شوروی پرداخت که منجر به اعتراض وی شد. انگاری 

از این پس کیش شخصیت مختص به خروشف شده و باید ستایش  که
  1شود.

فنی و آمیز و رقابت خروشف سیاست همزیستی مسالمتدر این کنگره 
بسیار شوروی ی سیاسی را اعلام کرد، زیرا حکومت هااقتصادی بلوک

استقلال ملی با گسست از امپریالیسم، راه های جنبشخوشبین بود که 
از همکاری سیاسی و اقتصادی با "اردوگاه دیگری را به غیر 

سوسیالیسم" پیش رو ندارند. به همین دلیل شوروی در رقابت با 
داری" داری، "راه رشد غیرسرمایهسیاست مدرنیزاسیون اقتصاد سرمایه

حزب  برای احزاب برادررا در کانون تبلیغات حزبی قرار داد که 
داری را توسط سرمایهی اقتصادی انداز توسعهکمونیست شوروی چشم

افتادگی اقتصادی دولتی و اقتصاد بابرنامه فراهم کند. از این منظر عقب
                                                 

 21ی ، تهران، صفحه0مقایسه، جزنی، بیژن )...(: تاریخ سی ساله ایران، جلد   1
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دیگر ارتباطی با موانع ساختاری و تاریخ فرهنگی کشورهای مستعمره 
وابستگی فنی کشورهای جهان و استعماری غارت فرآیند ندارد، بلکه 

از بازار  شود که پادزهر آن گسستبه امپریالیسم محسوب میسوم 
و همکاری اقتصادی با شوروی است که البته بر  داریجهانی سرمایه

شرط گذار به اساس رشد ابژکتیو نیروهای مولد به عنوان پیش
 1ود.شوجیه میسوسیالیسم نیز ت

ی کذار از عقببنابراین حزب توده از منافع شوروی در ایران به بهانه
بورژوازی جمله باید از تمایز د. از کرافتادگی اقتصادی کشور دفاع می

از مایت نشریات حزب توده یاد کرد که حبورژوازی ملی در از کمپرادور 
ی داری دولتی و مبارزهو تبلیغ برای سرمایه بورژوازی ملی

حزب توده با کمک تی را در نظر داشت. به این معنی که امپریالیسضد
ست بزند و با های ملی و مذهبی به یک "انقلاب دموکراتیک" دجریان

ی اقتصادی و خلق" راه را به سوی توسعهدموکراتیک تشکیل "جمهوری 
مانند مابقی جریانحزب توده همکاری با شوروی هموار سازد. بنابراین 

را تنها سیاهی لشکر خاموش سیاستجنبش کارگری های ارتجاعی، 
 ی مدنی درشمرد و اصولاً نه اعتباری برای دخالت جامعههای خود می

داری، یعنی های کلی خود قائل بود، نه نقدی به ماهیت سرمایهبرنامه
قانون ارزش، حق مالکیت، تولید کالایی و بردگی کار مزدی داشت و نه 

ی کارگر را به آورد که طبقهانتقادی به دین، فلسفه و ایدئولوژی وارد می
های ی خودآگاه و انقلابی ارتقا دهد. تفاوت حزب توده با جریانسوژه

ملی ـ مذهبی تنها در همسویی و یا تقابل با سیاست حزب کمونیست 
ثروت  یتوزیع عادلانهها به شوروی بود، در حالی که نقاط مشترک آن

، دولتی کردن و تعدیل اختلافات طبقاتی از طریق اصلاحاتاجتماعی 
                                                 
1
 Vgl. Wöhlert, T. (1771): Unterentwicklung, Transformation und Krieg - Der Fall Iran - 

Die sozioökonomische und politische Entwicklung der Islamischen Republik Iran im 
Zeichen des Golfkrieges, Berlin, S. 2f. 
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م در برابر امپریالیسمنابع طبیعی، اصلاحات تعاونی، دفاع از منافع ملی 
شد. بنابراین حزب توده با استناد به ریکا و انگلیس خلاصه میآم

جناح ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم قادر بود که تحت هر شرایطی یک 
ی حاکم برای ائتلاف سیاسی بیابد را در طبقه طلبدوراندیش و اصلاح
را تبدیل به کارگری  جنبشواره به قدرت سیاسی، و با یک دیدگاه بت

های خود سازد و هر زمانی که با شکست مواجه یاستسیاهی لشکر س
ی امپریالیسم نسبت دهد و یا با جبر تاریخ و عقبرا به توطئهشد، آن

 ماندگی تودها توجیه کند.

ی دوم کمینترن برای این سیاست کلی زیر نظر مستقیم لنین و در کنگره
که  احزاب برادر حزب کمونیست شوروی تجویز شد و از همین بابت بود

از حزب کمونیست ایران زاده  جناح انقلابی سلطانتحت نفوذ بلشویکی 
عمواوغلی در جناح ضد امپریالیست حیدرخان رانده شد و به حاشیه 

رأس آن قرار گرفت. در همین مسیر نیز باید فعالیت تئوریک تقی ارانی 
را مد نظر داشت که مارکسیسم ایرانی را در پیروی از مارکسیسم روسی 

جا با همان اصول کلی متن تاریخ فرهنگی کشور تببین کرد. ما این و در
ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم مواجه هستیم که در پیروی از خطای 
فلسفی انگلس متأخر و البته در تناقض با تئوری انتقادی انقلابی 

ی مطلق" اند. به این عبارت که انگلس حرکت "مادهمارکس تببین شده
آلیستی هگل کرد و با ی ایدهی مطلق" در فلسفهت "ایدهرا جایگزین حرک

ی طبیعت" و گرفتار یک زدایی از دیالکتیک مدعی کشف "فلسفهسوژه
گرا از روند تاریخ شد، در حالی که از سوی دیگر یک منطق مثبت

ای بورژوایی فویرباخ داشت که بازگشت ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهده
مادیت معطوف به رشد ابژکتیو نیروهای  بر اساس عینیت، شیئیت و

شود. انگاری که ما اینجا با یک منطق ماتریالیستی از مولد سرمایه می
روند تاریخ مواجه هستیم که مستقل از پراکسیس نبردهای طبقاتی، یعنی 
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ناپذیر به سوی یک فرجام دلپسند به صورت ابژکتیو و اجتناب
زدایی از دیالکتیک، سوژه شود. بنابراین با)سوسیالیسم( سپری می

انگلس تئوری انتقادی و انقلابی مارکس را در دو رشته منشعب کرد.  
یک قانون اول "ماتریالیسم دیالکتیکی" است که ظاهراً به صورت 

ها فعال انسانی ارادهآگاهی و  مستقل از، یعنی فراطبیعیجهانشمول 
" است الیسم تاریخیماتریدهد. دوم "است و هدفمند به راه خود ادامه می

های اجتماعی ـ اقتصادی پشت که تحت تأثیر آن و به صورت فرماسیون
ی زیربنای اقتصادی شوند. انگاری که با توسعهسر هم ردیف می

گیرند و فرماسیون در تضاد قرار می نیروهای مولد با مناسبات تولید
میرفته صعود افتاده لاجرم و خودبخودی در یک فرماسیون پیشعقب

کند. ما اینجا با دماگوگی مواجه هستیم که به صورت تئوری مراحل 
 سوسیالیسم و کمونیسمکاپیتالیسم، داری، فئودالیسم،  بردهوامع اولیه، ج

با یک حرکت ماتریالیستی مواجه ا اینجا شود. انگاری که متوجیه می
ذاتی، یعنی انسان به عنوان عنصر آگاه و ی درونهستیم که فاقد سوژه

گرا از روند تاریخ سر و کار فعال است. انگاری که ما با یک منطق مثبت
دهد. انگاری که به ناظر نوید میکمونیسم را داریم که فرا رسیدن نهایی 

ها ها از پیش رقم خورده و سرنوشت آنمبدأ و مقصد زیست انسان
. از این منظر، مهر و موم شده استی زیربنای اقتصادی توسط توسعه

تواند اشکال فرقی ندارد که روبنا چه شکلی داشته باشد، می دیگر
سوسیال داروینیستی و قرون وستطایی مانند اسلام را هم به خود بیگرد. 

شود که ی کارگر به این صورت موجه میاینجا تنها راه رهایی طبقه
کارگران باید به روند "ابژکتیو ماتریالیستی از تاریخ" شدت دهند، برای 

ی اقتصادی و صنعتی شدن کتیو نیروهای مولد سرمایه، توسعهرشد ابژ
کشور بکوشند. منتها این اهداف ـ بنا بر ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم ـ 

نفوذ از شوند که سیاست کشور تنها زمانی به درستی میسر می
مجزا داری بازار جهانی سرمایهمستقل و اقتصاد کشور از امپریالیسم 
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که توسط یک "انقلاب دموکراتیک" یک دولت خلقی  گردد. به این معنی
و سیاسی  اقتصادیهای ملی و مذهبی بر سر کار آید و روابط از جریان

کشور در یک جهان دو قطبی با "اردوگاه سوسیالیستی" بر قرار گردد. 
ی کارگر باید یک چنین نظامی تن دهد، در برابر بورژوازی بنابراین طبقه

لتی ایستادگی نکند، تشدید روند تولید و شدت داری دوملی و سرمایه
کار ازخودبیگانه به جان بخرد و در واقع تن به بردگی کار مزدی و 

کمونیسم نیاز به مسیر تاریخ به سوی تسریع استثمار بدهد. از این منظر 
ی کارگر ندارد و همچنین نیاز به ، ارتقا فرهنگی طبقهروشنگری، نقد دین

ی کارگر ری انتقادی و انقلابی و خودآگاهی طبقهنبرد طبقاتی و یک تئو
 ندارد. انقلاب اجتماعی ی به عنوان سوژه

ارتجاعی ستناد به همین تخیلات متافیزیکی و افکار ایدئولوژیک و فوقبا ا
در دوران انقلاب بهمن دوباره فعال و تبدیل به افیون حزب توده بود که 

میر نیکز فعالیت نوشتاری اجنبش کمونیستی ایران شد. از جمله باید ا
کرد. یاد کرد که ذهن فعالان سیاسی را مسموم میآیین )هوشنگ ناظمی( 

به میلادی  1919در سال  فرانسهدوران تحصیلات خود در  دروی 
در چندین ی دانشجویی به عنوان نمایندهو سپس  حزب توده پیوست

از پس . وی شرکت کرداجلاس احزاب برادر حزب کمونیست شوروی 
از طرف حزب توده به رومانی میلادی 1952سال در بازگشت به ایران 

 مارکسیسمایدئولوژی تا در دانشگاه بخارست به تحصیل ، فرستاده شد
به ایران د. نیک آیین در دوران انقلاب بهمن دوباره لنینیسم بپرداز

وی اثر ی مرکزی حزب توده شد. از جمله باید از کمیته بازگشت و عضو
یاد کرد که برای  ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخیان با عنو

 مارکسیسمبسیاری از فعالان سیاسی منبع معتبر آموزش ایدئولوژی 
معرفی همان "حرکت ابژکتیو و  محتوای این اثرشد. محسوب میلنینیسم 

که البته جهت توجیه آن از دیالکتیک سوژه استتاریخ" اتریالیستی م
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بنابراین نیک آیین مانند پلخانف، لنین، بوخارین و ارانی  شود.زدایی می
کند و دقیقاً همان نمونهمتأخر رجوع میبه انگلس نه به مارکس، بلکه 

به شرح زیر  دیالکتیک طبیعتآورد که انگلس در کتاب هایی را می
 :استاستفاده کرده 

و  دیگر پیوستهاصولاً مقولات دیالکتیک و قوانین دیالکتیک با یک«
. کنندروابط میان مقولات را بیان میمرتبط هستند. در واقع قوانین 

مثلاً قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی، ارتباط و مناسبات 
دارد، در قانون نفی نفی، مقولهبین دو مقولۀ کمیت و کیفیت را بیان می

کرار ها، پیوست و گسست، ادامه و جهش، تهای نو و کهنه و ارتباط آن
 1»شود.ها بیان و بررسی میو دگرگونی و پیوندهای میان آن

کند، ما اینجا با همان اصول ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان 
زدایی از ماتریالیسم متافیزیکی انگلس متأخر مواجه هستیم  که با سوژه

میت و ، کتضادهارا به سه اصل جهانشمول مانند "تداخل دیالکتیک آن
دیالکتیک دهد، در حالی که از سوی دیگر "تقلیل می "فیت و نفی نفیکی

از آنجا که عملکرد   8کند.ابژکتیو" را از "دیالکتیک سوبژکتیو" مجزا می
ذاتی است، در نتیجه ما اینجا نه با دیالکتیک ی دروننفی فاقد یک سوژه

ش دو مارکسی، بلکه تنها با تأثیر متقابل مکانیکی و منطق کنش و واکن
ابژه که از آگاهی تهی هستند، مواجه هستیم که البته تنها در طبیعت 

شود و لذا ارتباطی با روابط اجتماعی ندارد. ناب داروینی مشاهده می

                                                 
(: ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی ـ یکصد گفتار برای نخستین آشنائی 1251نیک آیین، امیر )  1

 195ی های فلسفۀ مارکسیستی لنینیستی، کتاب اول، انتشارات حزب توده، صفحهبا شالوده
8
 Vgl. Engels, Friedrich (1715): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 81, S. 95ff., Berlin (ost), 

S. 221f., 911, 981, und 
(: تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی از 0211مقایسه، فریدونی، فرشید )
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آیین در پیروی از انگلس متأخر و همچنین بنابراین اتفاقی نیست که نیک
 شود: پلخانف، لنین، بوخارین و ارانی به شرح زیر مدعی می

 »ولات دیالکتیک ماتریالیستی، انعکاس دیالکتیک عینی اشیاء است.مق«
1  

مواجه هستیم که  رباخیفوای بورژوایی مشاهدهماتریالیسم اما ما اینجا با 
ی بر اساس عینیت، شیئیت و مادیت متکامل شده، در حالی که نقطه

عزیمت تئوری ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی مارکس حسیت، 
لیت است. تفاوت این دو دیدگاه متناقض اینجا است که موضوعیت و ک

شود در حالی که موضوع ی زیربنای اقتصادی میاولی معطوف به توسعه
 ی انقلابی است.   دومی خودآگاهی سوژه

ای بورژوایی فویرباخ را به وضوح ما رد پای همین ماتریالیسم مشاهده
تحصیل ابتدایی خود  یابیم. وی در دوراننیز میاحسان طبری در آثار 

ی دبیرستان به و پس از پایان دوره و نوشتن آموختقرائت قرآن 
د. التحصیل ش فارغتحصیل حقوق در دانشگاه تهران پرداخت و همانجا 

وی در سنین جوانی به دلیل آشنایی با تقی ارانی به مارکسیسم گروید و 
حزب توده  نفر بود که به تأسیس 52یکی از زندانیان سیاسی موسوم به 

سرسپردگی وی به شوروی چنان قاطع بود که بنا بر ایران دست زد. 
ی مثبت" نه تنها از امتیاز نفت شمال برای شوروی دفاع اصل "موازنه

آمریکا را انگلستان و جنوب کشور به  امتیاز نفتکرد، بلکه واگذاری می
ز کم ی منتقدان حزب توده نیخواند. وی در تخطئهها میحق مشروع آن

و استعفا توده و خلیل ملکی از حزب آورد. آن زمان که اسحاق اپریم نمی
زد و آنو جاسوسی  ها اتهام خیانتحزب دیگری را تشکیل دادند، به آن

پس از ترور نافرجام محمدرضا ند. طبری دان تاریخ خوازبالهها را لایق 
                                                 

 192ی  ادامه یسم دیالکتیک .... صفحه(: ماتریال1251نیک آیین، امیر )  1
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و  گریخت به شورویمیلادی 1911در سال  حزب تودهممنوعیت شاه و 
 رادیوسال فعالیت در  9و تحصیلات در آکادمی مسکو پس از اتمام 

در شهر لایپزیگ ، در دوران پسااستالینی اجازه یافت که به مسکوفارسی 
به آلمان شرقی نقل مکان کند. وی سرانجام در دوران انقلاب بهمن 

برای ایرانیان اعلام به شرح زیر " را مطلق تا "حقیقت ،ایران بازگشت
 :کند

ی شیوهترین ی تکامل معرفت بشری، عظیمقلعهلنینیسم  ـ مارکسیسم«
حقیقت رهگشا و پرتوان است، زیرا است، تحلیل از این معرفت 

 1».است

رجوع کنیم، متوجه می تعالیم فلسفه علمیطبری با عنوان ثر اگر ما به ا
مجتهدان شیعه  یی عملیهرسالهاز همان سبک دقیقاً شویم که وی 

کند طرح میمرا سؤالاتی تنها  نویسندهکند. به این صورت که می استفاده
ی ها محمول ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم است. انگیزهکه پاسخ آن

طبری در پیروی از روش مجتهدان تشیع به این عبارت است که مبادا 
ی را به پیش بکشند و توسط نقد سؤالات دیگرمخاطبان این اثر 

آثار در را مضمحل کنند. ما لنینیسم  ارکسیسممحتوایی ایدئولوژی م
از یابیم که مارکس در اولین تز خود  را میاصولی دقیقاً همان طبری 

کامل تکند و آن هم رد میقاطعانه  فویرباخی دربارهتزهایی مجموعه 
-برای نمونه طبری در مقالهاست.  آلیسم ماتریالیسم در برابر ایدهمجرد 

و البته با استناد به  رگ خردگرایانه در تاریخدو بینش بزای با عنوان 
-گرا" و "جناح مادهانگلس متأخر و لنین به شرح زیر میان "جناح معنی

 گذارد:گرا" تفاوت می

                                                 
 2ی (: آموزش فلسفۀ علمی، انتشارات دریا، صفحه1252طبری، احسان )  1
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ی خاصی از ی مرحلهزندگی یک روند طبیعی مادی است که بمثابه«
تکامل ماده در جنبش جاویدان آن پدید شده و از جهت ایستائی )یعنی 

آورد و از ک( یک ساخت بهم پیوسته و متحدی را به وجود میاستاتی
ی هستی جهت پویائی )یعنی دینامیک( قادر به بازسازی خود و ادامه

-خود است که خود آن مرحله تحول و تکامل طولانی را گذرانده و می

گذراند. ارگانیسم زنده از جهتی نسبت به محیط پیرامون خود یک جهان 
ولی از جهت دیگر، خود جزئی، ]یعنی[ عنصری از دربسته و ثابت است 

گردد و بدان وابسته است. مکانیسم این محیط است و از آن متأثر می
-این وابستگی را جذب مواد و دفع آن و دمسازگری با محیط نشان می

دهد. بدینسان وحدت ایستائی و پویائی، وحدت ثبات و تغییر در موجود 
 1»گردد.کس میزنده در سطح بغرنج و عالی منع

کند، ما اینجا در تناقض با ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
اصول تئوری انتقادی و انقلابی مارکس با یک تشریح از ماتریالیسم 

ای بورژوایی فویرباخ مواجه هستیم که از انعکاس مکانیکی زیربنا مشاهده
یل، یعنی ابعاد ی تحلدهد، در حالی که ماهیت ابژهدر روبنا گزارش می
ماند. یافته، یعنی متن تاریخی و فرهنگی آن پنهان میحسی و موضوعیت

زدایی از دیالکتیک مواجه هستیم. انگاری که ما اینجا با عواقب سوژه
ی انسانی، یعنی سوبژکتیو نیست. جهان موجود محصول فعالیت آگاهانه

در که یابیم را می" حرکت مادهاز " همان تعریفبنابراین ما در آثار طبری 
و بوخارین نیز به خوبی رایج هستند. لنین متأخر، پلخانف، انگلس آثار 

مکانیکی کار داریم که  و مادی سرانگاری که ما با یک حرکت جهانشمول 
ی صورت یک ارادهتاریخ را به مسیر و آفریند را میخود اشکال ظاهری 

                                                 
(: دربارۀ دو بینش بزرگ خرد گرایانه در تاریخ )بینش ارسطوئی و بینش 1251طبری، احسان ) 1

یادگذار: دکتر تقی ارانی، مارکسیستی( در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، بن
 111ی ادامه، انتشارات حزب توده، صفحه 121ی ، صفحه1251شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
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آورد. انسانی پدید می گرا و مستقل از فعالیت سوبژکتیوفراطبیعی، مثبت
ی این حرکت مادی ظاهراً محصول پویایا ایستا و روند از آنجا که 

ی زیربنای اقتصادی است، در نتیجه دیالکتیک زیربنا با مستقیم توسعه
ی "کلیت دیالکتیکی" که مارکس مد نظر روبنا الزاماً گسسته و آن مقوله

فرقی ندارد که کدام روبنا  شود. انگاری که اصولاًمعنی میدارد، ظاهراً بی
تواند افکار قرون وسطائی یک جاهل و بر زیربنا مستقر گردد. روبنا می

الله خمینی باشد که بر زیربنای یک کشور سرمایهجانی فطری مانند آیت
داری در حال توسعه مانند ایران مستقر گردد. اینجا طبری "حرکت 

خواند، در حالی که و( میو ابدی )یعنی ابژکتی مترقی، اصیلماده" را 
" و "تظاهر غیرواقعی" )یعنی تفکر خیالیگرایی را به عنوان "آرمان

زیربنا با مکانیکی ی . از منظر درک رابطهکند میسوبژکتیو( تخطئه 
 گرا"یجناح معنگرا" )زیربنا( مستقیماً "دهجناح ماانگاری که " 1،روبنا

از آفریند. بنابراین طبری میاهمیت خود  بیبه صورت تظاهر  )روبنا( را
در " اسلامیمترقی با ایدئولوژی خلقی ضدامپریالیستی "نظام  یک استقرار

منظور طبری اینجا توجیه سیاست حزب توده در 8 .کند ایران دفاع می
امتداد استراتژی کمینترن است. به این صورت که وی با استناد به 

را در تئوری ایران صادی "ماتریالیسم تاریخی"، فرماسیون اجتماعی ـ اقت
در " فئودالیی دولت استبدادمراحل ردیف کرده و از "سران فئودال" و "

ایران برای رسیدن به تئوری،  بر اساس این  9.کند ایران صحبت می
که تحقق آن  داری را طی کندسرمایه یی توسعهسوسیالیسم باید مرحله

                                                 
تیک و هنر، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک (: دربارۀ برخی مسائل استه1251طبری، احسان )مقایسه،   1

بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ دوم، سال اول، دورۀ  ادامه، 102ی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
 101ی ، انتشارات حزب توده، صفحه1251چهارم، شهریور و مرداد 

(: سخنی دربارۀ انقلاب ایران ـ یک کوشش مقدماتی برای تحلیل علمی، در دنیا، 1251طبری، احسان ) 0
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ  2ی نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 19ی ، صفحه1251اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 
ی داری در ایران، استکهلم، صفحه(: فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه1251مقایسه، طبری، احسان ) 2
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از طریق استعمار  ی امپریالیسم است، زیرابرطرف کردن سلطهمستلزم 
جدال که طبری شود. بنابراین اتفاقی نیست کشور میصنعتی شدن مانع 

که و بدون این یده می گیردنظری در حزب کمونیست ایران را به کلی ناد
بیاورد، برای سیاست امپریالیسم زادهسلطاناسمی از جناح آواتیس 

میوضع مبه شرح زیر  لیاوغموو فراکسیون حیدر عکمینترن ستیزی 
 گیرد: 

در واقع حیدر مجهز به برنامه و اقدام تحلیلی خوبی بود که به تزهای «
د و در آن توصیف درست مارکسیستی از شلی معروف اوغحیدر عمو

ـ  ای در حال گذار از یک نظام فئودالیجامعه ایران به عنوان جامعه
راج اخ: مانندمردم ایران داری و وظایف واقعی پدرسالاری به سرمایه

قدرت استعماری انگلیس، تضمین استقلال ایران و اتحاد همه نیروهای 
 1.»مردمی برای دستیابی به این اهداف پیشنهاد شدند

کند، طبری اینجا نه تنها دست ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
های هزار تن از کمونیست 5زند، بلکه قتل عام حدود عل تاریخ میبه ج

نمیش از خوداندازد. وی حتا ان استالین را هم از قلم میایران در دور
ایران در داری از شرایط فئودالی سرمایهروش مدرن تولید پرسد که چرا 

غرب کشورهای به مراتب قدیمی تر از  ایران، با وجودی که نیامدپدید 
سال تاریخ  0522هزار سال تمدن و  2؟ سرزمین ایران حدود اروپا است

پرسش به خصوص از این جنبه حائز این رکزی دارد. مدون حکومت م
در مورد ایران از "روش تولید آسیاسی"  زیرا مارکساست، اهمیت 

مناطق های مستشاران انگلیسی با راند. وی توسط گزارشسخن می
ی ، سیستم آبیاری و نقش دولت آسیاسی آشنا شد. اما مسئلهخشک

میان زیربنا و روبنا یکی مکان یرابطهطبری اینجا آشکارا توجیه یک 
                                                 
1
 Tabari, Ehsan (1956): The iranian society during the absolute reign of Reza Shah, 

Stockholm, S. 21 
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یالکتیکی مارکس ـ د ماتریالیسم تاریخیتئوری با استناد به است که البته 
حزب توده تحت عنوان قطعاً غیر ممکن است. بنابراین اتفاقی نیست که 

مبانی سوسیالیسم علمی" و در پیروی از استالین، لنینیسم را "
خواند که اعضای مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتری می

انگاری   1سازمان جوانان حزب توده را از مطالعه آثار مارکس منع کند.
تئوری انتقادی و انقلابی مارکس فاقد مصداق تجربی است و لذا به که 

کند که تحریف میحزب توده اینجا چنان واقعیت را گذشته تعلق دارد. 
خواهد  لاجرم بر نظم جهانی مسلطشوروی انگاری سوسیالیسم نوع 

شناسی متافیزیکی، تخیلات ایدئولوژیک و ما اینجا با شناخت 0شد.
ها را در یکی از شویم که مضمون آنآرزوهای اخروی حزب توده آشنا می

به  های فلسفی اجتماعیها و نوشتهیادداشتطبری با عنوان آثار 
"برای اجتهاد در مسائل یابیم. اینجا وی از یک نیاز مبرم صراحت می

که حقیقت آن به  گویدری عمومی مارکسیستی ـ لنینیستی" سخن میتئو
اصطلاح غیرقابل انکار است. به این عبارت که طبری از یک نبرد 

سوسیالیسم نوع شوروی )نو( با امپریالیسم )کهنه( خبر جهانشمول بین 
ناپذیر "امر نو" را در پیکر یک حرکت اجتنابپیروزی درحالی که دهد، می

 کند:ه شرح زیر توجیه میب یندهروی اخهو شتکاملی 

ی تکامل، ی رویندهبدون شک تنها کره زمین ما نیست که در آن شاخه«
رود. در میان این میلیونها منظومه و یعنی تمدن انسانی به پیش می

ی هوسناکی و ناپایی کهکشان امکان وجود حیات و حتی تمدن با همه
بسیار است. ولی بهرجهت در این  ها، نه فقط کم نیست بلکهاین پدیده

های های تغییر تکاملی اندک است و عرصهی عظیم هستی شاخهپیشه
                                                 
1
 Vgl. Stalin, J. W. (1711): Über die Grundlage des Leninismus, in: Fragen des 

Leninismus, Berlin (ost), S. 11 
8
(: مبانی سوسیالیسم علمی، انشارات سازمان 1259مقایسه، آفانسیف، و.، ماکارووا، م.، مینایف، ل. ) 
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های روینده دارای آنچنان قدرتی تغییر تکرارآمیز بسیار. منتها شاخه
هستند که میتوانند روزی بسراغ سراپای هستی بروند و دم تحول 

که یک کانون تکاملی را در طبیعت و در کیهان بدمند. همانطوری 
ی محیط مستعد جداگانه تکامل قادر است کارمایه خود را به همه

سرایت دهد، تمدنها میتوانند سراسر هستی را با اخگر حرکت تکاملی 
ای بیرون از ور سازند و هر آینه این چیزیست مربوط به آیندهنوین شعله

 1»وهم.

ستی" را در نظر ی نقاد فروپاشی شوروی و "اردوگاه سوسیالیاگر خواننده
بگیرد، بعداً معنی حقیقت مطلق مارکسیسم لنینیسم برایش به درستی 

شود. طبری تمامی عناصر این ایدئولوژی مانند استقلال از روشن می
پراکسیس، جابجایی سوژه با ابژه و آپریوریسم را از آثار متأخر انگلس، 

ا استناد به این پلخانف، لنین و بوخارین مو به مو به وام گرفته و تنها ب
ها است که طبری تخیلات خود را به صورت دیالکتیک جا میمغالطه

ی زند. انگاری که وی به قانون جهانشمول و اجباری تکامل ماده
تاریخی، یعنی پیروزی قطعی نو بر کهنه پی برده و سوسیالیسم نوع 
شوروی چنان برتر است که لاجرم به تمدن موجودات سیارات دیگر نیز 

تقل خواهد شد. انگاری که ما اینجا شاهد سریال پیشتازان فضا با من
ی اینترپرایز شرکت کاپیتان کیرک و مستر اسپوک هستیم که توسط سفینه

های فضایی هستند.  اینجا طبری با استناد به لنین در حال کاوش تمدن
های غیرقابل کند که البته این روند بسیار پیچیده و با تصادفتأکید می

بینی نیز همراه است و سرانجام تحت عنوان "روان اجتماع" مدعی یشپ
مارکسیسم لنینیسم جا فهمد. وی اینرا نمیشود که عوام مضمون آنمی

و اجتماعی را تسریع  یروند توسعهخواند که " میدکترین انقلابییک "
  :کنددهی میسازمانبه شرح زیر نیروهای جامعه را پیشروترین  یمبارزه
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مارکسیسم ـ لنینیسم یک آموزش انقلابی است یعنی طرفدار تسریع «
ی آگاهانه و متشکل پیشروترین پروسه تکامل اجتماعی از طریق مبارزه

  1 »قوای اجتماع است.

ها و جا منظور طبری از پیشروترین قوای اجتماع، سازمانالبته این
منظور وی احزاب سکولار و یا روشنفکران دموکرات و لائیک نیستند. 

ی ملی و نهضت آزادی هم های ملی ـ مذهبی مانند جبهههمچنین جریان
بازی های خیمه شبها را لیبرال و عروسکنیستند، زیرا حزب توده آن

های خواند. منظور طبری حتا جریانامپریالیسم انگلستان و آمریکا می
های ها را تربچهچپ مخالف حزت توده نیز نیستند، زیرا حزب توده آن

های اطلاعاتی سیا، ساواک، موساد میپوک، چپ نما و عوامل سازمان
ها را به عوامل ضدانقلاب مانند شاپور بختیار، تیمسار شمارد و یا آن

دهد. منظور طبری از پیشروترین قوای اویسی و پالیزبان نسبت می
 الله خمینی هستند. درگرایان مکتبی و هواداران آیتاجتماع همان اسلام
گنجد، زیرا حزب توده وی الله شریعتمداری هم نمیاین ردیف حتا آیت

الله خواند. منظور طبری دقیقاً همان قوای حزبالسلاطین" میرا "واعظ
کند. منظور است که ولایت فقیه و امت را جایگزین دولت و ملت می

گرایان جهادیست و تروریست وی از "مسلمانان مبارز" همان اسلام
ه شریعت اسلام را جایگزین قوانین مدنی و زنان مدرن را هستند ک

کنند، دادگاه ضدانقلاب سرکوب و زندانیان سیاسی را قتل عام می
اسلامی و ترورهای انتحاری به راه انداخته و کودک سربازها را به روی 

فرستند. بنابراین اتفاقی نیست که حزب گذاری شده میهای مینزمین
ها رسد، زیرا که آنان به وحدت کامل ایدئولوژیک میگرایتوده با اسلام

یابند. تنها چیزی طبیعت میحقیقت را نه در پراکسیس، بلکه در ماورای
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ها کند، اصطلاحات و منابع آنها را ظاهراً متفاوت میهای آنکه حرف
هستند. اگر آخوند مکتبی با استناد به قرآن از "حرکت روح" )معنی( به 

گوید، حزب توده با استناد به ت مسلمانان سخن میسوی تشکیل ام
ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم از "حرکت ماده" )ذات( ادغام در 
"اردوگاه سوسیالیستی" را مد نظر دارد. اگر آخوند مکتبی تشکیل امت 

کند، حزب توده از "رسالت ی الهی توجیه میاسلامی را با وحی و اراده
کتیو نیروهای مولد سرمایه و تشکیل تاریخی" خود جهت رشد ابژ

ها جابجایی سوژه با ابژه دهد. مخرج مشترک آنکمونیسم گزارش می
است که از حرکت دترمینیستی تاریخ به سوی یک فرجام مقدر عزیمت 

انجامد. ضدانقلاب به کند که البته خروجی آن تنها به ضدانقلاب میمی
س نبردهای طبقاتی خود را این معنی که هر دو جریان مستقل از پراکسی

ها را سلب آزادی، اراده شمارند و لاجرم انسانمجری میسیون تاریخ می
کشند. پیداست که و اندیشه کرده و به بندگی مناسبات ازخودبیگانه می

دهی و ی سازمانی دینی اشکال مشابههای مشابهشناسیشناخت
تفاقی نیست که در آورند، بنابراین افعالیت سیاسی را نیز به بار می

دوران انقلاب بهمن حزب توده به پیروی از "خط امام خمینی" روی آورد 
الله بهشتی در شکل سوسیال و حزب جمهوری اسلامی به رهبری آیت

-داروینیستی سازماندهی شد. همچنین اتفاقی نیست که سازمان چریک

 های تئوریک با حزب توده منشعبهای فدایی خلق ایران پس از بحث
شد و سازمان فداییان )اکثریت( نیز مانند حزب توده به پیروی از خط 
امام خمینی روی آورد و همکار سازمان اطلاعات نظام جمهوری اسلامی 
شد. البته حزب توده پیشاپیش توجیه ضد انقلاب سیاه و سرخ را نیز در 
نظر داشت، زمانی که طبری منتقدان خود را عوام، روند "حرکت ماده" به 

بینی های غیرقابل پیشوی سوسیالیسم را بسیار پیچیده و با تصادفس
خواند که روان اجتماع قادر به درک آن نخواهد شد. به این ترتیب، 

جا زده میطبیعی" فرا"فرایند مادی صورت یک "سوسیالیسم علمی" به 
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، مرتجع و متعرض مخربایدئولوژی  مستقل از تأثیراتشود که انگاری 
رود. انگاری که این حرکت مادی ذاتاً بلامنازعه به پیش می یاناسلام گرا

طبری با ی رابطهناپذیر و غیرقابل انکار است. و ماهیتاً ابژکتیو، اجتناب
ه این . بشود مشخص میمکانیکی زیربنا با روبنا منظر همین هنر نیز از 

 حرکتگرایانه این  که هنر برای او زمانی مترقی است که بطور واقعی معن
ی وی با عنوان را در مقالهکه ما مضمون آنمنعکس کند اتریالیستی را م

 یابیم:به شرح زیر می تیک و هنردربارۀ برخی مسائل استه

تیک آل معین ذوقی و استهی تجسم و تجلی ایدهاسالیپ هنری وسیله«
ی امکان و استداد است. خصلت و سمت این یا آن اسلوب هنری، درجه

بتواند زندگی انسان و مناسبات اجتماعی را به صورت  کهآن برای آن
تصاویر هنری در آورد به شرایط اجتماعی و تاریخی و روحی تکامل 
انسان در هر لحظه معین تاریخی و نقش عینی طبقات جامعه بستگی 

 1»دارد.

جا با تعریف کند، ما اینی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
که اصولاً فاقد ابعاد اعتراضی و انتقادی است، رئالیسم روبرو هستیم 

شود که عینیت جامعه زیرا تکامل روحی هنرمند فقط به این خلاصه می
را بازتاب دهد. اما ما بنا به تجربه و با استناد به مفهوم پراکسیس نزد 

یافته، همواره دانیم که عینیت، یعنی واقعیت موضوعیتمارکس می
ی حاکم، یعنی سوبژکتیو پدید یدئولوژی طبقهتحت تأثیر قدرت ذهنی و ا

ی کارگر را به انقیاد مناسبات آید و البته با این منظور که طبقهمی
ازخودبیگانه و انفعال بکشد، پیداست که هرگونه بازتاب غیر انتقادی 

ی اقتصادی، حق، فرهنگ و همچنین هنر روبنا مانند سیاست، برنامه
ی حاکم را که با ماهیت در تضاد تنها آن اشکال مورد نظر طبقه
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نقش عینی کند. یعنی ما نزد هنر رئالیسم تنها با هستند، منعکس می
شویم. اینجا هنر و مناسبات ازخودبیگانه مواجه می طبقات اجتماعی

هویت تحریف طبقه کارگر و تبدیل به "صنعت فرهنگ" و ابزار افتراق 
انگاری کالا و زخودبیگانه، بتی کریه استثمار، کار اشود، چهرهمیطبقاتی 

ذاتی ضادهای دروناینجا بذر ت با این حالکند. بردگی کار مزدی بزک می
کارگر  یکه طبقهی به این معنشده است. کاشته ازخودبیگانه نیز روابط 

دارد و زمانی طبقاتی هستی ماتریالیستی خود گرایش به نبرد  یبه واسطه
برسد، قادر به خودآگاهی و انقلابی به که تحت تأثیر یک تئوری انتقادی 
وظیفه هنر شود. میطبقاتی  یجامعهمنقلب کردن تئوری و پراکسیس 

یافته هم مشخصاً انعکاس همین واقعیت موضوعیتپیشرو و  انتقادی
است. به این معنی که هنر انتقادی باید زشتی مناسبات ازخودبیگانه و 

هایی انسان را از سوی دیگر را از یک سو، و زیبایی ر حاکمیت طبقاتی
رئالیسم "همانطور که منعکس کند. بنابراین در اشکال هنری 

سوسیال داروینیستی حکومت جنایات هنری توجیه  "سوسیالیستی
جهت توجیه  "هنر رئالیسم"از اینجا طبری به عهده داشت، شوروی را 
. اما آن چیزی که در ایران دفاع می کندسیاه و سرخ  ضدانقلاب

" به جامعه عرضه هنر"به عنوان بهمن انقلاب روند گرایان در  ماسلا
امام امت و رهبر "انقلاب اسلامی"، خمینی به عنوان کردند، تقدیس 

های  وسیقی، تدارک مفکیک جنسیتیتبلیغ برای نماز جمعه و نمایش ت
و ستیز با مدرنیته تحت لوای شهادت ، تبلیغ برای مذهبیو رزمی 

رئالیسم اسلامی به عنوان بود. به این ترتیب، از زدگی مبارزه با غرب
گریزی در ایران ترویج شد که منطق جهانحکومتی استفاده میابزار یک 

به عنوان اما طبری مشروعیت تراشیده شود.  مهوری اسلامیو برای ج
نه تنها با حکومت دینی مشکلی یکی از مؤسسان "حزب طراز نوین توده" 

و جدایی دین از سیاست را ی" را ستایش کرده "اسلام واقعبلکه  ندارد،
می" اقدام سیاسی" یک نماز جمعه را. رای نمونه وی کندبه شدت رد می
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به احقاق حقوق شوند که گرایان اینجا تشویق میخواند، زیرا اسلام
مراکز قدرت مبارزه با مستضعفان در برابر استکبار جهانی و 

مارکسیسم "که مواضع بنیادی مدعی است  بپردازند. ویامپریالیستی 
و در  های انقلابی اسلام گرایان تطبیق دادتوان با دیدگاهرا می" واقعی
محمد  یکه مارکس قیام مسلحانه کند ادعا می بدون ذکر منبعادامه 

و سپس  ستوده" انقلاب محمدی"قریش را به عنوان  یتعلیه اشراف
نقطهیک عربستان محمد بر اسلامی تأسیس حکومت گیرد که نتیجه می

نجامیده است. طبری  مردم ستمدیدهرفاه به تاریخی بوده که  عطف ی
الله خمینی را به محمد تشبیه میی قلابی آیتاسطورهپس از تشریح این 

و اسلام اسلام بازگشته صدر به سنت انقلابی کند. انگاری که خمینی 
همگی  راستین را دوباره زنده کرده است و روحانیت مخالف وی هم

به این ترتیب، طبری  1آخوند درباری، یعنی "وعاظ السلاطین" هستند.
میآشتی به شرح زیر به  میهای اسلا با دیدگاه" را مارکسیسم واقعی"

 رساند: 

مارکس جملۀ عمیق و زیبائی دارد: "خداوند تکامل نوشداروی خود را «
در و پرده آشامد." عمل لرزنندۀ شهادت و ایثار،در کاسۀ سر شهیدان می

آورد. سد ترس گران است. نیروی معنوی عظیمی بوجود میرسواگر ستم
دهد. این ـ ویژۀ انسان است و اگر اشکالی از آن در شکند. درس میرا می

شود، غریزی و ناخودآگاه است و در نزد انسان جهان جانوران دیده می
شهید است که به مرحلۀ حماسی شگرفی رسیده است. )...( نام حسین 

انگیزد. ایثار ـ ها نفر را به نبرد با یزیدیان زمانه انگیخت و میمیلیون
این نابودی ظاهری جسم انقلابی ـ هجوم و تعرض و انهدام غریبی برای 
دشمن است. )...( در انقلاب اسلامی ایران ایثار مسلمانان مبارز و 
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تی بود و ای کارا و نابودکننده علیه دشمن امپریالیسشهادت آنان حربه
است: ستم و نبرد علیه ستم فراموش هست. )...( حافظ تاریخ پیام آور 

میرند. ایثارگران لعن اند. درختان ایستاده میشدنی نیست. شهیدان زنده
ها و برند. خونابدی خود را بر دشمن بشریت با کاروان تاریخ همراه می

   1»خشکند.ها نمیاشک

کند، طبری اینجا از مارکس یک ملاحظه می ی نقادهمانگونه که خواننده
سازد. در حالی که مارکس نه شاهد خاموش برای هجویات دینی خود می

تنها شرط هرگونه نقدی را نقد دین، انسان دینی را خودباخته و دین را 
خواند، بلکه بر علیه هر جهانی که عطر معنوی آن دین افیون تودها می

ی طبقهس همچنین ناجیان خودخواندهکند. مارکاست، اعلام جنگ می
ها مبتلا به متافیزیک هستند. خواند زیرا آنی کارگر را "راهبان دلیر" می

اند و باید ها از طریق یک قدرت فراطبیعی برگزیده شدهانگاری که آن
جهت کسب اعتماد پرولتاریا خود را اخته کنند. بنابراین مارکس منطق 

کند. شمارد و شدیداً محکوم میتی مضر میگریزی را در نبرد طبقاجهان
، به های بنیادی مارکس به دینبا نادیده گرفتن انتقاداما طبری 

. اضافه بر این، با وجودی که دهدتبلیغات خود برای شهادت ادامه می
، طبری برای تشیع هستنداهل تسنن ایران مردم درصد از  12حدود 

، امام زندگی و مبارزه علی با عنوان مقالهیک در گیرد. وی موضع می
، "شاه مردان" خود یسالارانهارتجاعی و مردفوقاول شیعیان را با زبان 

او را " و "شکوه ابدی" پیروزی معنوی"و خواند میمتقیان" پیشوای "و 
اتمه نمیخنیز جا اینبه ی طبری کردهحماقت خودکند. اما ستایش می

که علی از ابوبکر،  شودمیدعی میان سنت شیعمتداد در اوی زیرا  ،یابد
 "اصول دموکراسی"و تنها به این دلیل که به  بودهتر افضلعمر و عثمان 
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تنها روایت این اما  1 تن داده است.ها خلافت آنبه ، اعتقاد داشته
، شوداست که اساساً توسط اهل سنت رد میاسلام تاریخ یان از شیع

اند، که توسط الله برگزیده شده امامانیک ردیف از لاً به وها اصزیرا آن
که ی طبری به درستی اثبات می کند گفتهاین . در ضمن اعتقاد ندارند

، زمانی که دموکراسی را نه از اصول چه درکی از دموکراسی داردوی 
قانون اساسی مدرن مانند لگالیته، فرمالیته و لگیتیمیته، بلکه از توحش 

اینجا ذکر این نکته ضروری است  گیرد.سوسیال داروینیستی علی وام می
را وی که نه تنها مخالفان بود که علی یکی از جنایتکارترین یاران محمد 

چنین خوارج و همبنی قریظه مسئول قتل عام یهودیان بلکه کرد، ترور می
اسلامی بر حکومت  یبه دلیل خشونتی که به عنوان خلیفهبود. علی 

ایرانی به نام بهمن سردار ط یک توسسرانجام  ،آوردمردم ایران وارد 
 ترور شد. زویه اج

کارگر و  یطبقهحزب پیشرو از آنجا که حزب توده خود را به عنوان 
که با استناد به انتظار داشت زند، باید از طبری حزب طراز نوین جا می

تئوری انتقادی و انقلابی مارکس به یک نقد بیرحمانه از دین اسلام 
سیاسی  در برابر تصاحب قدرتستحکم را م سنگردست بزند و یک 

متنوع دینی در ایران با توجه به ترکیب بسازد و یا حداقل گرایان  اسلام
طرف بماند، به نفع دین حکومتی موضع نگیرد، تبعیض دینی را تأیید بی

نکند و منجر به تفرقه در صفوف کارگران نشود. البته باید در نظر 
سی را در متن تاریخ فرهنگی ایران داشت که تقی ارانی مارکسیسم رو

. ما کردنمیدنبال ی شخصی خود را پروژهتببین کرده بود و لذا طبری 
ی مرکزی جا با اصول مارکسیسم ایرانی مواجه هستیم که توسط کمیتهاین

                                                 
وریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ (: زندگی و پیکار علی، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئ1251طبری، احسان )  1

ی ، انتشارات حزب توده1251ایران، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 
 51، 12ی ایران، صفحه
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شود. برای به وضوح به شرح زیر منعکس می دنیای مجلهحزب توده در 
حسین یی که گرانبهاجان انی با عنوان م.ح. روحی توان به مقالهنمونه می

اینجا شهادت امام وی در حالی که . اشاره کرد در راه خلق بر کف نهاد
ستاید، بدون میسوم شیعیان را به عنوان روشی مناسب برای مبارزه 

سخن رانده  "انقلاب اسلامی"که مارکس از شود ارجاع به منبع مدعی می
حقوق زنان احقاق داری و ح بردهرا به دلیل ممنوعیت ربا، اصلاو آن

نگاهی نو از ر. نامور با عنوان ی نمونه بعدی مقاله  1.تحسین کرده است
پردازد. میتحلیل آثار علی شریعتی به است که  دیدگاه اسلام و تشیع

قابل کشف نیست که بتوان آن را به یک حزب هیچ موردی اینجا نیز 
ی مطرح کردن تضادهای سنده به جا. نوینسبت دادی کارگرپیشرو 

ی "تضاد" برای تمایز مقولهاز  داری، تولید سرمایهی شیوهذاتی درون
. وی اینجا روحانیت شیعه را در دو جناح کند روحانیت شیعه استفاده می

ی وی دهد. به گفته"روحانیت منافق" و "روحانیت حقیقی" تمیز می
، زیرا اعضای است "ها توده"افیون و  "شرک ینماینده"، "روحانیت منافق"

و کافر ، کمونیست اعتقاد دارندحزب توده را که صادقانه به اسلام 
را در خود درونی روح امام علی " روحانیت حقیقی، در حالی که "خواند می

ی برادری و مبارزه، رابریکرده و بنا بر اصل توحید برای ب
مکتبی" از ی مترق"اسلام  نامور بهکند. اینجا تلاش میضدامپریالیستی 

                                                 
نیا، نشریۀ سیاسی و (: جان گرانبهایی که حسین در راه خلق بر کف نهاد، در د1251مقایسه، روحانی م ح )  1

ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ چهارم، سال  52ی مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحهتئوریک کمیتۀ 
و سدۀ پانزدهم هجری آغاز  22و  52ی ، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه1251اول، دورۀ چهارم، آذر 

بنیادگذار: ادامه،  12ی میشود، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
 12ی ، انتشارات حزب توده، صفحه1251دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
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را کسانی مانند که نمایندگان انقلابی آن اشاره داردتشیع دوازده امامی 
 1 شمارد.ای و خلخالی میرفسنجانی، خامنه ،خمینی، مطهری، بهشتی

کند، ما اینجا با یک رویکرد ی نقاد ملاحظه میگونه که خوانندههمان
ی واقعی آن زهایدئولوژیک در منفورترین شکل آن مواجه هستیم که انگی

تدارک یک فضای سوسیال داروینیسی جهت حذف مخالفان ضد انقلاب 
به سوی همکاری اسلام گرایان سیاه و سرخ و راندن سیاست کلی 

ی" است. انگاری که مبانی "سوسیالیسم اردوگاه سوسیالیستبا "اقتصادی 
ف.م. جوانشیر هماهنگ هستند. برای نمونه  با اصول اسلامعلمی" دقیقاً 

 الله محمود طالقانیاقتصاد اسلامی از دیدگاه آیتای با عنوان در مقاله
"راه رشد مان " هاقتصاد اسلامی" یکه نظریهشود میمدعی 

نتیجه میکند و میاست که شوروی با موفقیت دنبال " داری غیرسرمایه
وی از اوضاع ناآگاهی محصول سوسیالیسم به گیرد که انتقاد طالقانی 

باشد، ها آنتفاوتی بین احیاناً و اگر  استم" وگاه سوسیالیساردواقعی "
 8را برطرف کرد." آناجماع زندهو "تفسیر جدید از دین یک با توان می

نیز به این عبارت است  دنیای نشریه مقالات اقتصادیمابقی محتوای 
به عنوان وابسته به امپریالیسم، واردات محور، را اقتصاد ایران که 

برای "راه رشد و از سوی دیگر بی اعتبار کرده و صنعت مونتاژ ناکارآمد 
 تبلیغتی" اردوگاه سوسیالیس"با " و همکاری اقتصادی داریغیر سرمایه

صنعت ذوب آهن است که توسط  این مقالاتتمامی وجه مشترک کند. 
امپریالیسم از صنعتی . به این معنی که در اصفهان ساخته شدشوروی 

                                                 
(: نگرشی نو از دیدگاه اسلام و تشیع، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ 1251نامور، ر )مقایسه،   1

رانی، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ا 12ی مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
  90، 92، 19، 12، 11، 10، 11ی ی ایران، صفحه، انتشارات حزب توده1251مرداد 

الله محمود طالقانی، در دنیا، نشریۀ (: "اقتصاد اسلامی" از دیدگاه آیت1251جوانشیر، ف . م )مقایسه،   0
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم،  11ی حهسیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صف

 ادامه   11ی ، انتشارات حزب توده، صفحه1251سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
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با تأسیس شوروی یع مادر در ایران ممانعت و ی صناو توسعهشدن 
رده تضمین کدر کشور استقلال ایران از امپریالیسم را  صنایع سنگین

ذاتی درون هایاساساً به تضاد دنیا مقالات اقتصادیدر  نابرایناست. ب
، قانون ارزشبه انتقادی شود. اینجا نه داری پرداخته نمینظام سرمایه

آید و نه اصولاً مفهوی وارد میبردگی مزدی ی و حق مالکیت، تولید کالای
انگاری کالا و پول و ازخودبیگانگی مناسبات شود که از بتپیدا می

در یک مقاله با فرامرز خطیری اجتماعی گزارش بدهد. برای نمونه 
انقلاب شود  که پس از مدعی می جهانی که در آن زندگی می کنیمعنوان 

نوع  سوسیالیسمبه  ضرورت تاریخیورت بصکه  هروندی آغاز شد اکتبر
کند که تاکنون بخشی از جهان وی تأکید می. اینجا شودمیشوروی ختم 

است، در  پیوسته م"سوسیالیس "اردوگاه)کشورهای پیمان ورشو( به 
غیر "راه رشد ویتنام، کامبوج، سوریه، عراق، الجزایر و مصر حالی که 

" ماردوگاه سوسیالیس"ورود به ی در آستانهو  برگزیدهرا  "داریسرمایه
به نفع ی جهانی نتیجه می گیرد که توازن قوارانجام خطیری س. هستند

خواهد مغلوب و امپریالیسم به زودی است  تغییر کردهم سوسیالیس
 1شد.

ای آشنا شدیم تا اندازه سیاسی حزب تودهی جا با اصول فلسفهما تا این
حزب توده نیز مانند جا که از آنشد. که توسط انتشارات آن تببین می

با مخالفت ، در نتیجه سازماندهی شده بودشوروی حزب کمونیست 
کرد. نمیتحمل ی مرکزی و تشکیل فراکسیون را اصولاً تصمیات کمیته

ما اینجا با همان سوسیال داروینیسم بلشویکی مواجه هستیم که شرط 
کند. در عریف میبقای سیاسی را در انهدام رقبا و مخالفان سیاسی ت

                                                 
کنیم، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک (: جهانی که در آن زندگی می1251خطیری، فرامرز )مقایسه،   1

امه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ اد 120ی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه
 121، 120ی ، انتشارات حزب توده، صفحه1251چهارم، آبان 
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قرار داشت که آن کل  دبیربه عنوان نورالدین کیانوری رأس حزب توده 
ی پوک و چپ نما توسط اصطلاحاتی مانند: مرتد، منافق، خائن، تربچه

ی روحانی پرورش پرداخت. وی در یک خانوادهی مخالفان میبه تخطئه
دلیل ضدیت به الله نوری بود که شیخ فضلیافت و پدر وی فرزند همان 

ت کیانوری پس از پایان تحصیلابا انقلاب مشروطه به دار آویخته شد. 
به حزب شد و همانجا دانشگاه تهران استاد مهندسی عمران در آلمان 

زندان  سال 05به و دستگیر مرداد  01 کودتای. وی پس از توده پیوست
به و گریخت پس از دو سال حبس از زندان به عراق که البته  محکوم شد

 او آنجا با کمک حزب کمونیست هویت جدیدی ب ایتالیا مهاجرت کرد
مرگ استالین در . وی پس از عنوان دکتر سیلویو ماچتی دریافت کرد

و تا یک سال قبل از  به برلین شرقی نقل مکان کردمیلادی  1955سال 
انقلاب بهمن در آنجا ساکن بود، تا این که با دخالت سفارت شوروی به 

. کیانوری کل حزب توده نصب شد دبیراسکندری در مقام  جای ایرج
پس از بازگشت به ایران ابتکار نوشتاری خود را به این خلاصه مرد که 

را ضدامپریالیست" تبلیغ و مخالفان آن خط امام خمینیبرای پیروی از "
با عنوان  دنیای در نشریه مقالهیک کیانوری در نمونه تخطئه کند. برای 

توده را به شرح خطوط سیاسی حزب  گ و شکوهمند میهن ماانقلاب بزر
 کند: زیر تعریف می

برای ما همکاری با نیروهای بالفعل و بالقوۀ خلق که معتقد به دین «
اسلام هستند یک مسئلۀ تاکتیکی و گذرا نیست. حزب ما این همکاری 

های استراتژی درازمدت خود برای پایان دادن به را یکی از پایه
روائی رژیم کنونی، استقرار رژیم ملی و دموکراتیک متکی به رأی فرمان
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های جامعۀ سوسیالیستی و اکثریت خلق و حرکت بسوی ایجاد پایه
 1»داند.یافته میساختمان جامعۀ سوسیالیستی گسترش

ی متحد خلق و تشکیل "جبههتوده را  کیانوری استراتژی حزباینجا 
ی که در این جریانو هر  8خواندمیی" ضدامپریالیستی به رهبری امام خمین

می "ضدانقلابو "انقلاب اسلامی مشارکت ندارد، عامل ضعف  جبهه
  خواند. 

 نتیجه:

با استناد به متن دفاعی زنده یاد خسرو گلسرخی در بیدادگاه نظامی رژیم 
شاهنشاهی شجاعت و جسارت ستودنی یک انسان انقلابی به درستی 

آن ایدئولوژی که وی توسط انتشارات حزب شود، در حالی که روشن می
توده از مارکسیسم لنینیسم وام گرفته، تئوری ضد انقلاب است. ما این

های چپ در جا با یک تناقض مواجه هستیم که مشمول تمامی جریان
ی مارکسیسم ایرانی را گذاشته شود، زیرا حزب توده نطفهایران می

از حزب توده در پیروی از است. از این منظر دیگر فرقی ندارد که 
سخن گفت  به سوی کمونیسمی زیربنای اقتصادی وسعهو ت "حرکت ماده"

ی معنوی روبنا یتوسعه" و حرکت روحگرایان به "یا اینکه مانند اسلامو 
ی ایمان داشت. ما در هر دو حالت با استقلال توحیدی جامعهبه سوی 

محصول م که تنها از پراکسیس و با اشکال متافیزیکی مواجه هستی
ی خوشایند هستند. در هر دو حالت تشکل تصوارت واهی از یک آینده

ساختاری جامعه و شکل دولت با استناد به یک قوای فراطبیعی توجیه 
شوند که محصول آن در پراکسیس سیاسی تدارک سوسیال می

                                                 
(: انقلاب بزرگ و شکوهمند میهن ما، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی 1251کیانوری، ن )  1

 1ی ، از صفحه1251ج، سال اول، دورۀ چهارم، آذر حزب تودۀ ایران، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ پن
 12ی ادامه، انتشارات حزب تودۀ ایران، صفحه

 12ی مقایسه، همانجا، صفحه  0
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داروینیسم جهت خذف فیزیکی رقبا و مخالفان، یعنی استقرار بلامنازعه
جنبش کمونیستی در ایران نقلاب است. بنابراین اتفاقی نیست که ی ضدا

 ی جامعه رانده شده است. در حال انجطاط و به حاشیه

 منابع: 
1

 

Engels, Friedrich (1715): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. 81, S. 95ff., 

Berlin (ost) 

Stalin, J. W. (1711): Über die Grundlage des Leninismus, in: Fragen des 

Leninismus, Berlin (ost) 

Tabari, Ehsan (1956): The iranian society during the absolute reign of 

Reza Shah, Stockholm 

Wöhlert, T. (1771): Unterentwicklung, Transformation und Krieg - Der 

Fall Iran - Die sozioökonomische und politische Entwicklung der 

Islamischen Republik Iran im Zeichen des Golfkrieges, Berlin 

نیا، (: جان گرانبهایی که حسین در راه خلق بر کف نهاد، در د1251روحانی م ح )
ادامه، بنیادگذار:  52ی نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

، انتشارات حزب تودۀ 1251ل اول، دورۀ چهارم، آذر دکتر تقی ارانی، شمارۀ چهارم، سا
 ایران

سدۀ پانزدهم هجری آغاز میشود، در دنیا، نشریۀ سیاسی و (: 1251روحانی م ح )
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی،  12ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 زب توده، انتشارات ح1251شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 

 ، تهران0جزنی، بیژن )...(: تاریخ سی ساله ایران، جلد 
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الله محمود طالقانی، در دنیا، (: "اقتصاد اسلامی" از دیدگاه آیت1251جوانشیر، ف . م )
ادامه، بنیادگذار:  11ی نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 ، انتشارات حزب توده1251ورۀ چهارم، آبان دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، د

کنیم، در دنیا، نشریۀ سیاسی و (: جهانی که در آن زندگی می1251خطیری، فرامرز )
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی  120ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 ، انتشارات حزب توده1251ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 

(: مبانی سوسیالیسم علمی، انشارات 1259فانسیف، و.، ماکارووا، م.، مینایف، ل. )
 سازمان جوانان تودۀ ایران

(: تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی 0211فریدونی، فرشید )
 ادامه، برلین 2ی ، صفحه11از "مارکسیسم ایرانی" در آرمان و اندیشه، جلد 

 (: آموزش فلسفۀ علمی، انتشارات دریا1252طبری، احسان )

(: دربارۀ دو بینش بزرگ خرد گرایانه در تاریخ )بینش ارسطوئی 1251طبری، احسان )
و بینش مارکسیستی( در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، 

ی ، صفحه1251بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
 ادامه، انتشارات حزب توده 121

تیک و هنر، در دنیا، نشریۀ سیاسی و (: دربارۀ برخی مسائل استه1251طبری، احسان )
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی  102ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

ت حزب ، انتشارا1251ارانی، شمارۀ دوم، سال اول، دورۀ چهارم، شهریور و مرداد 
 توده

(: سخنی دربارۀ انقلاب ایران ـ یک کوشش مقدماتی برای تحلیل 1251طبری، احسان )
 2ی علمی، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 ،1251ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 
 انتشارات حزب توده

 داری در ایران، استکهلم(: فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه1251ری، احسان )طب
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های فلسفی و اجتماعی، مکان انتشار (: یاد داشتها و نوشته1212طبری، احسان )
 ندارد

های فلسفی و اجتماعی، مکان انتشار (: یاد داشتها و نوشته1212طبری، احسان )
 ندارد

انسان انقلابی ـ برخی مسائل اخلاقی و انسان (: چهرۀ یک1222طبری، احسان )
 شناسی، انشارات حزب تودۀ ایران در آلمان فدرال

(: زندگی و پیکار علی، در دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ 1251طبری، احسان )
مرکزی حزب تودۀ ایران، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ 

 ی ایرانانتشارات حزب توده، 1251چهارم، مرداد 

(: انقلاب بزرگ و شکوهمند میهن ما، در دنیا، نشریۀ سیاسی و 1251کیانوری، ن )
تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی، شمارۀ پنج، سال 

 ادامه، انتشارات حزب تودۀ ایران 1ی ، از صفحه1251اول، دورۀ چهارم، آذر 

(: نگرشی نو از دیدگاه اسلام و تشیع، در دنیا، نشریۀ سیاسی و 1251)نامور، ر  
ادامه، بنیادگذار: دکتر تقی ارانی،  12ی تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، صفحه

 ی ایران، انتشارات حزب توده1251شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 

و ماتریالیسم تاریخی ـ یکصد گفتار (: ماتریالیسم دیالکتیک 1251نیک آیین، امیر )
های فلسفۀ مارکسیستی لنینیستی، کتاب اول، برای نخستین آشنائی با شالوده

 انتشارات حزب توده
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ی علمیه تا بیت دولت در دولت اسلامی ـ از حوزه
 3رهبری

 
شمسی یک خلاء  1252پس از سرنگونی محمدرضا شاه در ماه بهمن 

ترین مدت ممکنه توسط اسلاممد که در کوتاهسیاسی در ایران پدید آ
گرایان پر شد. به این عبارت که قدرت سیاسی بلافاصله از دربار 

الله خمینی انتقال یافت. با وجودی محمدرضا شاه به بیت رهبری آیت
که کارکنان ساواک پیشاپیش با خمینی بیعت و ارتش شاهنشاهی بی 

دم اعلام کرده بودند، اما سران طرفی خود را در برابر انقلاب انبوه مر
الارض" اعدام شدند، در حالی که بدنهارتش و ساواک با اتهام "افساد فی

تر از گذشته به ی قوای انتظامی از نو سازماندهی و به مراتب خشن
گرایان در آمد. از آن پس که خمینی به عنوان "رهبر خدمت اسلام

حت عنوان مبارزه با انقلاب" در رأس ساختار دولت قرار گرفت، ت
ی سرسپردگان محمدرضا شاه را از تمامی سمت"طاغوت" دستور تصفیه

زمان یک "ساختار دوگانه" را پدید آورد های دولتی صادر کرد. وی هم
که تحت عنوان "وحدت کلمه" ضدانقلاب اسلامی را به سوی تشکیل یک 

اسداران گرایان سپاه پحاکمیت مطلقه هدایت کند. برای نمونه اسلام
انقلاب اسلامی را در برابر قوای انتظامی کشور مستقر کردند که مانعی 
                                                 

در اتاق کلاب 0201نوامبر  12من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "پانزده خرداد" در تاریخ   1
 !هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم
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زمان دولت موقت بازرگان در برابر یک کودتای احتمالی بسازند. هم
نقش یک ویترین سیاسی ظاهراً معتدل را به عهده گرفت، در حالی که 
قدرت سیاسی در واقع در دست شورای ضدانقلاب اسلامی قرار داشت، 

نی همانجایی که عوامل خمینی دست بالا را داشتند و اوباش و اراذل یع
زمان اماکن دینی کردند. همالله را برای سرکوب انقلاب هدایت میحزب

که قبل از سرنگونی محمدرضا شاه محل تجمع مخالفان بودند، تبدیل 
آوری و مخالفان را های ضدانقلاب اسلامی شدند، اسلحه جمعبه کمیته
دادند، اسناد صادر و تأیید، الله را سازمان میکردند، حزبی میشناسای

فروشندگان مشروبات الکلی، مجامع فرهنگی، نشریات مستقل و زنان 
های ضدانقلاب کردند. به این ترتیب، کمیتهبی حجاب را سرکوب می

اسلامی یک شکل شبه نظامی و بوروکراتیک به خود گرفتند که نهادهای 
ی ی قضائیهکردند. به همین منوال قوهی و بی اعتبار میدولتی را توخال

الله کشور دستخوش تغییرات شکلی شد و تحت نظر مستقیم آیت
خمینی قرار گرفت. از این پس، شریعت اسلام تبدیل به منشأ مسائل 
حقوقی شد و دادگاهای ویژه جهت تحکیم قوانین قرون وسطایی اسلام 

ه انقلاب اسلامی" جایگزین دادگاه تأسیس شدند. برای نمونه "دادگا
نظامی از زمان محمدرضا شاه شد و حذف مخالفان سیاسی را به عهده 

ی روحانیت جهت لاپوشانی گرفت. به همبن صورت دادگاه ویژه
 خلافکاری آخوندهای مرتجع تأسیس شد. 

البته تحت تأثیر خلاء قدرت سیاسی، شوراهای کارگری نیز تشکیل و  
ها را با وعدهگرایان آنسی نیز فعال شدند. اما اسلامهای سیاسازمان

های توخالی مانند: آب، برق و اتوبوس مجانی، دفاع از حقوق 
مستضعفین، امپریالیسم ستیزی و جنگ تحمیلی متفرق و در نهایت 

های دوران انقلاب سرکوب کردند. بنابراین محصول تمامی جانفشانی
ر جایگاه دربار شاهنشاهی شد. به بهمن منجر به استقرار بیت رهبری د
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های ی کارگر و توهم جریاناین معنی که به دلیل ازخودبیگانگی طبقه
سیاسی به عدالت اسلامی، ساختار دولتی تنها به یک شکل قرون 
وسطایی مبدل و قدرت سیاسی از این دست به آن دست شد، در حالی 

الکیت، تولید داری، یعنی قانون ارزش، حق مکه ماهیت نظام سرمایه
کالایی و بردگی کار مزدی پابرجا ماند. ما اینجا با پراکسیس 
ضدانقلاب، یعنی با آگاهی تئوریک و پراکسیس سیاسی اسلام گرایان 

های مارکسیسم لنینیسم قرار میمواجه هستیم که در تناقض با آموزش
گیرند. به این عبارت که این ایدئولوژی بر اساس یک توهم از ذات 

یالیستی تاریخ متکامل شده است. انگاری که توفیق سیاست توسعهماتر
ی اقتصادی جهت رشد نیروهای مولد سرمایه همواره منجر به صعود 

شود. انگاری جامعه به یک سطح بالاتر و عواقب خوشایند اجتماعی می
که مناسبات زیربنای اقتصادی یک به یک در روبنای دینی، فلسفی و 

های میان مدت یابد. اما با استناد به برنامهمیایدئولوژیک بازتاب 
شود که ایران با رشد اقتصادی دو اقتصادی رژیم شاهنشاهی روشن می

رقمی مواجه بوده است، در حالی که با وقوع ضدانقلاب اسلامی کشور به 
 قهقرای حکومت ولایت فقیه سقوط کرد.

نگلس، ی ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم به آثار متأخر اسرچشمه
گردد. به این عبارت که انگلس "حرکت پلخانف، لنین و بوخارین باز می

آلیستی هگل کرد و با یک ی ایدهماده" را جایگزین "حرکت ایده" در فلسفه
ای بورژوایی فویرباخ معطوف گرد ارتجاعی به ماتریالیسم مشاهدهعقب

د. ی طبیعت" شبه رشد نیروهای مولد سرمایه و مدعی کشف "فلسفه
انگاری که حرکت تاریخ حاوی یک ذات ماتریالیستی است که به صورت 

شود. اما ی خوشایند سپری میناپذیر به سوی یک آیندهابژکتیو و اجتناب
شناسی ما اینجا تنها با شکل ابژه مواجه هستیم، زیرا روش شناخت

ماتریالیسم بورژوایی فویرباخ منکر دیالکتیک و تنها بر اساس عینیت، 
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ی انسانی حاوی سوژهئیت و مادیت متکامل شده است. لیکن جامعهشی
ذاتی است که با اراده و آگاهی، یعنی سوبژکتیو در حرکت های درون

را در کنند که ما مصداق تجربی آنواقعی آن دخل و تصرف می
گرایان با یابیم. به این صورت که اسلامضدانقلاب اسلامی در ایران می

ت به سرکوب انقلاب بهمن زدند، قدرت سیاسی و اراده و آگاهی دس
ثروت اجتماعی را تصرف کردند، قانون اساسی نوشتند، خمینی را به 
رهبری رساندند، مخالفان نظام جمهوری اسلامی را از بین بردند و یا به 

ی خاور میانه صادر تبعید متواری و ضدانقلاب اسلامی را به منطقه
تجربیات ناگوار را به درستی در آثار کردند. ما مصداق تئوریک این 

زدایی یابیم. به این دلیل که مارکس در تناقض با سوژهمارکس می
انگلس متأخر از دیالکتیک، تئوری انتقادی و انقلابی خود را بر اساس 

ذاتی متکامل کرده است که از حسیت، موضوعیت و های درونسوژه
با شکل ابژه مواجه نیستیم، جا فقط دهند. ما اینکلیت مقوله گزارش می

زیرا مارکس ماهیت تاریخی و فرهنگی مقوله را نیز افشا و در تئوری 
ی تئوریک کند. البته مارکس در برنامهانتقادی و انقلابی خود ادغام می

خود در نظر داشت که به غیر از نقد اقتصاد سیاسی، در چند اثر دیگر 
که زندگی کوتاه وی  1ز بپردازدبه بررسی دولت و بازار و تجارت جهانی نی

کفاف نداد که این آثار به انجام برساند. اما ما در اثر مارکس با عنوان 
گوهر نقد ماتریالیستی، دیالکتیکی و تاریخی وی از  ی حق هگلنقد فلسفه

یابیم. به این عبارت که هگل ملت را انبوهی از مردم دولت را می
شمرد که تحت تأثیر تعارف میپراکند، بی فرهنگ، فاقد هویت و نام

شوند و به یک هویت ملی خشونت دولت شاهانه مجتمع و متعارف می
ی هگل را متهم به جابجایی سوژه با یابند. مارکس اما فلسفهدست می

کرد و بر این نکته تأکید داشت که این ملت است که اراده به ابژه می
                                                 
1
 Vgl. Marx, Karl (1767): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. 19, S. 5ff., 

Berlin (ost), S. 1 
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جا آگاهی. ما اینکند، منتها با یک سطح بخصوص از تشکیل دولت می
با فعالیت سوبژکتیو مواجه هستیم. به همین منوال مارکس در یک جزوه 

سطح آگاهی، یعنی فعالیت سوبژکتیو را  جنگ داخلی در فرانسهبا عنوان 
ی کارگر نسبت ساختار مد نظر دارد، زمانی که از اهداف سیاسی طبقه

 کند:    دولت به شرح زیر توهم زدایی می

ساخته و پرداخته دستگاه دولتی به سادگی تواند کارگر نمی یهما طبقا«
بزار سیاسی کار بگیرد. ارا برای اهداف خود به و آنرا تصرف کند شده 

خدمت کند. )...(  ابزار سیاسی رهایی آنبه عنوان تواند نمی بردگی آن
اجتماعی و در موجود نظم تثبیت نظم، یعنی  قدرت دولتی همیشه قدرت

ی استثمارکننده هتولیدکننده توسط طبقی هت و استثمار طبقنتیجه تبعی
یک ضرورت انکارناپذیر و صورت به نظم اما تا زمانی که این بوده است. 
توانست ظاهری بی طرفانه به شد، قدرت دولتی میپذیرفته میبلامنازعه 

عنوان نظمی غیرقابل تغییر از  ها را به موجود تودهگیرد. آن تبعیت خود ب
ها تحمل و بدون نگرانی  تودهنبرد و واقعیت اجتماعی که بدون ر امو

با ورود خود جامعه می کرد. شد، حفظ  ها اعمال می آن"اربابان طبیعی" 
طبقاتی، خصلت قدرت عمومی سازمان نبرد  و جدیدی همرحلیک به 

خود خصلت ( و ...کرد )قدرت دولت نیز باید تغییر می)یعنی(  یافته آن،
عنوان  داد. بهبیش از پیش توسعه میحاکمیت طبقاتی ان ابزار را به عنو

کنندگان آن  ثروت توسط تصاحبکنندگان ماشین سیاسی که سرکوب تولید
با استفاده از را تسلط اقتصادی سرمایه بر کار و  را تداوم بخشد

پس از هر انقلاب مردمی جدید که مدیریت ماشین ابدی کند.  خشونت
خصلت حاکم به گروهی دیگر منتقل کرد، ی هز طبقدولتی را از گروهی ا

اعمال شد، تر رحمانهتوسعه یافت و بیتر خشنقدرت دولتی گر سرکوب
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خشونت تنها با استفاده از ی انقلاب ظاهراً تضمین شدههای زیرا وعده
  1»ست شکسته شود.توان می

ثری ی نقاد ملاحظه می کند، ما نزد مارکس هیچ اهمانگونه که خواننده
یابیم، در حالی که های اتاتیستی، یعنی گرایش به دولتمداری نمیاز توهم

را از مضمون ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم میمشخصاً عکس آن
شناسیم. اینجا مارکس یک جوری از دستگاه دولت، انقلاب مردمی، 

تر از رحمانهی حاکم و خشونت بیانتقال قدرت سیاسی، جابجایی طبقه
گوید که انگاری از تجریات ما با ی حاکم جدید سخن میطبقه یگذشته

ی ایران به ما گزارش ضدانقلاب اسلامی و عواقب رژیم چینج در آینده
جا مارکس از دولت به عنوان "زایمان ناقص فراطبیعی دهد. در همینمی

که اشکال متافیزیکی، یعنی دینی، فلسفی و  0راندجامعه" سخن می
ا نیز عریان سازد. به این معنی که مارکس بر خلاف اثر ایدئولوژیک آنر
زدایی انگلس که البته تحت تأثیر سوژه دولت و انقلابلنین با عنوان 

متأخر از دیالکتیک، نقش دولت بورژوایی را به سرکوب جنبش کارگری 
کند، وی اینجا انگشت بر آن عوامل سوبژکتیو تاریخی و خلاصه می

ی کارگر ه منجر به ازخودبیگانگی و انفعال طبقهگذارد کفرهنگی نیز می
شوند. بنابراین اتفاقی نیست که مارکس در در برابر خشونت دولتی می

ی حاکم همواره بخشی از کند که طبقهتأکید می ایدئولوژی آلمانیکتاب 
گذارد که ی حاکم میقدرت مادی خود را در اختیار قشری از طبقه

به این معنی که قدرت  2پدید بیاورد. قدرت ذهنی حاکمیتش را نیز
مادی حاکمیت باید در یک متن مشترک تاریخی و فرهنگی با فرودستان 

                                                 
1
 Max, Karl (1717): Zweite Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 11, S. 

518ff., Berlin (ost), S. 578f. 
8
 Max, Karl (1717): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 11, S. 

279ff., Berlin (ost), S. 521 
9
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جامعه متکامل و توجیه شود، تا نیروهای مولد ثروت اجتماعی به 
ی حاکم کشیده شوند. ما ازخودبیگانگی، انفعال و انقیاد اهداف طبقه

ی سیاسی ی قدرت جامعهی مرکزاینجا با کلیت دولت به عنوان هسته
کند و بر اساس مواجه هستیم که البته از بطن پراکسیس مولد رشد می

شود، در حالی که تحت نفوذ ایدئولوژی یک ماهیت ذاتاً متضاد بر پا می
گیرد. ی حاکم یک شکل تاریخی ـ فرهنگی به خصوص به خود میطبقه

ی آن یک مقوله ذاتی و درک مارکسیبنابراین دولت بنا بر مضمون درون
مانیفست حزب فلسفی ـ تاریخی است. اینجا تاریخ در مضمون 

ذاتی و نتایج نبردهای طبقاتی است، محصول تضادهای درون کمونیستی
ها تحت نفوذ اشکال دینی، فلسفی و ایدئولوژیک از در حالی که انسان

لت بنابراین ما با دو 1خیزند.شوند و به نبرد بر میوقوع تضاد آگاه می
ی متمرکز از کلیت دیالکتیکی مواجه هستیم، زیرا که به صورت یک هسته

نتایج نبردهای طبقاتی باز و محصول توازن قوا است. به این معنی که 
ی ضعف طرف متقابل و بر اساس همین توازن قوا قدرت یکی، نشانه

است که از بطن پراکسیس نبردهای طبقاتی و از کشمکش آگاهی 
ی حاکم، دولت به عنوان "ناقص ی کارگر با طبقهطبقه تئوریک و تجربی

گردد. بنابراین ما با استناد به آثار ی فراطبیعی جامعه" مستقر میالخلقه
مارکس به یک درک ماتریالیستی، تاریخی و دیالکتیکی از دولت دست 

توانیم دلایل استقرار نظام جمهوری اسلامی در یابیم که توسط آن میمی
کننده بکشیم. از این منظر تئوریذاتی و نفیه بند نقد درونایران را ب

بازند، زیرا ی امپریالیسم رنگ میهای مجهول مانند: جبر تاریخ و توطئه
ی این فاجعه، برد و ریشهجا روش نقد رادیکال دست به ریشه میاین

انسان ایرانی است. ما اینجا با تاریخ و فرهنگ مردم ایران مواجه 
به صورت توهم به عدالت اسلامی، ارادت به تشیع و گرایش هستیم که 

                                                 
1
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های گذشته بر روان نسلگریزی، مانند کابوس نسلعمومی به جهان
 کنند.های کنونی ایرانیان سنگینی می

ی فراطبیعی جامعه" که ایرانیان به صورت نظام قدمت این "ناقص الخلقه
 12در عرض این ی فقیه جمهوری اسلامی و در رأس آن ولایت مطلقه

رسد. به این عبارت که قرن می 11اند، به حدود سال گذشته تجربه کرده
پس از مرگ پیامبر اسلام دو دکترین متفاوت سیاسی با یکدیگر رقابت 

کردند. در یک طرف ماجرا هواداران خلافت قرار گرفته بودند که می
ه تحت شمردند. از این منظر خلیفی الله را مجری شریعت میخلیفه

قوانین شرعی قرار می گرفت و مشروعیت وی مشروط به اعمال شریعت 
شد. اینجا فقهای اسلام نظارت بر اعمال شریعت را به عهده اسلام می

ی علی )حزب علی( قرار داشت که داشتند. در طرف دیگر ماجرا شیعه
ظر داد. از این منالله قرار میوی را در مقام پیامبر، یعنی در جایگاه ولی
گرفت و نیازی به مشورت با ولی امر مسلمانان فرای شریعت قرار می

فقهای اسلام نداشت. وی مختار بود که بنا بر مصلحت حکومت اسلامی 
را تفسیر کند و یا تغییر دهد. از اعمال شریعت را به تعویق بیندازد و آن

ا الله رسوی دیگر، شیعیان اصولًا خلفای اسلامی را غاصب و مقام ولی
شمردند. اما این فقط امام اول شیعیان، علی بود که چند موروثی می

وقتی در رأس یک حکومت اسلامی قرار داشت، در حالی که بنا بر 
های دربار خلفای احادیث امامیان فرزندان وی و فاطمه قربانی دسیسه

اموی و عباسی شدند. به این ترتیب، یک دوگانگی میان خلافت و 
که با تاریخ فرهنگی ایرانیان باستانی شباهت داشت. امامت پدید آمد 

ی اهریمن و امام توسط اهورامزدا منور شده انگاری که خلیفه نماینده
است. از این منظر دکترین امامت فاقد یک نقش سیاسی و تنها به معنی 

 پیشنماز شیعیان است. 



 229 

ها نقش به خصوصی را در تکامل در ردیف امامان شیعه سه تن از آن
، امام سوم على ها حسين بن ي آنی سیاسی تشیع بازی کردند. اولفلسفه

مؤمنان را تا کنون ذهنيت ی شهادت وی که قصه استشیعیان 
با وجود آگاهى از مرگ خويش به پيشواز انگاری که وی  کند. مشروب مى

مواجه  "گريزى فعال جهانجا با "ما این است.در کربلا شتافته شهادت 
ها جعفر  دومي آن. شود مىمحسوب از اصول تشيع  يکىهستیم که 

د ظاهراً نياکان خواز سرنوشت است که ششم شیعیان الصادق، امام 
ى دکترين تقيه، اختفاى ايمان را به  و به وسيله درس عبرت گرفت

ما اینجا با  در اين فرقه در آورد.گرایی مصلحتصورت اصل 
گر از اصول ایمان شیعیان مواجه هستیم که یکی دی "گريزى منفعل جهان"

، حسن محمد بنها یک امام تخیلی به نام شود. سومی آنمحسوب می
یعنی نازا  رى،گعسیعنی امام دوازدهم شیعیان است. پدر وی ملقب به 

بود و این مسئله توسط یک دادگاه در آن زمان تأیید شد، زمانی که یک 
ارث وی بود.  زن ادعای یک فرزند از امام را داشت و در پی تصاحب

با تمامی وجود یک خاندان ایرانی تبار موسوم به نوبختی مدعی وکالت 
امام دوازدهم شیعیان از غیبت شد، در حالی که وکیل چهارم از این 
خاندان دیگر برای خود جانشینی معین نکرد. از این پس شیعیان میان 

هدی به تمیز و زمان موعود را به ظهور امام مغيبت کبرا و غيبت صغرا 
عنوان "ولی عصر" نسبت دادند. از آنجا که بنا بر اصل "وحدت وجود" از 

همواره توسط ولی امر خود با امت شیعیان در ارتباط ظاهراً اسلام، الله 
برخى از غایب توسط در دوران غيبت کبرا امام ماند، در نتیجه می

شیع تبه اين ترتيب، . دکنه بر امت شیعیان نظارت میرگزيدفقهای ب
دوازده امامی امکان یافت که با وجود خشونت خلفای اموی و عباسی به 

شیعیان توسط  اتمام چهار کتاب اصولىحیات دینی خود ادامه دهد و با 
را تجربه کند که ما اهل تسنن  همان تحولاتشیخ کلینی و شیخ طوسی 
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های ظاهریه و باطنیه پیرامون نقش های فقهی میان جریاناز کشمکش
 شناسیم.  )حادث یا ازلی( و تفسیر و یا تأویل آن می قرآن

با سرنگونی خلافت عباسیان و تشکیل حکومت مغول در ایران استبداد 
ه اهل تسنن پراکنده شددینی نیز برای شیعیان پایان یافت، زیرا فقهای 

خان  دارى غازان ر دوران زمامد از دست دادند.سیاسی خود را و نفوذ 
 ير ايرانيش رشيدالدين فضلزر وظو تحت ن لادى(مي 1221تا  1095)

اسلام شريعت " در يسا، معروف به "قوانين سنتى مغولان، همدانيالله 
بر سرزمین ایران سال  052به مدت و حکومت مغولان ند ادغام شد

بخصوصى شکل سلاطين مغول تمايلى به تحميل ادامه یافت. از آنجا که 
 هاى متفاوت دينى فرقه، در نتیجه دنداشتنمردم از دين اسلام را به 

گری رونق به خصوصی به خود ی حیات یافتند، در حالی که صوفیادامه
الدين  شيخ صفىی صفویه یاد کرد که توسط گرفت. از جمله باید از فرقه

ی تسنن از فرقهاهل تأسیس شد. وی  ميلادى( 1252 ـ 1020اردبيلى )
وفات پدر زنش، شيخ که پس از  ودبو از اهالی گیلان زبان  فارس، شافعى

ادعای جانشینی وی را داشت. از آنجا که  الدين زاهد گيلانى تاج
فرزندان شیخ زاهد با وی بیعت نکردند و چندین بار به جان وی 
سؤقصد شد، در نتیجه شیخ صفی به اردبیل نقل مکان کرد و پس از 

هوادارانش به این صورت که  1نفوذ زیادی یافت.خانقاه صفويه تأسیس 
خواندند و  موسى الکاظمی امام برای وی معجزه ساختند، وی را نواده

الدين، شيخ جنيد  چهارمين جانشين شيخ صفى 0سید تبارش کردند.
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های ها و جنگنام داشت که در مسیر رقابت ميلادى( 1112تا  1122)
سمت داد و پس از تشيع وی ى صفويه را از تسنن به س فرقهخانوادگی، 

( نفوذ بسیار زیادی خديجه بگم) قويونلو اوزون حسن آقت با خواهر وصل
ى صفويه  شيخ حيدر پيشواى فرقهوی به نام  فرزندیافت. از آن پس که 

براى بزرگداشت امام داوزدهم شيعيان کلاه صفوی رزمندگان ، شد
قزلباش معروف به و  سرخى را که دوازده ترک داشت، بر سر کردند

 راى تشديد پيمان خود با شيوخ صفويه دخترشاوزون حسن بشدند. 
به آن پسری ى  نتيجهکه  را به عقد شيخ حيدر در آورد( بگم عالم شاه)

بنيان در ایران ى صفويه را  ها سلسله بعدالبته نام اسماعيل بود که 
رد و نزد تصوف و تشيع را با هم ادغام کبه این صورت که وی  گذاشت.
میمهدى امام گام ظهور  پيشوی را  چنان منزلتی یافت که قزلباش

هزار  2شمرد. اسماعیل سرانجام عشایر ترک را متحد کرد و سپاهی از 
قويونلو در  بر سپاه الوند و سپاه آققزلباش را گرد آورد و پس از پیروزی 

وی در  1میلادی به عنوان شاهنشاه ایران تاج گذاری کرد. 1501سال 
ساسانى و اولاد هفتمين امام  ى شاهان مراسم خودش را نوادهاین 

ى جعفرى دوازده امامى را دين  شيعه 0،شيعيان، موسى الکاظم، خواند
از این  را صادر کرد.نفرین به خلفای سنی رسمى ايران اعلام و فرمان 

" و "حى على خير الله"اشهد ان على ولىشیعیان  مساجدپس به اذان 
 2افزوده شد.العمل" 
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ى جعفرى دوازده امامى دلايل متفاوتى  شيعه تصميم شاه اسماعيل براى
در حالی که ، یردگ مؤمنان پراکنده را در بر مىتصوف اول،  داشت.

دوم، تصوف به نیاز دارد. سلسله مراتب و  قوانينبه مرکزى حکومت 
ی هادارو مرکزى حکومت گريزى راديکال براى توجيه يک  دليل جهان

به يک ايدئولوژى فویه حکومت ص. سوم، یستمناسب نواقعی  جهان
ترکمن و سپاه  ،عشاير ازبک، در برابر اهل تسننمانند تشیع متخاصم 

ى شخصى شاه اسماعيل بود که  چهارم، انگيزهنیاز داشت.  عثمانى
به  کامه را براى ايران در سر داشت. تشکيل يک حکومت مرکزى و خود

ش را برای توانست به عنوان نایب امام زمان قزلبااین صورت که وی می
شهادت و کشورگشایی بسیج کند. ما اینجا با عواقب سیاسی "جهان 
گریزی فعال" در تشیع دوازده امامی مواجه هستیم، در حالی که از سوی 

شود و دیگر، رعایت عدالت به زمان ظهور امام غایب حواله داده می
ى  شيعهکند. بنابراین "جهان گریزی منفعل" را بر مؤمنان تحمیل می

هاى وقت شاه  نياز یتمامبه بهترین وجه ممکنه عفرى دوازده امامى ج
بدون رقيب وی نه تنها قادر بود که  کرد. اسماعيل را بر آورده مى

و  فراى شريعت قرار بگيرداسلام سياسى و يا نظارت دينى مانند پيامبر 
، بلکه میشودایرانیان مالک جان، مال و ناموس الله ولی به عنوان
نظام شاهنشاهى و تشيع جعفرى بر اساس اصل موروثیت، توانست 

ايدئولوژيک، سياسى و حقوقى ی بنا رورا آشتی داده و دوازده امامى 
نوين صفوى با دو مشکل ی صفوی را موجه سازد. منتها حکومت سلسله

از  ترکيب و پراکندگى دينى مردم ايرانکه این اول اساسى روبرو بود.
 یانايرانکرد. اکثر ممانعت میى دوازده امامى  شيعهی بلافاصلهپذيرش 

ی هو يا شيعداشتند شافعى و حنفى در این دوران اعتقاد به اسلام سنی 
کمبود  دوم 1شدند.ی محسوب میعرفان صوفی واسماعيلي، ی، زيد
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دین حکومتی را به عهده بگیرند توجيه دوازده امامی بود که تشيع فقهای 
. به این صورت که شریعت اسلام را دنودر دستگاه دولتى ادغام شو 

هاى شرع را تشکيل  دادگاهتفسیر و از دین حکومتی پاسداری کنند و 
غرب ، به جنوب لبنانخود را  صفوى سفيرانحکومت نابراين . بدنده
هاى مادى  که با وعده ن )جبال اميل(، بحرين، قطر و عراق فرستادوارد

 1.ت به ايران متقاعد کنندتشيع دوازده امامى را براى مهاجرفقهای 
صفوى از سوى ديگر، براى ترويج تشيع دوازده امامى در ايران حکومت 

"امر به معروف و نهى از منکر" مسلح  هاى دستهزد. به خشونت دست 
البته فقهای اهل  0را رایج کرد.اهل تسنن لعن و نفرین  تشکيل داد و

ال وحشیانه کوتاهی در توجیه این اعمپس از مهاجرت به ايران هم تشيع 
، "معصوم" و "رابط مهدى" الله" ى "فرستادهنکردند. شاه اسماعیل را 

و  خواندندرا "ختم نبوت" و "کمال ولايت" وی سلطنت ، خطاب کردند
 سرمست قدرتشاه اسماعیل نیز 2.وی را تجویز کردندسجده و عبادت 

زد. وی  کشور گشايىدر وقت جهاد، دست به به امداد الهى و با اعتماد 
در عرض چهار سال سپاهیان ترک و ازبک را شکست داد و مناطق 

ها که البته بر سر اراضی کنونی ایران و قفقاز را تصرف کرد. این جنگ
گرفت با قتل عام مسلمانان همراه بود. برای کشاورزی صورت می

ها نمونه سپاه شاه اسماعیل اسیران جنگی ازبک را گردن زد و از سر آن
جهت  سلطان سليم اولدر برابر  1شنودی وی منار ساخت.برای خ

و  فرمان قتل چهل هزار تن از شيعيان را صادر کردمقابله به مثل، 
                                                                                                             

  220ى  صفحه، کشاورز، چاپ ششم، تهران
1
 Vgl. Ende, W. (1771)(Hrsg.): Der schiitische Islam, in: Der Islam in der Gegenwart, 

Dritte Auflage, S. 11ff., München, S. 22f., und Ende, W. (1725): Die iranischen 
Revolution - Ursache, Intention und Auswirkungen auf die Arabische Halbinsel, in: 
Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten, S. 125ff., Braunschweig, S. 125f.  

8
 ادامه 091ى  جا صفحه (:تشیع ....، همان1222مقايسه چوبينه، بهرام ) 

  ادامه 221ى  جا، صفحه مقايسه همان 2
  ادامه 029ى  جا، صفحه مقايسه همان 1
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ى ننگ تشيع  پيشانى مابقى شيعيان را با آهن گداخته به نشانهسپاه وی 
 1510رد. لیکن با شکست شاه اسماعیل در جنگ چالداران )داغ ک

هزار  052پایان یافت، در حالی که حدود میلادی( کشورگشایی وی نیز 
تن ایرانی قربانی تشکیل اولین حکومت شیعه بر سرزمین ایران 

ی فقهای شیعه و توحش افسار گسیخته طبعاً به عهدهتوجيه اين 1شدند.
خواندند و قتل عام، سنی بود که یکدیگر را نجس، کافر و محدورالدم می

را تحت عنوان غنائم جهادی داری و کودکان و بردهزنان تجاوز به 
پیداست که فقهای شیعه خدمات ایدئولوژیک خود  0شمردند.مشروع می

ها پس از نقل دادند. آنبه صفویان را به صورت فعالیت خیریه ارائه نمی
منزلت یافتند و در ى حاکم  به عنوان قشر نوينى از طبقهمکان به ایران 

 "خوانده آقا"لقب گرفتند.  ی به خودهادمتن تاریخ فرهنگی کشور شکل ن
که  به معنى مالک زمين بود ،کردمنسوب ها  که شاه اسماعيل به آن

البته بعدها به آخوند مبدل شد. به این صورت که حکومت صفوی بخشی 
را وقف مساجد کرد که فقهای شیعه از رانت  اراضى کشاورزىاز 

هاى  زمينه البت 2ها برای تأمین معیشت خود استفاده کنند.محصولی آن
 شاه بود.خود ها در واقع  زيرا مالک اصلى آن ،اوقاف قابل فروش نبودند

 و توزيع رانتمدیریت براى نهاد "صدر" را صفوى از این جهت حکومت 
براى ارتباط "شیخ الاسلام" نهاد محصولی اوقاف تأسیس کرد. همزمان 

با  نیز شيعهتأسیس شد. فقهای هاى شرع  بر دادگاهسیاسی و نظارت 
سیس تأ" را به عنوان یک نهاد بوروکراتیک محضرحکومت "مايت ح

را به عهده ایرانیان هاى آتى  با تشکيل مکتب، آموزش نسلکردند و 

                                                 
(:اسلام در ايران ...، 1220مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاولويچ ) ادامه و 010ى  جا، صفحه ه همانمقايس 1

  ادامه 221، 092ى  جا صفحه (: تشیع ....، همان1222و مقايسه چوبينه، بهرام ) 292ى  جا، صفحه همان
ادامه و مقايسه  292ى  جا، صفحه (: اسلام در ايران ...، همان1220مقايسه پطروشفسکى، ايلياپاولويچ ) 0

  ادامه 222ى  جا صفحه (: تشیع ....، همان1222چوبينه، بهرام )
9
 Vgl. Motadel, I. (1721): Iran - von der Schah-Dynastie zum islamischen Gottesstaat, in: 

Reihe Sozialwissenschaften, Bd. 11, Pfaffenweiler, S. 12 
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بکشند. دين اسلام "وحدت وجود" از  ها را به يوغ خرد آن، تا گرفتند
هم در این راه کوتاهی نکرد. به این ترتیب،  صفوىپیداست که حکومت 

تأسیس شدند، تا هاى علميه  حوزهبزرگ مساجد بنا و شهرهای  در
الارض توجيه  فىالله  را به عنوان ظلان صفوی ولايت شاهفقهای تشیع 

وصلت زمان فقهای شیعه در بازار منزل گزیدند و توسط هم 1.کنند
آتی ایرانی ـ عربی را پدید آوردند که هاى  بازاريان نسلگی با خانواد

داری تجاری و تحت لوای در شکل سرمایه ها راصنفی آن همبستگى
. بخصوص به این دلیل که انباشت ثروت در کردمیتشديد اولاد پیامبر 

یکی تجارت شود. موجه نمیراهزنى و کسب غنائم اساس اسلام فقط بر 
به اين  0شود.از اصول اسلام است که البته در قرآن بر آن تأکید می

منجر به تشکیل ر هم آميختند و ترتيب، منافع مادى و توجيه دينى د
منافع صنفى بازاريان و جايگاه اجتماعى نهاد "هیئت" شدند. از این پس، 

ی پیداست که در "هیئت" نطفه مسلح به يک اهرم سياسى شد.آخوندها 
رقابت روحانی و بازاری نیز گذاشته شد که به دو صورت حل و فصل 

وسلط خانوادگی و  ، بستگی به یارگیری داشت که توسطاولشد. می
دوم، شد. توجیه اعمال غیرشرعی بازاریان )احتکار، رباخواری( ممکن می

ی هدستکه  داشتعزاداری عاشورا دهى برتر مراسم  بستگى به سازمان
میدان ترين لوطى  قوىو بسیج  کتل بزرگتر، هاى بيشتر بزرگتر، علم

با نعمتى" "های زد و خوردهای دستهبنابراين های آن بودند. نشانه
دهد که هنوز یک در مراسم عاشورا از این واقعیت گزارش می"حيدرى" 

جناح در رأس "هیئت" قرار نگرفته است. بنابراین مراسم عاشورا اصولًا 
ارتباطی با ایمان دینی شیعیان و عزاداری برای شهادت امام حسین 

                                                 
1
 Vgl. Richard, Yan (1727): Der verborgene Imam - Geschichte des Schiismus im Iran, 

Berlin, S. 97, und Schröder, G. (1717): (Hrsg.): Aspekte …, ebd., S. 89f. 
8
 و 191ى  ( آيه0ى البقره ) مقایسه، سوره 

Vgl. Maxime Rodinson (1726): Isam und Kapitalismus, Suhrkampf Verlag 
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های ندارد. مسئله اینحا بر سر تسویه حساب سیاسی، ارعاب اقلیت
دینی و دسترسی به خمس و ذکات بازار است که البته بنا بر توازن قوا 

 شود.  معین می

چنان آخوندها ميلادى(  1209تا  1512) صفوی شاه عباسدر دوران  
های اقاف ی یافتند که نه تنها مقام "صدر" را ملغا و مدیریت زمینقدرت

الله و ولی عنوانادعاى شاه به را توسط "ملاباشی" به عهده گرفتند، بلکه 
به  1.دادندمورد ترديد قرار شریعت را نیز براى تفسير وی صلاحيت 

ملغا شد، در حالی که تعین  "شيخ الاسلامدولتی "نهاد همین صورت 
به اين ترتيب، استقلال مالى و  گرفت.به عهده  "هيئت" را "امام جمعه"

ه این البت 0.در برابر حکومت مرکزى تضمين شدفقهای شیعه نهادى 
تحولاتی که در ساختار دینی کشور پدید آمد با سرکوب ادیان غیردولتی 

ی اصفهان از عصر نیز همراه بود. از جمله باید از نقش آخرین امام جمعه
یاد کرد که به جنگ سيد محمد باقر مجلسى حکومت صفویان به نام 

کنونی دامن زد. از این پس سپاه محمود افغانستان شیعه و سنی در 
فغان از هرات به سوی اصفهان تاخت و در این مسیر شیعیان را به ا

تا سرباز هزار  52خاک و خون کشید. با وجودی که شاه سلطان حسین 
هزار نفری وی شد.  02در اختیار داشت، اما تسلیم سپاه  دندان مسلح

از آن پس که فقهای شیعه و از جمله مجلسی برای نجات جان خود به 
ها گشوده شد که تحت شرایط موجود چه ثی میان آننجف گریختند، بح

نهادی مجاز است که رانت محصولی اوقاف و خمس و ذکات بازار را 

                                                 
1
  و  11ى  جا، صفحه (: مقاومت شکننده ...، همان1222ن )مقايسه فوران، جا 

Vgl. Bayat, M. (1721): Bayat, M. (1721): Die Tradition der Abweichung im shi’itischen 
Iran, in: Mardom  
Nameh (Religion und Politik im Iran - Jahrbuch zur Geschichte und Gesellschaft des 
Mittleren Orients), Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), 
Greussing, K. (Red.), S. 12ff., Frankfurt am Main, S. 25  

8
 Vgl. Richard, Yan (1727): Der verborgene …, ebd., S. 22f. 
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مجتهدان با صدور یک فتوا اعلام کرد که تنها مجلسى دریافت کند. 
غایب این وجوه که تا وقت ظهور امام  تشيع دوازده امامى مجاز هستند

این  شرعى. وی سپس جهت توجیه کننددريافت  "سهم امامرا به عنوان "
که مؤمنان را به گذاشتن موظف هستند مجتهدان فتوا مدعی شد که 

" مکتب اصولى"ها تحت نام  مجلسى بعداین فتوای  .مجبور کنندنیز نماز 
از يک سو، وی زيرا ، پذيرفته شدفقهای شیعه دوازده امامی از طرف 

و از سوى ديگر،  شتتضمين منافع کلى قشر روحانيت را در نظر دا
از این پس کرد که وقايع روزمره بود. تبیین همان تجربياتى را 

به خود گرفت. پلوراليسم داخلى شکل يک شیعه دهى روحانيت  سازمان
مجاز بودند که پس از به این معنی که مجتهدان تشیع دوازده امامی 

براى به مقام امام جمعه برسند، متولى ، هاى محلى تثبيت خود در هيئت
 . کات بازار را دريافت کنندذو خمس و معین اوقاف 

و از طریق شيخ محمد باقر بهبهانى توسط ها  مکتب اصولى بعداین 
. به این معنی که در غیاب امام مشروعيت مشروط" تکميل شد"فتوای 

شریعت اسلام است. حکومت دنيوى وابسته به اجراى زمان مشروعیت 
که از يک سو،  گشوده شدیع دوازده امامی فقهای تشراه براى از این پس 

 دست بيابند و نفوذ سياسى خود را توسعه بدهندو مسند دولتی  به مقام
حکومت از سوى ديگر، بنا بر منافع مادى و قشرى خود براى و 

مکتب اصولی حفاظت از  انکار کنند.به کلی را  مشروعيت بسازند و يا آن
ای فراطبیعی از طبیعت را یک "وحدت وجود"، یعنی جدایی ناپذیری قو

دهد. تمیز می "ذکرو " "فکرشمارد، در حالی که میان "ی شرعی میوظیفه
است و امامى دوازده منابع دينى تشيع تفکر محدود به قرآن و  حدود

مسائل دينى و  "ذکر"که مقلد به  در حالىشود، میبه مجتهد تنها منحصر 
نابراين مقلد براى شناخت ب. کند بسنده مىخود وظايف شرعى انجام 

 مرجع تقليد دارد.یک ع دين نياز به تفسير وفرت و طريقعی احکام شر
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یک فقیه است که البته توسط اجماع  ى عمليه اجتهاد رسالهمصداق 
شود. اینجا مجتهد باید صلاحیت خود را فقهای شناخته شده تأیید می

و در دفاع از  و "تفسیر" منابع دینی"قياس" ، ع"واستفاده از "رجدر 
 1"وحدت وجود" و تشیع دوازده امامی اثبات کند.

ی دوازده امامی ممکن شد که به یک به این ترتیب، برای فقهای شیعه
"دولت توان به عنوان بخصوص دست بیابند که از آن میدهى  سازمان

مستقل از دینی هاى  نهادسخن گفت. به این معنی که " اسلامی در دولت
بناى اقتصادى  زير کنند. مىو فعالیت  ستقر شدهمرکزى محکومت 

رانت محصولی اوقاف و خمس و ذکات از " اسلامی "دولت در دولت
يه خوانى و روزه زنماز جمعه تريبون سياسى و تع است.ت بازاریان تجار

" هستند. مکاتب و اسلامی هاى تبليغاتى "دولت در دولت خوانى نهاد
 و ايدئولوژيک "دولت در دولتهاى آموزشى  هاى علميه نهاد حوزه

" اسلامی "دولت در دولتی سه گانه دهند. قواى " را تشکيل مىاسلامی
توسط  تفسير شريعت) مقننهۀ ، قو(دادگاه شرع)ى قضائيه  قوهشامل 

هاى سياسى و  بنا روشود. میدان( میهاى  لوطى)ى مجريه  و قوهمجتهد( 
لی است که مجتهدان را مکتب اصو" اسلامی ايدئولوژيک "دولت در دولت

ى هدايت امت  و به بهانهغایب عنوان نايبان امام  کند که بهمجاز می
رده و هر زمان که ضروری دیدند، کاسلامی منافع قشری خود را دنبال 

  0فتوای قتل و جهاد برای مخالفان خود صادر کنند.

کند، ما با تشکل ساختاری ی نقاد ملاحظه میهمانگونه که خواننده
وحانیت شیعه دوازده امامی در ایران به صورت یک ترکیب منظم ر

دینی، رتبه بندی شده و مستقل از حکومت مرکزی مواجه هستیم که 
                                                 
1
 Vgl. Feridony, Farshid (8111):Transformationsprozesse in einer islamischen Republik, 

Berlin, S. 22ff. 
8
هاى اجتماعى در ايران، در آرمان و  (: مدرنيسم، امت اسلامى و جنبش0222مقايسه فريدونى، فرشيد ) 

  ادامه 12ى  ادامه، برلين، صفحه 9ى  انديشه، جلد اول، صفحه
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های عاطفی پیوند میهای خانوادگی و همبستگیالبته توسط وسلط
شود که چرا این ساختار "دولت خورند. از این منظر به درستی روشن می

سیر افت و خیزهای تاریخ ایران پا بر جا ماند. در دولت اسلامی" در م
نادر شاه تغيير مذهب رسمى ايران از تشيع جعفرى دوازده برای نمونه 

هندوستان را تسخیر طرح را در نظر داشت، زیرا امامى به تسنن شافعى 
ی ناگهانی خلفای سنی عثمانی و حملهتعصب و در فکر خلاصی از ريخته 

مواجه و  خالفت شديد مجتهدان تشيعلبته با مها به ایران بود که اآن
 آقا محمد خانی بعدی نمونه 1سرانجام از تصمیم خود منصرف شد.
(، نسب ميلادى 1225در سال قاجار است که در مراسم تاجگذاری )
مغول نسبت داد. از چنگيز خان خود را نه به امامان شیعه، بلکه به 

آقا ، رفتند عصب به شمار مىاکثر عشاير ترکمن از سنى مذهبان متآنجا 
امامى براى توجيه دوازده مايلى به استفاده از تشيع هم تمحمد خان 
وی براى با این وجود فقهای شیعه  خود نداشت. حکومتمشروعيت 

که ، زیرا بنا بر تجربیات خود آموخته بودند ساختند مشروعيت دينى مى
عنوان قشری از  ها بهمادی و جایگاه ممتاز اجتماعی آن تحکيم منافع

به  مقتدر مرکزى دارد.حکومت يک  همزیستی با نياز بهی حاکم طبقه
سنییان قواى متمرکز اجرايى از کشور اهل تشيع در برابر این معنی که 
قاجار مشروعيت ی سلسلهبراى ند. بنابراین فقهای شیعه ک محافظت مى

کردند. از یفتوا صادر مو  0را به عهده داشتندامور قضايى ، ساختند مى
جمله باید از فتوای جهاد برای جنگ با روسیه تزاری سخن گفت که 

های ترکمنچای و گلستان منجر به شکست سپاه ایران و انعقاد عهدنامه
های بعدی فتوای قتل عام جنبش بابیه و فتوای تحریم شدند. نمونه

تنباکو تحت فشار تجار بازاری هستند. بنابراین فقهای تشیع دوازده 

                                                 
1
 Vgl. Richard, Yan (1727): Der verborgene …, ebd., S. 51, und vgl. Ende, W. 

(1771)(Hrsg.): Der schiitische …, ebd. S. 21 
8
 Vgl. ebd. S. 25 
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امامی با اتکا به "دولت در دولت اسلامی" دارای یک قدرت اجتماعی 
های تاریخی از آن جهت گسترش منافع بالقوه بودند که در تمامی بزنگاه

کردند. از جمله باید از تجربیات جنبش مشروطه قشری خود استفاده می
یاد کرد که آخوندها برای حفظ منافع خود به آن پیوستند. در حالی که 

هدان بهبهانی و طباطبایی با متمم قانون اساسی مشروعیت مشروط مجت
الله نوری اصولاً مخالف قانون اساسی بود، را نهادیه کردند، شیخ فضل

ی قاجار ی بعدی تعویض سلسلهشمرد. نمونهرا خلاف شرع میزیرا آن
ی پهلوی است. در حالی که رضا خان در پی تشکیل جمهوری به سلسله

ن شیعه از نجف برای وی شمایل علی را ارسال و در دفاع بود، مجتهدا
از وی به عنوان شاه کشور شیعه نماز جماعت برگزار کردند. مجتهد 
نائینی تا آنجا پیش رفت که حتا برای سلطنت رضا شاه تئوری 

مرداد  01مشروعیت ساخت. به همین منوال فقهای شیعه در کودتای 
الله بهبهانی یاد کرد از دلارهای آیتنقش بسزایی داشتند. از جمله باید 

که به اوباش و اراذل میدانی از بازار تهران پرداحت شد که از کودتا بر 
الله عظما ی محمد مصدق دفاع کنند. اینجا همچنین نقش آیتعلیه

بروجردی در این ماجرا حائز اهمیت است که در یک نامه موفقیت کودتا 
نتها این همزیستی "دولت در دولت را به محمد رضا شاه تبریک گفت. م

اسلامی" با حکومت مرکزی در اواسط قرن گذشته به کلی مختل شد. به 
ی هژمونیک آمریکا این عبارت که پس از پایان جنگ دوم جهانی برنامه

برای خاور میانه بر این اصل متمرکز بود که ایران را در تقسیم کار جهانی 
ل نیز رئیس جمهوری آمریکا، ترومن فوردیستی ادغام کند و به همین دلی

شوروی را با بمب اتم تهدید کرد، اگر ارتش سرخ از مناطق شمالی ایران 
نشینی نکند. بنابراین دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری عقب

ی اصلاحات ارضی را به کندی ایران را تحت فشار گذاشت که برنامه



 240 

های کمونیستی مانند چین، پیش براند. استدلال آمریکا مقابله با جنبش
که البته ایران نیز با تشکیل جمهوری  1کره، ویتنام و کوبا بود

ی دیگر سوسیالیستی گیلان همین تجربیات تاریخی را داشت. اما انگیزه
آمریکا مقابله با رکود نسبی اقتصاد ملی بود که باید توسط صدور 

در ایران باید شد. بنابراین سرمایه به کشورهای پیرامون برطرف می
ی نیروی کار از زمین زراعی آزاد و تولید کالایی و کار مزدی بر گستره

شد. در این راستا محمدرضا شاه پیشقدم شد. به این کشور مسلط می
صورت که وی به وزیر دربار اسدالله اعلم فرمان داد که اراضی سلطنتی 

درصد  12به  های زراعی دولترا به کشاورزان بفروشد. از این پس زمین
قیمت بازار به کشاورزان فروخته شدند و بانک عمران برای حمایت 

هزار خانواده  0سال حدود  1ها تأسیس شد. در عرض مالی از آن
 52از آنجا که این اصلاحات با وجود  0صاحب زمین کشاورزی شدند.

هزار روستا در کشور نیاز بازار کار ایران را به هیچ وجه بر طرف نمی
در نتیجه محمدرضا شاه، نخست وزیر وقت، منوچهر اقبال را  کرد،

مجری اصلاحات ارضی کرد. وی در مجلس نوزدهم طرح اصلاحات 
هزار روستای  11ارضی را به بحث گذاشت که البته اراضی اوقاف در 

شد. به این ترتیب، زنگ خطر برای "دولت در کشور نیز مشمول آن می
د، زیرا استقلال مادی آن با خطر جدی دولت اسلامی" نیز به صدا درآم

الله بهبهانی خواست الله عظمابروجردی از آیتمواجه بود. بنابراین آیت
ی که در مجلس شورای ملی اعمال نفوذ کند و مانع تصویب لایحه

متمم قانون  0اصلاحات ارضی شود. استدلال وی با استناد به پارگراف 
ی شورای ملی را مشروط صوبهشد که تصدیق قوانین ماساسی موجه می

کرد. زمانی که محمدرضا ی کشور میبه اجماع مجتهدین شناخته شده
                                                 
1
 Vgl. Heshmati, M. (1729): Die Weiße Revolution und deren Wirkung auf die sozio-

ökonomische Entwicklung Persiens - Autonomie eines gescheiterten 
Modernisierungskonzeptes, Frankfurt am Main, S. 861 

8
 Vgl. ebd., S. 156f. 
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ی اصلاحات ارضی آگاه الله عظما بروجردی با لایحهشاه از مخالفت آیت
ای به وی با این مضمون نوشت که تمامی کشورها به اصلاحات شد، نامه

الله ان بیهوده است. آیتاند و لذا ممانعت از آن در ایرارضی دست زده
عظما بروجردی در جواب این نامه به وی نوشت که در آن کشورها شاه 

الله عظما بروجردی یکی از نیز سرنگون شده است. با وجودی که آیت
مرداد و اهل تقیه در برابر حکومت مرکزی بود، اما  01هواداران کودتای 

ی ر مواجه شد، مسئلهزمانی که استقلال "دولت در دولت اسلامی" با خط
ی سرنگونی محمدرضا شاه را به پیش کشید. تحت شرایط موجود کابینه

الله عظما بروجردی جان سپرد. پس که آیتنشینی کرد تا ایناقبال عقب
الله حکیم اعلام کرد، از این واقعه دربار بلافاصله جانشین وی را آیت

ت ارضی در ایران زیرا وی در نجف و ظاهراً دور از ماجرای اصلاحا
کرسی  5زمان یک گروه مستقل به سرکردگی علی امینی با اخذ هم 1بود.

موفق به ورود در مجلس شورای ملی شد. این بار علی امینی به مقام 
ی خود، حسن نخست وزیری رسید و با همراهی وزیر کشاورزی کابینه

ا ی اصلاحات ارضی را تحت لوای "انقلاب سفید یارسنجانی، مسئله
ی انقلاب سرخ" از نو در مجلس شورای ملی مطرح کرد. در ضمن کابینه

علی امینی جهت اصلاح قانون انتخابات ایالتی و ولایتی، حق رأی زنان و 
های مذهبی را نیز در نظر گرفت. در این زمان یک آخوند نسبتآ اقلیت

ی محترمانه به محمدرضا الله خمینی یک نامهگمنام به نام شیخ روح
اه نوشت و از وی خواست که از تصویب اصلاح قانون انتخابات در ش

مجلس شورای ملی ممانعت کند، زیرا این لایحه قلب مسلمانان مؤمن 
را به درد آورده است. البته محمدرضا شاه به این نامه جواب نداد، زیرا 

الله خمینی یک آخوند بسیار مرموز خمینی را جدی نگرفت. شیخ روح
ک خوی جنایی در خفا با "سازمان فداییان اسلام" همکاری بود که با ی

                                                 
1
 Vgl. Riyahi, Fariborz (1726): Ayatollah Khomeini, Frankfurt am Main, S. 89f. 
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کرد. از جمله باید از فتوای قتل احمد کسروی یاد کرد که توسط وی می
یاد کرد که کشف الاسرار تیز  صادر شد. اینجا باید از کتاب وی با عنوان

 اسرار هزار سالهرا در جواب کتاب علی اکبر حکیم زاده با عنوان وی آن
ا وجودی که رضا شاه روحانیت شیعه را سرکوب کرد، اما نوشت. ب

کند. خیمنی اینجا از خدمات وی برای دفاع از دولت شیعه قدردانی می
در جوار "سازمان فداییان اسلام" یک جریان تروریستی دیگر به اسم 
"حزب ملل اسلامی" تأسیس شد که در رأس آن سید محمد کاظم 

 1بوجنوردی قرار داشت.

شرایط علی امینی با مجتهدان قم تماس گرفت، محدودیتتحت این 
های مراسم عاشورا را برداشت و فروش مشروباط الکلی را محدود کرد 
که از مقاومت روحانیون در برابر قانون اصلاحات ارضی بکاهد. البته 

شد، زیرا گرایان نمیی امینی محدود به اسلاممقاومت در برابر کابینه
ت برگزاری انتخابات آزاد را داشت که البته جنبش ی ملی درخواسجبهه

زمان برخی از اسلام گرایان و در کرد. همدانشجویی نیز از آن دفاع می
ی اعتراضی به محمدرضا شاه الله بهبهانی یک نامهها آیترأس آن

تحت این شرایط علی نوشتند و بازاریان را به اعتصاب فرا خواندند. 
نخست را به مقام اسدالله اعلم درضا شاه و محم دادعفا امینی است

های ایالتی و ولایتی در ی وی تصویب قانون انجمنی رساند. برنامهوزیر
های دینی نیز حق رأی مجلس شورای ملی بود که برای زنان و اقلیت

شد. از این پس، ارتجاع فقهای شیعه به درستی شعله کشید که قائل می
الله رای ملی ممانعت کند. آیتاز تصویب این قانون در مجلس شو

را منتشر  مکتب اسلامی شریعتمداری دارالتبلیغ را تأسیس و نشریه
الله مکارم شیرازی فوجی از نامهکرد، در حالی که تحت مدیریت آیت

                                                 
1
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و  بعثتزمان دو نشریه با عناوین های اعتراضی به دربار ارسال شد. هم
منتشر شدند، در حالی که  در شهر قم  در اعتراض به این قانون فریاد

اعضای "سازمان فداییان اسلام" مانند حاج مهدی عراقی و صادق امانی 
گروه تروریستی "هیئت مؤتلفه" را با همکاری چند تن از علمای میان
رتبه مانند مطهری، بهشتی، رفسنجانی و باهنر تأسیس کردند که 

اینجا  1نبود. ها کس دیگری به غیر از شیخ روح الله خمینیپیشوای آن
باید همجنین از شیخ فلسفی و شیخ عراقی نیز یاد کرد که در نماز جمعه 

صنف  11تاختند. در همین زمان ها به اسدالله اعلم میبا زشتترین واژه
از بازار در یک بیانیه حق رأی همگانی را محکوم و تهدید به اعتصاب 

ب قوانین نشینی شد و تصویکردند. سرانجام اعلم مجبور به عقب
اصلاحات ارضی و انتخابات را به تعلیق درآورد، در حالی که آمریکا 
تصویب وام برای ایران را مشروط به این اصلاحات کرده بود. بنابراین 
محمدرضا شاه مستقیماً وارد جریان شد و برگزاری یک رفراندوم را برای 

شاه و  تأیید این اصلاحات در نظر گرفت. وی تحت عنوان "انقلاب سفید
را به این شرح تببین کرد: اصلاحات ارضی، ملی مردم" شش اصل آن

ها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کردن جنگل
کارگران در سود کارخانه، اصلاح قانون انتخابات و تأسیس سپاه دانش. 

ی ملی، مقاومت اسلام جا که برگزاری این رفراندم با تحریم جبههاز آن
رایان و اعتصاب بازاریان روبرو شد، در نتیجه نیروهای انتظامی وارد گ

کارزار شدند و به ضرب و شتم بازاریان پرداختند. در روز برگزاری 
های اصلاحات ارضی را رفراندم شاه به قم سفر کرد که آنجا سند زمین

که وی با بی اعتنایی روحانیت شخصاً به کشاورزان بدهد. اما همین
ها تاخت. در واکنش به د، تحت عنوان "ارتجاع سیاه" به آنمواجه ش

های گرایان در مسجد عزیزالله تهران و جلوی خانهسرکوب دولت، اسلام
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الله خونساری مجتمع شدند و شروع به اعتراض الله بهبهانی و آیتآیت
الله قمی را الله خمینی و آیتکردند، در حالی که اسدالله اعلم شیخ روح

این اعتراضات خواند. پس از برگزای رفراندم، "انقلاب سفید شاه مسئول 
هزار رأی مخالف  1هزار رأی موافق و  222میلیون و  5و مردم" با 

که مقاومت اسلام گرایان پایان بیابد. خمینی تأیید شد، البته بدون این
های خود "انقلاب سفید" را یک توطئه بر علیه اسلام و برگزاری در خطبه

خواند، در حالی که "هیئت مؤتلفه" بیانیهم عید نوروز را حرام میمراس
های رکیک به زمان محمدرضا شاه با واژهکرد. همهای وی را پخش می

تاخت. برای نمونه وی برای شرکت در رأس "ارتجاع سرخ و سیاه" می
ی یک تظاهرات دو هزار نفری و با لباس نظامی به قم سفر و در حوزه

ها را نثار آخوندها و دستور ضرب و شتم طلاب را ترین واژهعلمیه رکیک
الله صادر کرد که منجر به قتل یک طلبه شد. تحت این شرایط شیخ روح

گرایان در برابر "انقلاب سفید" خمینی تبدیل به صدای مقاومت اسلام
تاخت، های خود به روشنفکران، بهائیان و یهودیان میشد. وی در خطبه

بر علیه دولت بشوراند و از آنجا که دولت در حال مذاکره با  تا مردم را
اسرائیل و ساواک نقد سیاست خارجی کشور را ممنوع کرده بود، 

گرایان در زد. سرانجام اسلامدرنتیجه خمینی به شاه انگ یهودیت می
شمسی از بازار تهران اقدام به قیام و به مراکز  1210خرداد  15روز 

ا حمله کردند. از این پس، محمدرضا شاه شش ماه هدولتی و کلانتری
تن از  52الله خمینی و حکومت نظامی اعلام و قوای انتظامی شیخ روح

روحانیان را دستگیر و زندانی کرد. این قیام سه روز به طول انجامید، 
حدود هزار کشته به جای گذاشت و بازار دو هفته به اعتصاب ادامه 

الله قمی را به الله خمینی و آیتشیخ روح داد. دولت در نظر داشت که
الله پیش دادگاه نظامی بکشد و به اعدام محکوم کند. از این پس، آیت

ها به عنوان مراجع تقلید مصونیت دینی شریعتمداری فعال و برای آن
 ها را از خطر محاکمه و اعدام نجات دهد. قائل شد که آن
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ملی برگزار و با نخست پس از این ماجرا انتخابات مجلس شورای 
الله خمینی از زندان آزاد گشت. وی به قم وزیری حسن علی منصور آیت

بازگشت که البته با استقبال مراجع تقلید مانند مرعشی، گلپایگانی و 
زمان حسن علی منصور با مستشاران شریعتمداری مواجه شد. هم

اسرار داشت کرد و دولت آمریکا آمریکایی برای دریافت وام مذاکره می
ها به که اتباع آمریکایی مشمول قوانین قضایی ایران نشوند و جرائم آن

ی قضائی در آمریکا گذاشته شود. این قانون در افکار عمومی ی قوهعهده
الله خمینی فرصت را ایرانیان به عنوان "کاپیتولاسیون" مطرح شد. آیت

عمومی کرد و از غنیمت شمرد و بر سر منبر دولت را تهدید به اعتصاب 
دولت خواست که به مذاکرات با آمریکا خاتمه داده و حق انتخاب زنان 

های مذهبی را لغو کند، در حالی که با اعلام عزاء عمومی از و اقلیت
نمایندگان مجلس شورای ملی انتظار داشت که استعفا دهند. پس از 

ر رفت و از الله خمینی دوباره به منبتصویب قانون "کاپیتولاسیون" آیت
جا "انقلاب سفید" را یک توطئه بر علیه اسلام خواند، از سران ارتش آن

خواست که استعفا دهند و دوباره عزاء عمومی اعلام کرد. از این پس 
الله ی صبر دولت لبریز شد. با دستور اسدالله اعلم ساواک آیتکاسه

 رد.خمینی را دستگیر و همراه با پسرش مصطفی به ترکیه تبعید ک

با وجود این تجربیات به دربار اثبات شد که فقهای شیعه دیگر حاضر 
ی پهلوی مشروعیت بسازند. بنابراین محمدرضا نیستند که برای سلسله

ی شاهنشاهی متوسل شد که برای حکومت ساله 0522شاه به تاریخ  
علی منصور سازمان زمان حسنخود مشروعیت تاریخی بسازد. هم

ی تحصیلی معین کرد که نفوذ و برای طلاب هزینهاوقاف را تأسیس 
های علمیه را محدود کند. "هیئت مراجع تقلید و بازاریان را بر حوزه

الله خمینی قرار داشت که در پیروی از مؤتلفه" اما تحت نظر آیت
علی منصور "سازمان فداییان اسلام" به تروریسم متوسل شد. اول حسن
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در روبروی مجلس ترور شد. بعداً مرتضی بود که توسط محمد بوخارائی 
نیک بهزاد و رضا سفر هرندی بودند که توسط اعضای "هیئت مؤتلفه" 

رضا شاه بود که البته از این سؤقصد جان ترور شدند. نفر بعدی محمد
الله نصیری را به رضا شاه ژنرال نعمتسالم به در برد. سرانجام محمد

عنوان "مبارزه با ارتجاع سرخ و مقام ریاست ساواک رساند و وی تحت 
حزب ملل های محلکی را اسلام گرایان وارد آورد. ابتدا "سیاه" ضربه

به سر کردگی سید کاظم بجنوردی بود که اعضای ساواک در  "اسلامی
داشت که در قرارگاه پی ل او عضو  122ردند. این حزب حدود نفوذ کآن 

دادگاه در بجنوردی د. ی عملیات تروریستی بودنتعلیم دیده و آماده
لانی طوهای به حبسها ی آننظامی به اعدام، دو تن به حبس ابد و بقیه

الله حکیم آیتپس از پادرمیانی اما محمدرضا شاه . محکوم شدند
" تلفهؤهیئت متقلیل داد. بعداً "را به حبس ابد بجنوردی مجازات اعدام 

ستگیری حدود بود که پس از نفوذ اعضای ساواک در آن منجر به د
ها به اعدام، شش چهار نفر از آنشد. نفر از بازاریان و روحانیون  122

 .سال زندان محکوم شدند 15تا  5نفر به حبس ابد و سه نفر دیگر به 

با تمامی این وجود "دولت در دولت اسلامی" پا برجا ماند و "هیئت 
د از اعضای مؤتلفه" نیز به فعالیت خود در خفا ادامه داد. از جمله بای

الله بهشتی یاد کرد الله مطهری و آیتاین جماعت تروریست مانند آیت
که به مشاغل دولتی دست یافتند و برای ترویج یک "اسلام لیبرال" 

کردند، در حالی که توسط همین ساختار "دولت در دولت تبلیغ می
گرایان جهت سرنگونی اسلامی" مشغول به سازماندهی مقاوت اسلام

 ی قدرت سیاسی بودند.    شاهنشاهی و مصادرهنظام 
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 نتیجه: 

ی فراطبیعی جامعه" سخن میمارکس از دولت به عنوان "ناقص الخلقه
اینجا ی فلسفی ـ تاریخی پرده بردارد. گوید که از آن به عنوان یک پدیده

تاریخ به معنی تاریخ نبردهای طبقاتی و فلسفه به معنی ایدئولوژی است 
کشد. ما اینجا با یک ا را متأثر کرده و به میدان نبرد میهکه انسان

ی مرکزی کلیت دیالکتیکی مواجه هستیم که در دولت به عنوان هسته
رسد. بنایراین ضد انقلاب اسلامی ی سیاسی به وحدت میقدرت جامعه

توان و استقرار و تداوم نیم قرنی نظام جمهوری اسلامی در ایران را نمی
ی امپریالیسم عوامل مجهول مانند جبر تاریخ و توطئهبا استناد به 

توضیح داد. ما اینجا با یک ساختار منظم و تاریخ و فرهنگ دینی مواجه 
ی هستیم که به دلیل ضعف جنبش کارگری، یعنی ازخودبیگانگی طبقه

های سیاسی به اسلام در شکل دولت بر مردم کارگر و توهم جریان
 .سرزمین ایران مسلط شده است

ی بعدی در مورد "دولت در دولت اسلامی" است که تا کنون نه نکته
تر از گذشته شده است. به این عبارت تنها پابرجا، بلکه به مراتب فربه

های اسلامی که بخش اعظم ثروت اجتماعی در اختیار نهادها و انجمن
قرار دارند و اگر این ساختارهای دینی در مسیر یک رژیم چینج پابرجا 

ی نند، بدون تردید جهت بقای خود یک نقش مخرب در آیندهبما
 کنند.سیاسی کشور بازی می
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ضد انقلاب سیاه در ایران ـ معنی "امت" در متن 
 3حکومت اسلامی

 

ی به ایستگاه میانی خود رسید، دغدغه از آن پس که تاریخ جهان مدرن
ی حاکم بورژوایی نیز آغاز شد، زیرا با تصویب قانون اساسی طبقه

ی کارگر نیز به ی حقوق بشر در فرانسه پای طبقهلائیک و انتشار بیانیه
میدان نبرد طبقاتی باز شد. ما اینجا با تضاد طبقاتی مواجه هستیم، زیرا 

ی یت خصوصی مانعی در برابر روند جامعهبورژوازی با تحکیم حق مالک
مدرن ساخت. از جمله باید از تئوری انتقادی و انقلابی مارکس یاد کرد 

تاریخ فرهنگی جهان مدرن متکامل شد و نهایت مدرنیته را متن که در 
به این در شکل آگاهی تئوریک از پراکسیس نبردهای طبقاتی تبیین کرد. 

کند که نوان "موجود فعال" عزیمت میعبارت که مارکس از انسان به ع
به تبادل مادی با طبیعت بیرونی خود و توسط نیروی کار  بقاحفظ جهت 
در حالی که از سوی دیگر،  آورد،کلیت ثروت اجتماعی را پدید می روی و

کند. طبیعت درونی خود را نیز دگرگون می، بلکه طبیعت بیرونینه تنها 
مواجه هستیم، زیرا انسان توسط آگاهی ما اینجا با یک حرکت سوبژکتیو 

ریزی و پیروی تقسیم کار، برنامهدهنده، کار شکل و اراده، یعنی از طریق
                                                 

 0201دسامبر  09من مضمون این مقاله را در یک سمینار با عنوان "ضد انقلاب سیاه در ایران" در تاریخ   1
 هاوس "پراکسیس انقلاب اجتماعی" ارائه کردم!در اتاق کلاب
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شناسی است که بقای خود را در برابر طبیعت خشن از اسلوب زیبایی
ها بر خلاف موجودات کند. به همین دلیل نیز انسانبیرونی تضمین می

گذارند. منتها تمدن موجود ی میدیگر از خود تمدن و فرهنگ به جا
ی حاکم بورژوایی ی تاریخی ـ فرهنگی و آگاهی طبقهمحصول سلطه

داری به انقیاد محصولات کار در نظام سرمایهی کارگر طبقهزیرا  است،
ما اینجا با همان جابجایی شود. میکشیده کالا خود، یعنی سرمایه و 

شناسیم. لیکن کرد دین نیز میهستیم که البته از عملمواجه سوژه با ابژه 
و آگاهی به این نتیجه میاجتماعی  مارکس در پیروی از دیالکتیک هستی

ی کارگر در رسد که از بطن همین کار ازخودبیگانه است که طبقه
وی به  نقد اقتصاد سیاسیتجربیات نبرد طبقاتی و تحت تأثیر 

ط فراروی از این اراده قلمرو آزادی و شرایاتخاذ  رسد و باخودآگاهی می
را به که ما مضمون آنآورد پدید میمناسبات ازخودبیگانه را نیز 

 یابیم. می ی فویرباختزهایی دربارهیازدهم وی از مجموعه  صراحت در تز

از آن پس که تئوری انتقادی و انقلابی مارکس در محافل کارگری مطرح 
 را گرفت، های دیگر جنبش کمونیستی دست بالاشد و نسبت به گرایش

ی آن بودند. از این منظر پردازان بورژوایی همواره در پی تخطئهنظریه
ی کارگر ساخته و از فعالیت باید سدی در برابر خودآگاهی طبقه

شد. اما اینجا ما با یک واکنش ارتجاعی به جهان سوبژکتیو ممانعت می
نمونه را برای مدرن، یعنی با پسامدرنیسم مواجه هستیم که مصداق آن

یابیم. به این صورت که موضوع فلسفی وی نه میی هایدگر فلسفهدر 
تزلزل و تشدید تثبیت اعتماد به نفس سوژه، بلکه کاملاً عکس، تدارک 

ی هایدگر با یک انسان دیگر به . بنابراین ما در فلسفهضعف سوژه است
هایدگر اینجا فلسفی موضوع شویم. مواجه می"موجود نگران" عنوان 

 شمارد.را برابر با "فراموشی خدا" نیز میراموشی وجود" است که آن"ف
ی ایدهکه ما از روش دیالکتیکی فلسفه خودبنیادی خردآن انگاری که 
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منجر به پوچی "وجود" انسان شده و مرگ را شناسیم، آلیستی هگل می
گیرد که اینجا هایدگر نتیجه می ی اصلی آن کرده است.تبدیل به دغدغه

معطوف به "بازگشت" به درمانده و منفعل ، یرنگران، حقانسان این 
انگاری آورد. روی میفعالیت تشکیلاتی شود و به میدوران پیشامدرن 

-ی یک رهبر مقتدر به بلوغ میجذبهتأثیر  تحتمورد نظر وی که انسان 

"خطای وجود" را انکار می گیرد،"وجود خود" را از وی الهام می ،رسد
یابد و "قیامت وجود" را تجربه میقیقت وجود" دست میکند، به "ح

 1کند.

ی همین کشمکش فلسفی را در دوران پیشا انقلاب ما کاریکاتور مسخره
به این عبارت که نظام شاهنشاهی با تجربه کردیم. بهمن نیز در ایران 

در حالی که  گذار به عصر مدرن با یک بحران ایدئولوژیک مواجه بود.
ی دولتنهادهای مدرنیزاسیون ی اقتصادی کشور و توسعهسیاست 

اما ، کرداعتبار میسنتی را توخالی و مراجع دینی را بی هایساختار
ی کشور شیعه ت ازشاه بنا بر قانون اساسی مشروطه حافظمحمدرضا 

گرایان از جمله باید از قیام اسلامرا به عهده داشت. ایران دوازده امامی 
خمینی و بر علیه الله آیتکرد که به رهبری یاد شمسی  1210در سال 

از سوی دیگر، نفوذ ایدئولوژی مارکسیسم " متشکل شد. انقلاب سفید"
رژیم دیگر ی ایران بود که دغدغه بر افکار کارگران و نسل جوانلنینیسم 

تحت تأثیر همین بحران ایدئولوژک بود که شد. محسوب مینشاهی شاه
ی شاهنشاهی متوسل شد، در حالی الهس 0522محمدرضا شاه به تاریخ 

فلسفهآنجا دست یافت که تهران که سید احمد فردید به کرسی دانشگاه 
به وی این وظیفه محول شده بود که تحت  ی هایدگر را ترویج کند.

شاه محمدرضا ی برای دیکتاتوری بلامنازعهمناسبات موجود 

                                                 
مارکس یا مارتین هایدگر؟ در آرمان و  (: جهان مدرن و متافیزیک ـ کارل0219مقایسه فریدونی، فرشید )  1

 ادامه، برلین  2ی اندیشه، جلد پانزدهم، صفحه
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و آثار  ادیمشروعیت بتراشد. با وجودی که فردید فاقد شرایط است
لسفی و سخنانش بسیار متناقض و نامفهوم بود، اما وی چندین ف

فیلسوف جهان سومی مانند: داریوش شایگان، احسان نراقی، رضا 
ی ایران زدهی بحرانانی و سید حسین نصر را به جامعهکداوری ارد

عرضه کرد که در "انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه" فعال بودند و 
با  بنیادی از جمله باید از نشریه کردند.را ترویج می ی هایدگرفلسفه

یاد کرد که و به سردبیری علیرضا میبدی امتیاز "بنیاد اشرف پهلوی" 
پرداز یک نظام تک فردید خودش را نظریه کرد.ها را منتشر میآنآثار 

 زدگی" رای "غربمقوله شمرد وحزبی مانند "حزب رستاخیز ایران " می
ابداع کرد که "بازگشت" هایدگری از جهان مدرن به دوران زه با این انگی

بنابراین رژیم  کند. بر افکار عمومی ایرانیان مسلطپیشامدرن را 
ی ارشاد" را تأسیس کرد که برای شاهنشاهی با تأیید ساواک "حسینه

عبور از بحران ایدئولوژیک حکومت محمدرضا شاه چاره جویی کند. 
پادشاهان ی ایران یک مغلطه از تاریخ به گذشته اینجا باید با "بازگشت"
شد که به عنوان ین مییمدرنیته تباز کاریکاتور شیعه در شکل یک 

ی اقتصادی کشور، توسعهسیاست از یک سو، "اسلام لیبرال" 
نظام شاهنشاهی را موجه تاریخی و هویت ی دولتنهادهای مدرنیزاسیون 

راند و از نفوذ ا به عقب میاسلام فقهاتی راز سوی دیگر، کرد و می
کشور میبر افکار کارگران و نسل جوان مارکسیسم لنینیسم ایدئولوژی 

 .استک

کاروان با علی شریعتی بود که  "ی ارشادحسینه"پردازان یکی از نظریه
ستیز بهایی گرا واسلام یشد.وی در یک خانوادههمراه زدگی" "غرب

رفت. ی تحصیل به فرانسه ی ادامهی دولتی براپرورش یافت و با هزینه
اسلامیستی و ضدکلونیالیستی های پانجریانگفتمان وی آنجا تحت تأثیر 

 ی ادبیات مشهدقرار گرفت و پس از بازگشت به ایران در دانشکده
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شد. از آن پس که وی در ترویج "معارف اسلامی"  مشغول به تدریس
سازمان  ی )عضوالله مطهرآیتهای دینی شهرتی یافت، توسط دگم

بحث موضوع . دعوب شدی ارشاد ( به حسینیه"هیئت مؤتلفهتروریستی "
شریعتی "بازگشت" از طرح "دولت و ملت" به سمت "امامت و امت" 

و به این معنی که وی دوای بحران سیاست مدارنیزاسیون  است.
و تثبیت سوژه نه در تعمیق خردمندی ایدئولوژیک رژیم شاهنشاهی را 

در یک "بازگشت" شبه هایدگری به  کاملاً برعکس، بلکه مدرنیته،
 یابد. میامت و امت" ام"ساختار قرون وسطایی 

که مبدأ شود با استناد به تاریخ فرهنگی جهان مدرن به درستی روشن می
به این  و مقصد مدرنیته رفرماسیون، روشنگری و سکولاریسم است.

طبیعت از ماورایی گسست عبارت که با رفرماسیون لوتری نطفه
انسان معطوف به طبیعت شد و در مسیر خردمندی و و طبیعت گذاشته 

محصول این تحولات شگرف تاریخی ـ فرهنگی  دنیوی شدن قرار گرفت.
و  ی کانتیی استعلافلسفهاز "دوران کپرنیکی" ی را ما در مقوله

مین در امتداد ه یابیم.ذاتی هگل میی درونفلسفهاز "خودبنیادی خرد" 
تاریخ فرهنگی جهان مدرن نیز مارکس دست به فعالیت تئوریک زد و 

سرمایهنظام فراروی مثبت از آگاهی تئوریک  نقد اقتصاد سیاسیبا 
کرد. ین یتبشکل نهایت مدرنیته در را داری و تشکیل قلمرو آزادی 

بنابراین اتفاقی نیست زمانی که ارنست بلوخ منشأ سوسیالیسم را در 
یابد و هربرت مارکوزه انقلاب سوسیالیستی را م میپروتستانتیس

محصول تعمیق خردمندی، خودآگاهی سوژه و نهایت مدرنیته می
آید که جهان مدرن از این زاویه وارد میاینجا انتقاد به  1شمارد.

کرده به مطلوب  را مصادرهتاریخ فرهنگی جهان مدرن بورژوازی لیبرال 

                                                 
1
 Vgl. Marcuse, Herbert (1711): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 

der Gesellschaftstheorie, Frankfurt am Main 
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زیرا  ،ی انقلابی ممانعت کندوژهسفعالیت که از تعمیق خردمندی و 
ما اینجا با بحران، یعنی  ش است.خود دقیقاً مشابه با مرگها عواقب آن

 داری، در حال ممانعتمدرنیزاسیون سرمایهسیاست با تناقض 
ی "خرد را از مقولهکه نقد آن  از مدرنیته مواجه هستیم بورژوازی لیبرال

به این معنی که بورژوازی  سیم.شناابزاری" از آموزشگاه فرانکفورت می
خردمندی را تبدیل به ابزار بوروکراتیک جهت سلطه بر طبیعت کرده 

ى منطقى ليبراليسم می هورکهايمر فاشيسم را نتيجهاین منظر،  از است.
داری با بحران ی مدرنیزاسیون سرمایهمارد، یعنی زمانی که توسعهش

 ود، بورژوازی ليبرالشو جنبش رادیکال کارگری مواجه میاقتصادی 
منافع مادی و  حفاظت از را قربانیشهروندان آزادى و برابرى اصول 

مدرنیته نهایت عملی" و   مانع تعمیق "خرد، کندجایگاه طبقاتی خود می
 بیند:تدارک ضدانقلاب را میبه شرح زیر شود و می

در آخر محتواى خرد به صورت اختيارى فقط بر وسعت يک بخشى از «
يابد، )يعنى( فقط در چهارچوب يکى از اصولش؛ جزء  حتوا تقليل مىاين م

ى ذهنى زمينه را براى  شود. عزيمت قدرت در حوزه جايگزين کل مى
کند. از آن پس که خرد از  ى سياسى آماده مى حاکميت خشونت در حوزه

استقلال دست بر داشت، تبديل به يک ابزار شده است. از منظر تظاهر 
سازد، بى  گرايى برجسته مى گونه که مثبت همان خرد سوبژکتيو،

شود، از منظر ابزاريش،  اش نسبت به محتواى ابژکتيو تأکيد مى ارتباطى
سازد، شکستش پيش از محتواى  گونه که پراگماتيسم برجسته مى همان

گيرد. ارزش  شود. خرد به کلى در روند اجتماعى قرار مى وابسته تأکيد مى
ها و طبيعت تبديل به تنها  حکومت بر انسان عمليش يا نقش آن براى

انسان در روند رهايى خويش در سرنوشت مابقى « 1»شود. دليل مى

                                                 
1
 Horkheimer, Max (1761): Zur Kritik der Instrumentellen Vernunft, Aus den Vorträgen 

und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am Main, S. 91  
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شود.  جهانش سهيم است. تسلط بر طبيعت شامل سلطه بر انسان مى
هر سوژه نه تنها در تابع ساختن طبيعت بيرونى، )يعنى( بخش انسانى و 

يد براى توفيق آن، طبيعت غير انسانى )طبيعت(، سهم دارد، بلکه با
ى حکومت، "درونى"  درونى خود را تابع سازد. حاکميت با انگيزه

شود، )مانند(  گردد. چيزى که معمولاً به عنوان هدف معين مى مى
درستى و تمول، معنى خود را منحصراً از امکان  خوشبختى فرد، تن

وليد آورد. اين مفاهيم شرايط مناسب را براى ت اش به دست مى عملى
ى  انکارى فرد در جامعه دهند. بنابراين خود ذهنى و مادى نشان مى

ى صنعتى برود. چنين صرف  تر از جامعه صنعتى هدفى ندارد که فرا
منطق به بار  نظرى از منظر ابزار منطقى و از منظر موجوديت انسان غير

هاى آن کمتر از فرد اين مهر ناهماهنگ را حمل  آورد. جامعه و نهاد مى
جا که تابع ساختن طبيعت درونى و بيرونى انسان بدون  کنند. از آن مىن

پذيرد، طبيعت در واقعيت نه مرتفع و يا  معنى انجام مى ى پر يک انگيزه
 1»شود. صالح، بلکه فقط سرکوب مى

کند، توسط "خرد ابزاری"، یعنی ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
بلکه  اتیک نه تنها طبیعت بیرونی،ساختار منطقی و هدفمند بوروکر

ی حاکمیت کشیده و بر علیه ها نیز به سلطهطبیعت درونی انسان
شود، می انکاربه این ترتیب، فعالیت سوبژکتیو  شود.خودشان فعال می

کند و با کم و بیشی از مقاومت نه تنها انسان به ناتوانی خود اذعان می
بلکه در تحمیق و تحقیر خود نیز  ،به انقیاد مناسبات ازخودبیگانه کشیده

هیجانی نیز متشکل  قیاماحیاناً یک شود و اگر دست بورژوازی میهم
از آن به عنوان يک ابزار براى جاودانى کردن علت قیام گردد، 

انتقال تضاد  به معنی "ابزاری خردی "مقولهبنابراین  0شود.استفاده میسؤ

                                                 
1
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8
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به ساختار بوروکراتیک داری ایهسرمتولید و توزیع  ز روندمتراکم شده ا
بی داری درحالی که مدرنیزاسیون سرمایهاینجا است. جهت انفعال آن 

مدرنیته ی در برابر نهایت شود، بوروکراسی مانعبه پیش رانده میمحابا 
که هورکهایمر با مواجه هستیم شرایط بحرانی سازد. ما اینجا با همان می

و "مهر ناهماهنگ" بر آن تأکید می منطق" "غيرهای استفاده از مقوله
 کند.

رژیماز ه صورت نقد فلسفی بشناسی انتقادی با دانش جامعهما بنابراین 
اما  مواجه هستیم،تیک و سوسیال دموکرا تی، استالینیستیفاشیسهای 

پسامدرنیستی جهت بازگشت به دوران و ارتجاعی نه با یک واکنش فوق
آموزشگاه فرانکفورت از پولاک، فیلسوفان آثار تمامی  پیشامدرن.

ریشتر، نگت، آدورنو، هورکهایمر، فروم، مارکوزه، بنیامین، هابرماس، 
مشمول این اصل هاوس گرفته تا اکسل هونت رایشلت، اشمیت، باک

نسخه جهان مدرن نقد ها از آن کدام ازهیچشوند. به این عبارت که می
وحدت "د، برای نپیچمیبرای بازگشت به دوران قبل از رفرماسیون ن

، ادغام دین در دولت، طبیعت با طبیعت، یعنی وحدت ماورای"وجود
ی و ایدئولوژیک و تأسیس رهبری مطلقه متافیزیکاشکال بازگشت به 

خردمندی و آیند، میاز نقد فلسفی و روشنگری کوتاه نکنند، میتبلیغ ن
که از خواهند میها ناز انسانسپارند، میاستقلال سوژه را به فراموشی ن

ی خود را حقوق مدرن شهروندی خود صرف نظر کرده و اختیار و اراده
رهبر بگذارند. بنابراین آموزشگاه ناجی و در دست یک "ابرمرد" به عنوان 

ندارند و لذا جهان مدرن یک واکنش ارتجاعی به اصولاً فرانکفورت 
مقولهجهان مدرن توسط  موضوع آن نقد رادیکال پسامدرنیستی نیست.

، یعنی آن "صنعت فرهنگ"و  "ابزاری خرد"، "اولویت سیاسیهای "
شود گرایی میساختار ایدئولوژیک و بوروکراتیک است که منجر به مثبت

با عزیمت از و دقیقاً  کشدی کارگر را به انفعال خودکرده میو طبقه
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آموزشگاه فرانکفورت به نقد فیلسوفان  همین نقطه نظر است که
های تک د که نظامنپردازفاشیسم و مارکسیسم لنینیسم می ایدئولوژی

از جمله می توان از اثر جورج لوکاچ  را توجیه می کنند. توتالیترو  حزبی
از شلینگ ـ پسامدرنیستی های یاد کرد که فلسفه انهدام خردبا عنوان 

ئیست گرفته تا نیتچه نهیلیست و هایدگر و کارل اشمیت فاشیست پانته
به معنی  "انهدام خردی "مقوله اینجا 1کشد.نقد رادیکال میبند  را بهـ 

تدارک و تشدید ضعف سوژه و یک بازگشت ضدانقلابی به عصر 
در  ای است که علی شریعتیپیشامدرن است و این دقیقاً همان پروژه

در متن تاریخ فرهنگی اسلامی ایران دنبال میی ارشاد" و البته "حسینیه
مدرنیزاسیون ی اقتصادی کشور و توسعه ی که وی بحرانبه این معنرد. ک

گیرد که به شرح زیر برای به فال نیک میدر ایران را  یدولتنهادهای 
  " تبلیغ کند: امت اسلامیساختار " برای "بازگشت" به

کنم کسی با روح اسلام تفکیک سیاست از روحانیت که فکر نمی«)...( 
با خبر باشد و نداند که اولاً این نظر از آشنائی داشته باشد و از دنیا هم 

اسلام نیست و نداند که از کجا است؟ و چرا طرح شده است و چرا 
اند! اساساً این نظریه که پیغمبر دو جنبه را در گروهی هم آنرا پذیرفته

خود جمع داشت یکی جنبۀ نبوت و دیگری جنبۀ امارت یا حکومت، 
این دوگانگی میان معنویت و تعبیری است بیشتر مسیحی تا اسلامی. 

مادیت، اخلاق و اقتصاد، رسالت و سیاست، دنیا و آخرت، طبیعت و 
ماوراءطبیعت ... در بینش اسلامی وجود ندارد و این از خصائص اسلام 

 0»است.

                                                 
1
 Vgl. Lukacs, Georg (1755): Die Zerstörung der Vernunft – Der Weg der Irrationalismus 

von Schelling zu Hitler, Berlin 
 125ی (: امت و امامت، سازمان انتشارات حسینیه ارشاد، صفحه1251شریعتی، علی )  0
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کنند، شریعتی نه تنها از "وحدت ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
و دینی  ی رفرماسیونبا مسئلهبلکه  کند،وجود" در اسلام دفاع می

وی  عواقب آن جهت خردمندی و خودآگاهی سوژه نیز کاملًا آگاه است.
از کند که مسیحیت را رجوع میپروتستانتیسم اینجا به درستی به تاریخ 

مبدل کرده یک قدرت انفعالی و اخروی به یک قدرت فعال و دنیوی 
اخروی جهت  در فکر تدراک یک قدرت فعال واما شریعتی  1است.

به این عبارت وی "امامت و امت" است. روش ساختار  "بازگشت" به
و سپس از انتقاد کرده  شناسی را از محتوا توخالیاست که مفاهیم جامعه

، جهت "بازگشت" به دوران پیشامدرن جهان مدرن فلسفی به بحران
در مضمون فلسفی  "خودآگاهیی "قولهبرای نمونه م کند.سؤاستفاده می

ن به معنی دنیوی، مستقل و خردمند شدن سوژه است، در حالی که آ
گریزی فعال، دهد که محصول آن جهانربط می "ایثار"را به شریعتی آن

امت "برای تشکیل  "ایثاری "وی اینجا از مقولهیعنی شهادت است. 
 0.کندمعنی می "فداکن، بسوزان و شهیدکن"را به " استفاده و آناسلامی

حق "زیرا ، فلسفی به سیستم پارلمانی استرایج عدی انتقاد ی بنمونه
در حالی که شریعتی "حق  شود،منجر به تحقق اهداف شهروندان نمی "رأی

خواند که نظام پارلمانی را به کلی رأی" شهروندی را "حق رأس" می
" و چوپان گوسفندانی "امام" به عنوان ". وی اینجا از مقولهتخطئه کند

ی علوم ی بعدی مصادرهنمونه 2.گوید" سخن میسلمانانامت مرهبر "
شود که الله زمانی که وی مدعی می انسانی و از جمله داروینیسم است،

. ما اینجا با جهان آفرینش را بر اساس علوم طبیعی تکوین کرده است
ی دیگر مواجه هستیم، زیرا بنا بر اصل "وحدت وجود" از یک مغلطه

                                                 
 1ی مقایسه، همانجا صفحه  1
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ی نمونه 1است و علوم طبیعی مخلوق آن هستند. مالله قدیاسلام، تنها 
را آنما  داری است کهسرمایهجهان مدرن بعدی نقد انسان منزوی در 

در حالی  0،شناسیممی ساحتیانسان تکبا عنوان هربرت مارکوزه اثر از 
ساختار به شرح زیر  کند کهزدگی" تشبیه می"جن به  راشریعتی آنکه 

 2:ه کند"امامت و امت" را توجی

مذهب و ایست از افراد انسانی که همفکر، همعقیده، همامت جامعه«"
همراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمل نیز اشتراک دارند. 

اندیشند افراد یک امت ـ از هر رنگ و خون و خاک و نژاد ـ یک گونه می
اعی، و ایمانی همسان دارند و در عین حال، در یک رهبری مشترک اجتم

تعهد دارند که بسوی تکامل حرکت کنند، جامعه را به تکامل ببرند، نه 
گذراندن" و "به کمال به سعادت. که بیشتر گفتیم میان دو اصل "به خوش

گزیند. رهبری امت )یعنی امامت( متعهد گذشتن"، امت طریق دوم را می
د که نیست که مطابق ذوق و پسند و سلیقه افراد عمل کند، و تعهد ندار
اش تنها خوشی و شادی و برخورداری در حد اعلا ـ به افراد جامعه

ترین راهها، با خواهد و متعهد است که در مستقیمببخشد. بلکه می
ترین حرکت، جامعه را بسوی تکامل رهبری بیشترین سرعت و صحیح

کند، حتی اگر این تکامل بقیمت رنج افراد باشد. بدین ترتیب، "امامت" 
شود از رسالت سنگین رهبری و راندن جامعه و فرد از "آنچه عبارت می

 1»هست"، به سوی "آنچه باید باشد"، به هر قیمت ممکن.

پشت سر هم شریعتی ملت، قوم، شعبه، عشیره و قبیله را در همین اثر، 
و تنها است ها ساکن آنی شود که ساختار همهمیکند و مدعی ردیف می
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 مشترکنماز ی قبلهیک زیرا اعضای آن  قبیله یک وجه مترقی دارد،
ی قریش است که به سرکردگی اینجا منظور وی همان قبیله 1.دارند

محمد و با زور شمشیر تن به اسلام داد. وی اینجا از ساختار دینامیک 
روی به انتخاب، حرکت و پیشبه معنی راند که ظاهراً سخن می"امت" 

ی به اصطلاح د همان مدینهاز مقصشریعتی منظور  0است. سوی مقصد
های خونین و قتل عام مخالفان جنگفاضله است که پیامبر اسلام با 

ما اینجا با اوج توحش مواجه هستیم، زیرا اسلام اصولًا . پدید آوردخود 
فاقد یک مفهوم جهانشمول از انسان است. به این عبارت که قرآن میان 

شود و تبعیض قائل می زن و مرد، مسلمان و اهل کتاب، متقی و فاسق
کافر، مشرک، منافق، مرتد، ملحد، محارب و مفسد را پیروی عام  قتل

ساختار  بنا بر اعتقاد شریعتی شمارد.از قوانین ازلی و ابدی الله می
، یعنی "رهبر مطلق سیاسی" معنی واقعی "امامت"تنها تحت لوای  "امت"

شود، نه منصوب می نه انتخاب و "امامدر حالی که " 2یابد،خود را می
است، حتا  ی وی یک حق ذاتی مانند یک نابغهبه عقیده "امامت"زیرا 
الماس ذاتاً گونه که ، همانغه استنابشناخته نشده باشد، هم هنوز اگر 

تأکید در متن تاریخ فرهنگی تشیع  به غیر از این شریعتی 1گرانبها است.
که بر اساس "تشخیص نبوت" است "امامت" همانند مقام "دارد که مقام 

کراتیک، حق وراثت، وشود و لذا نیازی به حق دمنبوت در نبی" معین می
کند که اینجا شریعتی تأکید می 5اکثریت آراء و تصدیق امت ندارد.

دشمن فاشیسم ظاهراً ها نیز همین استدلال را دارند، اما وی فاشیست
واجه هستیم، زیرا اما ما اینجا تنها با یک ادعا و تمایز ظاهری م 2است.
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"انسان به شرح زیر  را "امام"هبر فاشیست را "مافوق انسان" و شریعتی ر
 خواند: مافوق" می

خواهم بگویم: او یک خواهم بگویم امام یک "مافوق انسان" است مینمی«
آید و "انسان مافوق" است. )...( چنانکه از خود معنی این کلمه بر می

آید و چنان که از اطلاق اصطلاح ان ما بر میچنانکه از شیوۀ زندگی امام
آید، امام حتی به پیغمبران )مانند: ابراهیم( و به پیغمبر ما نیز بر می

امام اعم از رهبر سیاسی است، امام اعم از نگهبان و سرپرست جامعه 
است، اعم از قهرمان یا پیشوای ابرمردیست که جامعۀ خودش را در 

امارت، سرپرستی، زعامت و حتی رهبری  زمان خودش، بطرفی میراند،
کند، بلکه امام عبارت از یک موجود انسانی که وجودش، روح و می

اخلاقش، شیوۀ زندگیش، با انسانها نشان میدهد که چگونه باید بود و 
امام، در کنار قدرت اجرائی نیست، هم«)...(  1»چگونه باید زیست.

سازی با سیاست حاکم پیوند با دولت نیست، نوعی همپیمان و هم
ندارد، او خود مسئولیت مستقیم سیاسی جامعه را دارا است، و رهبری 
مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی و ادارۀ امور داخلی 
جامعه با او است، )...( امام هم رئیس دولت است )سیاستمدار( و هم 

و رئیس حکومت و رهبر جامعه )رکن اجتماع( و هم پیشوائی فکر 
ها و علائم رهنمونی هدایت با او است )معالم الطریق، معالم، نشانه

  0»راهنمائی و یافتن راه است(.

مقام کند، تنها تفاوت میان لاحظه میی نقاد مخوانندههمانگونه که 
 ها است،تاریخ فرهنگی آنشکل نام و نشان و ت فاشیسرهبر  و "امامت"

و سوسیال داروینیستی خود وجه هر دو جریان در ماهیت توتالیتر زیرا 
های شکلی مواجه . به این معنی که ما اینجا تنها با تفاوتمشترک دارند
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داری و از ذاتی نظام سرمایههای درونبحرانبر اساس فاشیسم هستیم. 
 نظام پارلمانی پدید آمدساختار بورژوازی لیبرال و از بحران ایدئولوژیک 

نگری و سکولاریسم را تجربه کرده تاریخ فرهنگی رفرماسیون، روشکه 
توان را نمیـ به قول شریعتی "مافوق انسان" ـ  لذا رهبر فاشیستو  است

تاریخ فرهنگی متن در حالی که این امکان در ، از واتیکان بیرون کشید
. از این منظر به ایران که هنوز اسیر "وحدت وجود" است، وجود دارد

ی توسعهسیاست بحران از  مانند شریعتیخوبی ممکن است که 
 یو به بهانهی در ایران عزیمت دولتنهادهای مدرنیزاسیون اقتصادی و 

و  "امامت و امت"ساختار  "غرب زدگی" برای بازگشت به مقابله با
یک آخوند ، کاملاً راحت است که "انسان مافوق" تبلیغ کردرهبری یک 

ردم یک کشور مر سر کشید و بی علمیه بیرون از حوزهو جاهل را جانی 
ها و کلیت منابع ملی و ثروت و جان، مال و ناموس آن خراب کرد

اجتماعی را به وی سپرد. بنابراین ما در هر دو حالت، یعنی هم با مقام 
ارتجاعی و با یک واکنش فوقت فاشیسهم با رهبر  و "امامت"

و خودآگاهی سوژه مواجه هستیم. اینجا جهان مدرن ضدانقلابی به 
این خلاف است که ما بگویم  :گویدمیا استناد به تاریخ تشیع بشریعتی 

ما باید . حق بوده استبا زیرا علی خودش برابر  ،حق علی پایمال شده
محروم و گوسفند از چوپان  "امامت"از  "امت"بگوییم حق مردم پایمال، 

به این ترتیب، شریعتی خواهان بیعت و پیروی کور  1نسیب شده است.بی
ی کند که آیندهتأکید میاینجا شود و میدینی العمر ر ماداماز یک رهب

ی مرحلهکه اینتا  ،ها" سپردجامعه را نباید به "دموکراسی رأس
  0رسد.بها" فرار "دموکراسی رأی
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با وجودی که شریعتی با استناد به تاریخ فرهنگی دینی ایرانیان ساختار 
مصداق افکار است که  توجهکند، اما جالب "امامت و امت" را توجیه می

به این عبارت که  یابد.فاشیستی خود را نزد لنین، استالین و مائو میشبه
، در سال نیاز دارد 52ی لنین ساختمان سوسیالیسم حداقل به گفته

ی مائو انقلاب ی استالین دیکتاتوری پرولتاریا و به گفتهه گفتهحالی که ب
توجیه یک ناکجاآباد ها لطهمغامحصول این  1فرهنگی همیشگی است.

که شریعتی دشمنان  ی توحیدی" استی بی طبقهتحت لوای "جامعه
امپریالیسم و صهیونیسم میهای سنتی ایران مانند چپرا بزرگ آن

 0شمارد.

دانست که جامعه بر اساس زیربنای اقتصادی شریعتی به احتمال زیاد می
وحدت اصل "با استناد به را نداشت که شود، اما وی شجاعت آنبرپا می

این اما به مسائل اقتصادی "امامت و امت" بپردازد. " از اسلام وجود
اقتصادی صدر با اثر خود به نام القمری است که ابوالحسن بنیهمان شق

در روحانی متولد شد و ی وی در یک خانوادهاست.  انجام داده توحیدی
وی محدود به  " پیوست. تحصیلاتملی یجبههبه "سالگی  12سن 

صدر پس از نقل مکان به شود. بنیاز دانشگاه تهران میاسلامی الهیات 
جا اقدام به و همان اسیون دانشجویان ایرانی فعال شدررانسه در کنفدف

الله آیتکرد. از جمله باید از کسانی مانند  اقتصاد توحیدینوشتن کتاب 
و استناد به قرآن با یاد کرد که قبل از وی و طالقانی و محمدباقر صدر 

ی مطالعه، در حالی که اسلامی پرداختند اقتصادمبانی به منابع دینی 
شود. برای نمونه وی در نقد صدر منجر به تفریح بیشتری میکتاب بنی

، در نقد "دوشندما را مانند گاو می"گوید: استعمار امپریالیستی می
اند که آنقدر خون مکیده مانند زالو"گوید: میامپریالیستی ذاری گسرمایه
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مانند "گوید: در نقد مداخله نظامی امپریالیستی می" و کننداستفراغ می
رژیم شاه را متهم صدر بنی به این ترتیب، 1."تازندسگ وحشی به ما می

ی خارجی مهیا و کند که شرایط استثمار مردم ایران را توسط سرمایهمی
و  کرده است "زدهغرب"ها را هویت و خلاقیت ایرانیان را سلب و آن

گیرد که کالاهای مصرفی ایرانیان باید اسلامی و ایرانی نتیجه میسپس 
ا استناد به قرآن یک "راه وی مدعی است که توسط اثر خود و ب 0شوند.

تحت  دهد.سوم" را در برابر لیبرالیسم غربی و کمونیسم شرقی ارائه می
یک جنبش ماهیتاً انتقاد و  عنوان صدر کمونیسم را بهبنیمدعا تأثیر این 

به این اعتبار که وی با  کند. رد میداری به کلی انقلابی در نظام سرمایه
مدعی داری دولتی در "اردوگاه سوسیالیسم" استناد به تجربیات سرمایه

که سوسیالیسم موانع مصرف را برطرف نکرده، در حالی که شود می
وی به نظر  است.تی های آنسلهدف اسلام حفظ منابع و طبیعت برای 

را رد کند، ی الهی است و هر که آنی توحیدی یک ارادهتشکیل جامعه
وی را ارشاد "امر بمعروف و نهی از منکر" ا استناد به اصل بباید اول 
مانند باید خشونت به خرج داد و وی را ، حاصل نشد و اگر اطاعتکرد 

 2راستش کرد.گرفت و چوب تر روی آتش 

صدر هیچ ارتباطی با دانش بنی اقتصاد توحیدیکتاب ت که پیداس
این مسئله واقعاً مورد و  و یا نقد اقتصاد سیاسی نداردملی اقتصادی 

به عنوان کتاب وی را فرانسه در ه مدرن دانشگایک که تردید است 
این اثر اشاره کرد که روش از جمله باید به ی دکترا پذیرفته باشد. رساله

بر اساس پرسش و مراجع تقلید، یعنی  یی عملیهرساله در پیروی از
پرسد و خودش پاسخ می. به این صورت که مؤلف شده استمدون پاسخ 
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محمول ها هایی مواجه هستیم که پاسخ آن. ما اینجا با پرسشدهدمی
تشیع مانند: اصلی های دگمصدر از به این ترتیب، بنی پرسش است.

کند و وحدت خدا، امامت عزیمت میتوحید، نوبت، معاد، عدل و 
طبیعت با انسان، یعنی "وحدت وجود" را یکی حقیقت الهی و ازلی می
شمارد. از این منظر تنها آن حق مالکیت نامشروع است که توسط زور 

از سوی دیگر حق مالکیت زمانی شریعت را نقض  تصاحب شده است.
 تمرکز قدرت و کند که نامحدود باشد، زیرا تمرکز ثروت منجر بهمی

ی صدر مسئلهاینجا بنی 1شود.یمتوحید اصل ناقض طاغوت و لذا 
ها که البته آن کشدازخودبیگانگی و بحران محیط زیست را به پیش می

زیرا قرآن اصولًا به ، محافل چپ فرانسه وام گرفته استگفتمان را از 
م آزادی دهد که تنها اسلازمان وعده میپردازد. وی هماین مسائل نمی

اما از آنجا که افراد از ، کندمالکان را در هماهنگی با طبیعت تضمین می
تنها مالک نسبی ها انسان در نتیجه ،رسندکار خود به نتایج متفاوت می

اموال خود هستند، زیرا بنا بر قرآن مالک مطلق الله به عنوان رب
های ه نفع نسلصدر ادعا دارد که مصرف باید ب العالمین است. اینجا بنی

و با استناد به قرآن تنها آن حق مالکیت را مشروع می آتی محدود شود
ی مؤمنان حق همه. بنابراین است یشمارد که مبتنی بر نتایج کار فرد

و  اتالمال عادلانه و تشکیل انحصاراشتغال دارند، تقسیم بیت
در متن  صدربنیسپس  0حرام است.ی توحیدی خواری در جامعهربا

برای  و دهدرا فرای شریعت قرار میاریخ فرهنگی تشیع مقام "امامت" ت
ها المال و نماد توافق نسلمدیر بیت رازیرا آن شود،آن استثنأ قائل می

 2.گرددنهاد دولتی ازخودبیگانه یک که البته نباید به صورت شمارد می
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ات اول، ایجاد مناسببه این شرح است:  امامو حدود اختیارات وظایف 
دوم، تولیدات است،  تولید مانند: ابزار تولید، زمین، منابع و اطلاعات

صورت سرمایه برای تمرکز قدرت و تشکیل انحصارات ه مازاد نباید ب
سوم، امام مجاز نیست کسی را از اشتغال محروم کند به  استفاده شود،

تمامی  صدر از این طریقبه گمان بنی 1غیر از تولید مشروبات الکلی.
الله ، زیرا شودی توحیدی مهیا میی بی طبقهتشکیل جامعهرایط برای ش

به عنوان یک مالک مطلق مکانیسم تمرکز ثروت و قدرت را ممنوع کرده 
، همه برای یک نفر و یک نفر "امتساختار "ر اساس انگاری که ب 0.است

همه از هر ، کندکس بر اساس نیاز خود مصرف می برای همه کار و هر
ا و یریزی اند، تولید و توزیع کالا دیگر نیاز به برنامهتی رها شدهمحدودی

تنها بلکه  ،محصولات کار دیگر نه برای انباشت گنج، سازماندهی ندارد
بنی. اینجا شودها استفاده میخلاقیت و آزادی انسانشکوفایی جهت 
همین به ی خدا با انسان از روز خلقت رابطهشود که مدعی میصدر 

زمانی که مرکز قدرت وجود نداشت، همه چیز ، یعنی بوده استصورت 
از  2بردند.متساوی بهره میبه صورت ها متعلق به الله بود و همه از آن

قرآن را در پیروی از مکتب اصولی تشیع دوازده امامی صدر آنجا که بنی
شمارد و مصداق شریعت را محدود به زمان و مکان کلام ازلی الله می

گیرد که تمرکز مالکیت و قدرت در سراسر نتیجه میبی محابا  ،کندنمی
مناسبات حکومت اسلامی با ی وی . به گفتهجهان باید محدود شود

از بر قرار گردد، ی منفی" های دیگر باید مبتنی بر توافق و "موازنهدولت
جا که تولید اسلامی زدایی شود و از آنها باید خشونتروابط دولت
 هادر نتیجه منابع طبیعی جهان باید به عنوان توافق نسل جهانی است،
 قرار بگیرد:ت" اماممقاوم "تحت نظر به شرح زیر 

                                                 
 ادامه 201، 022ی مقایسه، همانجا، صفحه 1
 015ی مقایسه، همانجا، صفحه 0
 ادامه 021ی مقایسه، همانجا، صفحه 2



 269 

گذاری تولید اسلامی، جهانی است. در مناطقی که مردمانش برنامه«
گذاری باید با عنایت به تسهیل تحول اند برنامههنوز اسلام نیاورده

یگر، به توحید و ساختن عمومی بشریت از جهت شرک و تخریب یکد
المللی کار، به تخریب منابع طبیعی یکدیگر باشد. شیوه کنونی تقسیم بین

و طبیعت انجامیده است و اگر بهمین روال پیش برود، انسان و طبیعت 
بنام "رشد" تخریب خواهند شد. برای نجات انسان و طبیعت، هیچ راه 

اصل اسلام وجود  5 منایع طبیعی و زمین بر پایه جهانی کردنحلی جز 
المللی دیگر بر اساس اصول اسلام و ندارد. )...( یک تقسیم کار بین

متناسب با مالکیت اسلامی باید، تا جهان فردا، جهان برادری و آزادی و 
رشد گردد. )...( تکرار این امر ضرور است که امام مظهر اجماع بصفت 

نسلهای آینده استمرار است. یعنی امام مظهر اجماع نسل امروز و 
 1»است.

اعتقاد به "وحدت ی نقاد در نظر داشته باشد که اینجا باید خواننده
چه  "توحیدیی طبقهبیی جامعه"وجود" و حرکت ذهنی به سوی 

جمعیت جهان حدود میلادی  0201آورند. در سال هجویاتی را پدید می
ر مسلمان میلیارد نف 112میلیارد نفر تخمین زده شد که از این تعداد  1
اگر شیعیان  ها شیعه بودند.درصد آن 15ها سنی و تنها درصد آن 15و 

این جماعت  ایست را ازعرفانی، زیدی و اسماعیلی و افراد سکولار و آته
 الله، یعنی یک حداقل بسیار ناچیز که اعتقاد بهفقط حزب اًبعد کم کنیم،
در قرآن  نجا که اللهاما از آ. ماند"امامت و امت" دارد، باقی میساختار 

در نتیجه در زمان غیبت کبری کلیت منابع شود، نامیده میالعالمین رب
به این ترتیب، تحت اختیار مقام "امامت" قرار بگیرد. طبیعی جهان باید 

 فرهنگو صدر یک آلترناتیو کذب دینی را در متن تاریخ شریعتی و بنی
 یک ضرورت "غرب زدگی"انتقاد به ا آورند و بپدید میاسلامی ایران 

                                                 
 202، 211، 212ی همانجا، صفحه  1
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کنند چنان توجیه میامت اسلامی ساختار  بهرا هایدگری شبه "بازگشت"
الله خمینی به مقام جاهل و جانی فطری مانند آیتموجود که یک 

ی جنگ و نابودی کشیده و دست و کشور را به قهقرابرسد ولایت فقیه 
 به قتل عام مخالفان خود بزند.

اقامت در نجف یک سری تبعید از ایران و  خمینی پس ازالله آیتاین 
و ی شاهنشاهی در ایران ساله 0522های ها را به مناسبت جشنخطبه

الدین فارسی الله خویی ایراد کرد که بعداً توسط جلالفتوای آیت
یک سال  منتشر شد. حکومت اسلامیویراستاری و در لبنان با عنوان 

این صدر بنیابوالحسن همسر ن نظام شاهنشاهی در ایراقبل از سرنگونی 
به الله خویی فتوای آیتمضمون  1.کردفرانسوی ترجمه کتاب را به زبان 

این عبارت است که وی با استناد به اصل "تقیه" از تشیع دوازده امامی، 
امام بت غیدوران روحانیت را از شرکت مستقیم در قدرت سیاسی در 

 0د.نکزمان منع می

شاه بر سر اصلاحات ارضی محمدرضا خمینی با  اللهآیتاختلاف اصلی 
. از آنجا که دولت آمریکا شدهای اوقاف نیز میبود که شامل زمین

پرداخت وام به ایران را مشروط به اصلاحات ارضی کرده بود، در نتیجه 
تحت لوای خطر برای الله خمینی دفاع از منافع مادی روحانیت را آیت

به پبش کشید. وی نیز مانند ریکا و اسرائیل آموابستگی ایران به اسلام و 
به  "بازگشتتنها راه حل عبور از این تضاد را در "صدر شریعتی و بنی

 یابد.صدر اسلام و تشکیل حکومت اسلامی می

                                                 
1
 Vgl. Taheri, Amir (1725): Chomini und die islamische Revolution, Hamburg, S. 172f., 

822 
8
 Vgl. Klaff, Rene (1721): Islam und Demokratie - Zur Vereinbarkeit demokratischer und 

islamischer Ordnungsformen, dargestellt am Beispiel der Staatsauffassung Khomeinis, 
Frankfurt/M./New York/Paris, S. 62 
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ی هاشمی به این عبارت بود که محمد رقابت عشیرهماجرای صدر اسلام 
بت هاشمیان به نام ی اموی بر سر درآمد کعبه را بهانه کرد که با عشیره

به عنوان پیامبر الله و در آورد شکل یک خدای واحد متعالی به الله را 
 ،در رأس عشایر عرب قرار بگیرد. اما رسالت وی در مکه ناموفق بود

به خوبی زیرا تنها گروه کوچکی به وی ایمان آورد. با استناد به قرآن 
حمد را رد میسه گروه با دلایل متفاوت رسالت مکه شود روشن می

اول، مشرکین بودند که حاضر نبودند دین نیکان خود را عوض ؛ کردند
ها یک درک مادی اولیه از هستی داشتند دوم، کافران بودند. آن. کنند

نه به موعود اعتقاد ها آنکه محصول شرایط اقلیمی عربستان بود. 
 ند.دادطبیعت نسبت میداشتند و نه شرایط زندگی خود را به ماوراء

 شوند.سوم، یهودیان و مسیحیان بودند که در قرآن اهل کتاب نامیده می
زیرا محمد بر خلاف پیامبران  آوردند،به اسلام ایمان نمیها هم آن

خصوص با ه نزاع محمد ب نداشت.را ها توان معجزه ای آناسطوره
شدید بود که در قرآن سگ، بوزینه و حیوان نامیده میبسیار یهودیان 

را تعریف مسلمانان"  امت"ر حالی که محمد دشمنان بیرونی د 1 د.شون
و متعقلون )پایبند به پیروان وفادار خود را متقیان )خداترس( ، کرد

ها را مکلف به خواندن نماز و برای تسلط بر آنها و آن 0نامیدبیعت( 
آن مسلمانانی ، در حالی که "امر به معروف و نهی از منکر" را تجویز  کرد

ما   2کردند، منافق و فاسق نامید.بعیت نمیتبی چون و چرا از وی ه ک
حکومت مواجه هستیم، زیرا حکومت اسلامی اینجا با یک طرح اولیه از 

در مفهوم گشاد آن به معنی گذاشتن مرز بیرونی و مرز درونی است. در 
هستند، مشرکان، مسلمانان" امت "حالی که منافق و فاسق مرز درونی 

اما  شوند.و اهل کتاب مرز بیرونی حکومت اسلامی محسوب میکافران 

                                                 
1
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که محمد با استناد به شد زمانی کاملاً مشخص توجیه حکومت اسلامی 
الفیاز مفسد ،و از سوی دیگر ی اللهداود از خلیفهحضرت ی اسطوره

از منظر قرآن خلیفه منصوب الله، مجری شریعت و  العرض سخن راند.
کنند روشن میقرآنی به درستی این اظهارات  ست.مکلف به قتل مفسد ا

ساختار توجیه حکومت اسلامی و مهاجرت به مدینه ل از که محمد قب
به عنوان . از منظر قرآن محمد کرده بودمسلمانان" را آماده امت |

اسلامی قرار داشت. پیامبر الله بی چون و چرا در رأس حکومت 
مکه به از ناکامی  اسلام و تبلیغ برای سال 12سرانجام محمد پس از 

متفاوتی روبرو شد. از جمله باید از دو  مدینه گریخت و آنجا با اوضاع
ی اوس و خزرج یاد کرد که در رقابت با اقوام یهودی به اسلام عشیره

وی  و از این پس بود که نقش سیاسی محمد نیز آغاز شد. گرویدند
که به مکه بازگشتند با "قانون اساسی مدینه" را اعلام و آن مسلمانانی 

های متعددی با نتایج از این پس جنگ 1حکم ارتداد محکوم به مرگ کرد.
متفاوت میان مسلمانان مدینه و مشرکان مکه در گرفت. از آنجا که 

سپاه مسلمانان  دادند، در نتیجهیهودیان مدینه به حکومت اسلام تن نمی
مالکیت و مجبور به  قینقاع را قلع و غم، سلب نظیر و بنی طوایف بنی

غریضه گردن حدود ی بنیدر حالی که در جنگ با طایفه، ترک مدینه کرد
ها به بردگی مسلمانان و زنان و فرزندان آن اسیر یهودی زده شد 922

موظف به پرداخت  قبایل مسیحی و یهودیاز این پس،  0در آمدند.
دو شاعر زمان دستور ترور محمد همشدند. به حکومت اسلامی مالیات 

در اشعار خود ها آنزیرا  مروان را صادر کرد،به نام ابوافک و اسماء بنت
به همین ترتیب، کردند. را قلابی خوانده و مسخره میرسالت محمد 

ها کب بنمحمد دستور به ترور مخالفان سیاسی خود داد که در رأس آن
مدینه  رازیم قرار داشتند. از آن پس که محمد برالاشراف و وصیر بن
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پس از تحمیل وی یک سال آهنگ فتح مکه را کرد.  ،کاملاً مسلط شد
ی به بهانه ،به اهل مکهمیلادی  209سال در حدیبیه ی عهدنامه
و  هزار نفری وارد مکه شد 12در رأس یک سپاه و مراسم حج برگزاری 

صادر کرد که به اصطلاح توحید ابراهیمی را های کعبه دستور انهدام بت
در مدینه ماند میلادی  221مکه دوباره زنده کند. محمد در سال را در 

تا  ابیطالب مأموریت داد،و به برادرزاده و داماد خود به نام علی بن
در قرآن به  ی توبهسوره 1ی ای را به نام الله بخواند که در آیهابلاغیه

 شرح زیر درج شده است: 

رم و رجب( که )مدت پس از آن که ماههای حرام )ذیقعده ذیحجه مح«
امانست( در گذشت آنگاه مشرکان را هر جا یابید بقتل برسانید و آنها 
را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک 
توبه کرده و نماز اسلام بپا داشتند و زکوه دادند پس از آنها دست 

 1 »بردارید که خدا آمرزنده و مهربان است.

ما تحت حکومت اسلامی کند، ی نقاد ملاحظه میخوانندهنه که گوهمان
به معنی که زیست اسلام  . به اینمواجه هستیم با سوسیال داروینیسم

به قتل عام و سرکوب دگراندیشان عنوان ایدئولوژی حکومتی بستگی 
مانیفست این خشونت بی امان قرآن است که بین دارالاسلام و دارد. 

زیست امت مسلمانان،  یهد. دارالاسلام منطقهددارالحرب تمیز می
هر کسی که اینجا  قانون آن شریعت الله و مجری آن ولی الله است.

اسلام قوانین  طبیعت را از طبیعت مجزا ورا انکار، ماوراء "وحدت وجود"
را رد کند، با اتهام مشرک، کافر، منافق، فاسق، محارب، ملحد، مرتد و 

زیرا قرآن و کارش با شمشیر اسلام است،  و سرمرگ محکوم به مفسد 
ی دارالحرب منطقهشمارد.  ها را "سنت تغییرناپذیر الله" میقتل عام آن

                                                 
1
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یابد که بنا بر قرآن تمامی ادیان جهاد است و آن تنها زمانی پایان می
 1و تمامی مردم عالم مسلمان شوند.ی الله ویژه

گرایان بدون هیچاسلام، کندی نقاد ملاحظه میخوانندهگونه که همان
 قادر هستند که با استناد به قرآن توحش خود را توجیه کنندانعی گونه م

های خود را در مورد خطبهگرا اسلام با همین افکارنیز خمینی الله آیتو 
های علمیه گله حوزهمدرسان از اینجا حکومت اسلامی ایراد می کرد. وی 

غیبت کبری از دخالت در سیاست طلاب را در عصر ها آنزیرا دارد، 
خواند. از نیز میی صهیونیستی را یک توطئهآننند که البته کمنع می

که در زمان است ی استعماری جدایی دین از دولت یک پروژهمنظر وی 
. انقلاب مشروطه از قانون اساسی بلژیک با برخی تغییرات وام گرفته شد

ی محمد به خسرو نامهوی مصداق درک اصیل خود از اسلام را در 
کند، زیرا ها را به دین اسلام دعوت مییابد که آنمیپرویز و هراکلیوس 

ی نمونهشمرده است. میو امپراطوری را فاقد مشروعیت  یسلطنتنظام 
ی است که علیه سلسلهعلی بنحسین سوم شیعیان،  ماماوی بعدی 

شرح زیر  به خمینیالله و به شهادت رسید. سپس آیت اموی شورید
 :گیردنتیجه می

مگر زمان پیغمبر اکرم )ص( سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن «
ای روحانی و عدۀ دیگر سیاستمدار و زمامدار؟! مگر زمان دوره، عده

خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر )ص( سیاست از دیانت 
عمال سیاسی جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمار گران و 

اند تا دین را از تصرف امور و دنیا و از تنظیم جامعۀ آنها درست کرده
مسلمانان بر کنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه 
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آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت میتوانند بر مردم مسلط شده 
 1»و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.

های اقتصادی و خمینی علت تمامی بحرانالله آیتبه این ترتیب، 
یابد و از این در جدایی دین از دولت میایدئولوژیک نظام شاهنشاهی را 

توانند نماز ها تنها زمانی میدهد که آنرو به مسلمانان هشدار می
ه اصل برسانند کانجام به بخوانند، روزه بگیرند و مراسم عبادی را 

ها به آن ینفتمنابع درحالی که پذیرفته باشند، یی دین از دولت را جدا
ی وی به گفتهاند. ها متقاضی کالاهای غربی شدهرود و آنسرقت می

رساندند، انجام به کشورهای غربی همین پروژه را با امپراتوری عثمانی 
و یک اقلیت  نشانده تجزیهکشور کوچک دست 12را به بیش از آن

، در حالی که از گرسنه مسلط کردندمسلمان ا بر صدها میلیون ثروتمند ر
الله اینجا آیت 0کنند.کشورهای مسلمان ممانعت میی صنایع توسعه

زدگی" ایرانیان شکایت میخمینی از وابستگی اقتصادی کشور و "غرب 
ی شکوفایی اقتصادی لازم و ملزوم شرکت در انباشت سرمایهکند، زیرا 

به "غرب  است آموزش و پرورش سکولار نظام سلطنتیسیو جهانی شده 
به فروش  را در ایران یتا کالاهای غربزده است، زدگی" مسلمانان دامن 

مدارس  و ساز که دولت با ساختمعنی به این زدگی" "غرب  2.برساند
در جا که روحانیت مدرن در شهرها ایرانیان را بی دین کرده و از آن

روستاییان در میان اکنون سپاه دانش هماست،  مقاومت نکردهبرابر آن 
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قوهی همین اتهامات وی در ادامه 1زند.به بی دینی مسلمانان دامن می
 0کند.را متهم به ناکارآمدی و فساد میکشور سکولار ی ئیهی قضا

خطر برای اسلام است که الله خمینی برای مخاطبان خود اصلی آیتپیام 
بنابراین وی به عهده دارد. در ایران را حافظت از آنشیعه روحانیت 

که تحت عنوان  ی ولایت فقیه دیدگاه رایج شیعهاینجا با استناد به نظریه
کند. شمارد، قاطعانه رد می"تقیه" کتمان ظاهری اعتقاد دینی را موجه می

راه حل و فصل تنها به نظر وی قرآن کلام ازلی الله و شریعت اسلام 
تمیز  "ولی"و  "رسول"، "نبی"میان اینجا وی  2ت.تمامی مشکلات کشور اس

وحی فرستاده است که هزار پیامبر  101 به دهد. به این معنی که اللهمی
ها پیامبران آنتن از  5فقط شوند. از این جماعت "نبی" محسوب می

آندر حالی که محمد اضافه بر شوند، " تلقی میرسولکه " انداوالعزم بوده
و لذا "ولی" نیز بوده مجری شریعت تشکیل داده و  ها حکومت اسلامی

را تنها نمادین و فقط توحیدی خمینی ادیان دیگر الله آیتبنابراین است. 
نه تنها حکومت به این اعتبار که محمد  1شمارد.دین اسلام را واقعی می

برای مسلمانان از تولد تا مرگ مقررات وضع ، بلکه تأسیساسلامی را 
کند ا وی بر اعمال پیامبر اسلام به این شرح تأکید می. اینجکرده است

زد، خلیفه کرد، مردم را علناً شلاق میمحمد دست دزد را قطع میکه 
فرستاد، جنگ به راه میبه کشورهای دیگر سفیر می کرد،منصوب می
نیز به همین منوال  5را به عهده داشت.دادگاه شرع قضاوت انداخت و 

الله . بنابراین آیتکردرفتار میطالب ابیبن امام اول شیعیان، علی
گیرد که روحانیت شیعه نیز باید در دوران غیبت نتیجه میاینجا خمینی 
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رفتار کند، زیرا ظهور امام زمان ممکن است که صورت همین به کبری 
تا آن زمان دیگر نه بیانجامد، در حالی که طول به هزار سال دیگر  122

 به جای مانده است. "امت مسلماناناثری از "نه از دین اسلام و خبری 
اینجا با استناد به قرآن و تلویحاً مخالفان حکومت اسلامی را کافر وی 
اجرای احکام شرعی از ها زیرا آن، کندو تهدید به مرگ میخواند می
ی را وظیفهدر حالی که هدایت امت اسلامی وی  1کنند.میمانعت م

را دهد، اما آننسبت میی الله ه ارادهرا بآن خواند ومیولی فقیه شرعی 
احکام اسلامی را بشناسد،  ،اولشمارد که می واجد شرایطتنها زمانی 

باید عادل  ،الله العظمی و مرجع تقلید باشد و دومیعنی باید مجتهد، آیت
 اسلام به معنی اجرای بی چون و چرای شریعتوی  باشد و عدالت نزد

 0است.

به مقام "ولایت تواند شود که یک مقلد نمیروشن میتی به درسجا این
. پیداست که این رهبری امت اسلامی را به عهده بگیردفقیه" برسد و 
شود، زیرا وی با رجوع به مکتب میمحمدرضا شاه نیز اصل شامل 
ه این بی دوازده امامی نیاز به یک مرجع تقلید دارد. اصولی شیعه
را با استناد به حق ولایت  "ولایت فقیهم "مقا خمینیالله ترتیب، آیت

که به معنی تصرف  کندتوجیه میپبامبر اسلام و امام اول شیعیان 
شریعت اسلام است. وی تبیین قدرت سیاسی، اجرای احکام شرعی و 

ولی فقیه نباید از این مقام برای رفع غرور کند که اینجا تأکید می
د به م، نالایق و فاسد باشد، خوو اگر احیاناً ظال شخصی سؤاستفاده کند

 امام علی مظهر عدالتگرای وی از دیدگاه اسلام 2شود.خودی عزل می

                                                 
 21ادامه،  01ی همانجا، صفحه مقایسه، 1
 ادامه 51ی مقایسه، همانجا، صفحه 0
 92ی مقایسه، همانجا، صفحه 2



 278 

اجرا اسلام را قاطعانه شریعت به شرح زیر  ویی جوصرفهظاهراً زیرا بود، 
 کرد:می

حضرت امیر المؤمنین )ع( بعد از این که دست دو نفر دزد را قطع «
ه و محبت نشان میدهد و معالجه و میکند چنان نسبت به آنان عاطف

پذیرایی میکند که از مداحان حضرت میشوند، یا وقتی میشنود ارتش 
اند بقدی غاتگر معاویه خلخال از پای یک زن اهل ذمه در آورده

دار میگردد که در نطقی ناراحت میشود و عواطفش چنان جریحه
نش نخواهد بود. میفرماید: اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد قابل سرز

با اینهمه عاطفه، روزی هم شمشیر میکشد و افراد مفسد را با کمال 
 1»قدرت از پا در میآورد. معنای عدالت این است.

خمینی با یک الله آیتکند، ملاحظه میی نقاد خوانندهگونه که همان
نامید و فتوا به میطاغوت محمدرضا شاه را ، چنین درکی از عدالت

ی کشورهای از مجاهدان همه. وی دادمیم شاهنشاهی نظاسرنگونی 
از طریق  0،خواست که برای آزادی مستضعفان متحد شونداسلامی می

"امر به معروف و نهی از منکر" اسلام ناب محمدی را به زبان ساده 
اسلام را به عنوان مکتب جهاد و شهادت به دیگران ، ترویج کنند

خمینی روحانیت الله آیتاینجا  2شود. برپادیگری  تا عاشورای، بیاموزند
را تقیه  1،نامدمی یرا منحرف، ساواکی و دربارنشاهی هوادار رژیم شاه

خواهد که خود را اصلاح و از حیثیت خواند، از روحانیون میحرام می
وی سرانجام موفق شد که توسط ساختار تشیع  5اسلام دفاع کنند.
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ولت در دولت اسلامی" "ددوازده امامی که در ایران به صورت 
شکوهمند مردم ایران در بهمن سال انقلاب سازماندهی شده است، 

شمسی را با همکاری حزب توده و سازمان فداییان )اکثریت(  1252
سیاه و ضدانقلاب را با یک آوردهای آنمصاده به مطلوب کند و دست

که مانیفست آن قانون اساسی جمهوری اسلامی است بکوبد در هم سرخ 
 شده است. بر پا  "ولایت فقیه"اصل و  "امت"امامت و که بر اساس 

 نتیجه:

ی فلسفی و تاریخی است. اینجا تاریخ به معنی تاریخ دولت یک پدیده
نبردهای طبقاتی و فلسفه به معنی توجیه ایدئولوژیک این نبردها است. 

 ذاتی مواجه هستیم که تحت تأثیر آگاهی ازما اینجا با تضادهای درون
آورند. بنابراین تشکیل نظام شوند و نظم جدید را پدید میتضاد فعال می

توطئه، جبر تاریخیتوان به عوامل مجهول مانند جمهوری اسلامی را نمی
و رویداد نسبت داد. به بیان دیگر، رژیم ولایت فقیه از ی امپریالیسم 

ی تدولنهادهای مدرنیزاسیون ی اقتصادی کشور و توسعهسیاست بحران 
از یک سو و بحران ایدئولوژیک نظام شاهنشاهی از سوی دیگر پدید 
آمد. ما اینجا با یک متن تاریخ فرهنگی مواجه هستیم که دشمنانه در 

ی "غرب زدگی" گیرد. اتفاقی نیست که نظریهبرابر جهان مدرن موضع می
"انجمن و توجیه ساختار "امامت و امت" از درون نهادهای دولتی مانند 

ی ارشاد" بیرون آمد. بنابراین و "حسینیهنشاهی حکمت و فلسفه" شاه
ی نظام شاهنشاهی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته

ی سنتی ی "شاه و مردم" است. جامعه"امامت و امت" روی دیگر سکه
ی مدرن است که ما در حال حاضر درد زایمان ایران آبستن یک جامعه

  ویم.شآن را متحمل می
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